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   ّالشهداءوالصديقين رب بسم
   فـاني    دنيـاي    و محدودچنـد روزة      مـادي    تنهـا در حيـات       نـه    كـه    اسـت    بركـاتي   ، داراي   شهادت    

   از آن    كـه    و رسـتاخيز نيـز بـسيارند كـساني           بازپـسين    درهنگامـة    كـه    اسـت    و صـاحبدلان     بـصيرت   مشهود اهـل  
   كـه    اسـت    بـوده   از چـه   «  كـه   اسـت    آنـان   هـا متوجـه     ِ خيلي    حيرت   انگشت   كه  چنان  اند و برخوردار، آن     متنعم  بركات

  »؟ اند و چنان ، چنين  قوم اين
ــل     ــغ ت  همــه  آن و مگــر در مقاب ــه هــا و خنجرهــا و نيــزه هــا و دشــنه ي  و  هــا و ســموم هــا وگلول
 و    كـرد، خونهـا ريخـت       ؛ مغزهـا متلاشـي      هـا ازكـار انـداخت       هـا دريـد؛ قلـب        سرها بريد؛ سـينه      كه  هايي  شوكران

 از   خودنمـود تـا نـه     و تاريـك   تيـره   از هيـاهو و غوغـاي     ، مـشحون    هـايي    را در برهـه     تاريخ   و عرصة   ها گرفت   جان
مقـدار    را خـوار سـازد و بـي     دشـمن   كـه  تـر و مـؤثرّتر ازشـهادت    ، مقـاوم   نـشان    از تـاك     بماند و نـه     ، نشاني   اكت

 و   اسـت    توانـسته   اثـر نمايـد، چيـز ديگـري          و بـي     را خنثـي    هـايش    و نقـشه     و نقـش    گرداند و منفور و مطرودنموده    
   كند و براند و بماند؟ تواند رويارويي مي

ِ    سـاحت   تـوان   ، مـي     وطيبـه    و بـرگ     پرشـاخ    تنـاور و درخـت       نهـال    ايـن   سـاية يا مگـر جـز در           
 و   داشــت  از گردوغبــار نگــه  و خــالي ، پــاك  و پلــشتي  ازپــستي  و روز زنــدگي  شــب  توحيــد را در پهنــة مقــدس

  »؟  گرفت  پي مقصود و مقصد را هميشه  چنين اين«
  »!  است  و تاريخ  ما،تجربه شاهد صادق«!  ه ن  كه و صد البته!  خير  كه  است پر واضح    
ــابراين     ــه  نــسبت  و اهتمــام  و تــلاش ، ســعي بن ســاز و   هــستي فرهنــگ  ايــن  و توســعة  تقويــت  ب

كنــد و   مــي  را دنبــال  و ســعادت  رســتگاري  كــه اي  و كــشورزنده  هــر ملّــت  زنــدگي ســوز بايــد در چرخــة ســتم
   شـهادت   كـه    ايـران    اسـلامي    گـردد و هماننـد جمهـوري         نمايـد، نهادينـه     ي زنـدگ    بماندو با عـزّت      دارد كه   تصميم

، معتقـد      قلـب    و از ژرفـاي      داشـته   اعتقـاد راسـخ      تفكّـر مقـدس      ايـن   دانـد، بـه      و شهيد را رمز بقا مـي         راه  را چراغ 
  !باشد

  فــراهم در   كفتــرودي غلامــي  قاســم  آقــاي  جنــاب  گيلانــي  جــوان  و پژوهنــده  نويــسنده كوشــش    
   انتـشار يافتـه    مجـال   كـه   اسـت   تفكـري   چنـين  ، در راسـتاي   مشكور ومـأجور اسـت   شك   بي   كه   اثري   چنين  آوردن

نـشينند و      نمـي    از پـاي    شـهيدان    راه   در ادامـة     كـه    كـساني    همـة   خداونـد بـه   . گـذرد    مي   مباركتان  و ازبرابر ديدگان  
.  فرمايـد    عنايـت    روزافـزون   كننـد، توفيـق      نمـي    مـضايقه   وشـشي ك  ، از هـيچ      شـهادت    مقـدس    فرهنـگ   در گستردن 
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    آفرين  خداوند جان  نام به«
  »  آفرين  در زبان ِ سخن حكيم
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 ـ   قـاموس    زريـن   هاي   واژه  شهيد و شهادت          چگونـه   معنـوي   ومتـرادف   شـيعه   سـرخ  ب مكت
 رمـز     كـه    عـالي    اختيـار، بـا اهـدافي        نـور و بـه       بسوي  حركتي.  است   و ماندن    رفتن   واقعي   و مفهوم   زيستن
   جـان   خـود و مـورد معاملـه         بـا خـالق      خـاكي    انـسان   معامله.   است   از معامله   سخن. كند   مي   رازمزمه  ماندن

شــوند،   مــي  وارد آن  خــاص از دري. شــود  مــي  نقــدپرداخت  كــه  اســت  بهــشت  و بهــاء آن  اســت مــومن
 را    يزيـديان   شـوند كـه      واردمـي    خـونين   هـاي    بـا كفـن     خورند و آنان     مي   غبطه   حالشان   به  بهشتيان   كه  چنان

   كـه    چنـان    نيـست    آن   بـه    رسـيدن    را سـعادت     هـركس    كـه   اسـت   راهي.  رسوا سازند    محشر هم   در عرصه 
: فرمايـد    ديگـر مـي     و درجـاي  » .كنـد    مـي    مـرا گلچـين      امـت   خداوند بهتـرين   « فرمود كه )  ص(خدا  رسول

  .  است  مرگها شهادت شرافتتمندترين كه»   الشهادة  قتل  الموت اشرف«
)  ع(  علــي شــكافته  فــرق  خــون  بــه  كوفــه  محــراب  كــه  هنگــام  آن  شــيعه از آغــاز تــاريخ    

 تـرور     از آن    تـرور گرديـد و پـس         مظلومانـه   نـاجوانمردي    دسـت   بـه )  ع(  معـصوم   م امـا    شـد و آن     رنگين
 و    اسـلامي   انقـلاب    سرشـناس   هـاي    چهـره    رسـاندن    شـهادت   و تا تـرور و بـه      )  ع(  حسن  امام   كردن  مسموم

  دت شـها    سـرخ    در خـط     بيـدار مـا هميـشه        مـردم   كـه    اسـت    گـواهي    و همه   ، همه    اسلام   به  ترور دلسوزان 
 و   كـرده   محـسوب  اوليـاءاالله   را ميـراث   و شـهادت   قـرار داشـته   اسـت )  ع( و علـي )  ص(محمـد    آل   خط  كه
  .  خداست  هنر مردان  شهادت آورند ومعتقدند كه شمار مي  به  عظيم  را فوزي آن

، خـود     دلـسوز و مـومن      هـاي    از چهـره     تعـداد زيـادي      اسـلامي    نيز در انقلاب     گيلان  استان    
   بودنــد كــه هــايي  شــمعي اينــان.  كــرد  قربــاني اســلام  و حفــظ  و نگهبــاني  احيــا تفكــر اســلامي ا در راهر

   چـون  ميرندبلكـه   نمـي   كـه   ايـن   نـه    آنـان    شـدن    بـا خـاموش      كـه    از اين   آزرد، غافل    رامي  اي   عده  نورشان
  .كنند  مي»  نورافشاني  درخشاني ستارگان«

   بـه    كـه    شـده   سـعي    كتـاب    در ايـن     شـهيد تـرور دارد كـه       102  ن گـيلا    استان  رويهمرفته    
  . شود  پرداخته  شهدا معظم  از اين  تن64  نامه زندگي

   بـه   نگـري    بـا پرهيـزاز خـرده        شـهداء و ديگـر عزيـزان         معظـم   هـاي    خـانواده   اميد اسـت      
 در   آن مــا را در تكميــل دفتــر بكوشــند و  ايــن  نــواقص  در رفــع اي  نحــو شايــسته  بپردازنــد و بــه اصــول

  . نمايند ها ياري  و عكس ها، خاطرات  نامه وصيت  با ارسال  بعدي هاي چاپ
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  بنيـاد شـهيد اسـتان     اداره  سـابق   از مـدير كـل    كـه   بيـنم    مـي    جا بـر خـود واجـب        در اين     
   اداره  آن نگـي  فره  و معاونـت   آقـا عمـوئي    حـاج  اداره  آن  محتـرم   و مـدير كـل   آقـا اسـماعيلي      حاج  گيلان
ــاقري  سيدمحمدحــسين آقــاي ــه  آقــاي  جنــاب  گرامــي  و دوســت  ب  واحــد   مــسؤول يوســفي  ســيد عبدال

   كردنـد صـميمانه    زحمـت   اثـر قبـول    و نـشر ايـن   و چـاپ   و تدوين  در تحقيق  كه  عزيزاني  و همه   پژوهش
  . سپاسگزارباشيم
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   پيـروان    كـه   يـابيم   در مـي     شـيعه    سـرخ    مكتـب    بـويژه    اسـلام    پر فراز و نـشيب       تاريخ   به  با نگاهي     
 و   در برابــر ســتمگران  گفتنــد و ســر اطاعــت" نــه"بــود،   زور و ســتم  هــر چــه  بــه  تــاريخ  در طــول  همــواره آن

  االله   سـبيل    نبـرد وجهـاد فـي        ميـدان    و بـه     شمـشير بـرده      بـه    بـود، دسـت      لازم  هرجا كـه   فرودنياوردند و     طاغوتيان
 تـا     هجـري  61   كـربلا در سـال      تـا قيـام   )  ع( طالـب    ابـي   بـن   علـي   هـاي   و جنـگ  )  ص(  االله   رسول  از غزوات . شتافتند

   روحانيـان   وقيامهـاي   و باقرخـان   سـتارخان   تـا قيـام   گرفتـه )  ع(  كـاظم   موسـي   امـام    در زمـان     درمدينـه    فـخ   واقعة
 سـيد    كوبنـده   و فريادهـاي   در گـيلان   جنگلـي   خـان   وميرزاكوچـك   در آذربايجـان   محمـد خيابـاني   مجاهـد شـيخ  

   و همـه    همـه )  ره(  خمينـي   امـام    حـضرت    خـونين    و نهـضت   42   خـرداد سـال    15   و تا قيام     در مجلس   مدرس  حسن
   شـهادت   قـاموس « و در      اسـت    خيانـت    بزرگتـرين    سـكوت    شـيعه   سـرخ    در مكتـب     كـه    ماست   مدعاي   بر اين   دليل
 امـور    اصـلاح  خروشـند تـا بـه    دارنـد ومـي    بـر مـي    گـام   وادي  در ايـن   بزرگمردانـي  همـواره »   نيست  وحشت  واژه

را »   الايمـان    مـن   ّالـوطن   حـب  «  كننـد و تجلّـي       از منكـر عمـل       و نهـي    معـروف    امر به    فريضه   بپردازند و به    مسلمين
 كـربلا آموختنـد و     خـودرا در مكتـب   انديـشند و درس   مـي    آسـماني    هـستند كـه      كـساني   آنـان . تماشا بگذارنـد    به
 سـر    اگـر بـي   !   تحقيـر اسـت     شـان    در مرامنامـه    سرداشـتن . دهنـد   مـي   تـرجيح »   با ذلّـت     زندگي   را به    با عزت   مرگ«

  هـاي    و سـينه     شـكافته    بـا فـرق     كـه    سـروقامتي   سـران    بـي    از ايـن     پر است   عه شي  تاريخ. بروند،سربلندترند و سرافراز  
  هـاي    غلطيدنـد و بـا كفـن         و خـون     خـاك   انديـشند، بـه      نمـي   انـسان    جـز كرامـت      چيـزي    بـه    كه   در حالي   گلگون
   و امَـوالَهم    َ انَُفَـسهم    لمـومنين َا   مـن  '  اشَـتري   ّ اللّـه    ان:   كردنـد كـه      شـتافتند و معاملـه       پروردگارشان  ملاقات   به  خونين

 خـدا     در راه    را كـه     كـساني    و مـال    خداونـد جـان   ) 111/ توبـه (َ  ِ فيَقتَْلـون     اللّـه    سـبيل   َ فـي    اتلُـون ' يق   الجْنَه  َّ لَهم   بان
  چـه  و     سـودآوري   معاملـه   چـه » .كنـد    مـي    خريـداري    بهـشت    بهـاي   شـوند بـه      مي  كشند و كشته    كنندو مي   جهاد مي 

  .  است  خون  به  امضاء آن  كه سند محكمي
 شـد و    گـشوده  پرافتخـار شـيعه    در تـاريخ     جديـدي    فـصل    كـه    ايـران    اسـلامي    انقلاب  با پيروزي     

 وجـود    خـود را در خطـر ديدنـد، بـا تمـام      ، خـود و منـافع        اسـلام   دشـمنان   چون.  احياء گرديد    محمدي   ناب  اسلام
   راه  ســازند و در ايــن  كننــد و يــامنحرف  را خــاموش  الهــي  حركــت  ايــن  مختلــف  از راههــاي نمودنــد كــه ســعي
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 64  نامـه    زنـدگي    بـه    كتـاب    در ايـن     نمودنـد كـه      و اسـلام     نظـام    ودلـسوزان    انقلاب   از ياران   اي   ترور عده    به  اقدام
  .  است  شده  پرداخته  ترور گيلان  ازشهداي تن
  
D ه
ف:  ب>E   

   منظـور ثبـت      بـه    كـه   اسـت    گـيلان    تـرور اسـتان      از شـهداي     تـن  64  نامه   زندگي   شامل  ب كتا  اين    
   اسـت    در آمـده     تـاليف    رشـته    بـه    بـزرگ    ملـت    ايـن    مبـارزات    ازتاريخ  اي   گوشه  عنوان   به   اسلامي   انقلاب  در تاريخ 

 و ارشـاد      فرهنـگ   ، صـدا و سـيما،اداره       ريـه  و امـور خي      اوقـاف    بنيـاد شـهيد، اداره       اداره  توانـدمورد اسـتفاده     و مي 
  . قرار گيرد مندان  و ساير علاقه  علميه هاي ها و حوزه  ودانشگاه  شهداء و مدارس  معظم ، خانواده اسلامي

  
D ���<�:  ج>E   

ــه     ــيلان  شــهداي در زمين ــرور گ ــاكنون  ت ــاب  ت ــستقلي  كت ــته  م ــشده  نوش ــار و   ن ــا در آث ــود، ام ب
   جملـه   از آن  اسـت   شـده   پرداختـه   گـيلان  تـرور اسـتان    از شـهداي   تعـدادي   نامـه   زنـدگي    بـه   راكنـده  پ  هاي  نوشته

    و كتــــاب  شــــهيد احــــسانبخش االله اثــــر آيــــة»   و ديلــــم  گيــــل  ودولتمــــردان دانــــشوران « كتــــاب
و »  دلهــا  اميــرانبــا « هــاي  وكتــاب  گــيلان  روحــاني  از شــهداي  تــن110  نامــه  زنــدگي شــامل»   جاويــدان ميثــاق«
 در    بـا جـديت      تابعـه    و ادارات    گـيلان    بنيـاد شـهيد اسـتان        از ايـن    گذشـته .  رنگرزيـان   اثر محمدهادي »  داران  آيينه«

   شـهداء تـرور نمـوده     نامـه   ووصـيت   نامـه   زنـدگي   شـهداء و تهيـه       فرهنگـي    پرونـده    تشكيل   به  ، اقدام   خورستايش
  .باشد مي  و ضبط  ثبت اره اد  آن  در بايگاني  كه است

  
D روش: د>E   

  اي  و در پــاره  بــوده مبتنــي اي  يــا كتابخانــه  اســنادي  روش  بــه  قلــم  ايــن  صــاحب  تحقيــق روش    
  هـاي    و اسـناد و نوشـته        اسـت    شـده   آوري   مـورد نظـر جمـع       اطلاعـات   هـا و مـصاحبه       خـانواده    به   با مراجعه   مواقع

   شـده    اقـدام    نامـه    زنـدگي   تكميـل    بـه    نـسبت    تابعـه    و ادارات    گـيلان    بنياد شهيد استان    ل ك   اداره  موجوددر بايگاني 
  .  است  شده  آورده  پيوست  عنوان  به  كتاب  در پايان كه  شده  نيز گردآوري  عكس  و تعدادي است
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   اسـتان   ايـن .   اسـت   كيلومترمربـع 14711   مـساحت    كـشور بـه      شـمالي   هـاي    از استان    يكي  گيلان«    

   و  درجــــــــــــــــه38 تــــــــــــــــا   دقيقــــــــــــــــه34 و   درجــــــــــــــــه36در 
النهـار قـرار     از نـصف   شـرقي  طـول   دقيقـه 34 و   درجـه 50 تـا    دقيقـه 53 و   درجـه 48 و    شـمالي    عـرض    دقيقه 27

ــه ــت گرفت ــمال از  آن در ازاي.   اس ــاختري  ش ــه  ب ــوب ب ــاوري  جن ــاي 235   خ ــومتر و پهن ــا 25 از   آن  كيل  105 ت
  در بـاختر و جنـوب    متـر هماننـد ديـواري   3000   متوسـط   البـرز بـا ارتفـاع       هـاي    كـوه   رشـته . كنـد   كيلومتر تغييرمي 

   فاصـله   كمتـرين . ارد نـد    ايـران    فـلات    بـه    ديگـري   شوسـه    سـفيدرود راه     جـزاز راه     منطقه   و اين    شده   كشيده  گيلان
ــاي كــوه ــق  از دري ــك  خــزر درحوي ــه  نزدي ــشترين3   ب ــومتر و بي ــام  آن  فاصــله  كيل  50حــدود   هاشــم  زاده  در ام

 از   اردبيـل   اسـتان   بـه    از غـرب     آذربايجـان    خـزر و كشورمـستقل       دريـاي    بـه    از شـمال     اسـتان   ايـن .  كيلومتر است 
  .گردد  محدود مي  مازندران  استان  به  مشرق از  وقزوين  زنجان  استان  به جنوب

   نفـر جمعيـت  440/293/2 بـا 1378   سـال   تـا پايـان    كـشوري    تقـسيمات    آخـرين    بـر طبـق     گيلان    
ــه ــتان16  ب ــهر، 39   شهرس ــش40 ش ــستان106،   بخ ــادي2898 و  ده ــكنه  داراي2696 (  آب ــالي202 و   س  از   خ

،  ، رشـت  ، تـالش  ، بنـدرانزلي  ،املـش   اشـرفيه  آسـتارا، آسـتانه   :  عبارتنـد از     آن  هـاي    شهرسـتان    كـه    شده  تقسيم) سكنه
ــار، رودســر، ســياهكل   آمارنامــه(»  ، لنگــرود و ماســال ، لاهيجــان ســرا، فــومن ، صــومعه ،شــفت رضوانــشهر، رودب

  )27 ـ 28   ص  و بودجه  برنامه ، سازمان  ، رشت1378،  گيلان استان
  

���L ه�ي ��ور در MهN��ن 	    
 

   كـه   كنـيم   هـا برخـورد مـي        ترورشخـصيت    سـري    بـا يـك      گـيلان    و منثور حماسي    در آثار منظوم      
   آثـار كـه    گونـه   ايـن . رسـند    مـي    شـهادت    بـه    يـا مـسموم      مـضروب   صـورت    بـه    داسـتان    يا اصلي    فرعي  قهرمانان

 تماشـا     را در خـود بـه        گيلـك   قـوم   هـاي   شـود، آرزوهـا و آرمـان         مـي   محـسوب »  رمـانس « متاخر    هاي  جزءحماسه
   بــه  آنــان  شــدن  ناپذيرنــد و كــشته ، شكــست  داســتان  و فرعــي اصــلي  قهرمانــان  مــذهبي در حماســه. گــذارد مــي

در .  دور شـود     از آنـان     باشـند ويـا سـلاح        عبـادت    بايـد يـا در حـال        ، بنابراين    است   تقريباً غيرممكن   عادي  صورت
   مــذهبي باشــد، قهرمــان  مــي شــفت)  ع(  ابــراهيم زاده  امــام متبركــه  در بقعــه  مرقــدش كــه   ابــراهيم زاده  امــام تعزيــه
   بـسيار سـپاه   هـاي   از جنـگ  كنـد؛ امـاپس    مـي  قيـام )  ع( رضـا   امـام   خونخـواهي   به  كه  است  ابراهيم  زاده  امام  حماسه

شـود،     مـي    پناهنـده    چـادر پيرزنـي     شـود و بـه       مـي    متـواري   كوهـستان    بـه    مجـروح    و خود با تنـي       شده  او متلاشي 
  :گويد مي  كه چنان
   در نظر  آيدم اي  خيمه سياه

   مگر  خود را رسانم  خيمه در آن



  

١٥

   قرار  يكدم  خيمه  در آن بگيرم
   مرا اختيار  از كف  است ربوده
  : پيرزن

   مرحبا  كيستي آيا نوجوان
   تيرها؟  چرا بر تنت نشسته

   مگر  عالم  تو به اي  بنموده چه
   خوار در رهگذر  چنين  گشتي كه

  : زاده امام
    هدايم  باغ  گل ، من ضعيفه

    رضايم  شاه برادرزاده
   تير  از دم  پاره  شد پاره تنم
   زار و دلگير ، اي  كوه  خود را به زدم

  :گويد كند و مي  مي  از او پذيرايي پيرزن
    مهربانم  با وي  دارد كه گمان
   دشمنانم از  داند يكي نمي

    باشد سرور من چرا سرخاب
    سازد بر سر من  سايه  لطفش كه

    دشمن  با سرخاب  هست  كس هر آن
    من  او دشمنم  با دشمن يقين
    زهر داخل  آشش  به  من نمايم

    دل اش  پاره  نمايم  تا از سم كه
   از خـوردن   پـس  زاده  مـام زنـد وا     مـي    زاده   تـرور امـام      بـه    دسـت    مـسموم    آش   وسـيله    بـه   پيرزن    

  :گويد  مي آش
    سوختي  بود جانم  آشي  چه اين

    افروختي  در پيكرم آتشي
    است ، زهر قاتل  نباشد آش اين
  .  است  در دل  اكنون  درد پيچيده واي

  )101 ـ 104   ص  ديني اي  حماسه  ابراهيم زاده  امام تعزيه(
ــر حماســي     ــه اث ــدين  ســيدجلال  جنگنام ــسنده  توســط كــه)  ع (  اشــرف  ال ــام اي نوي    در دوره  گمن

 در    اسـت    گرديـده    افـزوده    بـر آن     و مطـالبي     شـده    بازنويـسي   ديگـري    نويـسندگان    و توسـط     شـده    نوشـته   صفوي
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   خانـدان   محوآثـار و نفـوذ معنـوي     بـراي   صـفوي   در دوره ، مـذهبي   سياسـي   انگيـزه    بنـا بـه      كه   است  كتابي  حقيقت
   گـيلان   هـاي    امـامزاده    و انـساب    نامـه    و تغييـر شـجره      جديـد تفكـر دينـي        و ايجـاد و بـسترسازي        اميركيايي  تسادا

در )  ع(  اشـرف   الـدين   سـيد جـلال     نامـه    جنـگ    كتـاب    و چـاپي     خطـي   هـاي    نـسخه    دقيق  با بررسي .   است  شده  نوشته
ــي ــابيم م ــه ي ــسنده  ك ــات  آن  ناشــناس  نوي ــسترده  ازاطلاع ــ  گ ــاره يعي و وس ــاكن  درب ــه  ام ــاع  مقدس ــه  و بق    متبرك

   را بـا زيركـي       گـيلان   متبركـه    در بقـاع     مـدفون    اشـخاص    تمـام   نمـوده    مـي    و سـعي     اسـت   برخـوردار بـوده     گيلان
   عمـدي   نمايـد و بـا اشـتباهات    معرفـي )  ع(  اشـرف  الـدين  جـلال   را از سـرداران    و آنـان     كـرده    وارد داستان   خاصي
 و از     را بخـواهيم     در نظـر دارد بكـشاند و اگرحقيقـت           كـه    مقـصدي    خـود را بـسوي       عـوام   مخاطـب    ذهن  تاريخي

  .  است  بوده بسيار موفق  كارش  او در اين  نشويم  خارج  انصاف جاده
 در اختيـار      رمـانس    درقالـب    روايـاتي   ، مجموعـه     متـاخر اسـت      حماسـه    يـك    كـه    كتـاب   در اين     

ــدگان ــر خوانن ــد ق ــي معتق ــده ار م ــرد؛ ع ــان اي گي ــي  ازقهرمان ــي  داســتان  فرع ــرور م ــه شــوند از آن  ت  ســيد   جمل
 بـسازد،     سـدي   شـود كـه      قرارمـي    دسـتور چمنـگ      بـه    گـوش    چهل  چون«: نويسد   مي  نامه   جنگ  كه   است  محمديمني

ــه  ــسارا بـــــــ ــا لهـــــــ ــان در همانجـــــــ ــي  برفجـــــــ ــه  مـــــــ ــتد كـــــــ    فرســـــــ
  )244   ص  انقلاب تاريخ»«. سيد را شهيد كردند  آن شبانه برساند و آنها   قتل  را به سيد محمد يمني

   آمـده   كتـاب   در ايـن  نامـه  جنـگ   حماسـه   فرعـي   از قهرمانـان   يكـي  الـدين   ترور سيدجمال   درباره    
   ديـر كـرد و چـون     غـلام .  بـود    فرسـتاده    آسـياخانه    آرد بـه     خـودرا بـراي     ، غـلام    الـدين    سيد جمـال    روزي«:  است
هنـوز  .   در ايـستاده     ديـد، درپهلـوي      سـياه   علامـت .  آيـد    از در شـهر بيـرون        كـه    خواست  الدين  مال شد،سيدج  شب

  چـون .   در رفـت     بـه    او را شـهيد كـرده        مـردود بـدو رسـيده       طـارق    بود كـه     نگفته   سخن   الدين   سيدجمال  حضرت
  »3   ص  نامه جنگ»«. بردند  اشرف  الدين  سيدجلال روز شد خبربراي

�ن  ��ر>� �ي��وره	   
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 و   پــنجم  دراواخــر ســده  كــه  اســت  گــيلان  حــسيني  از ســادات  كيــسمي  ابورضــا حــسيني امــام    
   محــسوب  زيديــه  بــزرگ  و از ائمــه الــشرايط جــامع  از فقهــاي وي. كــرد  مــي  زنــدگي  هجــري  شــشم  ســده اوايــل

او .  پرداخـت   الهـي   احكـام    تـرويج    بـه    عمـرش    پربركـت    در سراسـر دوران      كـه    اسـت   علـوي   از روحانيان . شود  مي
   هجـري    شـشم    سـده    در اوايـل     و سـرانجام    گرفـت    را در دسـت      اسـلامي    حكومـت    كـرد و مـدتي       قيـام   در گيلان 

ــي ــال يعن ــدود س ــتانة ق.� ه500   ح ــرفيه در آس ــه  اش ــهادت  ب ــتاي  ش ــيد و در روس ــسم  رس ــدفون  كي ــد   م  گردي
  .  و مشهور است  معروف اش وبقعه

ــه.  بــود  در مــسجداملش  تــرور نافرجــامش  وي  زنــدگي  جالــب  نكــات از جملــه     ــا ب    روايــت بن
 بـا     شخـصي    بـود كـه      نشـسته    در مـسجد املـش       از يـارانش    گروهـي    همـراه    به  ، وي   الزيديه   اخبار ائمة    كتاب  مؤلف
 در   را كـه   كتـابي  ِخاصـي   و چـابكي   بـا تنـدي    تـرور كـرد، امـا ابورضـا كيـسمي      بـه    او اقـدام    سوي  به   نيزه  پرتاب
   پرتـاب   ضـارب   سـوي    و بـه     را برداشـت     برخـوردكرد و در جـا نيـزه          كتـاب    بـه    سپر قرار داد و نيزه       داشت  دست
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 نيـز از      علـوي   سـادات   رسـاند كـه      مـي    نكتـه   ايـن ) 331   ص   الزيديـه   اخبار ائمـه  . (  نشست   بر سرضارب   كرد و نيزه  
  . نبودند  در امان  ترور مخالفان تيررس

  
٢S� 
��T6  P  ـ �.�(   

   و كمـال     فـضل    و اخبـارو اهـل       القـدر از اعـلام       جليـل    و فقيـه     بـزرگ    عـالم    فـومني    علي  شيخ«    
   رشـتي    االله   ميرزاحبيـب   االله   آيـة    بحـث    و مـلازم     گرفـت   بهـره    از محاضر اسـاتيد بـزرگ        اشرف  ها در نجف    سال. بود
.   اسـت   را نوشـته     اسـتادش    از تقريـرات     شـد و بـسياري       محـسوب    ايـشان    شـاگردان   از خـواص     كـه   تا جـائي  . بود

   مـشروطيت   بـانفوذ شـهر شـد و درمـسئله      نمـود واز علمـاي    تهيـه    آفخـرا منزلـي      آمد در محلـه      رشت   به   كه  وقتي
 و هـر دو   داشـت   نزديـك   ارتبـاطي   ملامحمـد خمـامي      بـا حـاج      و در رشـت      را گرفـت    نـوري   االله   فضل   شيخ  جانب

   محبوبيـت   از ايـن    خواهـان    بـود و مـشروطه       نـاس   عامـه    مـورد محبـت      علـي   شيخ.  همفكر بودند   در امر مشروطيت  
ر  د  خواهــان مــشروطه ق.� ه1326 حــدود   ســال  بــه  كــه  برســاند تــا ايــن  مــشروطيت  بــه اي صــدمه ترسـيدند كــه 

 را شـهيد    ربـاني   عـالم   آن  شـدند و بـا چنـد گلولـه      شـان   واردمنـزل   كردند و چند نفر شـب    كمين  اش   خانه  اطراف
. دادنـد   مـي    نـامبرده    را بـه     عنـوان    ايـن    و مخـالف     شـهيد، موافـق      علـي    شـيخ    شـد بـه     معـروف   كردند و در رشت   

  )92 ـ 93   ص  و ديلم  گيل دولتمردان و دانشوران(» . كرد  را انتخاب  شهيدي  لقب اش خانواده
  
٣U1Q
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 از    رشـتي    آقـا ميـر فرزندسـيدعبدالباقي        حـاج    بـه    و معـروف     بحرالعلـوم    بـه    ملقـب   سيد حسين «    
   از فقهـا و اصـوليين    بزرگـان   نمـود و در درس   مهـاجرت  اشـرف  نجـف   بـه   بـوده   سـادات  اجلاء علمـاء و اشـراف    

 در    زيـادي   عـده .  كـرد    رادرك   رشـتي   االله  ميـرزا حبيـب      حـاج    علامـه    محـضر درس     زيـادي   نمـود و مـدت     شركت
   بـه    كـه   نوشـتند تـا آن       مـي    از طـلاب     را بـسياري     وي   بحـث   نمودنـد وتقريـرات      مـي    ميـرزا شـركت     محضر درس 

 شـد و از   امـور در رشـت   اجـع  بـاز شـد و از مر       رويـش    بـه    و رياسـت     و درِ زعامـت      خود بازگشت    وموطن  رشت
  . گرديد  محسوب  علماء رشت اعيان

ــان     ــشروطيت در جري ــب  م ــوم  جان ــيخ  مرح ــضل  ش ــوري االله  ف ــت  ن ــالفين  را گرف ،   وي و مخ
   سـيدجواد از تهـران    بـا فرزنـدش    كـه 1327  در سـال   كـه   كردنـد تـا ايـن        مـي    او اهانت    به   نسبت   خواهان  مشروطه

ــه ــد در  مـــي  رشـــت بـ ــزوينآمـ ــد قـ ــهيد شـ ــاحب.  شـ ــد دوم صـ ــشر در جلـ ــاء البـ ــرح  نقبـ ــال  شـ    حـ
  )92 ـ 93   ص  و ديلم  گيل  و دولتمردان دانشوران(». است راآورده خانواده اين

  
   ا���� ��ور در ا�<�ب

 
ــيلان«     ــس گ ــلام  پ ــوري  از اع ــلاب (  دوم  جمه ــلامي انق ــخت  )   اس ــر باس ــار ديگ ــرين ب  و  ت
هـا     در برابـر آشـفتگي       بايـد آگاهانـه      كـه   دانـست    روبـرو گرديـد ومـي        ديگـري    تـاريخي    آزمـايش   تـرين   پرهيجان

  هـاي   وسـخنراني   خيابـاني  مباحثـات .  بـود   طلبيـده   مبـارزه   را بـه   سـلطنتي   نظـام  هوشـيارانه  طـور كـه   ايستاد همـان  
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   شــكل  و روســتا بــه شــهر هــاي در مــساجد و تكيــه هــا و دانشــسراها و دبيرســتانها و حتــي  در دانــشگاه مختلــف
  و سياسـي     اعتقـادي    مـسايل    و مطالعـه     بررسـي    بـه    پرشـورتر و بيـشتر از گذشـته          وجوانان   داشت   جريان  اي  گسترده

  افـزايش .   نيـز روبـرو شـديم       كتـاب   خريـداران    طـولاني   هـاي    صـف    بـار بـه      اولـين    بـراي    كه  پرداختند تا جائي    مي
  امنيـت   نبـودن   و موضـوع   را گرفـت   و خيابـاني   عمـومي   منـاظرات   جـاي  ريج تـد   بـه    خـونين   ها و برخوردهاي    تنش

ــراي  داد و كوشــش  ســر و ســامانيها راتوســعه  بــي  و ســوختني  و كمبــود مــواد غــذائي اجتمــاعي   آوري  جمــع  ب
در   ح مـسل   تعـداد گروههـاي   .  بكاهـد    مـردم    از اضـطراب     بـود، نتوانـست      افراد غيرمـسوول     در دست    كه  سلاحهائي

ــر   عــلاوه  در گــيلان  اغلــب شــدندكه  مــي  شــناخته  حــزب  و ســه  در بيــست  بعــد از انقــلاب  اول  ماهــه شــش  ب
 بـا    خـود را كـه    نظـامي  هـاي   از آنهـا شـاخه    انـد، بعـضي      بـوده    وروزنامه   خبرنامه   داراي   و حزبي    سياسي  تشكيلات

 ديگـر ماننـد      كوچـك   كـشانيدندگروههاي    مـي   ابـاني  خي   تظـاهرات   شـدند بـه      مـي    شـناخته    مخـصوصي    ولباس  آرم
 و   شـويم   هـا آشـنا مـي       هـا و اعلاميـه       در آگهـي     بـا نامـشان     بودنـد كـه   ... ثـار و       ايثـار و گـروه       بيدار و گروه    گروه

 در    سـلاح    مـامور خلـع      پاسـداران   سـپاه    و سـرانجام     نيـست    در دسـت     ديگـري    نـشان    آنان   تشكيلاتي  هاي  ازفعاليت
ــاريخ ــه12/4/1358  ت ــه  ك ــت  ب ــزام  رش ــده اع ــلام   ش ــود اع ــت  ب ــليك «  داش ــلاب  ش ــد انق ــي  ض ــخ  را ب   پاس

  ، افــراد از جــان انقــلاب  پاســداران  ســپاه  هــشدار داد كــه  در گــيلان  مــسلح  گروههــاي و بــه»  گذاشــت نخــواهيم
 را   همـه  ر برقـرار كردنـد، دسـت    را در شـه   امنيـت  انـد وقتـي   آمـده   و امنيـت    صـلح    براي   فقط   هستند كه   اي  گذشته

   بـه   شـد كـه      مـي   سـفارش    مـراجعين    سـلاحها بـه      تحويـل   دو روز بعـد هنگـام     . رونـد    مي  بوسند واز شهر رشت     مي
   ديگـري   را تكـزاس  ، شـهر رشـت    صـورت   در غيـر ايـن    دهندكـه   خـود بگوئيـد سـلاحها را تحويـل      همشهريهاي

 و  ايجـاد آرامـش    بـراي   روز وحـدت   در تظـاهرات   مـردم   شـركت   موقـع    بـه    گيـرودار اعـلام     دراين.   يافت  خواهيم
ــدامات ــد اق ــت تايي ــدارك25/5/1358 در   دول ــده  ت ــدكه  دي ــزاري  ش ــت  خبرگ ــا از جمعي ــازده ه ــوني  ي  در   ميلي

   راچگونـه   حـضور مـردم    كـه   خبرنگـار پرسـيدم    از يـك   وقتـي  يـاد كردنـد و در گـيلان     ايـران   سراسري پيمايي  راه
ِ   هـاي   ِ انديـشه    ِ داراي   ِ انـساني    روز، پيونـد امـواج       در آن   مـن »   نيـست    بـاوركردني   بـرايم «:   گفـت   ؟ در جواب    بيني  مي

  كـه   ديـدم   كردنـد، مـي      مـي    حمـل    دسـت    روي   بـه    كـه    خـود را در شـعارهائي       هويـت    كـه    و ناسيوناليستي   اسلامي
 ـ     به   و حوادث    داخلي   دستجات   به  اعتراض    بـراي   نـام   ثبـت   پـس  از آن .   اسـت   نيـز بـوده      در كردسـتان    ده وجـود آم

  گـردد وهمچنـين      آغـاز مـي      داشـت    همـراه    را بـه     خبرهـائي    از ايـران     بخـش   در آن    كه  طلبي   تجزيه   با انديشه   مبارزه
 و   و لنگــرود و فــومن  و لاهيجــان  تــالش  ودرگيريهــاي  شخــصي  حــسابهاي  بــه  و رســيدگي  از غــارت خبرهــائي

 1358   مـاه   دربهمـن )  واعـظ  (  حـسام    ماننـد هـادي      معـروف   هـاي    و تـرور چهـره      رسيده  مي   مردم   سرا نيز به    صومعه
ــاونش  ــتاندار و مع ــرور اس ــسان) 1360 ( و ت ــش و اح ــام(  بخ ــه ام ــت  جمع ــروردين)   رش ــه...  و 1361  ف   از جمل

  ».  گرفت  انجام  بود كه آفريني  اضطراب هاي برنامه
  )111 ـ 113   ما ص  تا زمان  مشروطيت  از انقلاب گيلان(
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   و متــدين  مـذهبي  خـانواده   در يـك 1335   سـال   بـه   آذرارجمنـد فرزنـد غلامحـسن    شـهيد قاسـم      

 در كنــار پــدر و   و ســلامت  را بــا نــشاط  كــودكي دوران.  گذاشــت  حيــات  عرصــه  لنگــرود پــا بــه در شهرســتان
   تـا پايـان      وارد و توانـست     دبـستان    محـيط    خـود بـه      ديگـر همـسالان      چـون    كـرد و سـپس       سـپري   مادرزحمتكش

  . را اخذ نمايد  ديپلم تحصيلات
   ائمـه   بـه   خاصـي   بـودو علاقـه    مـذهبي   اصـول    و پايبنـد بـه       اسـلام    و معتقد بـه      مومن   فردي  وي    

 و   پيوسـت   رژيـم   عليـه  بـر   انقلابيـون   جمـع  بـه )  ره(  خمينـي  امـام   رهبـري   به  اسلامي  انقلاب با شروع.  اطهار داشت 
  هـاي    فعاليـت    بـود ودر كليـه       فقيـه    ولايـت    پـشتيبان   ، هميـشه     ديگـر وفـاداران      همچـون   ، وي   انقلاب  بعداز پيروزي 

ــه نمــود و بعــد از آن  مــي  شــركت اجتمــاعي ــراي.  درآمــد  و پــرورش آمــوزش  اســتخدام  ب    و تربيــت  تعلــيم او ب
   بـه    بـود، اوهمچنـان      انقـلاب    بـر عليـه      و هـر كجـا جـوي        داشـت    بـر نمـي     ه از مبارز   دست   كشور هيچگاه   فرزندان

 او را   حــضور گــرم  و تحمــل ، طاقــت ديگرانديــشان  كــه  تــا ايــن خاســت  برمــي  و انقــلاب  از روحانيــت حمايــت
  سـوراخ  او را      ازايمـان    مالامـال    قلـب    چنـد گلولـه      بـا شـليك    1362   سـال    ارديبهـشت   نداشتند و در روزدوازدهم   

  . آمد  نايل  شهادت  عظيم  فيض خود غلطيد و به  شهيد در خون  سرافراز و غيرتمند آن كردند و قامت
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   بخــش از دهــات»  تــن ســياه«  در روســتاي1337   در ســال  فرزنــد حــسين شــهيد رهبــر ابراهيمــي    
 را    فقـر و تنگدسـتي       بـدو تولّـد، طعـم       او از همـان   . ولد شـد   كـشاورزمت   اي  سـرا در خـانواده       صـومعه   بازار جمعـه  

   را بـا موفقيـت   ابتـدايي  ، شـد و دوران    وجـود داشـت     تـن    سـياه    در ده    كـه   اي   مدرسـه    راهي  بعد ازچند سال  . چشيد
  بـه  سـالها   او در ايـن .  شـد   فرسـتاده   بـازار جمعـه    مدرسـه  بـه   تحـصيل   ادامـه   بـراي   و بعد از آن  سر گذاشت   پشت
 بـود،   اي العـاده   فـوق    و حافظـه     هـوش    داراي   از آنجـا كـه       نمـود ولـي      تحـصيل    ترك   ششم   فقر زياد دركلاس    علت

   مراحـل   برسـاند و بعـد از پايـان     پايـان    را بـه    تحـصيل    اوليـة    بخوانـد و مراحـل       مرتبـه    را يـك     دو كلاس   توانست
 از   جديـدي    وارد مرحلـه     بـود كـه      موقـع    شـد و در ايـن       رشـت    راهـي    فنـي   در هنرسـتان     تحـصيل    ادامه   براي  اول

   بـه    از ده   او رفـتن  .  كنـد    احـساس   در وجـودش     انقلابـي    توانـست    بـود كـه      دوران   گرديد و شايد در همين      زندگي
   نمـود وتوانـست      كـاملاً آشـتي      و بـا فقـر و تنگدسـتي         سـر گذاشـت      پـشت    بامـشقت    خيلـي    تحصيل  شهر را براي  

  . آغاز نمود  هم  پهلوي  رژيم  نابودي  خود رابراي  فعاليتهاي از طرفي.  خود را بشناسد  و جامعهخود را
   مـدرك   بعـد از گـرفتن    . بگيـرد    ديـپلم    خـود، توانـست      درونـي    با انقـلاب     همگام   كه   اين  خلاصه    

   وارد كارخانـه   زنـدگي  مخـارج  كمبـود     علـت    بـه    در دانـشگاه    درس   بـا شـروع      شد و همزمـان      وارد دانشگاه   ديپلم
   پهلـوي    رژيـم    واسـتبداد و خفقـان       طـرف    از يـك     مستـضعف    خلـق    قيـام    بود با اوجگيري     مصادف  دوره  شد و اين  

   علنـي   مبـارزه   باشـد، بـه    رژيـم   شـاهد زور و خفقـان   توانـست  او نمـي   پـرتلاطم   روح  ديگر و از آنجا كـه      از سوي 
 او   پرخاشـگري  و روحيـه .  قـرار گرفـت    اسـلام   دشـمنان   و بارهـا و بارهـا در تيـررس      كفـر برخاسـت     قواي  بر عليه 
.  بيندازنـد    نماينـد و او را كـاملاً در محاصـره            اخـراج    جنايتكـار او رااز كارخانـه        امريكـاي   هـاي    شد تا تفاله    باعث
   غاصــب  حكومــت  برعليــه  تظــاهرات  بــود و در تمــامي  ملــت  در خــدمت ، مــداوم  از فرصــت  او بااســتفاده ولــي
هـا   بيـشتر شـب  .   داشـت   مـؤثري  ، نقـش   سـاواك   وتـار و مـار كـردن     در نابودي شهيد ابراهيمي .  نمود   شركت  وقت

 محـو و نـابود        هميـشه    رابـراي    همـه    كـه   جنگيـد تـا ايـن        مـي    خودفروختـه    با مزدوران    همرزمانش  ياري   به  تا صبح 
   ديــپلم  بــرادر شــهيد فــوق  موقــع در ايــن.  گــشود  ايــران ملــت طلبانــه  حــق ات در مبــارز  نــويني  و تــاريخ ســاخته
 وارد  اسـلامي   انجمـن   مـسؤول   بـا سـمت     او دوبـاره     كارخانـه    كـارگران    تقاضـاي   بـود و بنـا بـه         را گرفتـه    خودش
  طـور كلـي    شـود و بـه    مـي   و جـدي     حـساس   خيلـي   وارد مرحلـه  ) شـهيد  (  از زنـدگي     دوره  در ايـن  .  شد  كارخانه

  داران  باســرمايه  مبــارزه وي. كنــد  پيــدا مــي  زيــادي  مخالفــان  دوران  در ايــن مبــارزاتش  علــت  بــه  گفــت تــوان مــي
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 مــورد  شــود كــه  مــي  كارخانــه كنــد وعــضو مــؤثر شــوراي  مــي  شــروع  كارخانــه  را در درون  و خــارجي داخلــي
 از   ولـي   گرفـت    مـي    حقـوق    در كارخانـه     هـزار تومـان    6   الـي  5 حـدود      كـه   گردد بـا آن     مي   واقع   زيادي  هاي  تهمت

 باشـد، بهتـر     اگـر در جهـاد سـازندگي     دادكـه   بـود، تـشخيص    االله  هـدفش  كـرد بلكـه    كار نمـي     پول   براي  آنجا كه 
نظـر     و باصـرف     آمـده    بيـرون    خـاطر از كارخانـه       گـردد؛ بـدين      مـؤثر واقـع      ومستضعف   محروم   امت  تواند براي   مي

 زيـاد،    فعاليـت    علـت   او بـه  .  كـار شـد      بـه   مـشغول   ، در جهاد بازارجمعـه      گرفت   مي   از كارخانه    كه   از حقوقي   كردن
  . شد  جهاد سازندگي  اجرايي  مؤثر و عضوشوراي  از اعضاي يكي

   آن   پاسـخگوي   توانـست   نمـي   ناپـذير بـود و جهادسـازندگي         ايثـارگر و خـستگي      اما از آنجـا كـه         
:  گفـت    و مـي    رفـت    مـي    سـپاه   ، بـه     بيكـار اسـت      در جهـاد سـازندگي      ديدكه   مي   او باشد، هروقت    يها   رشادت  همه

  ». دهم  مي  نگهباني ، لااقل  بدهم  انجام  در سپاه  كاري  هيچ اگرنتوانم«
 2   را نمـود و مـدت       جبهـه    بـه   ، او قـصد عزيمـت        ايـران    بـر عليـه      عـراق    تحميلي   جنگ  با شروع     

   متأهـل   كـه   در حـالي   جنگيـد و بعـد از آن    صهيونيـست  بابعثيـان )   ذهـاب  سـر پـل   (  غـرب   در كربلاي اه م   سه  الي
 را   بـزرگ   فـيض  ايـن   و يـا سـعادت    چـرا شـهيد نـشده    كـرد كـه    مـي   اظهـار تاسـف     فرزند بود خيلي     يك  و داراي 
،   از جبهـه   بعـد از برگـشت    هبـر ابراهيمـي   شـهيد ر  . باشـد    پيوندداشـته    اسـلامي    جهـان    بتواند با شـهداي      كه  نداشته

   دسـت   بـه  ناجوانمردانـه   آمـد و ترورهـاي   صـدر پـيش    بنـي   خيانـت   جريـان   كه  داد تا اين  كار خودادامه    به  كماكان
صـدر    و بنـي     بـر ليبـرال      مـرگ    و شـعارهاي     راهپيمـايي    بـابرگزاري    بـود كـه      رابطـه   ، در ايـن      آغاز گـشت    منافقين

 كـرد و تـا       تجديـد ميثـاق      و بـا شـهيدان       داشـت    اعـلام    خمينـي    و امـام     مبـارز شـيعه     ودرا با روحانيت   خ  وفاداري
 قـرار     اسـلام    و تهديـد دشـمنان       بارهـا و بارهـا مـورد حملـه          مـدت   او در ايـن   .   ننشست   از پاي   شان   سرخ   راه  ادامه

  .او را نداشتند برخورد با   و متهور بود، جرأت  او شجاع  ازآنجا كه  ولي گرفت
 رسـماً   آورد و قـرار بـود كـه     روي  سـپاه   عـضويت   بيـشتر بـه    فعاليـت    بـراي   شهيد رهبر ابراهيمي      

   شـود، از آنجـا كـه     خـدمت   مـشغول   پاسـداران   در سـپاه   كـه   ازآن  قبـل   خود را در آنجا آغاز نمايـد ولـي         فعاليت
   يـافتنش   قراربـود بـا پايـان     كـه  اي  هفتـه   بپيونـدد، در اواخـر همـان     لقـااالله   او بـه   بود كه خداوند اين  و مشيت   اراده

   بـود، مـرگ    خـود خمينـي   سـرباز وفـادار و يـاور امـام     او كـه .   پيوسـت   اسـلام   شـهداي   قافلـه   بـرود، بـه     سپاه  به
  ، خانـه    فقـر مـالي     واسـطه    بـه    كـه    در حـالي   6/6/60   دم   داد و در سـپيده       تـرجيح    ننگـين   زنـدگي    را به   شرافتمندانه

ــافقين  در نداشــت وي ــن ، من ــرده  اســتفاده  فرصــت  از اي ــستر خــواب  ك ــه  درب ــه  ب ــه اي  طــرز ناجوانمردان    او را ب
  . رساندند شهادت

  : اظهار داشتند  مناسبتي  به  از شهادت  روز قبل  يك وي
  ».  است  شيطان هاي  و ازنقشه س نف'  از هوي  را كنار بگذاريد، اختلاف ، اختلاف  و خواهران برادران«    

  :نويسد  مي اش نامه  از وصيت  در قسمتي وي
  را يـاد بگيـرد و خودسـاخته     پيـامبران   بفرسـتيد تـا روش    قـم   علميـه   حـوزه   را به پسرم!   است  امام   ديدن  آرزويم«    

  ». نمايم ، فدا مي  است سلام همانا ا  اوكه  در راه  باشم  داشته  جان  بگوييد، اگر هزاران  امام به. باشد
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ــي     ــر ابراهيم ــهيد رهب ــه ش ــشگاه  در حادث ــيلان  دان ــش  گ ــؤثري  نق ــشاي  م ــره  دراف ــان  چه    منافق
. هـا را رسـوا نمايـد         گروهـك    و تمـامي    ، منـافقين     توانـست   غفـاري    آقـاي    مبارز خود از جمله     او با برادران  .  داشت

 بـا    انديـشيد در بازارجمعـه      مـي    و امـام     اسـلام    بـه    و فقـط    فقـط    كـه    و اخلاقـي     روحـي   خـصوصيات   شهيد بـا آن   
 بودنــد و   غــرب  امپرياليــسم  و سوســيال  امپريــاليزم  اصــلي عــاملان  كــه  خلــق  فــدايي  اصــطلاح  بــه هــاي چريــك
و  راسـتا، آنهـا ا      در ايـن  .  را رسـوانمود     و آنـان     زد و خـورد پرداخـت       سـاختند، بـه      مـي    را منحرف   جوانان  مغزهاي

كردنـد    مـي   او اعتـراض   بـه   ، پيوسـته     منافقانـه   خواندنـد و بـا حمـلات         خـودفرامي   هـاي    مغـازه    بـه   را ناجوانمردانه 
  .شود مي!  شان  خلقي  اصطلاح  به هاي  از فعاليت چرا مانع كه
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 فقيـد    ؛ خـلأ آن      پيوسـت   اعلـي   ت ملكـو    ديگـر اخيـار و ابـرار بـه           نيز چـون    احسانبخش... ا  آيت«    
.  كـشور مـشهود خواهـد مانــد     كــلان  و در معـادلات   اسـتان  اجتمـاعي   سياسـي  سـعيد يقينـاً تـا مـدتها در صــحنه    

 خـود    حيـات   او در طـول   .  رفـت    شـمارمي    بـه    ايـران    سياسـت    و تبار خود در صـحنه        مظهر قوم    از دو دهه    بيش  وي
ــعي ــردم  س ــا م ــود ب ــراي  نم ــان  و ب ــدگي  آن ــد  زن ــم. كن ــكوه مراس ــپاري  باش ــه (  خداس ــسپاري و ن او از )   خاك

 از  شـان   نهـايي   قـضاوت   كردندكـه  آنهـا ثابـت  .   داشـت   حكايـت   صـادق    خـدمتگزاري    براي   گيلان  مردم  قدرشناسي
  .  است  از خيانت  تميزخدمت ها، قادر به ها و شايعه  تهمت  شائبه وراي

 ـ    سياســي در صــحنه  دهــه4 حــدود   كــه  اســت  مــردي طراتخــا»   صــادق خــاطرات « كتــاب    
 او زبــانزد   و كــارداني درايــت. شــد  مــي  ومــوثر محــسوب  شــاخص هــاي  از چهــره  گــيلان  و فرهنگــي اجتمــاعي

   ابعـاد وجـودي   بـه   توجـه   بـدون   در گـيلان     اسـلامي    انقـلاب    تـاريخ    و تحليـل     ترديد تجزيه   بدون. بود   و عام   خاص
   در پيـشبرد اهـداف     اساسـي    او نقـشي     اجرايـي    ومـديريت    تفكـر، سـازماندهي      قـدرت    زيـرا كـه      نيـست   او ممكن 

و )  ره(  امـام  حـضرت   او بـه  عـشق .   اسـت   داشـته   مازنـدران   غـرب   و حتـي   در گـيلان   آن  وتثبيـت   اسـلامي   انقلاب
 ـ   بـه    گيلانيـان    بود كه    داده   او مزيتي   به)  ره( اعتقاد امام     كـه    نيـستيم   در صـدد آن   . منـد نـشدند      بهـره    از آن   سننحواح

   چنـين    و اخلاقـي    علمـي    سـجاياي    همـه    نيـز عليـرغم      شـادروان    آن   كـه    دهـيم    ارائه   و كامل   نقص  بي  از او تصويري  
   خطـر اشـتباه   كننـد و مؤثرترنـد، بيـشتر در معـرض       كـار مـي      از ديگـران     بـيش    كـه    و اصـولاً آنـان       نداشت  ادعايي

   اسـت   آنهـا كـاري      و ضـعف     قـوت    نقـاط    در نظـر گـرفتن       افـراد بـدون     تاييـد يـا تكـذيب     . شـوند   مـي    واقع  ردنك
   كـه   بگـوييم   سـخن   مـردي   از خـاطرات   داريـم   وسـعي   نيـستيم   آن  مـا در پـي    كـه   و شـتابزده    و ناستوده   ناسنجيده

  .  است بوده  استاني  درون ا و منازعات اكثر چالشه  در تعديل  فرد سياسي  اخير،مؤثرترين در دو دهه
   بـه    خواسـت    كـه   وآنگونـه »  زيـست « خـود      ميـل    مطـابق    كـه    مـردي    در فقدان   آيا سزاوار نيست      

   قـوم    و كياسـت     سياسـت    اعـلاي    و مثـل     مظهـر درايـت      كـه   ؟مـردي    و نگرييم   ، سوگوار نباشيم    پيوست»   حق  لقاي«
  ، چنـين   خـودقرار گرفـت    مـردم   مـورد احتـرام    از گذشـته   نيـز بـيش    از مـرگ   وديار خـود بـود، و پـس    و فرهنگ 
  .  والگوبرداريست  احترام  از هر چيز شايسته  بيش شخصيتي
ــه     ــا هرچ ــوييم م ــادق«،   از او بگ ــس»  ص ــود، پ ــد ب ــت نخواه ــر اس ــه  بهت ــادق  ك ــان ص    را از زب

  .  و بخوانيم بشنويم»  صادق«
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ــن«     ــادق م ــسانبخش  ص ــسن م  اح ــوم ستح ــد مرح ــاج ، فرزن ــي  ح ــادر يك ــاي  غلامرض    از روزه
 دنيـا     بـه    سـيده    بـه   ، معـروف     زينـب    سـيده    بنـام   از مـادري     شـاگرد بازارجمعـه      در ليـف     شمسي 1309   سال  تيرماه
   عزيــز و اوفرزنــد مرحــوم  مــشهدي  و او فرزنــد مرحــوم  يحيــي  كربلايــي  فرزنــد مرحــوم پــدرم)...13  ص ( آمــدم

   آمـد و بـه       محـل    ايـن    يعنـي    گـيلان   رودبـار بـه   )  ي( ازعمـارلو    خود بـا پـدرش       سليمان   و شيخ    بوده   سليمان  شيخ
   بـه   ، معـروف    شـكارگاه    بنـام    نمـود و در محلـي        انتخـاب   هـايش    دام   نگهـداري    را بـراي     منطقه  ،اين   دام  خاطر كثرت 

 شـد     نمـود و متـوطن      ، اطـراق    اسـت )  شـاگرد   ليـف  ( خودمـان  ْ و قريـه      سـسمس    روستاي   به   امروز وصل   شالكا كه 
  ») .14  ص(

ــوم     ــت مرح ــسانبخش... ا  آي ــسمتي اح ــاب  در ق ــر از كت ــاطرات «  ديگ ــادق خ ــصوص»  ص   در خ
  :نويسند  مي  خود چنين  طفوليت دوران

ــه... «     ــاد دارم  كــه  طــوري ب ــل ام ، جــده  ي ــشتر هــ  بچــه  مــرا ازهمــه  طفــوليتم  در دوران  راحي ا بي
 بـر     از مكتـب     كـه   روزي)... 15  ص(بـرد      مـي   مكتـب    و بـه    گرفـت    را مـي    ، اكثـر روزهـا دسـتم        داشـت    مي  دوست

   بــود چــون  روزســختي  روز بــرايم جــداً آن...  داد   مــن  بــه  را دختــر همــسايه ام  جــده ، خبردرگذشــت گــشتم مــي
   يـا دومـين      سـال    اولـين   كـنم   فكـر مـي   ) ... 16  ص ( ام  هداد   خـود را از دسـت        حامي   بزرگترين   كه  كردم   مي  احساس

  »)...17  ص (  از دنيا رفت1317   در سال ام  جده بود كه ام  تحصيلي سال
ــصوص     ــوادآموزي در خ ــه  و دوران  س ــاطرات  مدرس ــسيارخواندني  خ ــاب  ب ــاطرات  در كت    خ
ــه صــادق ــه  وجــود دارد ك ــا را ب ــسمتي  م ــاريخ  ق ــان  ســرزمين  ازت ــي  م ــشتر آشــنا م ــد بي ــت حــضرت. كن ... ا  آي

   نامـدار در مكتـب       و آثارشـاعران     قـرآن    را بـا فراگيـري      ، سـوادآموزي     ديگـر از بزرگـان       بـسياري   چون  احسانبخش
  :گويند  مي خصوص در اين. نمايند  آغاز مي  سنتي هاي خانه

 و در   داشــت  نــام انيطالقــ  ملاحــسين  كــه  مكتــب  مــلاي  روز پــيش  آن  هــر تقــدير مــن بــه... «     
   عبـداالله    مرحـوم    خانـه    از مكتـب     مـن   بعـدها كـه   )... 16  ص ( آمـوختم   مـي    مـستقر بـود، قـرآن        عبداله   مرحوم  خانه

 و  ، خوانـدن     سـواد پـرداختم     تكميـل    بـه    تـرك    االله   عـزت    شـيخ   ، نـزد مرحـوم       رفـتم    مـسجد ماتـك      خانـه   مكتب  به
ــين نوشــتن ــزد او آمــوختم  ســعدي  وبوســتان ن گلــستا  روخــواني  و همچن ــه  را ن ــاب ، در خان ــا كت ــه  م  را  اي  مرثي

 و  رفـتم   مـي   روسـتايي  خانـه   و بـر بـام   داشـتم   را بـر مـي     كتـاب    آن  مـن .  بـود    جـودي    كتاب   آن   اسم   كه  پيدانمودم
   هـم   اي   و عـده    هـا متفـرق     بچـه .  بـود    مـا فاقـد روحـاني        ده   ما ازدنيـا رفـت       ده   ملاي  وقتي) ... 19  ص ( خواندم  مي

ــودم ــر خ ــه نظي ــه ك ــد ب ــري  علاقمن ــيم  فراگي ــم  تعل ــت  و تعل ــد ناراح ــت  بودن ــماري  و در انتظارسرنوش    روز ش
 از شـور و       پـس    چنـد نفـري      كـه   تـا ايـن   .   يـا نـه      بخـوانيم   بايد درس . بايد بشود   ها چه    ما بچه    تكليف   كه  كرديم  مي

  بيابنـد مـثلاً چنـد نفـر جمـع       برايمـان   راهـي   كـه   فـشار بيـاوريم    پـدرانمان   بـه   كه م ديدي   را در اين    نظرصلاح  تبادل
  روزي) ... 20  ص (  بخــوانيم  بــسازد تــا مــا درس  مدرســه برايمــان  و بگوينــد كــه  اربــاب بــشوند و برونــد پــيش

   رفتنـد و دربـاره      داربـاب ، نز    دريـا زده     بـه    شـدند و دل      جمـع    منظـور، دور هـم       ايـن    بـراي    محـل    ازاهـل   اي  عده
) ...   گفـت   امـا اربـاب   )... (21  ص( گفتگـو نشـستند       بـه )  اربـاب (هـا بـا      ما بچـه     و تحصيل    و درس    مدرسه  احداث
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  آخـر آن  ...   و بـس  شـهر اسـت   هـاي   بچـه  ، مـال  تحـصيل .  بزننـد   كنند و شـخم  داري شما بايد بروند، مزرعه هاي  بچه
شـد، در    مـي   گرفتـه   اجـازه  اش  يـا نماينـده    از اربـاب  بايـست   مـي   هركـاري   انجـام   ايبـر ) و( نبود     چنين  وقتها اين 

   خوشـي  مانـد و عاقبـت   مـي   و ناتمـام  رسـيد نـاقص   رسـيد يـا اگـر مـي      نمـي   انجـام   بـه   فعل  يا آن صورت غير اين 
 ـ     گرفتنـد، بـه      ديـپلم    ماكـه   ، دو نفر از روسـتازادگان        ياد دارم   به.  نداشت  آوردنـد، خـدا     دو چـه     آن  دران روزگـار پ

  !دانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
 مـرا ديـد،       اشـك    كـه   ، پـدر وقتـي      گريـستم    وهـاي    وهـاي    افتـادم    گريـه   بـه )   را شنيدم    نظر ارباب   وقتي) (21  ص(

   كـه    بـدهي    قـول    مـن    بايـد بـه      تـو هـم     فرسـتم    مـي    مدرسـه    تـو را بـه      ،مـن    شـده    نخور، هـر طـوري       غصه  گفت
   مدرسـه   يـك )  شـهر فعلـي     تـولم (  وقتهـا در بـازار جمعـه        آن.   بـشوي    خـود كـسي      بـراي   تـا    بخـواني   درس  خوب

 و   ، رفـت     بـسيار خـراب     راه) و( كيلـومتر بـود      7 در حـدود      و مدرسـه     ما تـا بـازار جمعـه         خانه  فاصله.  بود  ابتدايي
  روي  ، مـي     گفـت    مـن   بـه پـدر   . و سـرما واويـلا بـود         بارنـدگي   ، مخـصوصاً در فـصل       گرفت   مي   انجام  سختي  آمد به 

 سـرما و    و در موقـع  روي  مـي   مدرسـه   بـه   پيـاده   آفتـابي   درروزهـاي   كـه   شـرط   با اين  بخواني  تا درس   بازار جمعه 
   نمايــد  همراهــي  راه  تــا تــو را در ايــن   دهــم  تــو مــي   چاپــار بــه   همــراه  بــه اســب  يــك بارنــدگي

   از امتحـان     پـس    ولـي    نمـودم    نـام   ثبـت    دوم  در كـلاس  .  فرسـتاد    مدرسـه    مـرا بـه    20 از شهريور     پس) ... 22  ص(
   ســوم  كــلاس  شــما اســتعداد ارتقــاء بــه  نمــود كــه  اعــلام محمدرضــا قنــادزاده  مرحــوم  مــدير مدرســه  اول ثلــث

   كــشورهاي  را بدســت  بــود ومملكــت  از كــشور گريختــه  رضــاخان كــه ...   زمــاني درســت) ... 27  ص(راداريــد 
  »)33  ص. (  بودم  برده  پايان  جديد به  سبك  را به  ابتدايي درس من)... 29  ص( بود   رها نموده  جنگ فاتح

   انتخــاب  و چگــونگي روحانيــت  خــود بــه  گــرايش  در خــصوص احــسانبخش... ا  آيــت حــضرت    
  :نويسد  مي  مورد، چنين  دراين  پدرگراميشان  و نقش  طلبگي كسوت

 بــود، غفلتــاً   رفتــه جنگــل  بــه  اســبهايش  علامتگــذاري  بــراي  پــدرم روزهــا كــه از  در يكــي... «    
   و گرفتــاري  شـده   چـركين  بعـد از چنـد روز پـايش   . شـود  مـي   آزار وي رود و باعـث   فـرو مـي    پـايش   بـه  خـاري 

   بهداشـت   و خانـه     نبـود، درمانگـاه      وقتهـا پزشـك     آن.  نمـوديم    بهبـود پـدر دعـا مـي          مـا بـراي     همه.گردد  بيشتر مي 
   پـاي   كـه  وقتـي .   پزشـكيار پيـدا كـرديم        يـك   هـزار زحمـت     بـه .  بـود    تجربـي    صورت   به  ، معالجات   وجود نداشت 

 را  ايـشان   بايـد پـاي   بيـنم   مـي   مـن   را كـه   وضـعيت  ايـن :   نمـود، گفـت    را مـشاهده    جراحـت    را ديد و شدت     پدرم
   خـوب    اگـر حـالش      بـود كـه      نـذر كـرده      پـدرم   مرحـوم ) ...27  ص( نكنـد      ديگر سرايت    جاهاي   به  بريد تا عفونت  

 كـربلا   بـه )  ع( الحـسين   اباعبـداالله   حـضرت   قبـر شـريف      زيـارت    او بهبـود يابـد بـه         ومتـورم    چـركين   شود و پـاي   
   از ورود بـه     پـس .  انجاميـد    طـول    بـه    مـاه  4 در حـدود      سـفرش ... بجـا آورد     نذر را بعـد از بهبـودي        او اين ... برود

 و    رفـت    جهـان    تقليدشـيعيان    مرجـع    بـزرگ    اصـفهاني   سيدابوالحـسن ...  ا   آيـت    حـضرت   مرحـوم    زيارت  ، به   نجف
 و    كـشش    داراي   و معنـوي     برخـورد روحـاني     نمـود و ايـن       بزرگـوار ملاقـات      بـا آن     شـرعي    وجوهات  با پرداخت 

  ص( كنـد     تـشويق    طلبگـي    درس   مـرا بـه      ايـران    از ورود بـه      پـس    نمـود و واداشـت       اورا دگرگون    بود كه   اي  جذبه
و .   آنـرا پـذيرفتم      بـا علاقمنـدي      هـم    داد و مـن      شـدن    پيـشنهادطلبه    مـن    بـه    از نجـف     از برگشت    پس  پدرم)... 29
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   مهدويـه   مدرسـه    مـرا بـه      بـود كـه      شمـسي    هجـري  1324   الثـاني    جمـادي  14  آنـروز چهارشـنبه      كه  دانم  اينقدر مي 
   مـشرف   رشـت   علميـه   حـوزه    مؤسـس    عليـه   االله  رحمـة    رودبـاري    سـيد مهـدي     حـاج ...ا   محضر آية    و به   آورد  رشت
   مرحــوم  را نزدروحــاني امثلــه)... 37  ص( شـد    شــروع  از روز چهارشــنبه  در رشــت  مـن  طلبگــي  و تحــصيل شـدم 
 و    عربـان    اهـل    مـستقيم    علـي    شـيخ    حـاج    مرحـوم   پـيش )را ( تـا عوامـل   ...  ميـر   صـرف ...   خواندم   رجبي   علي  شيخ
   خلخـال   هـاي   اي  تـوده    از دسـت     كـه    تركـي    شـيخ    را پـيش     و صـمديه    آنمـوزج ...   خوانـدم   كوچـصفهان    جمعه  امام

  ) ...57  ص (  بود خواندم  آمده  رشت  و به فرار كرده
   نـزد شـيخ     صـمديه  بـر     سـيدعليخان    شـرح    همـراه    را مجـدداً بـه       فوق   دروس  احسانبخش... ا  آيت    
  :نويسند  خود مي  خاطرات  در ادامه ايشان.  نشست  شاگردي  به  مدرس ابوطالب
 را    و صـمديه     و انمـوزج     وعوامـل    ميـر و تـصريف       و صـرف     امثلـه    تحـصيلي    سـال   در اولين ... «    

     مـرور نمـودم     از ديگـري   بعـد      را يكـي     و شمـسيه    ، حاشـيه    بعـد سـيوطي     سـال .   نمـودم    و مباحثه    خواندم   خوبي  به
ــامي درس)... 57  ص( ــضرشان  ج ــة (  را در مح ــاج... ا آي ــيخ ح ــاظم  ش ــادقي  ك ــودم )  ص ــذ نم )... 58  ص ( تلم

    را نــــــــــــــزد مرحــــــــــــــوم  ســــــــــــــيوطي هــــــــــــــاي فــــــــــــــصل
   علــي  شــيخ حــاج... ا آيــة (  رانــزد ايــشان شمــسيه)... 61  ص (  خوانــدم  محمــد وحيــد خورگــامي شــيخ...  ا آيــت

  )...61  ص( خواندم)   هدي  به ف معرو عرباني
 را   دو درس  ايــن بــودم  نــشده  قــانع  خــوب  بــودم  خوانــده  كــه اي  و حاشــيه  ســيوطي چــون... «    

 و از نـو بـا         نشـستم    شـاگردي    بـه    الهـدي    علـم    علـي   شـيخ ... ا  آيـة   مرحـوم  ...   و انقلابي    فاضل  مجدداً نزد روحاني  
  ) ...61  ص (  نمودم مطالعه  تمام دقت

  ص (  شـدم    رهـسپار قـم     تحـصيل    ادامـه    نظـر مـادر بـراي        پدر و جلـب      با مواقفت  1326  در سال     
 در اثـر     بـالاخره .   شـدم    اتـاق    هـم    نـصرالهي    عنايـت    شـيخ   بـا مرحـوم     ...  نمـودم    اجـاره   اي   موقتاً خانه   در قم ) 79
 در   اتـاق   يـك  دونفـري   حجتـي   سـيد موسـي   ج حـا   و آقـاي   مـن   ديگـر توانـستم    دوسـتان   وبـا همكـاري     گيري  پي

  ) ...79  ص (  بگيريم  ملاصادق  حاج مدرسه
 را   معـالم . صـدر تلمـذ كردنـد        را نـزد آقـا رضـا صـدر و آقـا موسـي                مطول  احسانبخش... ا  آيت    

ــسر مرحــوم ــزد پ ــدالرزاق  شــيخ ن ــائيني  عب ــه  ن ــت  ولمع ــزد شــهيد آي ــت صــدوقي... ا  را ن ــه منتظــري...  ا  و آي    ب
  .نشستند شاگردي
  شــيخ... ا  و آيــت اصــفهاني  اســداالله ، شــيخ  محمــد لاكــاني شــيخ...  ا  را نــزد آيــت  قــوانين درس    

  :دهند  مي  ادامه  چنين  طلبگي  تحصيل دوران  در خصوص ايشان.  خواندند  نوري حسين
 ـ   فكـور يـزدي      آقـا رضـا صـدر و آقـاي           حـاج    را نزد آقـاي     منظومه... «      تجريـد     و شـرح    دمخوان

  مكاسـب )... 80  ص (  نمـودم   شـركت    طباطبـايي   درتفـسير علامـه   )... 80  ص (  تلمـذ كـردم     لاكـاني ... ا  را نزد آيـت   
 را نـزد   كفـايتين .   خوانـدم  لاكـاني   را نـزد آقـاي    و مقـداري   مـشكيني   را نـزد آقـاي    و رسـائل  نجفـي ... ا را نزدآيت 

ــاي ــلطاني آق ــايي  س ــاي  طباطب ــدتبريزي  و آق ــيخ  مجاه ــي  عبدالحــسين  و ش ــودم  فقيه ــذ نم  و   اخــلاق درس.   تلم
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  زمـاني !   خوانـدم    قمـي   ازهـدي    ميرزاابوالفـضل    از تفـسير را نـزد آقـاي          و قـسمتي    فكور يزدي ...ا   آيت   راپيش  عرفان
   ايـشان   بـه  خاصـي    علاقـه   مـن .   نمـودم   ، شـركت    گفـت    مـي    كـه   ديگـري   ، در درس    خواندم   مي   و كفايه    مكاسب  كه

ــتم ــين. داشــ ــان در همــ ــان  زمــ ــطح  در امتحــ ــالي  ســ ــركت  عــ ــودم  شــ ــارج  و درس  نمــ     خــ
ــت ــز امتحــان بروجــردي...  ا آي ــون اي  و رســاله  دادم  را ني ــاس  پيرام ــشكوك  لب ــدم  و منتظــر نتيجــه  نوشــتم م .   مان

   ديگــرمن از مدرســين.   شــدم  موفــق ات امتحانــ  و در تمــام  آمــدم هاســربلند بيــرون  آزمــايش  در ايــن خوشــبختانه
ــت مرحــوم ــود كــه گلپايگــاني... ا  آي  1328  در ســال)... 81  ص ( تلمــذ كــردم  را در محــضرشان  خمــس  بحــث  ب

 1329  سـال    محـرم    و سـوم     دوم   تـاريخ   سـنگر بـه   )  ي( در كياسـرا     رفـتم    كـه   منبري  اولين)... 82  ص (  شدم  اي  عمامه
  )...83  ص (  را بيازمايم م خود خواستم)  مي(بود 

در )... 91  ص ( رفــتم مــي) هــم (  مازنــدراني  مهــدي  شــيخ حــاج...  ا  آيــت  خــارج  درس  بــه مــن    
 و   وعـظ   جهـت   بـودم   و دانـشگاهي   حـوزوي   جـامع  تحـصيلات   و داراي  نداشـتم   سـال 25 از     بـيش    كه 1334  سال

  )...95  ص (  شدم  دعوت آبكنار بندرانزلي  به خطابه
ــام...      ــه  از روزي  راحــل ام ــارج  درس  ك ــسجد كوچــه  خ ــرم  را در م ــن شــروع  ح ــود، م  در   نم

  . بودم  ايشان  و جزء شاگردان  داشتم  شركت  ايشان درس
   چـون   نمـودم    مـي    شـركت   لنگـرودي   مرتـضوي ... ا   آيـت    حـضرت    اصـول    در درس   بعدازظهر هم     

...  ا  آيـــت  فقـــه صـــبحها در درس... كـــرد  تفـــسير مـــي اخـــوب ر  نـــاييني  مرحـــوم  حرفهـــاي  مرحـــوم آن
  در درس.  نمــودم مــي كــرد، شــركت  مــي  حلاجــي  خــوب  راســتي  بــه  كــه  ايــشان خــصوصاً صــلوة شــريعتمداري

 97  ص ( نمـودم    مـي    فقهـاً و اصـولاً اسـتفاده         واز محـضرشان    نمـودم    مـي    شـركت    هـم   بروجردي...  ا   آيت  حضرت
  »)...98و 

ــت     ــسانبخش... ا آي ــصيلات  اح ــار تح ــوزوي  در كن ــصيلات  ح ــشگاهي  از تح ــل  دان ــز غاف    ني
  :  است آمده  چنين  صادق  در خاطرات  خصوص در اين. نماندند

ــال... «     ــسي1329  در س ــصميم  شم ــرفتم  ت ــه  گ ــران  ب ــروم  ته ــصيلات  ب ــشگاهي  وتح  را در   دان
 از   پــس در هـر صـورت  )... 81  ص (  كــنم  بهتـر آمـاده   رداي فــ  و خـود رابـراي    نمــايم  دنبـال   حـوزه  كنـار دروس 

ــولي اعــلام ــشگاه1332 و 1331   تحــصيلي  در ســال قب ــارت)...89  ص (  شــدم  وارد دان ــا عب ــاتيد م ــد از اس :  بودن
   ـ مرحـوم    قريـب   ـ مرحـوم    محمـود شـهابي    راشـد ـ مرحـوم     ـمرحوم   ذولمجـدين   ـ مرحـوم    مـشكوة  مرحـوم 

  ، دكتـر نـاظرزاده    تـوني  ،فاضـل   نـوربخش   ـ مرحـوم    ـ دكتـر كنـي    اي  قمـشه   الهي  ـ مرحوم  مديدهخدا ـدكتر مح 
ــاني ــسين كرمــــــــــــــ ــن ، دكترعبدالحــــــــــــــ ــوب  زريــــــــــــــ   ، كــــــــــــــ

  )...89  ص (  مينوي  و مجتبي دكتر سرداري
ــت     ــسانبخش... ا آي ــس اح ــت  پ ــصيلات  از فراغ ــشگاهي  از تح ــاطرات  دان ــين  خ ــود را چن    خ

  :نويسند مي
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ــس... «     ــت پ ــصيل  از فراغ ــشگاه  از تح ــون  در دان ــته  چ ــم  گذش ــدگي  در ق ــي زن ــردم  م   ص ( ك
.   را ديـدم  ضـيابري ... ا  آيـت   حـضرت  ، مرحـوم   بـودم  برگـشته   عليـه  االله  رضـوان    امـام    از درس    روز وقتي   يك)... 98

 ـ    حـوزه    و هـواي     و آب    بمـاني    در قـم    خـواهي    مـي   پرسـيد تـا كـي        از من   ايشان ... ؟      اي   نـشده   ؟خـسته   وري را بخ
   بـه   فرصـت  در اولـين ...   و بخـود آمـدم    بيـدار شـدم   تـازه   مـن ...  تـا مـرا متقاعـد نمـود            و گفت    گفت  آنقدر برايم 

  »)...999  ص(  كردم  عزيمت رشت
 دكتــر  ، مرحــوم آن  و مــدير مــسئول  مؤســس  كــه  و دانــش  ديــن  نــام  بــود بــه اي  مدرســه در قــم    

   ديـن    نـام    بـه   اي   مدرسـه    تاسـيس    بزرگـوار تقاضـاي      آن   وطريقـه    سـبك    نيز به    من   از ايشان    تعبيت  به...  بود    بهشتي
  )99  ص(  نمودم و دانش

   نمـودم   مكـان   نقـل  رشـت   بـه  ، از قـم   و پـرورش   آمـوزش   از وزارت  از اخذ مجـوز مدرسـه       پس    
    سـال    شـد و از مهـر مـاه          گـذاري    پايـه    و دانـش     ديـن   دبـستان ،    ضيابري  االله   آيت   حضرت   و مساعدت   و با همكاري  

  ص (  كــار نمــودم  بــه رســماً شــروع  اســتيجاري  منــزل  در يــك  رشــت  عــدالت  صــندوق  در محــل1339 ـ  1340
103...(  

   و دانــش  ديــن  بنــام اي  امتيازمدرســه  و صــاحب  ديــده  دانــشگاه  روحــاني  عنــوان  بــه در رشــت    
  العظمــي... ا  آيــت  حــضرت  از طرفــداران  كــه  شــدم مطــرح)  چنــين(  مــردم  در ميــان و از ســوئي. ..  شــدم معــروف

  )...109  ص (  هستم  گيلان  در استان  ايشان  ونماينده خميني
ــت     ــن  تاســيس احــسانبخش...  ا آي ــش  دي ــه  و دان ــاي اي  را مقدم ــاعي    سياســي  برحركته    ـ اجتم

 ـ  نمايند بـه     مي  خود محسوب   را   آنـان  هـاي   خـانواده   حتـي  آمـوزان    دانـش    بـه    نمـاز و احكـام      آمـوزش    ايـشان   م زع
  :نويسند  مي خصوص در اين.   ساخت  آماده  بزرگ  حركتي  تأثير قرار داد و آنها را براي نيزتحت

   از ايـن     و دانـش    و نمـاز ديـن    ...  نمـازبود    اقامـه    شـد يكـي      پيـاده    و دانش    دين   در مدرسه    كه   خوبي  از كارهاي ... 
ــه راه ــه  ب ــدران هــا راه  خان ــادي  ومــادران  پيــدا نمــود و پ ــن  زي و )... 103  ص( شــدند   نمــاز خــوان  طريــق  از اي

   گروههــاي  خيابانهابياينــد و از اولــين  داد تــا بــه  قــدرت  مدرســه  ايــن آمــوزان  دانــش  بــه  بــود كــه حركــات ايــن
  )...106  ص( دادند   را انجام  خياباني تظاهرات رين بيشت  در انقلاب  بودند كه آموزي دانش

گيـرد     مـي    شـكل   شمـسي 40 تـا    25   در سـالهاي     آقـا احـسانبخش      حـاج    سياسـي    ذهنيـت   شاكله    
   سـالهاي    بـه    اسـت    ايـشان    و انقلابـي    بيـانگر افكـار سياسـي        كـه    گذشـته    از رژيـم     سـند باقيمانـده     ترين  اما قديمي 

  :نويسد  مي  چنين  وي  خصوص در اين. گردد بر مي) 29/4/1341(  چهل  دهه اوليه
 نمودنـد و      دعـوت    شـفت   بـه   شـيرازي ...  ا   آيـت    مرحـوم    فاتحـه    مجلـس    مرا براي    زمان  در همين     

...   كــردم  صــحبت  ايــشان  حميــده  و از ســجايا و اوصــاف منبــر رفــتم  بــالاي  در شــفت29/4/1341  در روز جمعــه
    گـــــزارش  اســـــتانداري  بـــــه  زاده  امـــــين  ســـــرهنگ  ژانـــــدارمري ده ازمنبـــــر، فرمانـــــ پـــــس

ــي ــد مــــ ــزارش در آن. دهــــ ــراي  گــــ ــين ، بــــ ــته  اولــــ ــار نوشــــ ــه  بــــ ــد كــــ     بودنــــ
  ) ...113  ص (  است نموده  و تحريك  تشويق  اميني  دولت  سقوط  را به  مردم  احسانبخش صادق
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يابــد امــا از   مــي  ادامــه فرهنگــي يهــا  خــصوصاً در زمينــه  ايــشان  فعاليتهــاي40  در سراسـر دهــه     
   را گــسترش  رژيــم  بــه  حملــه  شاهنــشاهي  ســاله2500  هــاي جــشن  برگــزاري  علــت  بــه  روحانيــت  كــه50  دهــه

 را    از وي    ويـژه    دسـتورمراقبت    سـاواك    كـه   افزاينـد تـا جـايي        خـود مـي      فعاليتهـاي    نيز بـر ميـزان      دهند،ايشان  مي
  : خوانيم  مي دق صا در خاطرات. كند صادر مي
 و 53   از سـال   مـن   بودكـه   دادنـد ايـن      را مـي     و رفتـارم     از اعمـال     دسـتور مراقبـت      اينكـه   علت«    

  »)386  ص (  بودم  خود افزوده  بر انتقادات54
   قابــل  نكــات  در گــيلان مردمــي  حركتهــاي گيــري  و شــكل  اســلامي  آغــاز انقــلاب در خــصوص    

   انقلابــي  خــصوصاً نــسل  گيلانيــان  همــه  بــراي  آن  مطالعــه  وجــوددارد كــه  صــادق  در خــاطرات  و تعمقــي توجــه
  :  است  آمده  چنين  زمينه در ا ين.  موثر ومفيد است

ــه روزي«     ــارت  ب ــضرت  زي ــت  ح ــيابري...  ا  آي ــه ض ــدم  رفت ــه  و دي ــشان  ك ــار اي ــر   دركن  دو نف
   ايـن    فقـط   مـن . كننـد    مـي    دارنـد بـا آقـا صـحبت          و آهـسته    اشيو  خيلي.   فرهنگي   و ديگري    بازاري  اند يكي   نشسته

 شـما باشـد تـا        دسـت    و حـساب     نمـوده    شـما دقـت     گوينـد چقـدر خوبـست        آقـا مـي      دارند به   كه   شدم  را متوجه 
 از    در اينجـا خـوني       كـه   خـواهيم   نمـي .   هـستيم   و آسـايش     امنيـت   مـا طالـب   .  نـشود    كشيده   بلوا و آشوب     به  گيلان
   شـما نظـر آقـاي        داشـتند فرمودنـد، بهتراسـت        بنـده    بـه    ضـيابري   االله   آيـت    كـه   بـا عنـايتي   . بريزد   بيرون   كسي  دماغ

   در مملكـت   كـه  در حـالي :   گفـتم   ، پرخاشـگرانه     شـدم    كـارمطلع    از جريـان     كـه   وقتـي .  بگيريـد    را هم   احسانبخش
  گيرنـد، آن    قـرار مـي      و شـتم    ند و مـورد ضـرب     شـو    شـهيد مـي      و هر روز در شـهرها مـردم         جاريست   و خون   آتش
   چـه   بـا مـردم    ظـالم   حكومـت   داننـد كـه      نمـي   مگـر آقايـان   . كنـيم    مـي    تكليـف   ، تعيـين     و داريم   ايم   ما نشسته   وقت

  )...142  ص (  خرداد است15  گيلان كند؟ نوبت مي
   خلـوت    مجلـس   وقتـي .. .  رفـتم    زيارتـشان    بـه    روزانـه    معمـول    عـادت    طبـق    روز ديگر هـم     يك    

 كنيـد، مگـر       شـهر و ديـار زنـدگي        خواهيـد در ايـن       آقـا مگـر شـمانمي        گفـتم   ضـيابري ...  ا   آيـت    مرحـوم   شد به 
  مگــر بايــد بعــد از شــمافاتحه.  محــشور شــود و دمــساز گــردد  بعــد ازشــما نبايــد بــا اجتمــاع  گــيلان روحانيــت
  ، شــما را نگــاه همــه!  هــستيد  گــيلان روحانيــت ول؟ آخــر شــما مــسئ  هــست  چــه تكليــف.  را خوانــد روحانيــت

!  بنمائيـد    بخوريـد وحركتـي     ؟ تكـاني     تـا كـي     سـكوت !  هـستيد    خطّـي    شما چـه    خواهندبدانند كه    مي  همه. كنند  مي
   شـده   مگـر چـه   : پرسـيد !   نداشـت    را از مـن     حرفـي    انتظـار چنـين      هيچوقـت   ايـشان !  از شـما انتظـار دارنـد        مردم
   كـه   ، تامـادامي    ؟ مـردم     خبـر اسـت      و شـيراز چـه       و اصـفهان     و مـشهد و تهـران       در قـم    ايد كه   نشنيده:  ؟ گفتم   است

... ا آيــت... زننــد  نمــي انــد و حرفــي  كــرده ايد،ســكوت  نشــسته  ســاكت  گــيلان  روحانيــت  رئــيس  عنــوان شــما بــه
  حـاج :  كـردم    عـرض    ايـشان    بـه   مـن ...   بـروم    جـايي   تـوانم    و نمـي     هـستم    و بستري   مريض   كه  من:  فرمودند  ضيابري

 آنـرا    شـما بنويـسيد، مـن     :  گفتنـد   ايـشان ... بنويـسيد    همـدردي    عنـوان    بـه   اي  چند كلمه ! توانيد   مي   را كه   نوشتن! آقا
انـد،     زور امـضاءگرفته    گويـد، از شـما بـه         مـي    باشـد، سـاواك      مـن    خـط    بـه   اگر نوشـته  :  گفتم. نمود  امضاء خواهم 
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   و نوشـت     برداشـت   او قلـم  .  باشـد وشـما خـود بنويـسيد          حـضرتعالي    بـا دسـتخط      اطلاعيه   اين   كه   بهتر است   پس
  ):144 و 143  ص(

   و مـسئله     شـديم    جمـع    حـسام   مرحـوم   ، بعـدازظهر روز بعـد در منـزل           رشـت    نفـر از علمـا و گوينـدگان         يازده... 
ــه ــشان اعلامي ــرح  را براي ــردم  مط ــاي...  ك ــب آق ــازي ح  ميرابوطال ــه ج ــاظ  ك ــروف  از وع ــين  مع ــام  و از مدرس    بن

 ديگـر     و اعلاميـه     اعلاميـه   ايـن    حاضـر اسـت     باشـد پيـشنهاد داد كـه         مـي    اوقـاف    فعلـي   و مدير كل  )  رشت( گيلان
   و آقــاي  بــاقري  آقــاي  الاســلام  حجــة  بوســيله  حــد كــافي  بــه اعلاميــه... منبــر بخوانــد   را بــالاي  امــام حــضرت

 و   اعلاميــه  مــتن  از تهيــه پــس)...147  ص( رســيد  گــيلان)  ي( علمــا و خطبــا   دســت يــر گرديــد و بــهتكث رازقــي
 تكـاپو افتـاد تـا      بـه    سـخت    امنيـت   ، سـازمان     اسـتان    در سـطح     وتكثيـر آن     و توزيع    ضيابري  االله   امضاء از آية    گرفتن
 دفتـر     بـه    تلفنگرامـي  24/5/1356  در تـاريخ    اكسـاو .  كنـد    را شناسـايي     اعلاميـه    انـدركاران    و دسـت    اصـلي   نسخه

ــست ــال نخــــــــــــــــ ــر ارســــــــــــــــ ــي  وزيــــــــــــــــ   دارد  مــــــــــــــــ
  )...151  ص(

ــب(     ــاه)   آن متعاق ــضان در م ــس  دســتگير شــدم1357   رم ــران  و پ ــدروز در ته ــه  از چن    در كميت
   اصـغر احـدي    سـيدعلي   مرحـوم    فقيهـي    ابـراهيم    و و شـيخ     مـن    چهار نفـر بـوديم      از گيلان  ...   شدم   زنداني  مشترك

 دفتـر     رئـيس    اكنـون    بـود وهـم      صـدا و سـيما و ارشـاد اسـلامي            در خـدمت     از انقـلاب     پس   كه  مشهدي  و ابطحي 
ــه  روي  كــه  امــامي  شــريف  رمــضان مبــارك  از مــاه پــس)... 317  ص (  اســت  جمهــوري رياســت    كــار آمــد و ب
)... 318  ص(  برگـشتم    رشـت    بـه    هـم   مـن . ا آزاد كردنـد    ر   زنـدانيان    تـدريج    داد، بـه    تـشكيل    آشتي   دولت  اصطلاح

ــي ــه وقتـــــ ــدان  كـــــ ــشتم  از زنـــــ ــر فعاليـــــــت  برگـــــ ــويش ، بـــــ ــزودم  خـــــ     افـــــ
  )...319  ص(

   مــردم  روشــنگري  بــه1357  ســال  رمــضان  مبــارك  در مــاه احــسانبخش... ا  آيــت  فعاليــت عمــده    
 ـ  همـواره   تكيـه   در مــسجدسوخته  وعـظ  خـصوصاً جلـسات  .  گذشـت     بــه  خيابـاني  هـاي   و درگيـري  ا راهپيمــايي ب

  :  است  آمده  چنين  دررشت  انقلاب  پيروزي  شب  در خصوص  صادق در خاطرات. رسيد مي پايان
   بــه  زد و گفــت تلفــن  منــزلم  بــه  شــهرباني  بــار رئــيس  اولــين  بــراي  انقــلاب  پيــروزي در شــب«    

   كنيـد، مـن    منـع   عمـل   را از ايـن   كلانتريهـارا داريـد، شـما مـردم       بـه    قصد حملـه     است   رسيده   گزارش   كه  طوري
، خبـر      زمـان   درهمـين !   بـا شـما اسـت        بيايـد مـسئوليتش      پـيش   هرچيزي:  گفت.  دهيد   شما كلانتريها راتحويل    گفتم
  بيـون  انقلا  كـار بـر عـصبانيت    ايـن .  گـشتند  نفـر مجـروح  11 ، دو نفـر شـهيد شـدند و    3   كلانتري در جلوي : رسيد

  ور شـدند، همـه      حملـه    سـاواك    طـرف    بـه    شـب  8   از سـاعت     از آن    كردند و پـس     كلانتريها را تصرف    افزود و تمام  
   كـه   بـا وجـود مقـاومتي      شـب  11  حـدود سـاعت   .   شـوم   سـاواك    طـرف    به   مردم   حركت  خواستند تا مانع     مي  از من 

 و    سـاواك   نفـر از سـازمان    11 درآمـد و       انقلابيـون    در تـصرف     سـاواك    آمـد، بـالاخره      عمـل    بـه   سـاواك   از طرف 
   سـاواك    رئـيس    لحـسائي   سـرهنگ ...  شـدند        بودنـد، كـشته      در آنجـاجمع     همـه    كـه    ساواك   شهرستانهاي  روساي

   بـه    حركـت    ايـن   سـاماندهي ! دار آويختنـد     را بـه    ، جـسدشان     شـبانه    شـدند و همـان      نفـر ديگـر كـشته        ده   اتفاق  به
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  پيـروزي  (  اول هـا و ماههـاي   در هفتـه ) ... 345  ص (  نبـودم  موافـق  شـان   دار آويخـتن    بـا بـه      بـود، لكـن      مـن   عهده
آمـد     نمـي    بدسـت    خوابيـدن    درشـب    چنـد سـاعت      فرصـت    حتـي    مردم   و ازدحام    مراجعات   كثرت   دليل  به) انقلاب

  )...350  ص (  افتادم تر بيماري نمود و نهايتاً در بس مفرط  مرا دچار ضعف  برنامه و استقرار اين
   ســرتيپ  ســتاد آمدنــد و اظهارداشــتند كــه  بــه  و چمــاق  بــا چــوب  و اوبــاش  ارازل  شــب يــك    
   تقاضـاي    بهانـه    ايـن   رسـد و بـه       سـتاد مـي      بـه    شـهر را دارد وعنقريـب        قـصد ورود بـه       مسلح   با گروهي   موحدي
   غـارت   شـب    از شـهر را در يـك         بياورنـد نيمـي      دسـت    بـه    اسـلحه   اگـر اينهـا      باخود انديشيدم   من.  نمودند  اسلحه

  روزهـا افـسران  ...   كـردم   خـودداري    اسـلحه   از دادن    مختلـف   هـاي    بهانـه    و بـه     نمـودم    مقاومت   هر حال   كنند، به   مي
  مـن ... بودنـد ها   آن   اعـدام   آوردنـد و متقاضـي       مـي    دور و نزديـك      از شـهرهاي    ضـد انقـلاب      عنوان   را به   و پاسبانان 

   باشـد بايـد مطـابق     اگـر مجـرم   ، هـركس    گفـتم    افرادتنـدرو مـي      و بـه    نمـودم    مي   تندرويها مقاومت   در برابر اينگونه  
   مخالفـت    آينـدنبود سـر بـه        خـوش    بعـضي    بـراي    برداشـت    ايـن   چـون ) 351  ص( گـردد     محاكمـه    قانوني  موازين

ــن  ــا مـــــــــــ ــتند و بـــــــــــ ــصومت برداشـــــــــــ ــد؟  خـــــــــــ    ورزيدنـــــــــــ
  »...)352  ص(

   نقــش  ايفــاي  بــه  مــوثرتر ازگذشــته  بخــش احــسان...  ا  آيــت  اســلامي  انقــلاب  از پيــروزي پــس    
ــده ســازنده ــر گذارن ــيلان  سياســي  خــود در صــحنه  و اث ــدين گ ــد و ب ــه  پرداختن ــود ك  در 21/1/61 در   خــاطر ب

 او    مـاه    هـشت    كـه   تـروري .   قرارگرفـت    نافرجـام    مـورد تـروري      ضـد انقـلاب      از طرف    رشت  فروشان  مسجدكاسه
ــستري ــدود  را ب ــود و ح ــه14 نم ــار، روان ــاق  ب ــش ات ــرانجام  عمل ــرد و س ــز در   ك ــل14/3/80 ني ــمار خي    در ش

  ! در آورد اش  اسلامي انقلاب شهداي
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   ســعدي  در خيابــان شمــسي1334   ســال  مــاه  در دي نــژاد فرزنــد جــلال  احمــدي شــهيد جليــل    
) راد  نـصرتي  (  وكيـل    را در دبـستان      ابتـدايي    دوره  تحـصيلات . گـشود    جهـان    بـه    ديـده    مذهبي  اي   در خانواده   رشت
   سـپري   آبـاد رشـت     حـاجي    خيابـان    و دانـش     ديـن    را در مدرسـه      متوسـطه    رسـاند و دوره      پايـان    بـه   سعدي  خيابان

  . گرديد  ديپلم  كسب  به موفق1353   در سال  طبيعي  علوم كرد و در رشته
   دوره  از اتمـام   پـس  گرديـد كـه    اعـزام    سـربازي    مقـدس    خـدمت    بـه    شمـسي  1356   در سال   وي    

ــده  جــزء ســربازان  نظــامي آموزشــي ــاه  شــش  گرديــد و مــدت  انتخــاب  ملــل  ســازمان صــلح  ســپاه  برگزي  در   م
 ـ   فرصـت    كـرد و ايـن       خدمت  در لبنان    جولان  هاي  بلندي    بـا نيروهـاي      بـا آشناشـدن      و بـيش     كـم    بـود كـه     بي مناس

  . سازد  رافراهم  و انقلاب  مردم  خود به  پيوستن  مقدمات انقلابي
ــس     ــان پ ــدمت  از پاي ــربازي  خ ــراي  س ــه  ب ــصيل  ادام ــه  تح ــت   ب ــد رف ــدماتي  ودوره  هن    مق

   شـدن   بـا قطعـي   زمـان   و هـم   مردمـي   ت تظـاهرا   گيـري    بـااوج  1357   در سـال     بـود كـه      كرده   را سپري   آموزي  زبان
 و حـضور مـؤثر     بيـشتر درانقـلاب    شـركت  ، بـراي   گرفـت  ، او نيـز تـصميم    ايـران   به)  ره( خميني   امام  ورود حضرت 

 بودنـد،     مخـالف    تحـصيلش    بـا تـرك      كـه   اش   بـاز گـردد و دربرابـر خـانواده           ايـران    بـه    انقلابـي   در كنار نيروهاي  
  كـرد و در زمـستان    تحـصيل  ، تـرك   اسـاس   بـر ايـن  ».  بيـايم   ايـران   بايـد بـه      هستند و من     در مشكلات   مردم«: اظهار داشت 

  .  بازگشت  ايران  به1357  سال
   فعاليـت   شـهر رشـت   محـل  هـاي   در كميتـه   اسـلامي   انقـلاب   از پيـروزي  ، پـس    ايـران   با ورود به      

  در چهـارراه  )  سـوپر ماركـت    ( اي   مغـازه    زمـان   شـد و هـم     مـي    محـسوب    زنـدان   كرد و خود رسماً جزء كميتـه        مي
 در    نداشـت   اودوسـت . شـد    مـي    محـسوب    مـذهبي   هـاي    بچـه    بـراي    پايگـاهي   اش   مغـازه    دايركرد كه   گلسار رشت 

   و خالـصانه     حـضور داشـت      كـار بـود، او هـم        هـر جـا كـه     .  كاركند   خاصي   در لباس    با افراد خاصي     خاصي  جاي
  .كرد  مي اليتفع و عاشقانه
ــا خــانم1358   مهــر ســال  در اوايــل وي     ــن  كــرد وحاصــل  ازدواج  صــفري  نــرگس  ب    ازدواج  اي

 و    علـم   باشـد و در عرصـه        مـي    تهـران    دانـشگاه   حقـوق    رشـته    دانـشجوي    اكنـون    كـه   اسـت »  مريم «  نام   به  دختري
   باطـل   عليـه  حـق  هـاي   جبهـه    بـه    از ازدواج    پـس    چنـد هفتـه      كـه   پـدري .   است  پدر بزرگوارش    راهرو راستين   عمل

ــاي  و در تنگــه شــتافت ــر خوزســتان  االله ه ــاي  حماســه  اكب ــداني ه ــه جاوي ــار گذاشــت  از خــود ب ــت.   يادگ   فعالي
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 رفتــارو   بــود و نفــوذ عميــق  ســاخته  و مردمــي  محبــوب اي  چهــره  عنــوان از او بــه  كــه اش  و صــادقانه صــميمانه
  شـنبه   در روز يـك   او را در سـربپرورانند و سـرانجام        قتـل    نقـشه    منـافقين    شـد كـه      باعـث   مـردم    در بـين    گفتارش

  اش  در مغــازه  مغـرب   اذان  بــه  مانـده   انـدكي   شمــسي1364   سـال  رمـضان   مــاه  بـا پـنجم    خـرداد، مــصادف  پـنجم 
 ـ  قلـبش   ناحيـه   بـه   چهـار گلولـه      با شليك    از منافقين    يكي  دست  به  از   مالامـال   رسـيد و قلـب   شـهادت   بـه  ه مظلومان

   خـرداد و بـا لـب     در گرمـاي    روزه   گرديـد و خـود بـا دهـن           پـاره   بود، پـاره    ها ايستاده    در برابر تاريكي     كه  ايمانش
   بـه   آبـاد رشـت    تـازه   شـهداي   را درگلـستان     غلطيـد و پيكـر پـاكش        در خـون  )  ع( سيدالـشهدا    مقتدايش  چون  تشنه
   اسـت    شـهادتش    محـل    نزديـك    گلـسار كـه      در چهـارراه    نـژاد واقـع     احمـدي    شـهيد جليـل     و كوچه  سپردند    خاك

  .  است  او مزين نام به
 بـود، اظهـار      تـرور بـرادرش      خـود شـاهد و نـاظر واقعـه          نژاد برادر شهيد كـه       جواد احمدي   آقاي    

   شـد و سـفارش   ز دو سـوار وارد مغـازه   ا  كـرد و يكـي       توقـف   مغـازه    جلـوي   موتـوري .  افطار بود   نزديك«: داشتند
   آن   كـه   شـمردم    را مـي    بـستني    قاشـق    داشـتم   هـا بـود و مـن         بـستني    كـردن    آماده   مشغول  برادرم.  داد   عددبستني 20

   شـليك    بـرادرم    قلـب    بـه    چهـار گلولـه      خـاص   آورد و بـا آرامـشي        را بيـرون     برد و كلتي     جيبش   به  ، دست   نانجيب
 شـد،     خـارج    از مغـازه    ضـارب   ؛ وقتـي     كـنم    بايـد چـه     دانـستم    نمي  ، راستش    بودم   كرده   را گم    پايم  و  دست  من. كرد
.  شـدند   متـواري   سـرعت   بـه   تختـي   خيابـان   از راه ، امـا آنـان       كـردم    آنهاپرتـاب    طرف   به   و سنگي    دويدم   بيرون  من

 را افطـار   اش ، روزه  بـا خـون    شـد وبـرادرم    گفتـه  ب مغـر   بـود، اذان     بـرادرم    شـهادت    لحظـات    كـه    لحظه  درهمين
  ».كرد

هـا     بـا لطيفـه      بـود كـه     طبـع   گفتـار و بـسيارشوخ      رفتـار و خـوش       خوش  نژاد انساني   شهيد احمدي     
   بـه   عجيبـي   و ارادت  سيدالـشهدا داشـت    روضـه   بـه   خاصـي  كـرد وعلاقـه    مـي    را خوشحال    اطرافيانش  و هزلياتش 

  . دانست  مي  راعبادت  داشتن  و دوست داشت  مي  را دوست  بود و همه دا كردهپي)  ره( امام حضرت
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 دنيـا     بـه    طـالش    محلـة   خـان   مهـدي    در روسـتاي   1311  در سـال  ...  فرزند يـدا     اسدي  شهيد شجاع     
 پـدر،     از فـوت     پـس   مـادرش  داد و      را از دسـت      پـدرش    مـاهگي  6  از مـادر متولـد شـد، در سـن            كـه   زماني. آمد

   فرزنـدان    و ايـن     خـواهر بودنـد، جاگذاشـت        بـا سـه      كـه    خودشـان    پـدر قبلـي      را در خانـه      وي  ولـي .شوهر كرد 
   كـه   محـل  هـاي   از خـان   يكـي   شـد، بـه      بـزرگ    كـه   بعـد از مـدتي      وي. كردند   مي   خود زندگي    خواهر بزرگ   همراه

   فـوت    خانـه   صـاحب    كـه    سـالگي  16  گـردد و تـا سـن         مـي    سپرده   كارگري   به  بودند،   بهتري   دروضع   مالي  از لحاظ 
،   نداشـت  اي از خـود خانـه  .  كـرد   ازدواج  پـدرش    خـود آمـد و بـا دخترعمـوي           او بود، بعد نزد بـستگان       كرد پيش 

 ـ    بـر اثـر فقرمـالي        پـسر شـد كـه        دختـر و يـك       يـك   ، صاحب   بعد از چند سال   .  خودبود   فاميل  پيش  از   دانش، فرزن
 متعهـد    بيـسواد ولـي    فـردي  وي.   سـاخت   محقـري   بـود، خانـه      رسـيده    او ارث    بـه    كه  بعدها در زميني  .  رفتند  دست

چـرا  . شـود    مـي    شـروع    درماسـال    چماقـداري    كـه    اسـت   ، مـوقعي     از انقـلاب     او قبل   فعاليتهاي.  بود  اسلام   مكتب  به
   را بــه  اخبــار واصــله  تمــام شــود، فــوري  بــا خبــر مــي انقلابيــون دارهــا بــر عليــه  چمــاق  از فعاليــت  چــون كــه

  .دهد مي  ارائه  ماسال  جماعت  امام  را به  ضد اسلام  موذيانة رساند و هر حركت مي انقلابيون
كنــد و از   مــي شــركت  مبــارز در تظــاهرات  از روحانيــت  خــاطر حمايــت  بــه  انقــلاب در زمــان    
   و از طبقــه  واقعــي  معنــي  بــه  مستــضعف خــود فــردي ، در زنــدگي  مــادي او از لحــاظ. گــردد  مــي  اســلام حاميــان

 نگـردد، دربـازار      زده   خجـل    فرزنـدان    نـشود و پـيش       ديگـران    محتـاج    كـه    ايـن    بـودو بـراي     كشاورز و زحمتكش  
   همـراه    بـه  7/9/60   شـب  11  در سـاعت    گذرانيـد تـا بـالاخره        بـود و روزگـار مـي         دايـر كـرده     اي  خانه   قهوه  ماسال

   لقـاءاالله  بـه   جـدا شـده    و بيگنـاهش   معـصوم  رسـد و از فرزنـدان    مـي   شـهادت  ، به   منافقين   دست   به  ديگر همرزمانش 
  .  است  يادگار مانده  فرزند دختر به  هفت از وي. پيوندد مي
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 باقرآبــاد   در محلــه شمــسي1336   ســال ، فرزنــد محمــد در فــروردين پرســت  اســلام شــهيد تقــي    
 بـا     بـود كـه     كـش    و زحمـت    كـوش    سـخت    مـردي   پـدرش . گـشود    جهـان    بـه    ديـده    متـدين   اي   در خانواده   رشت
 و از     مومنـه   از زنـان     حقـي    عـدالت    صـديقه    سـيده   كـرد و مـادرش       مـي    امـرار معـاش      كوچكش   درباغ  كاري  صيفي

 را    و دقـت     همـت    دختـر نهايـت      فرزنـد پـسر و يـك        شـش    در تربيـت     كـه  شـد    مي   محسوب   محل   برجسته  سادات
) راد  نـصرتي (  وكيـل    را در دبـستان      ابتـدايي    و تحـصيلات     يافـت    پـرورش   اي   خـانواده    درچنـين   وي. برد   كار مي   به

 ـ   پايـان    بـه    بيرونـي    ابوريحـان    را دردبيرسـتان     متوسـطه    كـرد و مقطـع       سـپري    رشت   سعدي  خيابان   اند و موفـق    رس
  . گرديد طبيعي  ديپلم  كسب به

ــال     ــه1356  در س ــدمت  ب ــدس  خ ــربازي  مق ــزام  س ــك   اع ــد و هنوزي ــال  گردي    از دوران  س
هـا     صـحنه   ، بودنـد در تمـام        خمينـي    امـام   مقلـد حـضرت      پرشـور كـه      مانند اكثر جوانـان      بود كه    نگذشته  خدمتش

   مـردم    كـرد و بـه       راتـرك    نظـامي    ديگـر پادگـان      از سـربازان     بـسياري  ، هماننـد     امام   و بارهنمودهاي   حضور داشت 
ــي ــلاب  پيوســت انقلاب ــد از انق ــه  و بع ــان ، خــود را ب ــه  پادگ ــي مربوط ــافيتش  معرف ــت  و مع ــت  را درياف  در   داش
   بـود كـه     محلـي   هـاي    بـود، كميتـه      گرفتـه    شـكل    كـه    تنهـا نهـادي      اسلامي   انقلاب   ازپيروزي   پس   روزهاي  نخستين

 و  گيـر داشـت    چـشم   حـضوري   باقرآبـاد رشـت    دركميتـه   ديگـر از بـرادرانش    يكـي   همـراه    بـه   پرست  شهيد اسلام 
   امــوال در حفـظ   افتـاد كـه    و ديگـر همرزمـانش    آنــان  نيـز در دسـت    دولتـي   ازسـازمانها و ارگاهـاي    بعـضي  اداره
  . بسيار كوشا بود المال بيت

 سـتاد     اوليـه   بـرد، هـسته     مـي    و مـواد مخـدر بـسيار رنـج          ز فـساد اجتمـاعي     ا   وي   كـه   از آنجايي     
   گـيلان    سـپاه    تأسـيس    كـرد و در هنگـام       ريـزي    پايـه   همرزمـانش    كمـك    را بـه     گـيلان    با مواد مخدر اسـتان      مبارزه

 و    تحقيـق   ؤوليت مـس   ِداشـتن    همـراه    بـه    بـود كـه      گـيلان    سـپاه    و از مؤسسين     فرماندهي   شوراي  نفري25  جزء گروه 
  .  داشت  موثرّي  نيز نقش  استان هاي  شهرستان  سپاه  درتشكيل  محلات  نيرو در سپاه  جذب بررسي

   جنگــي  منطقــه  بــه  ازگــيلان  بــود كــه  گروهــي  اولــين  از جملــه  تحميلــي  جنــگ  بــا شــروع وي    
 اسـتاندار    ويـژه   بـازرس   عنـوان   بـه  ز مـدتي  ا پـس . نبـرد گـشتند   ، مـشغول    ذهاب   در سر پل     گرديدند و مدتي    اعزام
 بـود و عـصر       خـدمت    مـشغول   هـا در سـپاه      سـاز، صـبح      و سرنوشـت     حـساس    روزهـاي   شد و در آن      انتخاب  گيلان

   عنــوان  بــه  وي  اســتان هــاي  ســازمان  كــارگران درگيــري در واقعــه. كــرد  كــار مــي  در اســتانداري را تــا ديروقــت
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   نيزمــسؤول  و مــدتي  داشــت  آرامــش  و برگردانــدن  و فــصل  را در حــل اي  ســازنده قش اســتاندارن  ويــژه بــازرس
   قابـل   كارهـاي   حـساس   مقطـع   در آن كـاري  بـي   در رفـع   بـود كـه    گـيلان   اسـتان   كرده   تحصيل   نيروهاي  ساماندهي

  اسـتان    فعلـي    بنيـاد تعـاون     داره ا   سرپرسـت    يعنـي    اسـتانداري    گـسترش    اداره   نيزمـسؤول   مـدتي .  داد   ارائه  اي  توجه
  . بود گيلان

،   كــريم  برجــسته هـاي   ازويژگــي يكـي «:  بــرادر شـهيد اظهــار داشــتند   اسلامپرسـت   رحــيم آقـاي     
  بينــي كــرد و پــيش  مــي  را مطــرح  مــسايلي  از مواقــع  بود،بــسياري  جــاري  مــسايل  بــه  خاصــش  و نگــاه تيزبينــي

   شـهيد انـصاري     رسـيدن    شـهادت    و بـه     تـرور اسـتاندار گـيلان       در جريـان  . افتـاد   مي   اتفاق   بعد ازمدتي   نمود كه   مي
   نمـوده    تـرور را شناسـايي       و عوامـل     يافتـه    دسـت   تـوجهي    قابـل    اسـناد و مـدارك      ، بـه     داشت   كه  اي   با روحيه   وي

 شــهيد  اشــهادت ب  در رابطــه  اســناد و مــدارك  يكــسري  كــه  خواســت  از مــن از شــهادتش چنــد روز قبــل. بــود
   از عوامـل   يكـي   نظـرم   بـه .   دادم   كـار را انجـام      ايـن    كـه    كـنم    منتقـل    گـيلان    استاندار وقت    شادنوش   را به   انصاري

   بـوده   تروريـست   اي   عـده    اسـناد و شناسـايي       همـين   آوري   جمـع    وي   وتـرور ناجوانمردانـه      بـرادرم    شـهادت   اصلي
  ». است

ــنج     ــنبه در روز پ ــر  دوم ش ــه1360داد  م ــا   ك ــر ب ــاه21 براب ــضان  م ــارك رم ــود المب ــده.  ب  از  اي ع
  افطـاري .  بودنـد   افطـار دعـوت      بـراي    رشـت    عطـاءآفرين    محلـه    ازبـرادران    يكـي    در منـزل    االله   حزب   فعال  برادران

.  بـود    اسلامپرسـت   شـهيد كـريم      مهمـاني    ايـن    مـدعوين    شـد، از جملـه       معـروف    رشـت    افطار خـونين    بعدها به   كه
   دوسـت   ، امـشب    آيـي    مـي    منـزل    ديروقـت    كـه    هـر شـب      جـان   كـريم :  او گفتم   به«: گويد   مي   رابطه   در اين   مادرش

 شـما بفرماييـد    هرچـه :   گفـت   خـاص   بـا احترامـي   ، وي  باشـي   افطـار حـضور داشـته     كنارمـا سـر سـفره      كه  دارم
  »! سادات

ــدين     ــب ب ــت   ترتي ــهد اسلامپرس ــضور در   ش ــاني آن از ح ــودداري  مهم ــرد در آن خ ــب  ك ،   ش
 در    و نـارنجگي     بـست    گلولـه   دار را بـه      روزه   مهمانـان   افطـار، تمـام      در سـر سـفره       مـسلح    با حضور مردي    منافقين

  . گرديد  اكثرمهمانان  شدن  و مجروح  تن  يك  رسيدن  شهادت  به  موجب منفجر كرد كه  آنان جمع
 ـ   فاجعـه    از انجام   پس      بـود    منـافقين   نفـوذي   جزءنيروهـاي   كـه   آن  از عوامـل   يكـي   ار خـونين   افط

   دقيقـه  20/8   آمـد و حـدود سـاعت         شـهيد اسلامپرسـت      منـزل   شـد بـاموتور بـه        مـي   ِ شهيد، محسوب    و از دوستان  
كـرد و بـا      را از موتـور پيـاده   ،كـريم   تاريـك  اي  در كوچـه   ميـدان   سـبزه   در نزديكـي  ضارب. او را با خود برد   شب
   بـود، وي     رفتـه    شـهيد را نـشانه       از عـشق     مالامـال    مغـز و قلـب       كـه    درحـالي    ناجوانمردانه   دو گلوله    بوسيله  كلت
 خـود     در خـون     شـكافته   بـافرقي )  ع (  علـي    مـولايش    شـهيد چـون      آن   رمـضان  21   رساند و در شـب      شهادت  را به 

 ـ   در بيمارسـتان     نمـاز صـبح     غلطيد و در هنگـام        را در گلـستان   كـرد و پيكـر پـاكش       تـسليم    آفـرين    جـان    بـه   انج
   كوچـه    نـام    بـه   رشـت    ميـدان    در سـبزه     كـريم    شـهادت    محـل    سـپردند وامـروزه      خـاك    بـه   آباد رشت    تازه  شهداي

  .  است  مزين شهيد اسلامپرست
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ــريم     ــهيد ك ــت ش ــي  اسلامپرس ــر اخلاق ــردي  از نظ ــوش  ف ــان  خ ــع رفتارمهرب ــشه ، متواض    و همي
   و انــساني  داشــت  خــاص اي نيــز علاقــه)  ره(  امــام بــه!  ، بسيارحــساس  سياســي  مــسايل  بــه  بــود و نــسبت خنــدان

   احتـرام   العـاده   فـوق    پـدر و مـادرش      شـد بـه      مـي    محـسوب    و فعـال    كـوش    و سـخت    سـتيز و جـدي       و ظلم   شجاع
   سـتم    حقـوق   پوشـيد و در احقـاق        مـي    سـاده   سـي لبا. بـود    بـسيار حـساس     المـال    بيـت    مـسايل    و بـه    گذاشـت   مي

  .  داشت  و شكار علاقه ماهيگيري  كوشا بود و به ديدگان
   پــدرش  كــه  طــور بود،هنگــامي  ايــن  هميــشه  نوجــواني از زمــان: دارد مــادر شــهيد اظهــار مــي    

   را خـودش  كـرد و يكـي    مـي   تهيـه   كهنـه   لبـاس  چنـد دسـت    آن  وسـيله  داد، بـه   او مـي    بـه    خريد لباس    براي  پولي
:  گفـت  ؟ مـي    خـري   مـي    كهنـه   آخـر چـرا لبـاس     :  گفتـيم    او مـي     بـه    كـه   وقتي. داد   مي   نيازمندان   رابه  پوشيد و بقيه    مي

  باشند؟  چند نفر شلوار داشته  پول  با همين  كه بهتر نيست
كنـد؟     مـي    را چـه    مـدش  اودرآ   بـود كـه      بـود، ايـن      سـؤال    ما هميـشه     براي   كه   چيزهايي  از جمله     

   كمـك    بـضاعت    و بـي    سرپرسـت    بـي   هـاي    خـانواده   را بـه     حقـوقش    همـه    وي   شـد كـه      معلـوم    از شـهادتش    پس
   بـه    كـه   كـردم   مـي    بـرود و از او سـوال         جبهـه    بـه   خواسـت    مـي    وقتـي    كه   اين   توجه   جالب  مسايل  از جمله . كرد  مي

   بـه    كـه   از زمـاني  !   اسـت    جـا جبهـه     كـشور نـدارد، همـه        كشور، شـرق    ربغ:  گفت   مي  شوي   مي   اعزام   منطقه  كدام
  .اند ها در سنگرخوابيده بچه:  گفت خوابيد و مي  نمي ها در رختخواب  بودديگر شب  و برگشته  رفته جبهه

كنـد     مـي    شـهادت    غـسل    اوهميـشه    كـه   كـردم    مـي    احـساس   كرد و من     مي  ها حمام   او بيشتر وقت      
  ».  داشت آمادگي  شهادت  روزها براي ر همه د شك و بي

   قابــل  مــسايل از جملــه«:  اظهارداشــتند  خــانواده  عــروس  عنــوان  بــه  اسلامپرســت همــسر رحــيم    
 چيـز     هـيچ    شـهيد كـريم      كـه    اسـت    ايـن    دارد امـا جالـب       شخـصي   لوازم   سري   يك   معمولاً هر جواني     كه  ذكر اين 

 و   دانـست    مـي    وقنبـر رهبـري      خـود را غـلام       كـه    ديـدم   هـايش    نوشـته    و در لابلاي     نداشت   شخصي  لوازم   عنوان  به
  ».ورزيد  مي عشق  آن  بود و به  پذيرفته  و دل  را از جان ولايت

ــرادر   اسلامپرســت رحــيم  امــا آقــاي  نيــست  در دســت اي نامــه  وصــيت از شــهيد اسلامپرســت      ب
 شـما از      بـود انگيـزه      او گفتـه     بـه    خبرنگـار كـه      در جـواب    جبهـه    بـه   عـزام  ا   در هنگام   ايشان«: شهيد اظهار داشتند  

   داشـته   حيـات   درمقطعـي   كـه   شـده   نـصيبم   كـه  ، از تـوفيقي  كـنم   خدا افتخار مي  بنده عنوان  به  من: ؟ گفـت   چيست   جبهه   به  رفتن

 ـ  مـن .   آمريكا بايستم    كشورها يعني    در برابر قدرتمندترين     كه  باشم    بـزرگ   ي   حادثـه    ايـن    كـه   كـنم    مـي    زنـدگي    در عـصري    حالمخوش

  ».  است  آمده  پيش  كشور استكباري  باقدرتمندترين  اسلام رويارويي

   امـا يـك      ديـدم    خـواب    را درعـالم     چنـدبار پـسرم     مـن «:  اظهـار داشـتند     مادر شهيد اسلامپرست      
   ناگهـاني    واقعـه   چـون .   بـودم    نـاآرام    خيلـي    بـود مـن      شـده   م تمـا   چهلمش   مراسم  تازه. رود   نمي   يادم   وقت  بار هيچ 

   وارد منـزل  ، ماننـد هميـشه    مـن  كـريم   ديـدم   تـا شـبي   كـردم   مـي   دلتنگـي .  بـود    داده   دست   من   به   عجيبي  بودحالت
  مـن  «:  گفـت    مـن   ؛ بـه     كـشيدم    آغـوش    آمـد؛ او را بـه       بيـرون !  كـرد   شـهادت    گرديد و باز غـسل      شد و وارد حمام   

 بفهمانـد،    مـن   را بهتـر بـه   موضـوع   ايـن   كـه   ايـن    و بعـد بـراي      خورم   مانند شما غذا مي     ، من   ام   زنده  ، من   اينجاهستم
 و بـا     نشـست   اش   هميـشگي    و سـر جـاي       گذاشـت   ، در ظرفـي     برداشـت    و چنـد خيـار هـم         رفـت    ناني   جاي  سراغ
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 و   ام   زنـده   ؟ مـن    چـرا نـاراحتي   . غـذا كـرد و بـاز تكرارنمـود           خـوردن    به   شروع   هميشگي   و صميميت   سادگي  همان
  ». خورم  شما غذا مي مثل

  هنگـامي .  يـادآورد   پيـشتر را بـه       دقـايقي    نگارنـده    بـود كـه      خـاطره    اين   گفتن  مادر شهيد در حال       
ــه ــروع ك ــصاحبه  در ش ــه  م ــدان ، هم ــانواده  فرزن ــع خ ــتند   در جم ــضور داش ــس .  ح ــادر، عك ــريم  م ــهيد ك    ش

  ، حـضور داشـته      جمـع    نيـز در ايـن       كـريمم    كـه    دارم  دوسـت «:  بـود    و گفتـه     آورده   جمـع    ميـان   را بـه    اسلامپرست
   رويـاي   مـادر فـداكار براسـاس     ايـن   كـه  فهميـديم  حـالا مـي  . بـود    حـضار را برانگيختـه       و گريـه     هيجان  كه» باشد

  نگوييـد بلكـه     انـد مـرده      شـده    خـدا كـشته      در راه    كـه    كـساني   بـه  «  شـريفه    آيه   و به    است  رسيده   يقين   به  اش  صادقه
  .دارد ايمان» خورند  مي  خود روزي اند و نزد خداي  زنده آنان
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 و    اخـلاق    رعايـت    بـه    كـه   اي  پيرايـه   ِ باصـفا وبـي      روسـتايي »   اصـغري   علي «  در خانه  1337  سال«    
   بيـست   گـشود كـه    جهـان   بـه   چـشم  ، كـودكي   داشـت   ، شـهرت    فـومن » سـند «  روستاي   مردم  ميان در     مذهبي  آداب
 او   مجدانــة  و اهتمــام صــادقانه  نتوانــستند، شــاهد تــلاش  چــون  و آيــين ِ ديــن ِ دشــمن  بعــد، كــوردلان  ســال وســه
  .درآوردند   باشند، او را از پاي اسلامي  و نظام  و انقلاب  و اسلام  ايران  به نسبت

   جــز بــه  كــه  مــادري  را دردامــان  كــودكي  و پرطــراوت  شــيرين  دوران  اصــغري شــهيد حــسين    
   مدرسـه    بـه    رفـتن    و بـراي     سـر گذاشـت     انديـشيد، پـشت      نمـي    وخـانواده    خانه   و رواني    جسمي   و آرامش   سلامت

 ـ  ، دوران    خردسـال    آورد و حـسين      فـومن   پدر، او را بـه    . شد  آماده    بـا زادگـاهش      كـه    فـومن    را درمـدارس    دايي ابت
  . كرد طي ، با موفقيت  داشت  فاصله  كيلومتري سه

ــدايي  تحــصيل دوران     ــه  شــهيد اصــغري  ابت ــام  ك ــدن  شــد، درس  تم ــه  خوان ــول  شــيوة ب  و   معم
  هـاي  ز حجـره  ا  يكـي    شـد تـا در آنجـا در گوشـه           رشـت    را رهـا كـرد و عـازم          در دبيرستان    تحصيل   يعني  همگاني
  معــارف  مقــدمات  فراگــرفتن  بــه  دينــي  علــوم هــاي  طلبــه  كنــد و همــراه  را دنبــال حــوزوي  دروس  علميــه مدرســه
  . بپردازد  جعفري  و فقه اسلامي

  ، تحـصيلات     رشـت   علميـه   هـاي    از حـوزه     يكـي    نـزد مدرسـين      و اشـتياق     بـا عـشق      تمام  دوسال    
   فقـاهتي   اسـلام   بـه   اشـتياقش  ، شـعلة   علـوم   ايـن   بـه   نـسبت   واطّلاعـاتش   علم با افزايش و   گرفت  را پي   ديني  علوم

   را از او سـلب   در رشـت  مانـدن   مقاومـت   تـاب   كـه   بـالا گرفـت    چنـان   آن  اسـلامي   و معـارف   دانش كردن و دنبال 
   شـهر مقـدس      سـوي    بـه    بكنَـد و روي      دل   زمـين   مقـصود، از گـيلان       ايـن    بـه    رسيدن   براي   كرد كه   نمود و وادارش  

  . بياورد قم
   معـصومه   مطهـر حـضرت      در كنـار مـدفن       و سـكونت     قـم    بـه    بـا ورودش     اصـغري   شهيد حسين     

   آنجـا تقويـت      دينـي    علـوم    و گفتگـو بـا طّـلاب         و بحـث     و تلمـذ نزدمدرسـان       را بـا تحـصيل       تنها انديشه   نه)  ع(
 شستـشو     معـصومه   حـضرت    بوسـي    و آسـتان     و زيـارت     دعـا و نيـايش       زمـزم    را نيز به    ان ج  برد كه   كرد و بالامي    مي
 را پيـدا    شايـستگي   كـرد و ايـن    راسـتا سـپري    را در ايـن  اش   ازجـواني    چهـار سـال      بـود كـه      گونه  داد و بدين    مي

 نمايـد و در       را بـرتن    حانيـت رو   مقـدس   لبـاس )  عـج  (  زمـان    و سـرباز امـام       جعفـري    پاسدار فقـه    عنوان   به  كرد كه 
  .باشد ه' اللّ  آل  حريم  مدافع  روحانيت كسوت
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   انقـلاب    كـه   گذشـت    مـي    درآمـدنش    روحانيـت    كـسوت    بـه    يعنـي    رويداد مهم    از اين    سالي  پنج    
   بـا طوفـان   ي حكـومت   و مناصـب     مقامـات    رسـيد و غاصـبين       پيـروزي   بـه ) ره (  خمينـي    امام   رهبري   به   ايران  اسلامي

 و    نديـده    زنـدگي    ادامـه   بـراي   ّ امنـي     كـشور را محـل       گـشتند و يـا جغرافيـاي         شدند، يا متواري     يا كشته   ملّت  خشم
   بـا شـجاعت      شـد كـه     اي   شايـسته    كـشور، نيازمنـد جوانـان        امورگونـاگون    شدند و ادارة     مرزها پناهنده    طرف   آن  به

   مبـدل    يـأس    بـه    هميـشه    رابـراي    باشـند و اميـد دشـمنان         آن   اسـلامي   مقـدس    و نظام    انقلاب  در خدمت   و صداقت 
  .سازند

 خــود، در   واجتمــاعي  شــرعي  وظيفــة  احــساس  بنــا بــه  اصــغري  راســتا شــهيد حــسين در ايــن    
   و سرپرسـتي     برگـشت    گـيلان    اسـتان    ديـار خـويش      بـه   اسـلامي    انقـلاب    خونين  آوردهاي   از دست    و حراست   حفظ

 كـرد و كوشـيد بـا جهـاد            وجـودتلاش    سـنگر بـا تمـام        و در ايـن      گرفـت    عهـده    را به    شهر ماسال   جهادسازندگي
   جهــاد ســازندگي  عنــوان تحــت)  ره (  خمينــي  امــام  فرمــان  كــشوربه  و آبــاداني  عمــران  در عرصــه  كــه مقدســي
 روســتا و   و درد ازچهــره  غبــار رنــج  نمــودن اك و پــ  زدايــي ، در محروميــت  اســت  افتــاده راه  و بــه  شــده تــشكيل

 بـا    عمرشـان   آفتـاب   كـه   آنـان   نمايـد ولـي     جـديت    وامكـان    تـوان    با همه    خويش   تصدي   تحت   محدودة  روستائيان
 و   توانـستندشاهد تـلاش      بـود و نمـي       آمـده    بـام    برلـب    بـر مـستكبرين      مستـضعفين   و پيـروزي     انقلاب   آفتاب  طلوع

   و نـصرت   فـتح   پـرچم    اهتـزاردرآوردن    بـه   در راسـتاي     شـهيد اصـغري      و رشـيد همچـون       مـؤمن    جواناني  پايمردي
   بـه    كـه    در حـالي   28/9/1360  در تـاريخ     نشـستند و سـرانجام       شـهيد اصـغري      بـر استكبارباشـند، در كمـين        اسلام
   مهيـا كـرده      خلـق    بـه    خـدمت    انجـام   را بـراي   بـود و خـود         آمده   از مسجدبيرون    و ياران    از برادران    چند تن   همراه

  )63 ـ 66   ـ ص داران آيينه!(ساختند  بود، نايل  شهادت  به  همانا رسيدن  كه  آرمانش ، او را به داشت برمي گام
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ــدس«     ــهيد مهن ــي ش ــوين  عل ــصاري  اخ ــاه  ان ــال  در م ــرداد س ــسي1323   خ ــانواده د شم   اي ر خ
.   وجـود گذاشـت      عرصـه    شـهر رودسـر پـا بـه         هـاي    از محلـه     دريكي   قديمي  اي   و در خانه    الاقتصاد، مذهبي   ضعيف

 از   را در يكــي ابتــدايي ي دوره.   گــشت  و اســتعداد در او متجلــي   ديانــت ، بارقــه  كــودكي دوران از همــان
   اخلاقــي  سرشــار و از خــصوصيات  و ذكــاوت  ازهــوش  تحــصيل  نمــود و در ايــام  شــهر طــي  ايــن هــاي دبــستان

   دليـل    بـه   حـال   شـد و در عـين        مـي    محـسوب    اول   رتبـه   آمـوزان    از دانـش     تحصيلي  در مقاطع . برخوردار بود   بارزي
  . پرداخت  نيز مي ها ودستفروشي  در مغازه  كار شاگردي  به  در تابستان  خانواده نارسايي

 ودلـسوز بـود و در صـدد        خـود بـسيار رئـوف        درسـي    افتـاده    عقـب   ن همكالاسـا    بـه    نسبت  وي    
   نيـز درس    ، در اجتمـاع     ، در مدرسـه      هفتـه    بعـد ازظهرهـا در ايـام        گـاهي . آمـد    آنهـا برمـي      درسـي    اشـكالات   رفع

 خوانـد    نمـاز مـي     كـودكي   از دوران .  آموخـت    را مـي     بـا محـرومين      و همـدردي     با مشكلات    ومبارزه   مشقات  تحمل
  . دانست  مي  نحو احسن  به  اسلامي تكاليف  انجام  به او خود را موظف.  گرفت  مي و روزه

   بـه    حـد بـود كـه        آن  تـا بـه      و طهـارت     عـصمت    خانـدان    بـه    و عشق    احديت   درگاه   به  در نيايش     
 ـ  در جلـسات   بـود كـه    دبيرسـتان   اول هنـوز درسـال  . ناميـد »  عبد صالحش « توان   مي  جرأت    قـرآن  ، تـدريس  ذهبي م
، استبداد،اسـتكبار، فحـشا و فـساد         بـا كفـر و ظلـم         مبـارزه    خـود را بـراي       اسـلام   بخش   حيات  از تعاليم   گيري  و بهره 
  . ساخت  مي آماده

   فقـر مـادي    علـت   بـه   وسـپس   داشـت   اشـتغال    تحـصيل    در رودسـر بـه       رياضـي    چهـارم   تا سال     
   را از دبيرسـتان      رياضـي    ديـپلم    بـا موفقيـت    1340   در سـال    وي.  يافـت    راه   نظـام   ن دبيرسـتا    به   از حد خانواده    بيش
 و   احـساس   جهـت   بـه  نظـام   در دبيرسـتان   تحـصيل  در ايـام .  شـد   افـسري  ي  وارد دانـشكده     اخذكرد و سـپس     نظام
   عمـل  همـين .  يازيـد   سـت  د   تنـدي    مـذهبي   هـاي    فعاليـت    بـه   طـاغوت    نظـام    و انساني    غير اسلامي   هاي   تلاش  درك

  وي.  نمايــد  اخــراج افــسري ، از دانــشكده  قــرار داده  اتهــام  او را در مظــان  ارتــش  ضــد اطلاعــات  شــدكه باعــث
 و    آمـوزش    اسـتخدام    بـه    معلـم    تربيـت   ي   دوره   نمـودو بعـد از گذرانـدن        مراجعـت ) رودسر( خود     زادگاه   به  سپس

   و موشـكافي   اذهـان  روشـنگري   بـه   تـدريس  ، در ضـمن    گرفـت   را در پـيش      معلمـي    شـريف   درآمد و شغل    پرورش
  . ساخت  مي  آگاه  زمان  را از وضع  و آنان گماشته  همت  نوآموزان  براي  اجتماعي در مسايل
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ــين     ــود كــه   كــسي او اول ــسيار زيركانــه   اختنــاق ي  در دوره  ب ــين ، ب    عــزاداري هيــات  اول
هــر .  داد  رودسـر تـشكيل   صـيدرمحله )  الحـوائج  بـاب ( در مـسجد   محـرم  هـاي  ر شـب  را د  مـدارس  آمـوزان  دانـش 

   از اعمـاق    كـه   اشـعار پرسـوز و گـدازي      . داد   مـي    تكايـا و مـساجد حركـت         بـه    رااز مسجد فوق    آموزان   دانش  ساله
 از  ذشــتهگ. كــرد  مــي داد و نالــه ســر مــي)  ع( علــي بــن حــسين  ســالار شــهيدان كــشيد، در رثــاي  مــي  زبانــه دلــش

   پيـام    در رسـاندن    داد و فعالانـه     مـي    بـالاتر تـشكيل      نيـز در سـطوح      ، مـذهبي     سياسي  ، جلسات   آموزي  دانش  جلسات
: هماننـد    ديگـري    و شـهرهاي     در منـزل     قـرآن    و كـلاس     متعـدد مـذهبي     جلـسات   برگـزاري . نمود   مي   كوشش  اسلام

. كردنـد   مـي   شـركت   از هـر سـو در آن    مـردم   برخـوردار بودكـه   اي  جذبـه   از چنـان  ، رامسر، تنكابن   لنگرود، آستانه 
 و    گيلانـي   محمـدي   االله   و آيـت     فلـسفي   الاسـلام    حجـة   هـاي    وتفاسـير و حـضور در سـخنراني         البلاغـه    نهج  ي  مطالعه
هر ، مظــا  فــردي هــاي  انگيــزه  و زيــر پــا گذاشـتن  طــاغوت  بـا نظــام   او در مبــارزه  در اســتواري  محفــوظي االله آيـت 
 و   شـهادت   يعنـي  انـساني  هـا و آرزوهـاي    آرمـان  تـرين   بالنـده    بـه    و گـرايش     نفـساني   ، هواهـاي    مادي  ي  دهنده  فريب

  .  داشت تاثير بسزايي»  االله « استقرار حكومت
،   گــيلان  اســتان  و ايثــار درســطح  بــا مبــارزه  همــراه  آموزشــي  خــدمت  ســال11 يــا 10بعــد از     
  ي   از اخـذ درجـه      پـس .   پرداخـت    تحـصيل    ادامـه    بـه   رياضـي    شـد و در رشـته       د دانـشگاه   در رودسر وار    بالاخص
   در رشـته     مهندسـي   ي   ودرجـه    آمريكـا رفـت      بـه    تحـصيل    ادامـه    بـراي  1354   در سـال     تهـران    ازدانـشگاه   ليسانس
 آغـاز و در    وي  تحـصيل   از دوران  انـصاري   ـ مـذهبي    سياسـي  مبـارزات . نمـود   و متـرو را دريافـت    سنگين صنايع

 ارشـاد    بـار بـراي    روز يـك 15 و يـا هـر    هـر جمعـه    متعـددي   و جلـسات   گرفـت   نـسبتاً اوج   معلمي  به  اشتغال  ايام
   كـه   طـوري  بـه . داد  مـي   ترتيـب   گـيلان  هـاي   وديگـر شـهرها و بخـش     در منـزل   اسـلامي   علـوم   و تدريس   جوانان

 او را تهديـد كـرد    سـاواك .نمودنـد   مـي   آن  زدن  هـم   در بـه   سـعي   جلـسات    ايـن   نيز با نفوذ در     گذشته  عناصر رژيم 
 قــرار   ســاواك  تعقيــب  تحــت دو بــار در رودســر و تنكــابن.نمــود  مــي  ممانعــت  مــذهبي  جلــسات و از برگــزاري

  . بود بازداشت  و چند روزي گرفت
ــه     ــام بـــ ــشجويي  هنگـــ ــسات  دانـــ ــي  در جلـــ ــذهبي      سياســـ ــوم  ـ مـــ     مرحـــ

،   ، كـرج     قـزوين    در شـهرهاي    كـرد و خودجلـساتي       مـي    شـركت   طالقـاني ... ا   آيـت    و مرحـوم     شـريعتي    علـي  دكتر
  .شد  اختفا مي  و مجبور به گرفت  قرار مي  تعقيب  تحت مواقع  بعضي حتي.   داشت  و ساوه ورامين

 مبـارز    مـاي نـزد عل     قـم    بـه    و تكليـف     علـم    كـسب    جهـت    داشـت    اقامـت    در تهـران     كـه   زماني    
ــق رفــت مــي ــشان  و از طري ــا حــضرت  اي ــام  ب ــاط نجــف  ســاكن كــه)  ره (  ام ــد، در ارتب ــه  بودن ــود و اعلامي  و   ب

 تكثيـر    نـويس   دسـت   صـورت  شـد، بـه      مـي    ارسـال    قـم    بـه    امـام   بعـد از طـرف       بـه  42   در سـال     كه  هايي  اطلاعيه
  بـار خـود را بـه         يـك   اي  كـرد هفتـه     مـي    سـعي    روحانيـت    بـا جامعـه      ارتبـاط    بـراي    حـال   در عين . كرد   مي  وپخش

  .رودسر برساند
ــس     ــسانس پ ــراي  از اخــذ لي ــه  ب ــارزه  تحــصيل  ادام ــي  و مب ــشت  راه ــه  آمريكاگ ــضويت  و ب    ع

 جـا بـا شـهيد         و در آن     رفـت    فلـسطين    بـه  1355  در سـال  . آمريكـا و كانـادا در آمـد          دانـشجويان    اسـلامي   انجمن



  

٤٥

   انـصاري  علـي  شـهيد مهنـدس  .  ديـد   نظـامي   جـا آمـوزش     كـرد و همـان    صدر ملاقـات    موسي  امام و    دكتر چمران 
  هـاي    آمريكـا بـود و سـخنراني         مختلـف    در ايـالات    دانـشجويان    اسـلامي    انجمـن    و سـخنران     دانشجويان  سخنگوي
 بـا بـرادر     ايـران  مـسلمان  ن دانـشجويا   او در انجمـن   . مـشهور و مـشهود بـود        التحـصيلان    فـارغ    اوبر همـه    تند و داغ  

ــر حــسن ــوري دكت ــنا شــد  غف ــرد آش ــه. ف ــسكونيش ي خان ــانزاس م ــشكيل  ـ محــل    در ك ــسات  ت ــن  جل  و   انجم
 و چنـد      قـرار گرفـت     تعقيـب    كـشور تحـت      سـيا در ايـن       سـازمان    از طـرف     بود كه    نحوي   او به   روزي  شبانه  فعاليت

  . گرديد بار بازداشت
  حـد و انـدازه    بـي  و ظلـم   متعـدد خـود اختنـاق     در جلـسات   انـصاري   علـي   شهيد مهنـدس   چون    

   و تنفــر دســتگاه كــرد، مــورد غــضب  فريــاد مــي را از دل  شاهنــشاهي  رژيــم  و جنايــات  را بيــان  طــاغوت رژيــم
  يهـا   پايـه    ايـران    اسـلامي    انقـلاب    خـروش    كـه   زمـاني . الـورود گرديـد      ممنـوع    ايـران   و به    قرار گرفت    شاه  حاكمه

   و هنگـام     گـشته    جمـع    رهبـري   گـرد شـمع      و امـام     اسـلام    بـه    ديگـر عاشـقان      افكند، او نيـز چـون        لرزه   را به   ظلم
  . نمود  فيض  رسيد و كسب  ايشان  خدمت  به فرانسه  لوشاتوي  در نوفل  امام اقامت

ــين     ــسي او اول ــه  ك ــود ك ــسمه   ب ــود را از مج ــا خ ــت  آزادي ي  در آمريك ــت و دا آويخ   د مظلومي
 نكـشيد و بـار        دسـت    از فعاليـت     لحظـه   كـرد يـك      مـي   مـسووليت    در خـود احـساس       را سرداد و چون      ايران  ملت

 در    و منطـق     دليـل    ازروي   منـافقين   بارهـا بـا سـازمان     .   قـرار گرفـت      و شـتم     سيا مورد ضرب    سازمان  ديگر از طرف  
  .  و گفتگو داشت  مباحثه آمريكا مجلس

   معتقـد بـود كـه       نبـود، چـون      وابـسته    خاصـي    فـرد و گـروه      او به «: گويد   مي   انصاري همسر شهيد     
  ».آورد  مي  انحرافاتي  گرايي گروه

 او را از نيـاز   فـرد كـه   غفـوري   دكتـر حـسن    دعـوت   بـه    بـود كـه      خود را ننوشته    هنوز تز دكتراي      
 ـ   در كـشور واقـف      انقـلاب    و عناصـر راسـتين       مخلـص    متخصـصان   به    شـد و كمـر بـه         ايـران    بـود، راهـي     وده نم

  چـون .  نكـرد    دريافـت    حقـوق   دينـاري    خراسـان    اسـتانداري    معاونـت    تـصدي    و در هنگام     بست  مستضعفين  خدمت
   او علـي     كـه    باشـد و اگـر بگـوييم         داشـته    مـادي    نبايـد توقـع     مستـضعف    ملـت    خدمتگـذار بـه      معتقد بود كه    وي

.   اسـت    نـشده    در بيـان    و مبالغـه     در سـخن    نمـود، اغـراق      مـي    منطبـق    اسـاس    را بر اين    كرد و زندگيش    فكر مي   گونه
  .  است  حقيقت  اين  و رهبر،خود گوياي  االله  او به  سراسر عشق زيرا زندگي

ــسات     ــخنراني او جل ــاي  و س ــددي ه ــراي  متع ــاهي  ب ــردم  آگ ــره  م ــب وري  وبه ــلاب  از مواه    انق
 ـ  سـابقه .  داد  تشكيل  او  هـاي  سـخنراني .   نيـست   پوشـيده   بـر كـسي      گـيلان    اسـتانداري    بعـد ازتـصدي     اش  ارزاتي مب

   و حقانيـت     اسـلام    او بـراي     كـه   اسـت    حقيقـت    روشـنگر ايـن      منـافقين    در رد عقايـد الحـادي        منطقي  بااستدلالات
حـضور او  .  يار آشـكار اسـت   بـس   و مـردمش   گـيلان   او بـه   و خـدمت  نداشـت   آرام اي  لحظـه   و ارشاد مـردم     مكتب

   روسـتايي    حيـات    ازفقـر و اميـدبخش       آكنـده    دلهـاي   بخـش    روشـني    ييلاقـي    منـاطق    روسـتاييان    گلـي   هاي  درخانه
  .بود
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   سـال    در پايـان     وزيركـشور وقـت      رفـسنجاني    هاشـمي   االله   پيـشنهاد آيـت      بنـا بـه     شهيد انـصاري      
 بـا بلـوا       مـصادف    گـيلان    اسـتانداري    بـه   ورود شـهيد انـصاري    . ديـد گر   منـصوب    گيلان   استانداري   سمت   به 1358

   از مظلـومين     طرفـداري    بـا نيرنـگ     الحـال    عناصـرمعلوم    طلبانـة    حـق    اصـطلاح    بـه   هاي   گروهكها، تحصن   وغوغاي
   بـه  اي ه ودسـت    هـر گـروه      بـود كـه     اي  گونـه    بـه   ، وضـع     منطقـه    ايـن    بـه    مـن    از آمدن   قبل«:گويد  او خود مي  . گرديد

  .كردند  مي آمدند و تحصن  مي استانداري
مـا ميـز    : گفتنـد   بزنيـد، مـي     شـد، بيـل      مـي    آنهـا گفتـه      به  آمدند و وقتي    كار مي    از افراد بي    گروهي    

   شـده    انقـلاب    كـه    بودنـد، اكنـون      كـرده    تلقـين    كـشاورزان    سـوبه   از آن .   ميـز بنـشينيم      و بايـد پـشت      خواهيم  مي
   شـما را دولـت      چـاي    محـصول    بودنـد، تمـام      گفتـه    چايكـاران   يـا بـه   !   شماسـت   هاي   زمين  كاشتن  به   موظف  دولت

  ... كند و بايد خريداري
   يـك    كـه    ايـن   بـراي .  دانـم   مـي    موقـت    را زيـر سـر وزيـر دولـت           از جريانات    تقصير بسياري   من    
   صـلاحيت    هـم    مـن    اسـت    ممكـن   البتـه . زگار نبـود   سـا    منطقـه    جوخـاص    با اين    كردند كه   گرا را انتخاب    فرد ملي 

   بيـشتر باشـد و هـم         وتقوايـشان    صـلاحيت    هـم    باشـند كـه      اسـتان    در ايـن     و افـرادي     باشـم   را نداشـته     شـغل   اين
  )18/3/60 ـ   آزادگان روزنامه... ( زد و  دامن جريانات  استاندار به  اين  هر حال  به ، ولي فداكاريشان

 عناصـر را بـرملا       پليـد ايـن      ماهيـت    اسـتاندار مكتبـي      گـرفتن    و گروگـان     گيلان  ستانداري ا  اشغال    
ــاخت ــت س ــيلان  و ام ــهيدپرور گ ــه  ش ــاري  ب ــزب  ي ــع  االله ح ــاذ موض ــا اتخ ــنگرايانه  ب ــوط  روش ــي ، خط    انحراف

   در صـف     گـيلان    دانـشگاه  59  سـال    در جريانـات     كـه    طـوري   بـه .  نمـود    كفر و الحاد را مـشخص       سرسپردگان  اين
   مكـان    و ايـن     كـرده    حركـت    و راسـت     مـزدور چـپ      بـا اشـغالگران     مبـارزه    بـه    با روحانيت    همگام  االله   حزب  مقدم
،  خواسـت   مـي    خـدا و اسـلام       چيـز رابـراي     او همـه  .  زدود   را از وجود عناصر خـود فروختـه          انساني   وفضيلت  علم
  .  احديت  ذات  رضاي براي

، بيـانگر      اسـتان    اقتـصادي   هـاي    باپيـشرفت    در رابطـه     شـهيد انـصاري     هـاي   و مصاحبه ها    سخنراني    
ــت ــي حرك ــه  ب ــت وقف ــزب  ام ــط االله  ح ــام  ودر خ ــي  ام ــدن  ، ب ــاز ش ــنايع  ني ــي  از ص ــت  واردات ــه  و حرك    ب

  .اشدب  را بگسلد، مي  وغرب  شرق  جهانخواران  به  و وابستگي تواند بند رقيت  مي ، كه خودكفايي سوي
هــا در   هــدايتگر او در مــساجد و تكايــا، شــهرها و روســتاهاو كوهپايــه      هــاي ســخنراني    

   اسـت    شـهيد و معلـول       هـزاران   بهـاي    خـون    كـه    اسـلامي    ازانقـلاب    دفاع   به   مردم   دعوت   براي   مختلف  هاي  فعاليت
،   امـام   و خـط   فقيـه   ازولايـت   و پيـروي   و التقـاطي   الحـادي  هـاي   گروهـك   و رد عقايـد پـوچ       و حضور درصـحنه   

   و اجرايـي   سياسـي  هـاي   فعاليـت    ضـمن   شـهيد انـصاري   .  نمـود   فـراهم    منـافقين    را از طرف     مداوم   تهديدهاي  زمينة
   خـصوص  هـا بـه    گروهـك  جانبـه   وهمـه  روزي  شـبانه  هـاي    و فعاليـت    صـدر حـاكم      بني   منحرف   خط   كه  درشرايطي
 و  ، بــا درايــت  شــهيد رجــايي  دولــت  بــسيار ضــعيف  و امكانــات نــاقص  كابينــة  بــه  بــا توجــه  گــيلان در اســتان

 و   دســتورات رادر اجــراي) ْ اء بيــنَهم'ار رحــم'الكُــف اَشــداُءعلَي( شــعار   و همــواره  را حــل  سياســي تدبيرمــسايل
  . بود خود قرار داده العين  نصب  اسلامي  جمهوري  دولت سياست
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  آنـان «:  گفـت   خـورد و مـي      مـي    تأسـف    همـواره   پايـه    بـي    و ترورهـاي     منافقين  ظامي ن  در عمليات     
 جـدا     را از اجتمـاع      از آنـان     جـسمي    نخواهنـد بـود و فقـط        وجـه   هـيچ    بـه    شهدا در تـاريخ      ترور شخصيت   قادر به 

 عملكـرد پليـد       بـه  آميـز    تنـد ونفـرت      بـا لحنـي      شـد كـه      ناراحـت    حـدي    تيـر بـه    7  ي  بعد از واقعه  » .خواهندكرد
   شـهرداري   ، در ميـدان      امـام    يـاران    دادن  خـاطر از دسـت       بـه   تأسـف    بـرد و در نهايـت        هجـوم    آمريكـايي   مزدوران

  :  گفت  مردم  به خطاب رشت
  !كنيد  مي  چه  منافقين اي«    
ــا ا  كــه  ايــن خيــال  گرفتيــد، بــه  را از ملــت  يــارش72 و  ، شــهيد بهــشتي  حادثــه در ايــن       يــن ب
  ، اســتحكامش  بدانيــد ملــت ولــي!  را از او بگيريــد؟ مغزمتفكــرش!  را بــشكنيد؟  اســلامي ، كمــر جمهــوري جنايــت
!   نـداريم   از شـهيد شـدن    وبـاكي  كنـيم   مـي   شـهادت   شـما هـر روز غـسل     زيرا ما خدمتگزاران  كرده  ازپيش  را بيش 
  »!  موعود است  فوز عظيم  و به رسيدن  خدا و براي  رضاي  ما براي  شهادت زيرا كه

   ارزشـمند قـرآن     از آيـات     گرفتـه    و الهـام     شـهادت    سـرخ    در مكتـب     شـده    تربيت  ، چون   سرانجام    
   خـود، يعنــي  ي  ديرينـه   آرزوي  و بـه   گذاشـت   و باطـل   وسـتم   بـا ظلـم    مبـارزه   خـود را در راه   بـود، جـان   كـريم 

 يـار   شـهيد نـوراني    از تـرور در منـزل    قبـل   رسـيد ـ او در رشـت     اسـت   االله اسـتقرار حكومـت    راه  ـ كـه  شـهادت 
   بامـداد خـونين  7   در سـاعت   ـ گذرانـده    را داشـت  گـيلان   اسـتانداري   فنـي   عمرانـي   معاونـت   كه  ديگرش همرزم

 و   فتـه  قـرار گر    منافقـان    مـورد هجـوم      رشـت    لاكـاني     در خيابـان     ق. � ه 1360   سـال    رمضان  مبارك   تير  در ماه    15
  . يافتند ، دست  شهادت  عالي  مقام به

 بـود و بارهـا     تنگدسـت   ومـردم    فاميـل    بـه    و بـسيار دلـسوز نـسبت         مهربـان    فردي  شهيد انصاري     
   نونهـالان   نفـس   و تزكيـه   در تعلـيم   خالـصانه   آوردنـش   دسـت  بـه   بـراي   خـود را كـه    بيشتر حقـوق   معلمي  در ايام 

   و مهربـانيش    رأفـت . بـرد    آنهـامي    در منـزل    خريـد و بـه       مـي    خواربـار و خـوراكي      ا و مساكين   فقر  براي.برد   مي  رنج
 خـود از او    و نيازهـاي  دانـستند و در مـشكلات    خـود مـي    او را برادربـزرگ     بـود كـه      چنـان    آن   شاگردان   به  نسبت
   مـادر فـروتن      بـه    نـسبت   بـالاخص   انـه  خ   اهـل    بـه   كرد، نـسبت     خود را ادا مي      پول   خُمس  همواره. طلبيدند  مي  كمك

  .بود
 مـادر     همـواره    كـه   طـوري    بود،بـه    از ديربـاز آشـنا سـاخته         شـهادت    خود را با واژه     ي  او خانواده     

.  بـود   ماننـد قديـسين   »  سـميه  «  تنهـا دختـرش      بـه    او نـسبت    پـدري   ي  علاقـه . نمـود    مـي   خود را مادر شهيد خطاب    
شـود     ذكـر مـي      و در آن    فرسـتاده    طـلا بـرايش      سـكه    يـك    همـراه    بـه    منـافقين    از طرف   تهديدآميز  اي  نامه   كه  زماني

 و در روز  كنــي  مــي  را حفــظ  ســكه ايــن«: كنــد  مــي  وصــيت همــسرش بــه»   توســت بهــاي  خــون  ســكه ايــن « كــه
 ـ  همـسرش  بـراي ».  كـن   تقـديمش   عروسـي   رونمـاي   عنـوان   بـه    مـن   ، از طرف     سميه  دخترم  عروسي    خاصـي  رام احت

شـد و    نمـي   او قطـع   مـذهبي  نمـاز و فـرائض  . كـرد    مـي    كمـك   خانـه    اهـل    بـه    خانـه    كارهاي   بود و در انجام     قايل
  كـرد ولـي    نمـي   بلندخنـده  ، بـا صـداي      گرفـت    نمـي    دل   را بـه     كـسي    بـود و كينـه       قلب   و خوش   زبان  بسيار خوش 

  . بود  بسته  نقش  بر لبش  تبسم هميشه
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   را نيــز خــود متقبــل  بــسا كــارديگران چــه. داد  مــي  انجــام  خــود را خــودش  شخــصي يكارهــا    
   شـركت    تحميلـي    جنـگ    شـهداي    جنـازه   هـا و تـشييع      بزرگداشـت   ويـژه    بـه    و مراسـم    در اكثـر جلـسات    . شـد   مي
   خـود را بـه    تـازه  پوشـاك   او بـود و گـاهي    واقعـي   از اوصـاف     سرپرسـتان    و بـي     از بينوايـان    دسـتگيري .نمـود   مي

ــه  مــي مــستحقان ــاس بخــشيد و خــود ب ــه  لب ــا و فقــرا هــيچ . كــرد اكتفــا مــي اي  كهن ــا اغني ــي در برخــورد ب    فرق
كـرد و      مـي    نيزاحتـرام    فقـرا و مـساكين       بـه   گذاشـت    مـي    احتـرام   اش   خـانواده    به   كه  اي  اندازه   همان  به.  گذاشت  نمي

  .ورزيد  مي  اجتناب  و بيهوده  هرزه از اعمال
ــسن     ــق ح ــي  خل ــار مردم ــي ، رفت ــايي ، ب ــشق ري ــصاري  و ع ــار ان ــسبت  سرش ــه ن ــرومين  ب  و   مح

  هـاي    از تـوده     و برخاسـته     تـشيع    مكتـب   ي   يافتـه   ، پـرورش    انـصاري . بـود    همـه   ، مـورد اعتـراف       جامعه  مستضعفين
 ـ   مـراجعين    بـه   همـواره .  بـود    آنان  هاي   و آشنا با دردها و خوشي       جامعه  محروم كـرد و در       مـي    مـالي   ستمند، كمـك  م
  اسـلامي    انقـلاب    ارگانهـا و نهادهـاي      در همـاهنگي  . نمـود    مـي    اقـدام    نيـت    باخلوص   خدمت  ي   و ارائه    وظيفه  انجام

 كـار خـود       در محـل     پاسـداران    سـپاه   بـا لبـاس      و اغلـب     وافـر داشـت     ي   علاقه   و جهادسازندگي    سپاه   خصوص  به
  . دانست  جهادگر مي  خود را يك  كه  بود تا حدي جهادگر عجين انشد و با برادر حاضر مي
. شـد  كـار خـود حاضـر مـي       در محـل     شـهادت   كـرد بـا غـسل        مـي    خود بيان    كه   همچنان  همواره    

 از   در دعـا و توسـل     .  او ممتـاز بـود       و تقـوا و پرهيزگـاري       گذاشـت   نمـي    بيـرون    عفـاف   ي   پـا از دايـره      در زندگي 
. كـرد   مـي    آمـرزش   ، طلـب     ومـردم    خـود و خـانواده       از خداونـد بـراي       و خـشوع     و بـا تـضرع     شـد   خودبيخود مي 

   و بعـد از شـهادت    داشـت   وافـري   نيـز علاقـه      بهـشتي   االله   آيـت    شـهيدمظلوم   بـه !   داشـت    امـام    به   شديدي  ي  علاقه
   اسـوه   او يـك  «: گويـد    مـي   رشهمـس .انديـشيد    مـي    مملكـت    آينـده    فكر خود بود و بيـشتر بـه          كمتر به   دكتربهشتي

 دكتــر   خبــر شــهادت  كــه وقتــي.  بــود  و تقــوا در حــد بــسيار عــالي  وايمــان  روحــي از نظــر خــصوصيات. »بــود
   ملأاعلـي  او بـه .  رسـيد  آرزويـش   بـه  ، سـرانجام    انـصاري » !  حـالش    بـه   خـوش «:   او دادند با لبخند گفت      را به   بهشتي
ــا  رفــت    را در منطقــه  و غــرب  شــرق  ارتبــاطي  خطــوط شــهادتش.  ر محشورگــشت تيــ7   از شــهداي  تــن72 و ب

  ». شد  شكوهمند اسلامي  خونبار انقلاب  عظمت  بر شناخت رسوا نمود ومعياري
  )13 ـ 21   ـ ص2  ، ج مشاهير گيلان(
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ــي       ــد برجعل ــهيد احم ــال زاده ش ــه1334   در س ــر وخـ ـ اي  در خان ــت اي انواده محق ، در   تنگدس
.  شـد    وارد مدرسـه     كـودكي    ايـام    از گذرانـدن    پـس . وجـود نهـاد      عرصـه   رودسـر پـا بـه     »  محلـه   عروس « روستاي
   بـسيار مـشكل     وي   بـراي    خوانـدن    بـود و درس      كـرده    سـخت    را بـر خـانواده      ، معيـشت    كـشاورزي    زمـين   نداشتن

 ـ   سـختي    بـه    خـانواده    اعـضاي   تمام. نمود  مي    خـانواده    يـاري    بـه    از مدرسـه    كردنـدو خـود او نيـز پـس          ار مـي   ك
 در  سـربازي   دوران  از اتمـام   بگيـرد و پـس    ديـپلم 1356   گرديـد، در سـال   بـسيار موفـق    بـا مـشقت     وي.  شتافت  مي

 از   در آمــد و در يكــي  و پــرورش آمــوزش  اســتخدام  شــد و بــه  قــزوين  تاكــستان ، راهــي  دانــش  ســپاهي قالــب
 بـاز كنـد ونفـوذ         روسـتا جـايي      مـردم   ، در بـين      توانـست    مـدتي   در انـدك  . گرديـد    مـشغول    منطقـه    آن  تاهايروس

   دهـات    هنـوز بـه      انقـلاب    صـداي    را كـه    زمـاني .خـورد    مـي    چـشم    بـه    روسـتائيان    ابعاد زندگي    او در تمام    معنوي
 و   مظـاهرظلم   تمـام   نـابودي    آن   اهـداف   را كـه     اسـلامي    بـسيار نمـود تـا انقـلاب          بـود، اوسـعي      نرسيده  دوردست

  . نمايد  تفهيم  روستائيان استبداد بود، به
 در    تـلاش    بـه    اسـلامي   انجمـن    در تـشكيل     گماشـتن    بـا همـت      وي   اسـلامي    انقـلاب   با پيـروزي      

 ـ 1361   تحـصيلي    سـال    از اتمـام    پـس .  پرداخـت   سـاز اسـلام      و انـسان     غنـي    فرهنـگ    ترويج  راه    بـه    از قـزوين    ه ك
   عـضو بـسيج     از بـرادران     بـا يكـي      بـود كـه      نگذشـته    از اسـتراحتش     هفتـه    بـود، هنـوز يـك       اكبرسرا آمده   روستاي

   تهـران    مـداوا بـه      بـود، جهـت      قـرار گرفتـه      گلولـه    مورداصـابت   ، پـايش    المقـدس    بيـت    در عمليـات    لنگرود كـه  
  .رود مي

ــر اتومبيــل   كــه  در حــالي25/2/1361 روز  صــبح     ــد،   بيمارســتان ،راهــي  در تهــران ســوار ب  بودن
   آنهـا بـدون    اتومبيـل   در آنجـا بودنـد، بـا مـشاهده      كـه  از منـافقين   گروهـي   ظفر ـ وليعصر تهران   چهارراه در تقاطع

   را بـه    شـان   زيـاد، اتومبيـل     ريـش    داشـتن   جـرم    بـه    باشـند، فقـط      داشـته    اتومبيل  ِ سرنشينان    از هويت   اطلاعي   كه  اين
 را    نفـر از بـرادران     2   اتومبيـل    داخـل   زا بـه     و آتـش     دسـتي    نارنجـك   يـك    با پرتاب   بندند و سپس     مي  رگبار مسلسل 

   بـزرگ    چـه    خـويش    او درعمـر كوتـاه      آري. رسـد    مـي    شـهادت    بـه    در دم   زاده   و برادر احمد برجعلي     نموده  زخمي
  !غلطيد  خون ه ب  عاشقانه ، چه  كرد و در پايان زندگي
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   مـذهبي   متوسـط  خـانواده   ، در يـك   1319   سـال    در زمـستان    شهيد منـوچهر بـرزو فرزنـد ابـراهيم            
 نمـود    سـپري   خـانواده   گـرم   را در كـانون   كـودكي  منـوچهر، دوران .  روزگـار گذاشـت      عرصـه   سرا پا به    در صومعه 

ــستگانش و   خــانواده ي و بــسيارمورد علاقــه ــا آداب  ونمــازخوان  مــذهبي  فــردي  بــود از كــودكي ب ــود و از   و ب  ب
  پرداخـت   مـي    ورزش   بـه   شـد و او نيـز در كنـار كـار و تـلاش                مـي   سـپري   زمان.  شد   كار مشغول    نيز به    زمان  همان

.  نمــود  را كــسب ل او ،مقــام  از مــسابقات  در بــسياري بــرداري  وزنــه او در زمينــه.   داشــت  آن  بــه زيــادي و علاقــة
  نمـود كـه      مـي   كـرد و سـعي       فكـر مـي      زحمـتكش    طبقـات    بـه   هميـشه . بـود    و متواضع   خلق   خوش  منوچهر جواني 

 و    از نظـر مـادي       ومـستمندان    يتيمـداران   بـه .   داشـت    اشـتغال   فروشـي    ميـوه    شغل  او به .  كند   كمك  طبقه   آن  بيشتر به 
 از   قبـل  (  كـه    در اختيـار مـساجدي      نمـود، او، حتـي       مـي   شـركت   مـذهبي    در مراسـم    كرد و هميـشه      مي   كمك  مالي

   جمـع   بـه   اسـلامي   انقـلاب  گيـري  بـااوج .  گذاشـت   مـي   ميـوه  طور مجـاني  داشتند، به    پا مي    به   مذهبي  مراسم) انقلاب
  .  جا داشت  تظاهرات  اول  در صف پيوسته  انقلاب در طول.   پيوست مردم

 بـود و      منـافقين   سرسـخت    از مخـالفين     و يكـي    اللهـي    حـزب    معنـي    تمـام   بـه شهيد منوچهر برزو        
كردنــد،   ايجــاد مــي  منــافقين  كــه هــايي  بــا درگيــري در مقابلــه  جــان او، تــا پــاي.  داشــتند  از او وحــشت منــافقين
   اسـلامي   ب بيـدارانقلا    فريـاد هميـشه      ايـن    كـردن    در خـاموش     آنهـا نيـز سـعي        جهـت    همـين   بـه .كرد   مي  مقاومت

 او وارد شـدند و       فروشـي    ميـوه    بـه    خريـد ميـوه     در پوشـش  1361   سـال    آذرمـاه    هشتم   غروب   كه  تا اين . نمودند  مي
 خريدنـد،    ميـوه  مقـداري   اجـرا در بياورنـد، نخـست     را بـه   خـويش   شـوم   نديدند تـا نقـشه       رامناسب   موقعيت  چون
   در كمـين   آمـده   بيـرون  ، از مغـازه  هااينجـا بمانـد تـا برگـرديم     ، ميـوه   كـار داريـم    سـاعتي   كـه   ايـن   بهانه   به  سپس

  هـاي    ميـوه    گـرفتن   ،تحويـل    آمـده    دسـت    بـه   در فرصـت  .  شـد   خواستند، فـراهم     مي   را كه   مناسبي  نشستند تا شرايط  
شـهيد  .  تـرور نماينـد     او را    قـرار گرفتـه      روبـرويش   شـد تـا دو بـاره         موجـب   اش   در مغازه    شده   داشته   نگه   امانت  به

  .باشد  پسر مي  دختر و سه  سه  ازدواجش  نمود و ثمرة  ازدواج1347 در سال
v��R.w 
   �uري �.

 
ــب      ــهيد طهماس ــاري ش ــروردين  در دوم  به ــانواده1340   ف ــذهبي اي  در خ ــم م ــد در   و ك  درآم

آبـاد     را در رسـتم      ابتـدائي    دوران  يلاتتحـص .  گـشود    جهـان   بـه    رودبـار ديـده      شهرسـتان   آباد از توابع    كلورز رستم 
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.  نمـود    سـپري    را در رشـت     دبيرسـتان    تـا سـوم      راهنمـائي    مقـاطع    داشـت    كه   و استعداد بالائي     هوش  بدليل.گذراند
   تحــصيل  هزينــه  پرداخــت  بــود و توانــائي  درآمــد جامعــه  و كــم  از قشرمستــضعف  ايــشان  خــانواده از آنجــا كــه

   و مخـارج     روزمـزد، خـرج     صـورت   بـه   ناچـار خـود مجبـور شـد بـا كـار كـردن               ، به    را نداشت   شان اي   اتاق  واجاره
 در برخـورد    كـه  طـوري   برخـوردار بـود، بـه     بـسياري  هـاي    از ويژگـي    شـهيدبهاري .  نمايـد    خود را تـأمين     روزمره
   امـام    حـضرت    رهبـري    بـه   مي اسـلا   انقـلاب   بـا شـروع   .  بـود    و متواضـع    رو و مهربان     و خنده    بشاش  ، هميشه   بامردم
هـا     وراهپيمـائي    در اكثـر تظـاهرات       و انقـلاب     امـام    بـه    و عـشق     قـوي    و ايمـان    كامل  با آگاهي )  سره  قدس ( خميني
 بـا    در مبـارزه   و رهبـري   انقـلاب   و مـدافعان   ازحاميـان   يكـي  عنـوان   بـه   انقـلاب   از پيـروزي  كرد و پس    مي  شركت

  هـا سـعي      و سـايرگروهك     خـاطر منـافقين      همـين    و بـه     داشـت    فعـالي    و ملحـد، نقـش      ب ضـدانقلا   هـاي   گروهك
ــا تهديــد ـ ارعــاب   ــارزات او را از صــحنه...  و داشــتند، ب ــن  كننــد كــه ،حــذف  مب ــرغم  اي    شــهيد بزرگــوار علي

داد و  مـي   ادامـه    خـويش    مبـارزات    بيـشتر بـه      خـود بـا اقتـدار و شـجاعت           از عقايدو اهـداف     نشيني   عقب  هيچگونه
   مـسجد گلـشن    اسـلامي   انجمـن   عـضويت  بـه   از مـدتي    پـس   وي.   اسـت    افتخـار مـن     ، بزرگترين   شهادت:  گفت  مي

   مقـدس   اهـداف    بـه    رسـيدن    در آمـد و بـراي        پاسـداران    سـپاه    رسـمي    و عـضويت    مستضعفين   بسيج   و سپس   رشت
 ـ   و كوشـشي     تـلاش    از هـيچ     اسـلامي    جمهوري  نظام    انجـام    در حـين   5/6/1360   در مورخـه    سـرانجام . نكـرد   غ دري

  شـهيد عزيـز بـه         ايـن     شـد و روح      نائـل    شـهادت    رفيـع    درجـه    بـه    كـوردل    منـافقين    توسـط    در شهررشت   وظيفه
  . گرديد آبادرودبار تدفين  مطهر او در رستم  و جسم  پيوست  اعلي ملكوت

   و دوسـت    گـذارم    مـي    راه   خـود را درايـن      ، جـان     خـاطر انقـلاب     بـه «: كرد   اظهار مي    هميشه  شهيد بهاري     

  »  شهيد شوم  راه ، در همين دارم
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 رضوانـــشهر و در  ي»صيقلـــسرا«  در روســـتاي1324   در ســـال  بهراميـــان شـــهيد محرمعلـــي    
ــانوادة ــري خ ــه  فقي ــد  ب ــا آم ــالگي.  دني ــدرش در چهارس ــت  پ ــادرش داد و  را از دس ــه  م ــت  او را ب ــوي  دس    عم

.   رفـت    مدرسـه    بـه   ابتـدايي    شـش    تـا كـلاس     شـهيد بهراميـان   .  فرسـتاد    مدرسـه    او را به    عمويش. سپرد  بزرگوارش
ــي ــه  ســنش وقت ــست  ب ــست  بچــه  كــرد و صــاحب  رســيد،ازدواج  و دو ســالگي  بي ــدگيش  شــد و نتوان ــا   زن  را ب

 ـ   شـغل   ناچار به . كند   اداره  كشاورزي  1360   در سـال  ايـران   اسـلامي   انقـلاب   شـد بـا پيـروز شـدن      مـشغول  صابي ق
 شــد و   انتخــاب  اســلامي  انجمــن  عــضويت  مــسؤوليت ســربه  پــره  زمــان  در مــسجد صــاحب  راي100  بـا گــرفتن 

  بـاني  نگه  بـراي  شـب   سـه  اي  ديـد، هفتـه    نظـامي    آمـوزش    كـه    از ايـن     كرد، پس    نام   ثبت  در بسيج . شد  عضو انجمن 
 و  رفـت   بـا موتـور مـي     يـا هـشت     هفـت    بـرود، شـبها سـاعت       نگهباني   براي  خواست   مي   وقتي  وي.  رفت   مي   سپاه  به

  . گشت  بر مي  دوازده  ازشبها ساعت بعضي
  :نويسد  پدر مي  شهادت  چگونگي  شهيد درباره  از فرزندان يكي
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   شـب    سـه    هـم   آمـد، منافقـان      خانـه    بـه   شـنبه    سـه   شـب .  بـود    نيامده   خانه   بود كه    شب   سه  پدرم«    
ــود كــه ــدرم  در كمــين ب ــد  پ ــي.  بودن ــديم وقت ــان15/11  ، ســاعت  ماخوابي ــه  منافق ــه  ب ــا هجــوم  خان ــد  م .  آوردن
   بگيرنـد كـه      را محكـم     بيـدار شـدند و تـا خواسـتنددرِ خانـه            پـدر و مـادرم    .  ما زدنـد     درِ خانة    با پا، به    آنهانخست

ــان ــه، ن منافق ــد ب ــه  درون توانن ــد،منافقان  خان ــه  بياين ــد و ب ــاز كردن ــدرم  طــرف  در را ب ــد  شــليك  پ ــدرم.  نمودن   پ
.  ، قـرار گرفـت       سـجده    افتـادو در حـال       زمـين    خـورد و بـه       پـدرم    كردند، تير به     آنها شليك   وقتي.  بود  سرپاايستاده

 ـ   صداها را شنيد، بيدارشـد و از خانـه           اين   من   عموي  وقتي    بيـرون    كـه    آمـد، منـافقي      او بيـرون    وقتـي .  آمـد   رون بي
   تيـر ديگـري     خواسـت    مـابود مـي      اتـاق    داخـل    كـه   ، منـافقي     طـرف   از آن .  كـرد    شـليك    عمويم   طرف  بود به   مانده

شـد و     ، پرتـاب     اتـاق    طـرف    آن   بـه    زد و مـادرم      مـادرم    دهـان    مذكوربا پا بـه     منافق.  شد   مانع   مادرم   كند كه   شليك
   ديگـر شـليك     يكـي :  گفـت    ديگـري    بـرود، منـافق      بيـرون    از اتـاق    خواسـت    مي  وقتي.  كرد   را شليك   او نيز، تيردوم  

   پـيش    آمـدم    بيـدار شـدم      مـن   وقتـي .   كـرد و رفـت       را شـليك     و او نيز تيرسوم     ، ما بيدار شديم      موقع  در همين !  كن
 ـ     پدرم   كه  كردم  خيال.  پدرم  را   و مـردم  زودبـرو بيـرون  :   گفـت   مـن   بـه  مـادرم .  ، او را صـدا كـردم       شده هنوز بيدار ن

 را   پـدر و عمـويم    آمدنـد و جنـازه      سراسـيمه    همـه   مـردم .   را خبركـرديم     و مـردم     رفتـيم    و خـواهرم    من.  صدا بزن 
   كـه  وقتـي . پر بردنـد هـشت   را بـه   پـدر و عمـويم   ، جنـازة   سـپاه  مـسؤولين . سـر آوردنـد    پـره  گذاشتند و به    در ماشين 

 در   مـن   ولـي   اسـت   زنـده   پـدرت  گفتنـد كـه   دادنـد و مـي     مـي    مـرا دلـداري      هشتپر بردند، مـردم      را به    پدرم  جنازة
  .  است  شهيد شده  كه دانم  و مي  را ديدم  پدرم ، من گفتم  آنهامي جواب

   پـدرم    بـا شـهيد كـردن        كـه  كننـد   مـي   آنهـا خيـال   !  هـستند   رحم   چقدر بي    خدانشناس   منافقان  اين    
   پـي    منافقـان    جنايتهـاي    و بـه     مـا بيـدارتر شـديم        همـة    پـدرم   انـد باشـهيد شـدن        كور خوانده   شوند ولي   پيروز مي 

   ديگـر را ادامـه      طور،شـهيدان    و همـين     پـدرم    راه   كـه    اسـت   هـا ايـن     اللهـي    حـزب   هـا و همـة       ما بچه    ووظيفه  برده
  ». شود  آنها پايمال  خون  كه  و نگذاريم بدهيم
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   گـاوان    خيـل    يـيلاق    ازدهـات    در يكـي   1340   در سـال     فرزنـد طهماسـب     شهيد احمـد پـورقلي        
 ناچـار بـا    بـه .  شـود   مدرسـه  ، راهـي   نتوانـست   در زنـدگي  فقـر مـالي    علت  به  وي.  گشود   جهان   به  رضوانشهر ديده 

 و روز  شـب . گذرانيـد   خـودمي   را كنـار گوسـفندان     او زنـدگي  .  شـد    مـشغول    و چوپـاني    امـر دامپـروري      به  پدرش
  او در گذشـته   .  او بـود     گوسـفندان    و صـداي     بلـبلان   چـه   اوو چـه  »  نـي  «  آوازش  تنها هـم  .  و صحرا بود    را در دشت  

 ـ     را پـشت     بهـار زنـدگي     او بيـستمين  .  بـود    كـرده    احـساس   وجـودش   فقر را با تمام     بـود    بـود، جـواني     تهسـر گذاش
   دلـش   همـواره .  بـود    كـرده    احـساس    خـود، خـوب     سـوادي    را بـابي    ، او انقـلاب      و انقلاب    امام   و در خط    االله  حزب
 دور از     صـحراي   ، درهمـان     شـغلش   كـرد امـا در همـان         مـي    زنـدگي    دور از جامعـه      كه  با اين . طپيد  مي   انقلاب  براي
او .   داشـت   و منافقـان   بـا ضـد انقلابيـون    امـان   بـي   مبـارزه  او چهارسـال . ر نبـرد بـود    د   و ريا با ضد انقلابيون      رنگ

 هنـوز   كـه » هوشـمند « بـود و   يكـساله  كـه »  مقـدم  «  نـام   بـه    و دو فرزنـد خردسـالش        و دو بـا زن      شصت  در تابستان 
   عاقبـت    كـه    تـا ايـن     فـرار نمـوده      منافقـان    بـار از دسـت      اوچنـدين .  بودنـد   شده»  برن «  ييلاق   بود، راهي   چهار ماه 
   بـه    ناجوانمردانـه   اي   باگلولـه    شـبانگاه    منـزلش   كـشند و در چنـد قـدمي          مـي    بيـرون    را از خانـه     وي   جمعه  در شب 

   بــا طلــوع  همــراه  روز جمعــه  بــود و صــحرگاه  غلطــان  درخــون  تــا صــبح  غــروب او از اول. رســانند  مــي قتــل
 دو  تنهـا يادگـارش  !سـپارند   مـي   خـاك   بـه   را در زادگـاهش   پيكـر پـاكش   و سـپس كند   مي غروب  خورشيد، عمرش 

  . است» هوشمند«و »  مقدم «  نام فرزند به
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ــرج      ــهيد اي ــي ش ــال  تراب ــش1343   در س ــه «  در بخ ــتان»  كومل ــانواده  شهرس ــرود در خ   اي لنگ
   را در دبـستان      ابتـدايي    اول  كـلاس .  شـد    وارد دبـستان    سـالگي 6 در   . گـشود    جهـان    بـه    ديـده    اما مذهبي   تهيدست

   را مجــدداً در دبــستان ســوم  لنگــرود و كــلاس  را در شهرســتان  دوم كــلاس.  گذرانــد لاهيجــان)  كلايــه شــيخعلي(
  عزيمـت » گاوچراسـر  «  روسـتاي    بـه    تحـصيل    ادامـة    بـراي   سـپس . سـر گذاشـت      پـشت   لاهيجـان )   كلايه  شيخعلي(

   بـه   از شـهري   مهـاجرت   مجبوربـه   را همـواره  اش  خـانواده   كـه   فقـري   دليـل   را بـه   ابتـدايي    دوران  نمود وبـالاخره  
   از همــان وي.   ســر گذاشــت  پــشت  متعــدد بــا موفقيــت كــرد، دردبــستانهاي  ديگــر مــي  ده  بــه  و از دهــي شــهري

   شـهيد عزيـز، فقـر و رنـج          ايـن .گـر بـود      جلـوه   در وجـودش   خداونـد      به   و ايثار و ايمان      عشق   روحية  كودكي  اوان
ــتي ــت و تنگدس ــا پوس ــت  را ب ــتخوانش  و گوش ــس  واس ــرده  لم ــصوصياتش   ك ــر خ ــود و از ديگ ــي  ب ــوان  م   ت

  . برد  را نام  در بيرون  و چه  در منزل ، چه  وي  و اسلامي پسنديده اخلاق
ــروع در دوران     ــلاب  ش ــلامي  انق ــلاس  وي  اس ــو  در ك ــايي م س ــي درس  راهنم ــد   م ــد و مانن خوان

  .نمود  مي  پشتيباني  وانقلابيون  از انقلاب  ايراني  آزاده  مسلمان هزاران
   از مؤسـسين   اسـلامي  انقـلاب   از پيـروزي   و ايثـار، پـس       مقاومـت    سـمبل    ايـن    ترابـي   شهيد ايرج     

   مبنـي    اسـلامي    انقـلاب    عاليـه   برد اهـداف   پيـش    جهـت    مـؤثري    گاوچراسر بـودو نقـش       در روستاي    اسلامي  انجمن
 نمـود و      فـراوان   مـذكور، سـعي      روسـتاي    و نوجوانـان     ارشـاد جوانـان      ايفـا نمـود و در راه         اسـلامي   بر نشرفرهنگ 

ــدين ــت بــــــــ ــن   جهــــــــ ــسيار در ايــــــــ ــد   راه ، بــــــــ ــد شــــــــ   ! تهديــــــــ
   خوردنهــاي از ســيلي. دارد شــهيدبزرگوار را   ايــن  از مظلوميــت اي  گاوچراســر خــاطره  از روســتاي اي هــر گوشــه

   بـود كـه      او بزرگتـر از آن       مقـاوم   ، امـا روح      تـا كنـارِ مدرسـه        گرفتـه   و رسـاله     قرآن   خواندن   جرم   مسجد، به   گوشة
  . بردارد اش  خالصانه  از فعاليتهاي  تهديد، دست سبب به

 لنگـرود    رسـتان  شه   بـسيج   عـضويت   ، شـهيد بـه       تحميلـي    جنـگ    با شـروع     همزمان 1359  در سال     
 را در آنجــا   آمــوزش  نمــود و دورة  عزيمــت  تنكــابن  بــه  نظــامي آموزشــهاي  فراگيــري درآمــد و از آنجــا جهــت

   مـذكور درآمـد شـهيد ايـرج         بخـش    بـسيج    عـضويت    بـه    كوملـه    در بخـش     بسيج   با تشكيل    رسانيد و سپس    پايان  به
ــي ــي تراب ــرتبطين  يك ــال  از م ــازمان  فع ــدين  س ــلاب ا مجاه ــلامي نق ــن  اس ــود و در اي ــيچ  راه  ب ــشي  از ه    كوش

   بـود كـه      جهـت    همـين   كـردو بـه      مـي    بـود آمـاده      آرزويـش   كـه »  شـهادت  «  خود را براي    كرد و همواره    نمي  دريغ
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   عنـصر خطرنـاك   خوانـد يـك    مـي   درس  دبيرسـتان   چهـارم   دركـلاس   را كـه    سـاله  17   جـوان    اين   منافقين  سازمان
  .  گرفت  شخصيت  ترور اين  به دديد و تصميم خو براي

 از    تـازه    كـه    هنگـام    آن   وشـبانگاه    سـوء نمـوده      اسـتفاده    شـب    مـزدور از تـاريكي       صـفتان   رو به     
ــده  گــشت ماموريــت ــود، وي  آم ــزل  ب ــوده  را از من ــه رب ــين  محــل  و ب    روســتاي  جنگلهــاي  در اعمــاق  شــده  تعي

  پـس !  افزودنـد   شـان   زشـت    بـر دفتـر اعمـال        ننگـين    رسـاندند و ورقـي       شهادت   به  يعي طرز فج    و به   گاوچراسربرده
»  سـرايي  «  مطّهـرش    بـدن    بودنـد، در اطـراف      شـهيد نيـز بيمنـاك        از جـسم     حتـي    او، چـون     رسـاندن    شهادت  از به 

ــا برعمــل ــد  خــود ســرپوش  زشــت گذاشــتند ت ــشيطان ان«:  كــه!  بگذارن ــا» ضــعيفا  كــان ّ كيدال  مكــر و   كــههمان
 تـا   شـود و پيكـر پـاكش    مـي »  سـرايي « از انفجـار    شـهيد، مـانع      خـون    جريان  چرا كه .   است   ضعيف   شيطان  هاي  حيله
   خداونـد يعنـي   خـالص   بنـدگان   پـاكترين   كـه   هنگـام   شـهريور، آن 8  مانـد تـا روز بعـد، يعنـي      در جنگلهامي  صبح

 بودنـد، پيكـر     رسـيده   شـهادت   و بـه  ، سـوخته   صـفت  رو بـه   ن منافقـا    خـشم    و شهيد بـاهنر در آتـش        شهيد رجايي 
  مطهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهيد 

   از تـشييع     شـد و پـس       وشناسـايي   گذشـتند، كـشف      مـي    كـار از جنگـل       بـراي    كـه    كـشاورزان    توسط   ترابي  ايرج
  .شود  مي  سپرده  خاك  به جنازه

  :نويسد  مي اش نامه  از وصيت  در قسمتي وي
   و مبـارزه     برخاسـته    اولياءشـيطان    بـر عليـه     انـد كـه      بـوده    انـسانهايي   ميشه ه   مختلف  در زمانهاي «    

 و يزيـد و      ، حـسين    و ابوسـفيان  )  ص(، محمـد    اسـرائيل    و بنـي    عيـسي :  و فرعـون    ، موسـي    نمرود و ابـراهيم   : اند  كرده
 ـ رسـالت   انبيـاء يـك    ، پـدر و مـادر، همـة         آري!   خـائن    و محمدرضـاي     خميني  امام  بالاخره    دادن ، سـوق   و آن ته داش

   در ايـن     خواهـد شـد و هـر كـس           كارهـا را بگيـرد، هـلاك         جلو ايـن     بود،هركس   االله   سوي   به   مؤمن   انسانهاي  تمام
  . با اولياء و انبياء محشور خواهد شد ، در روز قيامت  برداشت گام راه

  ، يعنــي  راه  ايــن مــن!  اســلام دهنــده ِ يــاري  و خــواهران بــرادران!  ، پــدر عزيــز و مــادرگرامي آري    
   شـهادت    و تنهـا آرزويـم       اسـت    مـرا وادار نكـرده      ، كـسي     كـردم   انتخـاب    خـويش    با فكر و انديشه      را خودم   اسلام
   نـدارد، چـه     فرقـي   بـرايم .  شـد    شـهيدخواهم    روزي   بـالاخره    كـه   دانـم    مـي   من.  است»  اسلام «  و حقيقت   حق  در راه 

ــه ــت ب ــافران  دس ــان و   ك ــي منافق ــه  داخل ــه  وچ ــت  ب ــافران  دس ــارجي  ك ــم.   خ ــدام اع ــان ّ از ص  و   و ريگ
   ايمـان   را بـا سـلاح    آن  بود،بايـستي   باطـل  هـر جـا كـه   . شناسـد    نمـي    و مكان    زمان  شهادت!  ديگرشان  هاي  همپالگي

  . برد از بين
ــوارم     ــدر بزرگ ــواهش پ ــي ، خ ــنم  م ــاري ك ــبر و بردب ــل  ص ــام  را مث ــارم  ام ــشه چه ــوده  پي  و   نم

  .  بده  كربلا را ادامه ، رسالت گونه العابدين زين
  ، تـو زينـب      خـواهرم ! نگهـدار    جوشـان   اكبـر را هميـشه       علـي    سـرخ   ، خـون    ، تو ليلا گونـه      مادرم    

  ، حـسينهاي     زمـان    تـا يزيـديان      و بكـوش     نـسلها برسـان      گـوش    رابـه    ايـران    كربلا و كربلاهـاي      شهيدان  ، پيام   گونه
  ! نكنند  معرفي  راخارجي زمان
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  ايــد، اكنــون  نكــرده انتخــاب  خــود را اگــر تــا حــال  راه ، از شــما خواهــشمندم  عزيــزم بــرادران    
 برگيريـد و بـر اوليـاء      ديگـر مسلـسل    و بـا دسـت      و قـرآن    ايمـان    سـلاح    دسـت   وار با يـك      كنيد و خميني    انتخاب
  .بشوريد شيطان

،   كنيــد دو كــس  نكنيــد اگرگريــه  گريــه  جــسد مــن بــر روي: رادر خــواهر و بــ پــدر و مــادر، اي    
 مـا    دشـمنان   كـه   و كـافرين  شـود، مـشركين    مـي   خوشـحال   آنكـه .  خواهـد بـود      ناراحـت    و ديگري    خوشحال  يكي

 شـوهر و     بـود كـه      بـالاتر نخـواهي      زن  ، تـو از آن      مـادرم .  بـود    خـواهم    خواهـد شـد، مـن       ناراحت   كه  هستند و آن  
، شـما    نـه   كـه    بگـويم   خـواهم   نمـي ... دهـد    مـي    ازدسـت    خـود را در بمبـاران        و خـواهران     و بـرادران     بچه  چندين

!   بكـشم    حـق    از جبهـه    دسـت    مـن    شـود كـه      نبايـد باعـث      اين  ايد ولي    كشيده  ، زحمت   بله. ايد  نكشيده   زحمت  برايم
   آزاد بگذاريـد و سـعي    راه  را در انتخـاب   و خـواهرانم  بـرادران :  كـه   اسـت    ايـن    ديگـرم   خـواهش .   وجه   هيچ  ، به   نه

  ». بار بياوريد  دهيد و آنها را مسلمان  سوق  ايمان  طرف كنيد آنها رابه
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ــادر تقــي     ــاه شــهيد ن ــر م ــور در تي ــضعف  ومحــروم  روســتايي اي  در خــانواده1333  پ  در   و مست
ــع از توا  ســياهكوچه روســتاي ــد شــد اشــرفيه  آســتانه ب ــدايي تحــصيلات. متول  همجــوار   خــود را در روســتاي  ابت

ــه  خــود را در لاهيجــان  و دبيرســتان  راهنمــايي  و تحــصيلات بازكيــاگوراب يعنــي ــان  ب    در دوران وي.  رســانيد پاي
   را شــروع  گــرفتن  و روزه  نمــاز خوانــدن  كــودكي  دوران از اوان.  و ممتــازبود  درســخوان آمــوزي ، دانــش تحــصيل

ــه ــود، ازجملــه  و اجتمــاعي ، سياســي  دينــي  مــضامين  داراي  كــه  كتابهــايي مطالعــة نمــود و ب  شــهيد  كتابهــاي:   ب
   رژيـم    عليـه   هـاي    و راهپيمـايي    در تظـاهرات  .  بـسيار داشـت     علاقـة ...  و  ، دكتـر شـريعتي      ، شـهيد دسـتغيب      مطهري
 ـ    داشـت    و گـسترده    فعـال    شركتي  پهلوي    و اسـلامي     افكـارديني    شـده    كـه    هـر نحـوي      بـه   نمـود كـه      مـي   عي و س

 نمايـد و در      ، تـرويج     و مطلـع     آگـاه    فـردي   عنـوان    ناآشـنا بود،بـه      زادگـاهش    مـردم    بـراي   را كـه  )  ره(  امام  حضرت
  زيـادي   هـاي    نيزكمـك   در كـار كـشاورزي    .  نكنـد    دريـغ    كوشـشي   گونـه    از هـيچ     محل  جوانان   كردن   انقلابي  جهت

   پرشـور و پرالتهـاب       ايـام    در همـان    وي.   داشـت   ، بـسيارعلاقه     قـرآن    فراگيـري    بـه   كـرد و همچنـين       مي   خانواده  به
 شـكوهمند    بعـد ازپيـروزي   .   اسـت    يادگـار مانـده      از او بـه      كـه    پسر هـست     سه   آن   حاصل   نمودكه  ، ازدواج   انقلاب

   مــدارس  و قــرآن  دينــي  مربــي  درآمــد و او كــه عــشق  مدرســة ت عــضوي  بــه  بــسيج  و تــشكيل  اســلامي انقــلاب
  بـا آغـاز جنـگ     . بـاز كنـد     آمـوزان    دانـش    در دل    خاصـي    جايگـاه    بـود، توانـست     اشـرفيه   آستانه   شهرستان  راهنمايي
 پيكـار نيـز حـضور     ، در صـحنه   و دانـش   علـم   حـضور درصـحنه    كـرد ضـمن     سـعي    ايـران    بر عليه    عراق  تحميلي

 خـود     نيـز بـا فعاليتهـا واعمـال          جبهـه   كـرد، در پـشت       مـي    سـعي    كـه   در حـالي  .   رفـت   جبهـه    بار به   چندين. يابد
   و پابرجـا در برابـر اعمـال          محكـم    او را سـدي     منـافقين    شـد كـه     گونـه    كنـد و آن      را خنثي    منافقين   شوم  هاي  توطئه

 از   يكــي  خــود بردارنــد و درغــروب  از ســر راه او را  شــدند كــه  خــود ديدنــد و بــر آن  واســلامي ضــد انقلابــي
،    شـام    صـرف    بـود، در حـال       رفتـه    خـويش   منـزل    و عـشا بـه       بعـد از نمـاز مغـرب         وي   كه   بهار در حالي    روزهاي
 و  گـرم   در، حـضور پيـدا كـرد، سـينه      گـشودن   بـراي   وي   كـه   صـدا در آوردنـد و وقتـي          او را بـه      درِ منزل   منافقين

  . آمد  نائل  شهادت رفيع  درجه  و به  قرار گرفت  منافقين  آتشين هاي  گلوله پرمهر او آماج
  :نويسد  مي اش نامه پور در وصيت شهيد تقي
توانـد     نمـي   كنيـد زيـرا كـسي        وصـيت    هـر شـب     كـه )  ص(  از پيامبر اكـرم      است   حديثي  چون«...     

  !...  يا نه  است  فردا زنده  دهد كه احتمال
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 را   ايـد، ببخـشيد و عـذرم        ديـده    از مـن    ، اگـر لغزشـي       بنـده    شـرعي    و بـرادران    عزيزمپدر و مادر        
   و ايـن     محـل    در آن    و همـسايگان     و ديگـر دوسـتان      گفـتم    نمـي    چيزديگـري    حـق   بخواهيد و بگوييـد جـز حـرف       

  .كنيد  عذرخواهي  من اند، از طرف  شنيده  از من  بگويند، اگر خطايي از آستانه كوچه
   پـرورش   را در مـسير االله       و حامـد و حـسين        عـادل   هـايم    بچـه    كـه    اسـت   ، اين    من  يگر وصيت و د     

   امـر خداونـد و بـه     بـه   داده  مـن   خداونـد بـه    كـه   هـايم    كنيـد، مـسؤوليد واگـر بچـه          كوتاهي  اي  دهيد و اگر لحظه   
 بـر     كـه   و نفـسي     هـر قـدمي      كنيـد كـه     ارشنماييـد و سـف    »  االله «  مطالعـه   اند، آنها را وادار بـه       شده   بزرگ  مرور زمان 

 را تنهـا نگذارنـد، زيـرا اگـر            باشـند و امـام       خداونـدو امـام      فرمـان    خداونـد باشـد و مطيـع         بـراي   داريد، فقط   مي
 خواهنــد بــود وشــما   و گمراهــي  در اشــتباه  فــرا ندهنــد، بدانيــد كــه  را گــوش  و دســتور خداونــد وامــام حــرف

   ديگـر محـول    كـساني   را بـه   امـر خداونـد از دنيـا رفتيدوصـيتم     جـرا نماييـد و اگـر بـه     را ا   وصـيتم   مسووليد كـه  
 كنيـد    امـر مهـم    در ايـن   را تـشويق   ايـشان   وادار نماييـد و هميـشه   اسـلام   مكتـب   درس  را بـه  هـايم   نماييد و بچـه   

 خداونـد نمايـد، بدانيـد        رمـان  از ف   سـرپيچي    اگـر كـسي     دهـد پـس      مـي    را نجات    انسان   كه   است  وبگوييد مسير االله  
  .  است  بسيار بسيار سخت  افرادي  چنين  سزاي و البته. باشد مي  و در غفلت  كفر ورزيده كه

   و قبــر باشــيد كــه  يــادمرگ  بــه  نكنيــد و هــر لحظــه  خداونــد را فرامــوش هــا عــذاب  انــسان اي    
 خداونــد ســزاوار   را نپرســتيد كــه جــز خداونــد كــسي  و همچنــين  اســت  خداونــد بــسيار بــسيار ســخت عــذاب
  .دهيد  و چرا انجام  چون  را بدون  خداوند باشيد و فرامينش  فرمان بايد شماانسانها مطيع.   است پرستش

   مقــام  بزرگتـرين  شـهادت   و مــرا مقـام   بگـردان   بـا عـزت    و يـا مــرگ   را شـهادت  خـدايا نـصيبم      
 نمايـد و آنهـا را در         اسـلامي   هـا باشـد و آنهـا را تربيـت           بچـه   اقـب  مر   كـه    اسـت    ايـن    خانمم   به   من  وصيت.  است

  . ننمايد ، ديگر انتخاب  شغل بگمارد و غير از اين  اسلام  به خدمت
 خـود     را در پنـاه      امـت   خداونـداامام !   بگـردان    بـلاد برافراشـته      را در همـه      اسـلام   خداوندا پرچم     

  كـن   انـد، آنهـا را ريـشه         برخاسـته    االله   و حاكميـت     قـرآن    برعليـه    كـه    و كـساني    خداونـدا منـافقين   !   بگـردان   حفظ
  ».، بيافزا  اسلام  دين  مروجين بر عمربا شرافت!  بگردان
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ــي     ــهيد تق ــي ش ــرائي زاده  تق ــي  پيرس ــد غلامعل ــتم ، فرزن ــاه  در هف ــال  تيرم ــسي1318  س  در   شم
 را در     ابتـدايي   تحـصيلات .  وجـود نهـاد      عرصـه    وكـشاورز پـا بـه        مـذهبي   اي  ر خـانواده   د   فومن   پيرسراي  روستاي
 شـهر     بـه    جـواني   در عنفـوان     مـشكلات    همـه   رغـم ' ، علـي     تحـصيل    ادامـه    شـوق    كرد و به     سپري  زادگاهش  دبستان
 گزيـد و      اقامـت   نگـل  سـردار ج    ، خيابـان     زينـب   بـي    بـي   در محلـه     اسـتيجاري    خانـه    كرد و در يك      مهاجرت  رشت
   حـاج   بـه    متعلـق   كـه    رشـت    بـزرگ    در ميـدان    اي   خـود در مغـازه       و تحـصيل     زنـدگي    هزينـه   آوردن   دست   به  براي

 آخــر   ســال ناپــذير توانــست  خــستگي و كوشــش  شــد و بــا تــلاش  كــار مــشغول  بــود، بــه محمــدباقر افــشاريان
  . گردد  ادبي  ديپلم  كسب  به و موفق  رسانده  پايان  را به دبيرستان
ــال وي     ــدود س ــسي1337   در ح ــه  شم ــت  ب ــوت  عل ــت   ف ــا درياف ــدر ب ــت  پ ــت معافي ، از   كفال

 نمـود    ازدواج  فـومن    شهرسـتان    پيـرده    روسـتاي   از اهـالي     بعـد بـا دختـري        شد و چند سـال       معاف   سربازي  خدمت
، آذر،    رضـا،محمدتقي   ، علـي     اسـحاق   هـاي   نـام    فرزنـد پـسر و چهـار فرزنـد دختـر بـه               سـه   ازدواج   اين   حاصل  كه

، رهـرو    و كوشـش   و تـلاش   و تقـوا و فـضيلت    ودانـش   در سـنگر علـم    همـه  باشـد كـه    مـي   و رقيـه   ، اشرف   بتول
» ســعيد« او را  منــزل  اهــل  كــه  خــانواده  فرزنــد كوچــك  محمــدتقي ويــژه هــستند، بــه  پــدر بزرگوارشــان راســتين

   عطـر و بـوي       پـدر را بـا همـان         وجـود نهاد،يـاد و خـاطره         عرصـه    پدر، پـا بـه       از شهادت    پس   ماه  نامند و پنج    مي
  .دارد  مي  نگه  زنده  و فاميل  افراد خانواده  براي اش معصومانه هاي  و نيز تبسم مظلوميتش
 خريـد و از نظـر        اي  ،مغـازه    عطـاءآفرين    كوچـه    لاكـاني    در محلـه   1355   در سـال    زاده  شهيد تقـي      

 كـرد     مكـان   جـا نقـل      آن   بـه   زينـب   بـي    بـي    از محلـه    در كنار مغازه     بعد با خريد منزلي      سال   شد و يك     مستقل  شغلي
،   زاده   شـهيد تقـي     كـه    انقلابـي   هـاي    و فعاليـت     مردمـي    تظـاهرات   گيـري    بـود بـا اوج       مصادف  دوران  ، اين   زمان  و هم 

 ـ    انقلابيـون    عظـيم    خيـل    بـه   نيز با پيوسـتن      هـاي    فعاليـت    ايـران    مـسلمان    مـردم   هـاي   هـا و آرمـان       ازارزش  اع و دف
ــي ــاز كــرد و در تظــاهرات  انقلاب ــي  خــود راآغ ــع  و راهپيمــايي  مردم ــا و تجم ــاي ه ــذهبي  نيروه ــه و كمــك  م    ب
   جوانـان    بـر روي     تـا ديروقـت      و منـزلش     درمِغـازه    كـه    تـا جـايي      داشـت    مـؤثري    نقـش    انقلابـي    فعـال   نيروهاي

  . باز بود نقلابيا
ــروزي پــس     ــه  تحميلــي  جنــگ  و شــروع  اســلامي  انقــلاب  از پي ــه همــه  و توطئ  اســتعمار و  جانب

 را   محـل   سـنگر مـسجد و پايگـاه     مردمـي    نيرويـي   عنـوان   بـه    همـواره   هـا، وي     گروهـك   ها و ترورهـا توسـط       جنگ
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 در   بـود وفرزنـد ارشـدش      و جـدي     فعـال   ه همـوار    مـذهبي    نيروهـاي    و همراهـي     و تـشويق     كرد و درتقويت    حفظ
هـا او    ويژگـي  ايـن .  شـد   محـسوب   عطـاء آفـرين    محلـه  پايگـاه    فرمانـده   عنـوان   ، به    بيشتر نداشت    سال 18   كه  حالي
. نمـود   مـي   مـشخص  رشـت   محـلات   مـذهبي   نفـوذ نيروهـاي    و صـاحب   برجـسته   هـاي    از چهـره    يكـي    عنوان  را به 
   و تجمـع    هـا و منـافقين       بـا گروهـك      مقابلـه    در راه   مـؤثر وي     ديگـر نقـش      سـو و از طـرف        امتياز او از يـك      همين

 بـاور و      حاصـل   كـه 61   در سـال     ويـژه   هـا بـه      در راهپيمـايي     و شـركت     آنان  هاي   با فعاليت   و مقابله    مذهبي  نيروهاي
   خلـق   مجاهـدين   اصـطلاح   بـه   سـازمان   شـد كـه   بـود، باعـث    ولايـت   به  و عشق  و امام  انقلاب  به اعتقاد شديد وي 

   محكـوم    اعـدام    بـه   مجاهـدين    سـازمان    كردنـد، او را در دادگـاه         پخـش    تـرور وي     هنگـام    كـه   اي  اعلاميـه   براساس
  .نمايند

ــي ســرانجام     ــهيد تق ــاعت زاده ، ش ــيم  دوزاده  در س ــك  و ن ــنبه  روز ي ــال21، ش ــهريور س  1361   ش
   كلـت    وسـيله    بـه    منـافقين    دسـت    شـاهد و نـاظر بودنـد، بـه           دو فرزندخردسالش    كه   در حالي   اش   در مغازه   شمسي

   خـود حـضرت      مقتـداي    بود،چـون    نمـوده    اصـابت    سـر و صـورت      هـا در ناحيـه       اكثـر آن     كه   گلوله 7   باشليك 45
 ـ   نايـل    شـهادت    رفيـع    مقـام   خـود غلطيـد و بـه         در خـون    عاشـقانه )  ع(  الحسين  اباعبداالله  را در  د و پيكـر پـاكش     آم
   بـه   رشـت   لاكـاني  در محلـه    واقـع   زاده   شـهيد تقـي      كوچـه    سـپردند و امـروزه       خاك   به  آباد رشت   شهدا تازه   گلستان

  .  است  شهيد بزرگوار مزين  آن نام
 بـود     و متواضـع     متبـسم    وهميـشه    اخـلاق    و رفتـار بـسيار خـوش         از نظـر اخـلاق      زاده  شهيد تقي     
   مقيـد بـود و وجوهـات        نيـز سـخت     آمـد و از نظـر مـذهبي         شـمار مـي      به   و جدي   كوش   و سخت    پرتلاش  و انساني 

   در سـردترين   ومقيـد بـود كـه    داشـت )  س( زهـرا   حـضرت   بـه   خاصـي  علاقـه . كـرد   مـي  خود را پرداخـت   شرعي
ــاي ــستان روزه ــال  زم ــر س ــذري ، آش  ه ــه  ن ــرا فاطم ــه)  س(زه ــا روض ــواني را ب ــذيرايي خ ــه  و پ  و   آداب  و هم

   روضـه    بـه   نمـاز و علاقـه       بـه    ديگـران    و تـشويق     وقـت    نمـاز اول     بـه    دادن  اهميـت .  برگـزار كنـد     خاصـش   رسوم
  .آمد  شمار مي  به وي  اخلاقي  برجسته هاي  ويژگي سيدالشهداء از جمله

كـرد    مـي   توصـيه   هميـشه  اش خـانواده  امـا بـه  .   نيـست   در دسـت  اي نامـه   وصيت زاده  از شهيد تقي      
  ». بگيريد  را از ولايت  مستقيم تنها راه. ندهيد  و آن  اين  حرف  به شما گوش«:  كه

   واقعــه  رنگـين  تابلوهـاي   چـون   خردسـالش   از فرزنـدان   دو تـن  زاده ِ شـهيد تقـي    شـهادت  هنگـام     
   آغـشته    خـون    پيكـر بـه      كـه   نواده خـا   پـدر بودنـد و فرزنـد بـزرگ           مظلومانه   رسيدن   شهادت  كربلا ناظر و شاهد به    

سـعدها و     در برابـر ابـن       اسـتوار و محكـم       كـه   هـايي    زينـب    رسـاند و مـادر و مادربزرگـشان         بيمارسـتان   پدر را بـه   
  ي   خـود چهـره      ايـستادند و بـا ايـستادگي         نظـاره    بـه   رشـت    عطـاء آفـرين     ي  انگيـز محلـه      غم   ظهرگاه  شمرها در آن  

 بـا    زاده   شـهيدتقي    يادگـاران    تماشـا گذاشـتند و ايـن         را بـار ديگـر بـه         ملـت    ايـن   ي  خـورده    قـسم    دشمنان  واقعي
  .ها دارند  حرف آيندگان

   در كنــارش پــدرش  رســاندن  شــهادت  بــه  در لحظــه ، فرزنــد شــهيد كــه زاده  تقــي  رقيــه خــانم    
 بـا بـرادر       مغـازه   جلـوي .  بـود    سـالم  7 حـدود      مـن  1361  شـهريور سـال    21در  «: دارد  ، اظهـار مـي      حضور داشت 
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:   گفـت  ناشـناس  صـدايي .   را برداشـتم    گوشـي .  صـدا درآمـد      بـه    تلفـن    زنـگ    كـه    بـودم   رضاايـستاده    علي  بزرگترم
 كنـد، امـا       را معرفـي     خـودش    كـه   منتظـر بـودم   . خيـر : ؟ گفـتم     چـه   بـرادر بزرگـت   :  گفت.  بله:  گفتم.   هست  بابايت

  آب   ليـوان   يـك «:  پـدر گفـت   .  نهـار مـا را صـدا بزنـد           صـرف    مادر آمـد تـا بـراي        لحظه  در اين .  كرد   را قطع   تلفن
   از سرنـشينان    يكـي .  كـرد    مـا توقـف      درمِغـازه    جلـوي    قرمـز رنـگ      پيكـاني    هنگام  در اين » . ام   تشنه   بياور، من   برايم

 او داد و   بــه مــرغ  تخــم رمپـد .   خواســت مــرغ  مــا شـد و تخــم  ي وارد مغــازه  بغلــي  مغـازه   بــه  از مراجعــه  پـس  آن
   او، كلـتش   ناگهـان    بـردارد كـه     ،كمپـوتي    از قفـسه     را دراز كـرد كـه        و دسـتش     برگشت  ، پدرم    خواست  بعدكمپوت
   آن  بـر روي   خاصـي   ـ بـا آرامـش     اسـت  كـن   صـدا خفـه   بعـدها فهميـدم    ديگـر ـ كـه    اي  آورد و لولـه  را بيـرون 

   مـا را كـه      پـدرم . كـرد    اصـابت    پـدرم    و سـاعت     مـچ    بـه    اول  گلولـه . كـرد    شـليك    پـدرم    طـرف   نمود و به    نصب
 سـر    ناحيـه   ديگـر بـه    گلولـه   مـا نخـورد و بعـد شـش          بـه    داد تاگلوله    هول   يخچال   پشت  ، به    بوديم   ايستاده  كنارش

   پـشت    بـه   نانجيـب    آن  افتـاد و    امـا سـرانجام   .  بايـستد   كرد سـرِ پـايش       مي   آخر سعي    كرد وپدر تا لحظه     پدر اصابت 
.  بـود    جـا خـوني     زد و همـه      مـي    فـواره    كـرد و خـون       سر پدرشـليك     را به    آمد و در حضور ما تير خلاص        يخچال

،   گـرفتم  بغلـش   پـدر رفـتم    طـرف   بـه   برداشـتم    زخمـي    چـسب   ام   كودكانـه    عـالم   در آن .  شـده    چـه   ديگر نفهميـدم  
بـر  .  بـود    شـده   رضـا خـوني      و علـي     مـن   هـاي   لبـاس . داد  نمـي    امـان    خون  اما   بپوشانم   را با چسب     زخمش  خواستم

  .  خواستيم  و كمك  و فرياد زديم  پيكر پدرافتاديم روي
 پـدر افتـاد       كـه    از ايـن    پـس «: اظهـار داشـتند      بـاره    فرزند شـهيد در ايـن       زاده  رضا تقي    علي  آقاي    

 را    ضـارب    بـود، پـاي      مغـازه    جلـوي    كـه   مـادربزرگم .  رفـت    بيـرون    سـرعت    بـه    خود غلطيد، ضـارب     و در خون  
   بـي   پيـرزن  آن  زدنـد كـه    سـر و جـانش    قـدر بـه    آن  بـا كفـش     كند اما آنان     جلوگيري   كرداز فرارش    و سعي   گرفت

  ». فرار كردند  ماشين  با همان اعلاميه  از پخش  نفر ديگر پس  سه  همراه  شخص  افتاد و آن حال
  ، بــا شــنيدن  بــودم  درمنــزل مــن«:  فرزنــد ارشــد شــهيد اظهــار داشــتند زاده تقــي   اســحاق آقــاي    

 از    آب   ليـوان    كـه    ديـدم    در حـالي     منـزل   مـادررا در كنـار دروازه     .   دويـدم    مغـازه    طـرف   ها بـه     مادر و بچه    صداي
 و    اسـت    افتـاده   حـال  ،بـي    مغـازه    در بيـرون     هـم   مـادربزرگ !   اسـت    كـرده    غـش    و خـودش     وشكسته   افتاده  دستش

 كنـد، پيكـر     مـا كمـك     بـه    نبـود كـه     ، كـسي     كـردم    نگـاه   هر طرف   به. كنند   مي  ها بر سر پيكر پدر فرياد و ضجه         بچه
در . كـرد    راتكـرار مـي      شـهادتين    و خفيـف     گرفتـه    بـا صـدايي     او مرتـب  .   كـشيدم    مغـازه    بيرون   پدر رابه   جان  نيمه
 سـر رسـيد و پيكـر پـدر            بـا اتـومبيلش      دهقـان    جـلال   آقـاي    نـام    بـه    سپاه   از برادران   كي ي   اتفاق   از روي    هنگام  اين

  بـه .  كردنـد   حوالـه  رشـت   توتونكـاران   بيمارسـتان  از آنجـا مـا را بـه      .   پورسينا رسـانديم    بيمارستان   او به    كمك  را به 
 بعـدازظهر   4 حـدود     سـاعت .  شـد    چـه   م ديگـر نفهميـد     مـن .  پـدر راپذيرفتنـد      جـان    نيمـه   ، بدن    آنجا رفتم   سرعت
   پـدرم    كـه   و سـازمانها فهميـدم       از ادارات    بعـضي    و نماينـدگان     اسـتانداري   ، نماينـده     سـپاه    نماينـده   با آمدن   بود كه 

  ...  است  آمده  نايل  شهادت  رفيع  درجه به
   رســيدن ت شــهاد بــه در زمــان«: گويــد  شــهيد مــي  فرزنــد كوچــك زاده  تقــي  محمــدتقي آقــاي    

   بزرگتـرم   و خـواهران   از بـرادران   كـه    اسـت    همـان   دانـم   مـي    از پـدرم     و آنچـه     دنيـا نبـودم      هنوز در اين    ، من   پدرم
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رود او در     نمـي    يـادم    وقـت   هـيچ .   را ديـدم    ، پـدر شـهيدم       خـواب    در عـالم     بـودم    كوچـك   كـه   ، اما زماني    ام  شنيده
   پـدر رو بـه   ، ناگهـان   كـرديم    او را تماشـا مـي        ديواربـاغ    سـوي    ايـن   در بـزرگم   و بـرا     بود و مـن      زيبا ايستاده   باغي

  »! سعيد را نگهدار هواي«:  كرد و گفت برادر بزرگم
   فكـر فرزنـدان    يـادو بـه    مـا بايـد بيـشتر بـه      كـه   نيـست   ايـن  اش  رويـا معنـي    ايـن   راستي آيا به     

  . باد  جاويدان  شاد و يادش روحش.  شاهد باشيم



  

٦٣

  
  
  
  
  
  

%L�� 
.� ���z   
 

ــت     ــهيد مرحم ــاني ش ــال  ث ــه1336   در س ــكم  در قري ــال  پاش ــه  ماس ــد  ب ــس.  دنياآم    از دوران پ
   تحــصيل ، در آنجــا مــشغول  پاشــكم  روســتاي ابتــدايي  در مدرســه  نــام  بــا ثبــت  ســالگي  هفــت  در ســن كــودكي

   علـت   و بـه    رفـت   ، پـيش     متوسـطه    اول  تـا سـال   .  داد  ادامـه    تحـصيل    بـه    فراوان   و علاقه    وتلاش  گرديد و با مشقت   
 درآمـد و      ژانـدارمري    اسـتخدام    بـه    از آمـوزش     شـد وپـس      وارد ژانـدارمري     نظـام    بـه    و علاقـه     مـالي    تمكن  عدم
   در سـال     كـه    شـد؛ تـااين      وظيفـه    انجـام    مـشغول    قـزوين    ژانـدارمري    در هنـگ     دومـي   گروهبان   از اخذ درجه    پس

، و   و طـاهرگوراب   ماسـال   شـد و در پاسـگاه   منتقـل   گـيلان   بـه   سـال   از يـك   پـس   وي.  پيروز گرديد    انقلاب 1357
   مــاه ســه  مــدت  انقــلاب  كــرد و در اوايــل  رضوانــشهر و خوشــابر خــدمت ژانــدارمري  و پاســگاه  فــومن گروهــان
   در پاسـگاه   كـارش   محـل   و بـاز بـه   پرداخـت   مقابلـه   بـه   شـد و بـا ضـد انقلابيـون        در كردسـتان     خدمت  داوطلب

   بـه    شـهيد بـشود و درمنـزل        كـرد كـه      آرزو مـي     هميـشه    ثـاني   شـهيد مرحمـت   . گرديد   وظيفه   انجام  ، مشغول   ماسال
  ». باشم  مي  شهادت  عاشق من«:  گفت  بارها مي همسرش
 و بــسيار   بــا محبــتو  و فــروتن  بــسيار متواضــع  مــردي  از نظــر اخلاقــي  ثــاني شــهيد مرحمــت    

 داشـتند و هـر        خـاص   اي   او علاقـه    شـناختند، بـه      اورا مـي     كـه    از مـردم    بـسياري .  بـود   گرم   و خون    صحبت  خوش
   ديگـران   پيگيرمـشكل  كـرد و صـادقانه    مـي   او را حـل   مـشكل   داشـت  آمـد تـا تـوان     مـي  پـيش   كسي  براي  مشكلي

  .بود
  . نوشيد  شهادت  شربت منافقان  دست  به10/4/61   در تاريخ  سرانجام  ثاني شهيد مرحمت    
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 از    در يكـي    بـضاعت    فقيـرو بـي      خـانواده    در يـك   1311   مهـر سـال    14 روز     جعفـري   شهيد علي     
   روزانـة    زنـدگي   پـدر و مـادرش    . ْ خوشـابر متولـد شـد        ل�' مـلا   دهـستان    نـام    به   خوشابر طوالش    حومة  روستاهاي
  آنهـا فقـط   .  نداشـتند    و درآمـدديگري     بهـره    نـاچيزي   گذرانيدنـد و جـز احـشام         مـي    و مرارت   را با مشقت    خودشان

  ، چــون  و خردســالي در كــودكي. كردنــد  مــي  را تــامين زنــدگي ، مخــارج  و توليــد لبنيــات  دام  ميــزان بــا افــزايش
 ـ      تحـصيلي    هزينه  آنها جوابگوي    مالي  بودجة    مدرسـه    ديگـر، فاصـله     ازطـرف .  بـرود    مدرسـه    بـه   ست او نبـود، نتوان

 خـود را      مقـرّر، وظـايف      در وقـت    توانـست    نمـي    جهـت   همـين    بـود، بـه      دوري   خيلـي    او، راه    سـكونت   تا محـل  
 داد و از   ادامـه    وابتـدايي    سـطحي    خيلـي    صـورت    خـود بـه      اوليـاي    را در پـيش     ، زنـدگي     حـال   بااين.  بدهد  انجام

ــارده ــالگي  چه ــه س ــادات  ك ــرض  و اداي  عب ــام  ق ــات دادن  و انج ــي  واجب ــروع  اله ــة   او ش ــاز يومي ــد، نم    ش
!  پرداخـت  مـي   زنـدگي   مقـدور هزينـة    خـود را بنـا بـه     و خمـس   نيـز زكـات    نشدو هر سـال    تعطيل  اش  روزي  شبانه
   حيـات   ، همـسرش     الهـي   مـشيت   ، بنـا بـه       زنـدگي    كـرد و بعـد از دوسـال          ازدواج   سالگي 25 در     يعني 1346  سال

   در سـال    وي   ازدواج   كـرد دومـين      فـوت    او هـم     بـود كـه      فرزنـد شـده      يـك   همسر، صـاحب     از آن   را بدرود گفت  
   زنـدگي    بـه    خـودش    كـرد و بـراي      گيـري   ، از پـدر ومـادر كنـاره          آن   دنبـال    به   آغاز شد كه     سالگي 30   يعني 1350
   بـه   كـرد و دسـتمزدناچيزي       كـار مـي      مـردم    بـراي    روزانـه    بـود كـه      طـوري    ايـشان   گيزند   مخارج  تأمين.  داد  ادامه

 در   همـسر دومـش   . داد   مـي    حيـات   ، ادامـة    ترتيـب    ايـن   كـرد و بـه       خـود مـي      عائلـه    را صرف   آورد و آن     مي  دست
   باگروههــاي1356   دنيــا آورد و در ســال  بــه  فرزنــد را بــرايش  دومــين1354   فرزنــد ودر ســال  يــك1352  ســال

 در    هميـشه    آغـاز كـرده      شـاه    رژيـم    سـاختن   سـرنگون    را بـر عليـه       شد و هر روز، مبارزه       مشغول   فعاليت   به  انقلابي
  كردنـد، حـضور داشـت       مـي    فعاليـت    اسـلامي    انقـلاب    بـراي    آن   كننـدگان    شركت   كه   وخصوصي   محلّي  هاي  جلسه

   در صـحنه   و هميـشه   مـسلمان   مـردم   كـه 1357  شـد تـا در سـال    ورمـي  ملـه  ح  شـاه   رژيـم   طرفـداران    به  و هميشه 
   امريكـا را از ايـن       و مـزدوران     كـرده    بياورنـد، قيـام      را نتوانـستند طاقـت       شـاه   ها و امورِ ننگـين      ها و ظلم    ديگر،ستم

  بـود و       پيـامبري    صـفات   بـرد و داراي      سـر مـي     بـود، در تبعيـد بـه         سـال  15   را كـه     و شخـصي     رانده   بيرون  خاك
   ايـران   شـدة   و شـكنجه    ظلـم    مملكـت    و بـه     كـرده    او بودنـد، انتخـاب       دنيـا خواهـان      مستـضعفين   مـسلمانان   تمامي

   رهبـر كبيـر انقـلاب        ايـن    نهـضت    دنيـا از روشـنايي       مـسلمانان    كـرد وتمـامي      را فـروزان     مملكت  او، اين . آوردند
   زيــر ســلطه  كــه  سايرمــسلمين  خــود و حتــي  از حــق  دفــاع  بــراي مــواره و ه  گرفتــه ارشــاد و راهنمــايي اســلامي
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   بـه    كفـن    شـهيد گلگـون     ، ايـن     انقـلاب   بعـد از پيـروزي    . كردنـد    خـود را اعـلام       امريكا هـستند، آمـادگي      جنايات
  نجــام ا  بــه ســمت  در ايــن1359   تــا ســال1357   شــد و از ســال  انتخــاب  مــلال  دهــستان اســلامي  شــوراي ســمت
   اعـلام    و بـسيجي     سـپاهي    خـود را بـا بـرادران        جانبـه    همـه    همكـاري  1360   در سـال     كـه    تا اين    پرداخت  وظايف

  بـرادران   را بـا مـساعدت    از منـافقين    زيـادي   ، عـده     سـمت   در ايـن  .   پرداخـت    خـدمت    در آنجابـه    كرد و با جديت   
 و    يـك    حـدود سـاعت    1361   بهمـن   ِروز هفـتم     شـب   نـد چـرا كـه      او بود    در كمين   گويا منافقين .  دستگير كرد   سپاه
بـا   اش  خانـه   آوردنـد و در پـشت    بيـرون   او را از منـزل  ور شـده   او حملـه    خانـة   بـه   ، ناجوانمردانـه     شـب    نصف  نيم
  ا بـه  گرفتنـد و او ر   را نـشانه   تيـر مغزسـرش    او را بـستند و بـا يـك    ، دسـتهاي   ميـل 8 قطـر      بـه    نايلوني   طناب  يك

 شـد و      در رضوانـشهر تـشييع       سـپاه    بـا حـضور بـرادران        بهمـن    او درروز هـشتم     پيكـر مقـدس   !  رسانيدند  شهادت
   كـه    خـويش    و فرزنـدان    فاميـل    بـه    شـهيد نـسبت      و سفارشـهاي     نـصايح   از جملـه  .   گرفـت    جاي  اش  درگلزار ابدي 

  :  بود كه كرد،اين  و تأكيد مي  داشت  اشاره  آن  به همواره
ــراي«     ــشه  در كــار ب ــد و همي ــز انكــار نكني ــه  خــدا، هرگ ــد و همــواره  ســوي  ب ــراي  خدابروي    ب
 نـشويد     دنيـا خـارج      مـال    خـود بـراي      نيـز از وظيفـة       موقـع    كنيد وهيچ    و مجاهدت    كوشش   و قرآن    اسلام  برقراري

 خواهيـد   اگـر بـا اوباشـيد جاودانـه         هـست    خداونـد جاودانـه      كـه   گونـه    باخدا باشـيد و بدانيـد، همـان         و جاودانه 
  »!ماند
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   جنــگ  هفتــه شــب  در اولــين  كــه كــرد تــا ايــن  مــي تــابي  و بــي شــماري ، لحظــه  شــهادت بــراي    
   نايـل    شـهادت    رفيـع    درجـه    و بـه     قـرار گرفـت      گلولـه   ، مورداصـابت     منـافقين    دست   به  تكبيرگويان» 28/6/1360«

  .آمد
  اي  گـشود و در خـانواده       جهـان    بـه    ديـده    ش 1333   در سـال     جـوادي   رادر شهيد پاسـدار مـسلم     ب    
   آن   در پـي     رسـيد، هميـشه      شـهادت    نيـز بـه      و مظلومانـه     زيـست   مظلومانـه   او كـه  .   يافت   و متعهد پرورش    مسلمان

 ـ  بـا كـلام     اش   جـواني    لحظـات   در اولين !  سازد   را نمايان    حق  بودتا چهره   پيـدا كـرد و     آشـنايي   قـرآن  دا وآيـات  خ
ــال بــه ــستان  دوران  سرگذاشــتن  پــشت  موفقيــت  دنب ــا هــزاران  دبيرســتان  آمــد و دورة  رشــت  بــه دب    مــشقت  را ب

 افـراد در نـزد    بهتـرين «:   بودكـه   جملـه   ايـن   و معتقـد بـه    نداشـت   مفهـومي   بـرايش   و مقـام    و مـال    مدرك.گذراند
  ».ها هستند  آن خدا با تقواترين



  

٦٦

   انزلـي    اسـتارلايت   جـوراب    نماينـدگي    شـد تـا بـه        مـشغول    فروشـندگي    بـه    تحصيل   از ترك   پس    
   نـواب    بـه    شـديدي    علاقـة    و چـون     گرفـت    عهـده    را نيـز بـه      ماسـال    اسلام   فداييان  ، سرپرستي   همزمان.  شد  معرفي
 پاسـدار     شـوق   سـرانجام . كـرد   مـي    خـرج    راه  ، در ايـن    گرفـت    مـي    در نمايندگي    را كه   مقدار حقوقي .  داشت  صفوي

   در فـروردين   ترتيـب   و بـدين  »   پاسـدار شـوم     خـواهم   مـي «:   نزد پدر و مادرآمـد، گفـت         به   كه  ، او را واداشت     شدن
   از سـپري    از آنجـا نيـز پـس      . شـد    چوكـا فرسـتاده      سـپاه    گرديـد و بعـد بـه         معرفـي    ماسـال    سپاه   به 1360  سال  ماه
   را از تمـام     پاسـداري   ، لبـاس     مـسلم    مـدت    ايـن    هـشتپرفرستادند و در تمـام        سـپاه    او را بـه      كوتـاهي    مـدت   نشد

   لبـاس   بـا ايـن   !  آورد  بيـرون    را از تـن      لبـاس    ايـن    لحظـه    يـك    نبـود كـه      راضي   و حتي   دانست  تر مي   هامقدس  جامه
  : گفت  مي وستان د به  هميشه وي.  رسيد  شهادت  درجه  به  بود كه هم

  »شود،  نمي  هركس  نصيب  شهادت ، چون  شهيد شوم  شد كه  داماد خواهم وقتي«    
   كـه    پاسـداري    و در لبـاس     ،تكبيرگويـان    صـفوي    هماننـد نـواب      سرباز رشـيد اسـلام      ، اين   عاقبت    

 ـ   گونـه    رسـيد و همـان       شـهادت    به   منافقين  دست  سر به    پره   بود، در اردوگاه    عشقش بـود     خـود پيـشتر خبـر داده        ه ك
  !، داماد شد شهادت  عروس  گرفتن ، با درآغوش  گفت  مي  خويش  دوستان  نيز به و همواره

  



  

٦٧

  
  
  
  
  
  


 �Qج��8rدق �.  vxQ  ,زاد  
 

   بـه   ، فرزنـد سـيد مرتـضي        كـوزاني   زاده   حبيـب    ميرصـادق    حـاج    والمـسلمين   الاسلام  شهيد حجت     
.  وجودنهـاد   عرصـه   پـا بـه    و روحـاني   مـذهبي  اي  در خـانواده     شـفت   شهرسـتان    كـوزان    در روستاي    ش 1332  سال

 و    بـوده    مـردم    و مـورد احتـرام       بنـام    جزءسـادات    آقـا ميرصـادق      پـدرش    و پـدربزرگ     آقا ميرحبيـب    پدر بزرگش 
  .باشد  مي  مشهور منطقه  متبركه  ازبقاع  كوزان  در روستاي مرقدشان
ــادق     ــودكي ران در دو ميرص ــه  ك ــراه  ب ــانواده  هم ــه  خ ــت  ب ــاجرت  رش ــه  مه ــد و در محل   كردن

   شـهر وارد حـوزه       در ايـن     و راهنمـايي     ابتـدايي    دوره   ازگذرانـدن    گزيدنـد و او پـس       چمارسرا اقامـت  » آباد  كرف«
 چهـار    مـدت گرديـد و       مـشهد مقـدس      علميـه   هـاي    حـوزه    عـازم    تحـصيل    ادامه   براي   سال   از يك    شد وپس   علميه
   بـود بـا قيـام        او در مـشهد مـصادف        آخـر اقامـت     سـال . شـد    شـهر سـاكن      در آن    و فضيلت    علم   كسب   براي  سال

 هماننـد    سـربازي    بـه    اعـزام    بـراي    سـال    در ايـن    ، كـه  ) ره (  خمينـي    امـام    رهبري   به 1342   خرداددر سال  15  مردمي
 جـور و    دسـتگاه   بـه  توانـست   نمـي   دانـست   مـي )  عـج ( زمـان   رباز امـام   خود را س    ها دستگير شد اما او كه       ديگر طلبه 

  مـشهد را تـرك    سـرعت   پـا زد و بـه        را پـشت     و مقـام     و پـست     درجـه   هـاي    وعـده   ، تمام   بنابراين. كند   خدمت  ستم
  . نمود  عزيمت  رشت  و به كرده

ــال     ــك  ش1342  در س ــه  ي ــس  ده ــه  مجل ــوزان  روض ــسجد ك ــ  در م ــد ك ــشان ه برقرارش ــا   اي  ب
   نمودنـد كـه      بـا تهديـد و تـذكر سـعي           مـزدور رژيـم      كردنـد، اماعوامـل      صـحبت    رژيـم    در آنجا درباره    سخنراني
ــوي ــي  حركــت جل ــد و چــون انقلاب ــق  او را بگيرن ــري  موف ــا ايجــاد درگي ــشدند ب   اي  گــسترده  در مــسجدتلاش  ن

 مـورد     از سـادات     كـه   زاده   حبيـب    سـادات   بزرگـان   لـت  بكـشانند، امـا بـا دخا         تعطيلـي    را بـه     مراسـم   نمودند كـه  
   چــون همچنــان  ميرصــادق  نبردنــد و حــاج  از پــيش ، كــاري  رژيــم  بودنــد، عوامــل  نفوذمنطقــه  و صــاحب احتــرام

   امـر بـه      چـون   هـايي    موضـوع   كـرد و بـا طـرح         راافـشا مـي      رژيـم   ، ماهيـت     آتشين  هاي   ديگر با سخنراني    هاي  شب
   فعاليـت    بـود وايـن      رفتـه    نـشانه    رژيـم    طـرف    خـود را بـه       پيكان  ، نوك    مظلوم   از حق    ودفاع  ستيزي   و ظلم   معروف
  .  داشت  ادامه  ديگر نيز همچنان  در جاهاي انقلابي

 و    فرزنـد پـسر اسـت       پـنج    ازدواج   ايـن    نمـود و حاصـل       ازدواج   سـال   ، در همـان      ميرصادق  حاج    
 خــود را نيــز نــزد اســاتيد   نمــود و تحــصيل رشــت»  آينــده«  در مدرســه  تــدريس بــه   شــروع  خــانواده بــا تــشكيل
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  زمـان    و هـم    را داشـت     رشـت   هـاي    در دبيرسـتان     تـدريس    سـابقه    سـال  13   داد و مدت     ادامه  گيلان   علميه  هاي  حوزه
  .شدند  او حاضر مي  درس  در حلقه جوان هاي  از طلبه اي  عده رشت» آباد صالح«در مساجد 

 خـود     انقلابـي   هـاي   فعاليـت    بـه    ميرصـادق    حـاج  56 - 57   در سـال     اسـلامي    انقلاب  گيري  با اوج     
   رفيـع    درجـه    بـه    شـاه    رژيـم    گلولـه    ضـرب    سيدرضـا بـه     نـام    بـه    ايـشان    پـسر عمـوي      كه 1357  افزود و در سال   

ــا شــجاعت وي.  رســيد شــهادت ــر ســر مــزار آن كــوزان كــرد و در مــسجد  ، پيكــر او را تــشييع ِ تمــام ب شــهيد   ب
  . كرد سخنراني
ــس     ــروزي پ ــلاب  از پي ــلامي  انق ــمن  وي  اس ــدريس  ض ــصيل  ت ــت  و تح ــاي  درفعالي ــذهبي ه ،   م
   از روحــانيون اي  عــده  گــيلان  اســتان  از طــرف  ش1358 در ســال.   داشــت  فعــال  نيــز شــركت  و انتظــامي سياســي

   كـه   ديـدار كـسي    بودنـد وبـه    همـراه   روحانيـان   نيـز بـا آن    ايـشان   رفتند كه هران ت به)  ره( خميني  ديدار با امام   براي
  جوانـان  «  بـود كـه      عقيـده    بـر ايـن     وي.  شـتافت    بـود مـي     كـرده    خود حفظ    در سينه    گوهري   را مثل   ها عكسش   سال

 از   گــاه ، هــيچ  خــاطرهمين و بــه»   را دريــابيم  جوانــان  مــا هــستند و مــا بايــد ايــن  ســازان  و كــشورآينده انقــلاب
 را   مـسجدي   هـيچ   جماعـت   امـام   زيـاد بـود، وي      خيلـي    ايـشان    كـار و فعاليـت       كه  از آنجايي . شد   دور نمي   جوانان

  خواسـتند بـه   مـي   خوانـدن   درس  بـراي  آبـاد سـردار جنگـل     مـسجد كـرف    جماعـت   امام  كه  نداشتند تااين   بر عهده 
 خـاطر    نيـز بـه   ايـشان .  بگيـرد   آبـاد را بـر عهـده         مـسجدكرف    جماعـت    امـام   دند كـه   كر   بروند و از او خواهش      قم

رفتنـد و نمـاز       مـي    محلـه    و بزرگـان     سـفيدان    ريـش    فقـط    زمـان    در آن    را كـه     و مسجدي   پذيرفت   اهالي  درخواست
 ـ  كـه   كـرد، مـسجدي     و سـرزنده    شـاداب    مـسجدي    بـه   كردنـد تبـديل      و عشاء را بـر پـا مـي          مغرب  بـار نمـاز    ه س

 را    دينـي    ازمـسايل    و خيلـي     گذاشـت    و خـواهران     بـرادران    بـراي    قـرآن   هـاي   شد و كـلاس      برپامي   در آن   جماعت
 بـا    جوانـان .  شـد    اهـالي    و گرفتـاري     مـشكلات    وفـصل    حـل    بـراي    پايگـاهي    به   كرد و آنجا تبديل     در آنجا مطرح  

 ـ      آقا مي   حاج   دنبال   خاصي  اشتياق  از    خـاص   اي  علاقـه    نمـاز جماعـت      و اقامـه     الهـي    معـارف    كـسب   رايآمدنـد و ب
  .  گرفت  و مسجد را تحويل آباد برگشت مسجد كرف  قبلي  روحاني  سال  از يك پس. دادند  مي خود نشان
 بــود و   در آمــده هــا ومنــافقين  گروهــك  پايگــاه  صــورت  بــه دشــت  مــسجد نقــره  زمــان در ايــن    
   مـسجد را تـرك      كـرد، آن     نمـي    همكـاري    و بـا آنـان      نداشـت    و نفـوذي     قـدرت    كـه   ز آنجايي  مسجد ا    آن  روحاني

 در    فقيـه    ولـي   نماينـده   بخـش    احـسان   االله   مكـرر آيـة      نامـه    و سـه    دشـت    نقـره    محلـه    اهـالي   درخواست  به.  بود  كرده
 آبـاد     مـسجد را هـم       بگيريـد و ايـن      مـسجد را بـر عهـده         ايـن    جماعـت    شـما امـام      كـه    بر اين   ، مبني    گيلان  استان

، شــهيد »بكوشــيد  آن  و در حفــظ مــسجد ســنگر اسـت «:  بودنـد  فرمــوده)  ره(  خمينــي امـام   كــه نماييـد؛ از آنجــايي 
  .  گرفت  را برعهده جماعت  وارد مسجد شد و امامت  خالي بزرگوار با دستاني

هـا     كردنـد و آن      گـوش   جوانـان   هـاي   درد دل    گذاشـتند بـه      قـرآن   هـاي    مسجد نيز كلاس    در همان     
   هــيچ  كــه در حــالي. پرداختنــد  مــي  و صــحبت  بحــث  بــه باجوانــان.  نمودنــد  آرام  و برهــان  و دليــل را بــا منطــق

  دادنـد و بـه       مـي    درس  طـلاب    كارهـا، بـه      بـر ايـن     عـلاوه . كردند   نمي   تلف   از عمر خود را بيهوده      اي   ودقيقه  ساعت
مـسجد    بـا ورود آقـا بـه      . آموختنـد    مـي    و اخـلاق     ديـن   ، درس    مـشتاق   آموزان  دانش  فتند و آنجا به   ر   مي   هم  دبيرستان
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   او گـوش   حـرف   بـه   و همـه    بـاز كـرده     جـايي    و جوانـان     مـردم    آقـا در دل      ديدند كه   ، منافقين    مدت  بعد از چندين  
ــراي. دهنــد مــي ــد مــورد درگيــري  مــردم  كــه  ايــن ب ــد و حتــي  را ازاو دور كننــد، چن ــاره  ايجــاد كردن ــه  دوب    ب
  . نكرد  فرستادند، اما او قبول  قبلي روحاني دنبال

   بـر دوش   كـه  اي  بـود ووظيفـه    داده  فقيـه   ولـي   نماينـده   بـه   كـه   قـولي    احتـرام    به   ميرصادق  حاج    
 ـ  ، زمـاني    حـال .  ماندنـد    جماعـت   امام   عنوان   مسجد به    كردند و در همان     ، قبول   داشت هـا     تـرور شخـصيت     ود كـه   ب
 در مـسجد     بـاهنر و رجـايي       شـهيدان    تـرحيم    مناسـبت    بـه    ش 1360   شـهريور سـال     در روز دهـم   . بـود    شده  شروع
  .شد  مي  محسوب  محفل  آن  سخنران  ميرصادق  برپا بود وحاج  باشكوهي ، مجلس فروشان كاسه

 نمـاز     اقامـه    بـراي   فروشـان   جدكاسه از مـس     غـروب    در هنگـام     از سـخنراني    ، پـس     ميرصادق  حاج    
   كـردن    سـوال    بهانـه    مـسجد، دو نفـر بـه         كـرد و در نزديكـي       حركـت   دشـت    مـسجد نقـره      طرف   و عشاء به    مغرب
   شـليّك  و دو گلولـه   رفـت   را نـشانه   شـهيد مظلـوم    آن  آورد و قلـب   بيـرون   نفـر كلتـي    او راگرفتنـد و يـك     جلوي

 سـيد     كـرد و آن      او اصـابت     از ايمـان     مالامـال   قلـب    اطـراف    بـه    گلولـه    و يـك     شـكم    ناحيـه    بـه    گلوله  شد و يك  
 از  افتـاد و پـس      خـاك    خـود غلطيـد و بـه         در خـون    مظلومانـه )  ع(  الحـسين    اباعبـداالله   حـضرت    جدش   چون  مظلوم
 ـ   بـه    روحـش    راه   رساندند، امـا دربـين       رازي   بيمارستان   تأخير او را به     دقايقي    درجـه   و بـه    اعـلاء پيوسـت     وت ملك

  . سپردند  خاك  به آباد رشت  را در مزار شهداء تازه آمد و پيكرش  نايل  شهادت رفيع
   دسـتورات    بـه    كـردن    وعمـل    خوانـدن    بـود، هميـشه      از قـرآن     برگرفتـه   زاده   شهيد حبيـب    اخلاق    

 و    و اصـلاح    آموخـت    خـود مـي      فرزنـدان   بـود بـه      يـاد گرفتـه      هر چيزكـه    وي.  بود   ايشان   زندگي  خداوند سرلوحه 
 را تـا     و مـستحبات    ، واجبـات     نگفـتن   ، دروغ    وقـت   نمـاز اول  . كـرد    مـي    شـروع    را از خانـه     و ايمـان    ارشاد و تربيت  

   دادن ، قـول   كـردن   را رعايـت  النـاس  ، حـق   دادن  انجـام  اسـت   خداونـد متعـال    و خواسـت     انسان   در توان    كه  جايي
ــه ــل آن  و ب ــردن  عم ــتگيري ك ــستمندان ، دس ــم  آن  و ضــعيفان  از م ــوت  ه ــردم  و دور ازچــشم  در خل ــي  م    و خيل

. دادنـد    تـذكر مـي      ديگـران   رفتنـد و بـه       منبـر مـي     دادنـد وبعـد بـالاي        مي   انجام   خودشان   را اول    ديگر همه   كارهاي
  خواندنــد و از ديگــران مــي ردنــد و قــرآنك  مــي  را دور خــود جمــع ، فرزنــدان  در منــزل ســاعت  يــك ، روزي اول
   اطلاعـي    فرزنـدانش    زمـان    آن   كـه    ديگـري    كارهـاي   خيلـي .  آشـناكنند    خـود را بـا قـرآن         فرزندان  خواستند كه   مي

  .شنيدند  او را از مردم  و امور خيريه  پسنديده  صفات نداشتند بعد از شهادتش از آن
 و    و عمـل     علـم   در عـالم     كـشور و بقيـه       نمونـه    روحـاني    و يكـي     پزشـك    يكي   شهيد كه   فرزندان    

 يــاد و   علــوي  ســادات  راســتين  و اراده  ايمــان  پــدربا همــان  مكتــب  يافتــه  دارنــد، تربيــت  فعاليــت كـار و تــلاش 
  .اند  داشته  نگه  زنده  در جامعه  ابعادش  شهيدبزرگوار را با تمام  آن خاطره
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ــه«     ــي  طلب ــيد مجتب ــهيد س ــسيني  ش ــال  ح ــانواده 1347   در س ــاردر خ ــهر رودب ــذهبي اي  در ش    م
   داده  ادامـه   دبيرسـتان   سـوم   خـود را تـا كـلاس     تحـصيلات  كـودكي   دوران  از طـي     پـس   وي.  گشود   جهان   به  ديده

   تحـصيل    و پـشتكار بـه      جـديت  و با    پرداخـت    دينـي    علـوم    فراگيـري    بـه    قمـصر كاشـان      علميـه   در حوزه   و سپس 
  . كوشا بود  فردي  نفس شهيد در تهذيب.  قرار گرفت  بارها مورد تشويق  كه  داد، بطوري ادامه

ــفات     ــي از ص ــارز اخلاق ــن  ب ــهيد اي ــه  ش ــساني ، وي  ك ــاي  ان ــسوز و دركاره ــي  دل ــه  گروه    ك
   كمكـي   از هـيچ  داد و در حـد تـوان    مـي  بـت  مث داشـتند پاسـخ    و يـاري   كمـك   نيـاز بـه      و ديگران    خانواده  اعضاي

   در ايـام  وي. بـود   حـساس   دينـي   فـرايض   انجـام   بـه   نـسبت   كـه   شـهيد ايـن   از ديگـر خـصوصيات  .كرد  نمي  دريغ
  .نمود  خود جداً پرهيز مي  فراغت  اوقات نمودن بردند و از تلف  مي  كافي  بهره  مطالعه  از طريق تعطيل

 و    داشـت    را بـا بـسيج      تنگـاتنگي    همكـاري    راحـل    امـام    رهبـري    بـه    اسلامي   از انقلاب   شهيد پس     
  . گرديد  اعزام  جبهه بارها به  كردستان  و غائله  تحميلي  جنگ در زمان

   معــصومه  حــضرت پــاك  در جــوار تربــت  قــم  و قيــام ، در شــهر خــون1365   در ســال ســرانجام    
   شـهادت   رفيـع   درجـه   بـود، بـه    شـده   كـارگزارده   كـوردل   ومنـافقين  ايتكـاران  جن  دست  به  كه  با انفجار بمبي  )  س(

  . گرديد نائل
   توفيـق   ايـام   در ايـن ' تعـالي  بـاري   كـه  از ايـن :) نويـسد   مـي  اش  نامـه    از وصـيت     در قسمتي   وي(    

مـود، بـسيار خرسـند و        عطـا فر     مـن    را بـه     آئيـنش   كننـدگان    يـاري   بـه    پيوسـتن    و همچنـين     در دينش    گذاشتن  قدم
 و    را بـشناسم     امرخـودش    در ايـن     تـا مـن      مهيـا سـاخته      امـر را بـرايم       بـاز ايـن      در امـوراتش     كه   واز اين   مسرورم
   بـه   آن  يـادآوردن   بـا بـه    هـر لحظـه    و مـن   سـاخته  مـرا نگـران    كـه   اما آنچـه    نيز خوشحالم    شوم   او نزديك   شايد به 

 ـ   اسـت   ،ايـن   پـيچم   خود مـي     ، چگونـه  اسـت   و گنـاه    مملـو از معـصيت       سراسـر وجـودش      كـه   اي   خـدايا بنـده     ه ك
   از مـشمولان    تـوانم   دهـد، مـي      مـي    مـرا رنـج     بارگنـاه   قـدر كولـه      آن   كـه    منـي    تو را دارد؟ چگونـه       قرب  شايستگي

و حقيـر و    و درمانـده  مهجـور   انـسان   يـك  عنـوان  ، بـه  خـواهم   خـدايا از تـو مـي       پس.   تو قرارگيرم    و عنايات   توفيق
  .  مرا بپذيري  و انابه ، توبه  كنم شركت  دينت  در ياري خواهم  مي  گناهانم  با تمامي  كه ، حال عاصي


 �w�kا�� : از �.

   و اكنـون   نـدادم   انجـام  را در مقابلتـان   تكلـيفم   تـاكنون  مـن !  پـدرجان : گويـد   مي  والد معظمش  ـ در سفر اخير به 1
   جداگانـه   سـاعت   هـر روز يـك   خـواهم  از شـما مـي   .  كـنم    مـي   شـما را درك      و ارزش    شده   خودم  اهات اشتب  متوجه
  والـد بزرگـوار نيـز بـه       .  شـوم    مـستفيض    تـا از محـضرتان       نمـوده    را بيـان     الـسلام    اطهـار علـيهم      ائمه  حديث  برايم

  .فرمايد  مي  را بيان لازمه  او نصايح  داد و به  مثبت  پاسخ  عزيزش خواسته
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 از گزنـد    مانـدن   محفـوظ  جهـت   از فرزنـدانش   هـر يـك    سـفر بـراي    در هنگـام   كـه   است  چنين  ولدمان  ـ روش 2
 شـهيد    از جملـه   اعـضاء خـانواده     كليـه    بـراي    را هميـشه     عمـل   كنـدو ايـن      مـي    تلاوت  الكرسي   آية   طبيعي  حوادث
  الكرسـي   آيـة    قرائـت    بـه    پدرتـصميم    و مـشهد وقتـي       قـم    بـه    هجـرتش    در آخـرين    اما مجتبـي  . داد   مي  انجام  مجتبي
   امـا ايـن     اي   نمـوده    تـلاوت   الكرسـي    آيـة    بـرايم    هميـشه    تـاكنون   پدرجان:گويد   مي   والد گراميش   به. گيرد   مي  برايش

   و ادامـه  ت زيـار   بـراي   مـن   نيـستم    جبهـه    عـازم    كـه    نكنيـد چـون      تـلاوت    بـرايم   الكرسـي    آيـة   كنم   مي  بارخواهش
  . بود  نموده  او الهام  را به  شهادتش  مسئله شايد خداوندمتعال.  روم  مي  قم  به تحصيل

.  شـد   سـئوال   مجتبـي   وضـعيت   بـه  ،نـسبت   حـوزه   در آغـاز از مـديريت    يثربـي   االله  محضر آيت  به  ـ در مسافرتي 3
   مـا جهـت      بـه   ايـشان .   نـداريم    فعاليـت    بـراي   گرمـي در اينجـا نباشـد مـا دل          مجتبـي   اگـر امثـال   :  دادنـد   آنها پاسخ 

  )189 ـ 191   ـ ص  جاويدان ميثاق(».دهند  مي  دلگرمي كارمان ادامه
  



  

٧٢

  
  
  
  
  
  

U1ا�
x6 
.� DQ  س�'�  
 

  گـران    كـوزه   ، در روسـتاي     ش1329   آبـان    هفـتم    تـاريخ    بـه    فرزنـد عبـداالله     شناس   حق  عبدالحسين    
 نبـود،    اي   روسـتا مدرسـه      در آن    را در روسـتا گذرانـد و چـون          كـودكي   دوران.   گذاشـت   يـات  ح   عرصه   پا به   فومن

   آمـد و در مدرسـه       شـهر رشـت      بـه    تحـصيل    بـراي    ايـشان    با اصرار پدر خود، همـراه        درس   بسيار به    خاطرعلاقه  به
   خـوب    علـت    بـه   ايـشان .  مانـد   گانش از بـست     يكـي    را در خانـه     ابتـدايي    دوران  دو سال .  كرد   نام   ثبت   حجتي  حسن
   دليـل   همـين  مجبـور شـد بـه    حتـي . نمـود    مـي    كـشاورزي   خوانـد و هـم       مـي    درس   پدر خود، هم     مالي  وضع  نبودن

 بـسيار مـصر بـود،      در امـر تحـصيل   امـا از آنجـا كـه   .  خـودبرگردد   روسـتاي   كنـد و بـه    تحـصيل   تـرك   سال  يك
  بخوانـد و هـم       درس   خـود مانـد تـا هـم          خالـة    آمـد و در خانـه        رشـت    بـه   پيـاده   ، پـاي    خـانواده   خاطر مخالفت   به

   وضـع   ابتـدايي   دوره  در پايـان   كـه  تـا ايـن  . كـرد   كـارمي   و هـم   تحـصيل    هـم    ابتـدايي   او تا مقطع  .  كند  كشاورزي
ــوب  ــسيار خ ــا ب ــد آنه ــان آن.  ش ــسين زم ــه  عبدالح ــتان  ب ــت  دبيرس ــتان  رف ــن  و در دبيرس ــش و   دي ــع دان    واق

   اول   سـال    وي   كـه   در زمـاني  . داد   تحـصيل   ادامـه )  تجربـي  (  طبيعـي    علـوم    كـرد و در رشـته       نام  آباد، ثبت   درحاجي
  ولـي .  كـشيدند   آتـش   را بـه    آنهـا و انبارشـان       آنهـا را بـستند و خانـه         منـزل    اتـاق    درِ چـوبي    اي   بود، عده   دبيرستان

   بـه  ولـي .  دهـد   در، دو خـواهر وبـرادر خـود را نجـات      شـد، بـا شكـستن      موفـق   شـناس    خدا، شهيد حـق     لطف  به
   دليــل  ايــن  بـه   خــانواده  از اعــضاي  بـسياري   آنهادچــار فقـر شــدند و حتــي  ، دوبــاره  امـوال   رفــتن  از بــين علـت 

  .ردند چيز را ازنو آغاز ك  همه ، دوباره  ديگران  به ، با اميد و دلداري اما ايشان.  شد قطع اميدشان
  ، در سـال   تحـصيل  كـردن   دنبـال   بـراي   لازم  پـول   فقـر و نداشـتن    علـت  ، بـه  شـناس  شـهيد حـق      

  را ميـان  )  ره(  خمينـي    امـام   هـاي    اعلاميـه    در سـربازي    وي.  رفـت    سـربازي    بازماند و بـه      از تحصيل    دبيرستان  چهارم
 بـود     مانـده    سـربازي   پايـان    بـه   دو مـاه  . گذرانـد » بـد گن« را در      سـربازي   دوران. كـرد    مـي    پخش   طورمخفي   به  مردم

 آمـد و در    رشـت   شـهر بـه    از آن  پيـاده   او، پـاي  .  كـرد    دستور فرار سـربازها را ازپادگانهـا اعـلام           امام   حضرت  كه
 خـود    و ضـد رژيـم   سياسـي    فعاليـت    بـه   در شـهر رشـت    .  گذشـت    مـي    طور مخفـي    ها به    ازكوهها و جنگل     راه  اين
   حـال   ،عفـو شـامل     امـام   دستورحـضرت    نمود،امابـه   معرّفـي   پادگـان   ، خـود را بـه        انقـلاب    از پيـروزي    پس.  داد  مهادا

  . شد ايشان
در .   خـود را گرفـت      ديـپلم    داد و مـدرك      تحـصيل    ادامـه    شـبانه    در مدرسـه     خـدمت   بعد از پايان      

، كـار    در كنـار ايـن   كـرد ولـي    مـي   حمـر همكـاري   ا   بـاهلال   االله   سـبيل    و فـي     رفـت    جبهـه    بارهـا بـه      جنـگ   زمان
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  ِ آمـوزش    كـلاس    در يـك    داد و هـم      مـي    انجـام    و اقتـصاد خـانواده       خـانواده    بـه   خـاطر كمـك     بـه    را هم   كشاورزي
   ايـشان    همـراه    بـه    كـه    از دوسـتانش     يكـي   بعـد از ازدواج   . نمـود    ازدواج 1360در شـهريور    . كرد   مي  ، تدريس   قرآن

 را داد و      او پيـشنهاد كـار دربنيـاد مـسكن           خـود بـه      از آشـنايان     يكـي   كـرد، از طريـق       مـي   تدريس  قرآن،    در مهديه 
در .  گرديدنــد  اســتخدام11/10/1360  شــدند و در تــاريخ  قبــول  ســازمان  در آن  و گــزينش  از امتحــان  پــس ايــشان

  . نهادند نام»  مصطفي« او را   شدند كه  فرزند پسري  صاحب61  تير، سال پنجم
 شـد و    سـپرده   ايـشان  بـه   غـرب   گـيلان   شـهيد، بازسـازي     و صـداقت     و كوشـش     تـلاش    علت  به    

   بـسياري    همـسرش    گفتـه   بـه .  شـد    منـصوب    بنيـاد مـسكن     تـداركات    مـسؤول    عنـوان    به   ايشان 61   سال  در مهر ماه  
   تهديـدآميز عنـوان   هـاي  نامـه   هـا و حتـي      را تلفـن   خـود      نـاراحتي    بود و علـت     آمد، ناراحت    مي   خانه   به  كه  از مواقع 

   سـال    آذر همـان   24 در روز      كـه    تـا ايـن     رفـت    سـر كـار مـي       تـر بـه     مصمم  اي   روز بعد با اراده     اما دوباره . نمود  مي
 برونـد،     تهـران   ، بـه     غـرب   گـيلان    بازسـازي    جهـت    و سـيمان     چـوب    حواله   گرفتن   داشتند، براي   ماموريت   ايشان  كه
، در     مربـوط    نـزد مـسؤولين      بـه   بـرداري    صـورت    تـو بـراي      زدندو گفتنـد كـه       بنياد زنگ    راننده   براي 11   ساعت در

 بـود،     تهديـد شـده     قـبلاً از طريقـي       بنيـاد كـه     راننـده .  روم   مـي    تهران   به   حواله   گرفتن   براي   هم  من. ، برو   انبارسراوان
  . كرد  انبار معاف  به  از رفتن  مشكلاتي  خاطر داشتن رابه نداد و خود   اطلاع  ايشان  را به مراتب

   سـراوان    بـه   انبـار و سـيمان       مـسوول    همـراه    مجبـور شـد تـا خـود بـه           شناس  ، شهيد حق    بنابراين    
  . شد موتورسوار واقع  يك ، مورد تعقيب  برگشت در هنگام. برود

   مــشغول  ســازمان در آن  ســيمان  مـسوول   عنــوان  بــه  كــه  زحمـتكش   غلامحــسين شـهيد روحــاني     
   پـيش   او هميـشه   تهديـدها بـراي    ايـن   امـا چـون   .   ماسـت    خطرمتوجـه    كردنـد كـه      اعـلام    ايـشان    بود، بـه    خدمت

   لاسـتيك    تيـر بـه      اولـين    درمنظريـه    دقيقـه  10 و   2   سـاعت    كـه    گذشتند تا ايـن      از كنار آن    تفاوت   بي  آمد، بازهم   مي
 شـهيد     بـه    گلولـه  17 و     شـهيد زحمـتكش      بـه    گلولـه  4بعـد   .  سـاخت    كـرد و آنهـا را منحـرف         برخورد  اتومبيلشان

   مطالـب    ايـن    انبـار كـه     ،مـسؤول    بـين   در ايـن  .  آمدنـد    نايـل    شهادت   رفيع   درجه   دو به    نمود و آن    اصابت  شناس  حق
   را در مـزار شـهداي   شـناس   حـق  ين شـهيد عبدالحـس   پيكـر پـاك  .  بـدربرد   سـالم  شود، جـان     مي   نقل   ايشان  از زبان 

  . سپردند  خاك  به  فومن  شهرستان  آقا سيد يعقوب متبركه بقعه
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   بـا كـشاورزي      كـه   اي  خـانواده    در ميـان   1328   در سـال     خـدادادي    شـهيد مرتـضي     الاسلام  حجة«    
ــه تربــت كردنــد و در شهرســتان  مــي  خــود را اداره زنــدگي ن  بــه  حيدريشــهرت  و كوشــش ، تقــوا، تــلاش  تــدي   

   خـويش    تـلاش   رغـم ' علـي    كـه   اي   خـانواده    چنـين    را در دامـان      خردسـالي   دورة.  نهاد   حيات  عرصة   به  داشتند، پاي 
  ، او را بـه       خـانواده    مـذهبي    زمينـة    بـود كـه      سـاله   نمـود و هـشت       روبرو بودند، سـپري      مادي   زندگي  با دشواريهاي 

   ادامـة    نكـشيد كـه     طـولي . كـرد    راغـبش    طلبگـي    دروس   فراگـرفتن    كـشانيد و بـه       خويش   زادگاه  علميه   حوزة  سوي
 و    تمـام    اختيـار كنـد و بـا جـديتي           سـكونت   در مـشهد مقـدس       كنـده    دل   حيدريـه    شد تا از تربت      موجب  تحصيل

  ه'الــلّ  آيــت  چــون بزرگــاني ايــد و از محــضر پــرفيض نم  را دنبــال  جعفــري  حقّــه ناپــذير معــارف ســيري اشــتياقي
 را  ه' الــلّ  الــي  و تقــرّب  خلــق  بــه ، خــدمت  ســاختن ،انــسان  شــدن  و تقــوا، انــسان  علــم  درس  ميلانــي' العظمــي

  . ننشيند  از پاي هي' و ال  اسلامي هاي  ارزش  تحققّ استوار در راه فراگيرد و با قامتي
ــل     ــلاب اواي ــرف  انق ــوزه ، از ط ــه  ح ــراي  علمي ــشهد ب ــاهنگي  م ــين  هم ــه  ب ــا ب ــتان نيروه    شهرس
 بـار     اولـين    و بـراي     گماشـت    همـت    محولـه    وظـايف    انجـام   بـه    جانبه   پيگير و همه     شد و با تلاشي      اعزام  بندرانزلي

   رسـانده   اثبـات   رابـه    روحانيـت    شـهر، پيـشتاز بـودن        ايـن    مـسلمانان    فـشردة    هـم    به   درجلو صفوف   با قرار گرفتن  
   آن  ّ حـسيني     خـط   و گـسترش  )  ره (  خمينـي    امـام   راه   خـود را وقـف       طـور كامـل      بـه    داد و از آنجا كـه       عملاً نشان 

  مـزدور شـده      شـاه    امپرياليـسم    بـه    وابـسته    پليـد رژيـم      خود، افـشاگر چهـرة       بود، بارهابا فرياد رساي     بزرگوار كرده 
   او از طـرف      جلـب    بـار حكـم     راسـتا چنـدين     در ايـن  .  بـود    برآمـده    مهـم    ايـن   از عهـدة     و بيمـي     ترس   هيچ  و بي 

 هربـار بـا       بودنـد ولـي      گذاشـته    او، پـا پـيش       دسـتگيري    بـراي    رژيـم    امنيتـي    بـود ومـأموران      صادر شـده    ساواك
 و    نمـوده    تبـديل    يـأس    را بـه     درآنجـا اميـد سـاواك       شـدنش    مشهد و متـواري      به  ّ خود و عزيمتش      خاص  هوشياري

  »!  هيچ  به ، صد سلطان تا خدا يار است«:  بود كه  شده  سخن  بارز اين مصداق
   از ديگـري   پـس  يكـي  هـي ' ال  نظـام   ايـن  هـاي    و پايـه     پيـروز شـد و اركـان         كـه    اسلامي  انقلاب    

   شهرســتان در جهــاد ســازندگي)  ره (  امـام  ِ نماينــدگي ، بــاحكم  اسـتوار گــشت   و مقاصــدش  اهــداف  تحقّــق بـراي 
   بـا برخـوردي    كـس   و باهمـه   نيكـو داشـت    اخلاقـي   او كـه   بـراي .   گرفـت    را پـي     انقـلاب    بـه   ،خدمتش  بندرانزلي

 بودنـد، اينجـا و        شـده   اش   اسـلامي    انـساني    و خـوي    تـأثير خلـق      تحـت    همـه    كه  اي   گونه  كرد، به    رفتار مي   اسلامي
   بـه    و بـا رفتـنش       نيازهـست    وجـودش   كـرد بـه      مـي    احـساس    كـه   در هرجايي . نمود     نمي   فرقي  آنجا يا روز وشب   
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 از   تـا آنجـا كـه   ' ّ و اَذي  مـن  نهـاد و بـي    مـي   روي  و دل گيـرد، باجـان    مـي   انجـام   و مسلمين   اسلام   به  آنجا خدمتي 
  .كرد  نمي  مضايقه  كاري آمد ازهيچ  برمي دستش

ــس     ــه  از آن پ ــمنان  ك ــلام  دش ــلاب  اس ــتاي  و انق ــويش  ، در راس ــوگند خ ــام  س ــات باتم    امكان
 و   دفــاع  كردنــد، در راســتاي نــابرابر را بــر مــا تحميــل  خــود جنگــي  نيروهــاي  كامــل  و بــسيج  و مــدرن پيــشرفته

   تــشويق جبهــه  رفــتن  را بــه  جوانــان هميــشه.   نداشــت  قــرار و آرام  ســهمگين  هجــومي  در برابــرچنين ايــستادگي
  : گفت كرد و مي مي
مـا بايـد تـا      . كنـد    مـي    رامـشخّص    و منـافقين     ضـد انقـلاب      و خطـوط     اسـت   هـي ' ال  ، از موهبـات      جنـگ   اين... 

 باشـد،     كـه   ، هرچـه     امـام    غيـر از راه      كـه    و بـدانيم     كنـيم   اطاعـت   ، از امـام      داريـم    در بـدن     كه   خوني   قطرة  آخرين
  .گردد نابود مي
   در گــوش هنــوز اســت  هنــوز كــه  گونــاگون  و ســخنرانيهاي  او، در مجــالس نــدة كوب فريادهــاي    

 رعدآسـا فريـاد      انـد كـه      از يـاد نبـرده       هنـوز هـم      شـهيدپروربندرانزلي   مـردم .   انـداز اسـت      طنـين    االله   حـزب   امت
  :زد مي

 و   كثيــف ل اعمــا آنهــا بــا ايــن! تواننــد بكننــد نمــي  غلطــي  هــيچ  و آمريكــا و شــوروي  منــافقين ايــن«

  »!برسانند  شكست  ما را به توانند انقلاب  خود نمي ضدانساني

   را در خـاموش      خـويش   فـروغ   بـي    حيـات    كـه    كـوردل    منـافقين   خبر بـويژه     از خدابي   ضد انقلاب     
   روحـاني   شخـصيت    برآمدنـد تـا ايـن        آن  ديدنـد، در پـي       مـي   خـدادادي    چـون    خـدمتگزاراني    هـستي    شعله  نمودن

)  ره (  خمينـي   امـام   حـضرت    پيـرو مـرادش      كـه    گونـه    بـا تـرور او همـان         كـه    از ايـن    غافـل .  ببرند  را از بين    دومخ
  :فرمود

انــد،   داشــته  اشــتغال  و خلــق  خــالق خــدمت  عمــر بــه  در طــول  كــه  اشخاصــي ســوء قــصد بــه... «

  ».مايدن  ترمي  را واضح  مكتب تر و حقّانيت را مصمم[  ملّت]  آنان ارادة

   مــردم  بــراي منــافقين  پليــد و كريــه  تــر و چهــره  نمايــان  شــهيد خــدادادي  برجــستة شخــصيت    
 در بامـداد    بنـدرانزلي   شـهيد پـرور شهرسـتان      مـردم   بهتـر كـه      از ايـن     دليلـي    مدعا چه    اين  در اثبات .  تر شد   روشن

   بـه   جـسد غرقـه   خـويش  هـاي   شـانه   روي  كـه  زاريِ خـدمتگ   دادن  از دسـت   مـاتم   از غـم     آكنده   باقلبي 10/6/1360
  :گفتند كردند، مي  مي  را تشييع خونش

  ! بر شما واي    
  ! خدا برشما  ابدي لعنت    
 بـود بـا     نهـاده   بـرهم  چـشم   كـه  ، در حـالي    شـب    در دل    بـود كـه      كـرده    چه  مگر شهيد خدادادي      

  » او را كشتيد؟ اش  خانه  سوي  به  نارنجكي پرتاب
  )57 ـ 62   ـ ص داران آيينه(
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ــوروزعلي مقــدم  خليلــي شــهيد علــي     ــد ن ــاه وچهــارم  در بيــست  فرزن   اي  در خــانواده1347  آذرم
 در   اش  خـانواده . كـرد    كـار مـي      تهـران   هـاي    از كارخانـه     در يكـي    پـدرش . گـشود    جهـان    به   ديده   در تهران   مذهبي

  پـدرش . گذراندنـد   را مـي     روزگـار سـختي      مـستأجري    زنـدگي    بـا يـك      كـارگري    كـم    حقـوق    علـت    بـه   زمان  آن
 نهـاد     را علـي     نـامش   داشـت )  ع(  علـي    متقيـان    اطهارخـصوصاً پيـشواي      ائمـه    بـه    كه   زيادي   و علاقه   خاطر عشق   به

 بـود،    خـود خواسـته     كـه    نيز،همانگونـه    و هماننـد آنـان      گـشت    مـي    آنـان    پاك   رهرو راه   بايست   مي   درآينده  چرا كه 
  . شتافت  مي  ديدار معبود خويش به

ــين     ــال در اول ــصيلي  س ــه  تح ــراه  ب ــرادرش  هم ــدارس  در يكــي  ب ــران  از م ــوب ته ــهر   در جن  ش
   آمـد و بـراي    پـدري    زادگـاه    بـه    خـانواده   ، همـراه     ازتحـصيل    سـال    دومـين    از پايـان    پـس .  شد   تحصيل   به  مشغول

ــهاد ــصيل ام ــه  تح ــدائي  درمدرس ــابن  ابت ــه  توتك ــه  تحــصيل  ب ــواني.  داد  ادام ــوز نوج ــيش هن ــه  ب ــلاب  نبودك    انق
 و   آغـاز قيــام  او از همـان .  رســيد  پيـروزي   وبـه   يافتـه   غلبــه  و طاغوتيـان   بــر طـاغوت   ايـران  شـكوهمند اسـلامي  

  حـق    در مـسير جريـان      پـا خاسـته      بـه    بـا امـت     م كـرد و همگـا       احـساس    رادر وجودش    بودن  ، شور انقلابي    انقلاب
 و  ، روح  و انقـلاب   گذشـت  چنـد سـال  .  ظاهرشـد   در سـيمايش   و انقـلاب   امـام   بـه   نهـاد و عـشق   ، قدم   باطل  عليه

 را  مــدت كوتــاه  نظـامي  هــاي دوره:   ســاخت  و پرصـلابت  ديــده  آب  داد و او راهماننـد فــولادي   را صــيقل جـسمش 
 در   و ادب  فرهنــگ  در رشــته  تحــصيل  ادامـه  بــراي وي.   فراگرفــت  توتكــابن  ســردار جنگـل  رســتان و دبي در بـسيج 
  ، سـرلوحه    امـام    فرمـوده    را بنابـه     جنـگ    كـه    نداشـت    بـيش    سـال   هفده.  نمود  نام   ثبت  رشت   جهاد فرهنگيان   دبيرستان

 ـ!   و قرارنداشـت     آرام  اي  ديگر لحظـه  . ها قرار داد     آموزش  همه  را    و انقـلاب     بايـد فنـا شـود تـا اسـلام            كـه   ستدان
  ، تمـام   پيداسـت  اش مدرسـه   از دفترهـاي   كـه   و همانگونـه   قـرار گرفـت     جنـگ   الـشعاع   ، تحـت    تحـصيلش .بقا باشد 

   اسـلام    و بقـاي     اسـلام    را در بقـاي      ابـديش   بقـاي . بـود ...  و   وشـهادت    و جبهـه     جنـگ    او معطوف    و حواس   هوش
   را بـر مبنـاي    راسـخش  اوعقيـده . ديـد   مـي    نهـايي    تـا پيـروزي      و جهاد با كفار و منـافقين         و مبارزه   را در گروجنگ  

 و   عـشق  هـاي   بـار بـا كـاروان     چنـدين .  پوشـاند    عمـل    جامـه   كلامـش    كـرد و بـه      ريـزي    پايه   باطل   عليه   حق  جنگ
 پيكـارگر    مجاهـدين   ودر صـف    شـتافت    ظلمـت    نـور عليـه     هـاي    جبهـه   بـه )  ع(  حسين   كربلاي   راهيان  همراه  ايثار به 

 هـر روز را عاشـورا و هـر     او، چـون !   پرداخـت    خـويش    و مـيهن     ومكتـب    از ديـن     دفـاع   ، بـه    طلب   حق  و مدافعين 
   بـود و يـك       دريـا در حركـت      هـاي   مـوج    چـون    احـوال    و در همـه     دانست   را كربلا مي     ايران   و هر جاي     رامحرم  ماه
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.  دانـست  مـي   را در حـركتش     بـودنش    و زنـده     خـويش    را عـدم     خـويش   آسـودگي    چـرا كـه     گرفـت   ي نم   آرام  لحظه
  كـرد و پرتـو ايـن     مـي  ، پرتوافـشاني  هـاو در داخـل    جبهـه   در پـشت   نبـرد و چـه   هـاي   در جبهه  چه   وجودش  شمع
  . ساخت هر مي را ظا  كوردل  و دنياطلبان  ظاهر فريب شرور و شياطين  پليد نااهلان ، ماهيت شمع
    انوار شمع  نابودي  به  زند حيله  دگر باره تا كه  را نداشت  خودش  هويداي ، ميل ِ شب  عاشق پرة شب

 او را 1367 تيـر    هـشتم   بـستند و درتـاريخ    نـابوديش   نـور را نداشـتند، كمـر بـه      ديـدن   تحمل   كه  خفاّشان  
 ـ   بودكـه    او ايـن    ، جرم   آري.  رساندند   شهادت  به    در سـكوت  سـان  كـرد و بـدين    را هويـدا مـي     پرسـتان   رار شـب   اس

 بميــرد و  گونــه حــسين  كــه  داشــت  دوســت او همــواره...  فــرو بردنــد  خــاك  را در دل  وجــودش ،شــمع اي شــبانه
   دشـمنان    مـرد و خـار چـشم         و مظلـوم     زيـست   ، مظلـوم     ماننـد شهيدبهـشتي     او هم ...  رسيد   آرزويش   نيز به   گونه  اين

   نفـاق   رفتـه    رفتـه    هـم   مقـدم   خليلـي    علـي    را دريـد، خـون       نفـاق    پـرده    شهيد بهشتي    خون   كه   بود وهمانگونه   ماسلا
  ! را دريد موجود در منطقه

مـا  «: نويـسد   مـي   چنـين  فرسـتاده  اش  خـانواده   بـراي   كـه  هـايش    از نامـه    هايي   شهيد در قسمت    اين    
 بـرود، بـرود؛       غـارت    بـه   مـان   خواهـد، امـوال      اگـر مـي     حـال !   را نپذيريم   ذلّت) ع(  حسين   چون   ولي   بميريم  حاضريم

 شـود و    قطـع   و پايمـان  خواهـد دسـت    شـود، بـشود؛ اگرمـي     زده  گـردد و آتـش    ويـران  هايمان  خواهد خانه   اگرمي
شـوند،     داغـدارمي    و مادرانمـان     پـدران   بـشود و اگـر هـم      )  س( العبـاس   ابوالفـضل    جـدا شـود، چـون        از تن   سرمان

  ... ، محال  است محال  ذلّت ، پذيرفتن  است  نفر از ما، در عالم  تا يك بشوند، ولي
 پـدر    ، بـه     مـن   ، از قـول      هـست   مـن   ِ جبهـه    ِ مـدت     شـدن    منتظرِ تمـام     بود كه    نوشته   از نامه   پدر، در قسمتي    

   رفـتن    و جبهـه     مانـدن    جبهـه   شـند و بگـو كـه      با)  عـج (  زمـان    آقا امام   ، منتظرفرج    بهتر است    او و ديگران    بگوئيد كه 
 يـا دو    يـك   هـر چنـد مـاهي     كـرد و يالااقـل    نخـواهم   را تـرك   جبهـه   تا عمر دارم  شود و من  تمام  كه نيست  چيزي

   دارنـد؛ خيلـي      لياقـت   شـوند كـه      شـهيد مـي      كـساني    شـد كـه     ثابـت   خـدايا واقعـاً بـرايم     !   باشم   بايد در جبهه    ماه
 و   فرزنــد هــابيلم  كــه  تــابگويم  گرفــت  خــواهم  تــاريخ  ســينه  را بــه  شــهادتم مــن.  هــستند  و آرام ظلــوم؛م مهربــان

خـدايا  !   نشـست    نخـواهم   ، از پـاي      را نگيـرم     آنـان    و مظلوميـت    خـون    تقـاص    كـه   و تا زماني  )  ع( آموز حسين   دست
 در    خـودم    كـه    تـا ايـن     جـنگم   مـي    عـالم   شـهيدان سـرور   )  ع(  حـسين    عـشق    به   كه  خورم   سوگند مي   نامت   بزرگي  به

ــن ــه  راه اي ــهادت  ب ــم  ش ــن.   برس ــن م ــاي  در اي ــرم روزه ــر عم ــه  آخ ــان  ك ــايش  هم ــت  آزم ــود، دوس    دارم  ب
  ». ورزم  مي عشق)  ع(  حسين  به  چرا كه بميرم گونه حسين

  :نويسد  مي اش نامه  در وصيت مقدم شهيد خليلي
   العالمين رب... �، الحمدل  الرحيم الرحمن... ا ، بسم  الرجيم طان الشي من... اعوذ با«    
   بـاغ    گـل    ايـن    بـر حقـش     ونايـب )  عـج (  زمـان    امـام    بشريت   عالم   منجي   يگانه   و درود به    با سلام     
  دايمخـصوصاً شـه   ... ا  سـبيل    فـي    شـهداي    تمـامي    معظـم   پيـشگاه    و درود بـه     و بـا سـلام    )  ره(  خميني   امام  جماران

   كـه   عزيـز انقـلاب    و صـبور وايثـارگر شـهداي      مقـاوم   هـاي    خـانواده    و درود بـر تمـامي        و با سـلام     تحميلي  جنگ
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و .   اسـت    پيـامبران    راه   راهتـان   حـق    بـه    كـه    و درود بـر شـما معلمـين          شهدا هـستند و باسـلام        خون  ، وارثان   حق  به
  . اسلامي پرور ايران  و قهرمان ص و مخل  مسلمان  مردم و درود بر شما تمامي سلام

 بايــد  روم  مــي جبهــه  بــه  دارم  چــون  كــه  نيــست  ايــن نامــه  وصــيت  ايــن  از نوشــتن  مــن هــدف    
ــه وصــيت ــسم نام ــه ، بلكــه  بنوي ــه  از آنجــا ك ــر  سفارشــات  بناب ــسلماني)  ص(پيغمب ــرد م ــر ف ــه ه ــه  وظيف    دارد ك
  . نويسم ،مي  خاكي  زندگان  اي ، برايتان  االله  ياري به   چند جمله  هم  خود رابنويسد، من نامه وصيت

   كــه  از زمــان  برهــه  درايــن  و چــون  اســت  مــسئوليت ، احــساس  جبهــه  بــه  از رفــتن  مــن هــدف    
 و  صــدام(هــا  و بولــب)  ريگــان (  بوســفيان  از جملــه مــشرك  ســران  و هــدف  اســت  مــشركين  در محاصــره اســلام

   ازمـسلمانيت   دم  كـه   هـر فـردي   ، يعنـي  ، امـت   اسـت  ِّ جهـان  ، از كـل   آن  كنـدن   و ريـشه  اسـلام  نـابودي )  ديگـران 
)  خمينـي  (  زمانـه    فرزنـد زهـرا، حـسين        كنـدو بـه      قيـام    زمانـه    مـشركين    بـر عليـه      دارد كـه     شرعي  زند، وظيفه   مي

   ريگانهـا و كارترهـا وصـدام         ميـل    بـرخلاف   ، اسـلام     آن   وسـيله   استوار بمانـد و بـه        انقلاب   نهال   رساند تا اين    ياري
انـد    پـا خاسـته     هـا نفـر بـه        عزيـز، ميليـون      وخـواهران   بـرادران ... انـشاءا .  يابد   گسترش   سراسر گيتي    او به   و حاميان 

  . باشيد  شما جزونشستگان تا مبادا كه
ــام عزيــزان     ــي هــا، شــهيد فاضــل  شــهيد نويــدها، شــهيد صــادق ، پي  ديگــر هــا و ها،شــهيد گلاب
  .باشيد تفاوت  كنيد و بي  را مبادا فراموش شهيدان

   آن ، مبــادا ســرگرم نيــست  بــيش اي  عزيــز، دنيــا بازيچــه  و مــادران ، پــدران  و خــواهران بــرادران    
 دهيـد و بـر        انجـام    نيـك   ، اعمـال     و زاد آخـرت      توشـه   دنبـال   برويدبـه .  بمانيـد    غافـل   شويد و از خداوند و قيامت     

 باشـيد،     بـدبين   هـم    بـه    نـسبت    را نـدارد كـه       ايـن    عزيـز، دنيـا ارزش       و خـواهران    بـرادران . مگذاريـد   نت م  ديگران
  .  است ، تفرقه  شكست  مهم  نشويدزيرا عامل  زنيد و متفرق  خدا چنگ  ريسمان  به همگي

 ـ    باشـد وعمـلاً هـم        كـرده    قيـام    كـه   اسـت )  عـج (  واقعـاً سـرباز مهـدي       امروز كسي      هـا    ه در جبه
  . است)  عج(  سرباز مهدي  باشد كه  داده نشان

دهــد و   مــي ، خــون انقــلاب  آبيــاري  بــراي  كــه اســت)  عــج(  ســرباز مهــدي امــروز واقعــاً كــسي    
  . بگذاريد  خالي اي ها رالحظه  عزيز مبادا جبهه  برادران  اي سروجان
   را خــالي  مدرسـه  اداسـنگر مهـم   كنيـد، مب   را خـالي   بــسيج  عزيـز مبـادا سـنگر مهـم      بـرادران  اي    

  .اند  داشته  نگه  رازنده  اسلام  سنگرها هستند كه  اين كنيد، زيرا كه
 و    در جبهـه     كـه   تفاوتندكـساني    بـي    كـشور و جهـان       رويـدادهاي    بـه    نـسبت    كـه   امروز كـساني      

 او و   از دشـمنان   نيـستند بلكـه   كـه )  عـج (  مهـدي  ندارنـد، سـربازان    فعاليـت   انقـلاب   هاي   از ارگان    يك   و هيچ   بسيج
   خـداي   بـه !  كنيـد   تـلاش ! كنيـد   همـت . گيـرد    مـي    سرچـشمه    شيطان  ها از پيروي    تفاوتي   بي  هستند و اين     امام  سد راه 

  خواهـد رسـيد و ايـن      )  ع( الحـسين    آقـا اباعبدالـه     گوشـه    قبـر شـش     آسـتان    به   دستتان   روزي  كه)  ص( و محمد   كعبه
   شـهادت   بـه  هـم )  ع(  حـسين  مثـل   بهتـر كـه    و چـه   شـديم  وارد جنـگ )  ع(  حـسين  ما مثل.  كنم  مي  امضاء  را باخونم 

!   نيـست   بهتـر از شـهادت    مردنـي   راسـتي   بـه   و بدانيـد كـه    اسـت  شـهادت   آن  و راه  جاودانگي  برويد بسوي .  برسيم
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   هـم   جـان   برنداريـد تـا پـاي    وسـتمديدگان    و يتيمـان   عـصر خـود و مستـضعفين        و امام    اسلام   از ياري   هرگزدست
  هميـشه  كـه   آن  دعـا دارم   و التمـاس  سـپارم   مـي   بـزرگ   خـداي  وديگر شـماها را بـه    ... اگر شد بمانيد بايستيد انشاءا    

  . مقدم  خليلي  علي ، برادر حقيرتان  است دوستدار شما بوده
  . كنندگانش  تشييع  به  شهيد خطاب  وصاياي آخرين

  . ّالعالمين ِ رب ، الحمدللّه  الرحّيم ن' الرحم اللّه ، بسم ّالشهدا و الصديقين  رب بسم
  ! مقدم  خليلي  حقير علي  من كنندگان  تشييع  بر تمامي سلام

   راهمـان   دادن  عطـا بفرمايـد و شـما رادر ادامـه      عظـيم    و ثـواب     شـما اجـر و پـاداش        خداوند به     
  .  بگرداند انشاءاله قدم  و استوار وثابت اوم، مق است)  ع( سيدالشهدا  راه كه

 حتمـاً    بعـد از مـرگم   كـه   اسـت  ، ايـن    و آن    دارم   بر شـما مخـصوصاً بـر پـدر و بـرادرانم             وصيتي    
 و بـر    قبـرم   در داخـل   را بـا كتـاب    را نتوانـستيد، آن   بنويـسيد و يـااگر ايـن     كفـنم   را يا بـر روي  العرش  گنج  دعاي
خـدا مـرا   ! بـسپاريد   خـاك   دعـا بگذاريـد و بعـد مـرا بـه       بـر روي     مـرا هـم      راسـت    و دست   اشتهگذ   من   سينه  روي

  . مقدم  خليلي  علي  گنهكار خداوند منان شما و بنده  همه برادر و فرزند كوچك! بيامرزد و شما را نگهدارد
    بدني  ضعف  الرحم يا رب

  » العفو  العفو، الهي  العفو، الهي الهي  
 را   خــويش  شــهادت  كــرد، شــايدنحوه  اســتنباط تــوان  مــي  از آن  پــر راز از شــهيد كــه يا نوشــته    

  . بود  كرده بيني پيش
 بـود و او   او نيـز علـي    نـام  كـه )  ع(  علـي   از فرزنـدان   فرزنـدي   ـ خـاطره    ياسـين   آل  علـي  سلام«    

   محمـد و آل  َ فيـه   حيـرٍاَد خَلْـت    كـل   فـي    تـدخلني   ان ( نـداي    بـه    محـرم    بـود و در مـاه        شهادت  وار طالب    علي  هم
 و   شــده ســوراخ  ســوراخ ، بــدن  حــسين و اصــحاب)  ع(  تــا هماننــد حــسين  و رفــت  گفتــه رالبيــك)  ص(محمــد
   مـا خاكيـان      بگـذارد و بـه       نمـايش    مـا بـه     خـود را بـراي       جداي   و سر از تن      شده   قطع   و پاي    خود و دست    سوخته

  ! بميريد  مبارزه در ميدان)  ع(  حسين  باشيد و چون خواه عدل)  ع( علي  چون بگويد كه
   و حـسين     و انقـلاب    اسـلام    انتقـام    كـه    كـوردل   ، منافقـان     زمانـه    نامردمـان    و بر نامردي     بياييم  پس    

 ـ   ايـن    بـا خـون      بيـاييم   پـس .   كنـيم   گيرند نفـرين    مي) ع(  حسين   راه   و رهروان    را از فرزندان    زمانه   هيد و سـيد ايـن    ش
   داده   را ادامـه     و راهـشان    بنـديم    تـازه    بيعتـي    رسـيده    لقاءالـه    و بـه     عـشق    مكتب   خفته   خون   به  شهيد وديگر شهيدان  

   خـون   قطـره   تـا آخـرين    شـديد مـا هـم       جنگيديـد و كـشته    )  عـج ( زمـان    امـام    اگر شـما بـا دشـمنان         كه  و بگوييم 
   را بـه     داد و سـلامتان      خـواهيم   تحويـل ) عـج (  زمـان    امـام    را بـه     مملكـت    و اين   گيمجن   ما مي    و ميهن    دين  بادشمنان

  ...انشاءا. رساند خواهيم)  عج(  زمان امام
   مقدم  خليلي  علي  گنهكار خداوند و برادر حقيرتان بنده    

10/6/65         
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 كــشاورز فقيــر و  خــانواده  در يـك 1322   ســال  مــاه ن فــروردي  در چهـارم  شـهيد نــادر خيرخــواه     
 در   خــانواده  همــراه  بـه  وي. ســرا متولـد شــد   صـومعه  شهرســتان  حومـه   راجيـر طــاهرگوراب   در روســتاي مـذهبي 

 و   خــود رادر طــاهرگوراب  و دبيرســتان  دبــستان دوران.  كردنــد  كــوچ  ماســال  از روســتاهاي يكــي  بــه1335  ســال
 را   زيــادي  ســالها مــشكلات  شــد و در ايــن  لاكـان  كــشاورزي  وارد دانشــسراي1340   و در ســال گذرانيــد ماسـال 
   فروشـي    هيـزم   اش   خـود وخـانواده      زنـدگي    تـامين    بـراي    تحـصيلش    در دوران   شهيد نادر خيرخـواه   . گرديد  متحمل

 و    رفـت    پيـاده   لـومتر بـود بـا پـاي        كي   تقريبـاً شـش      كـه   سرا تا ماسـال     گيله   روستاي   كه   سكونتش  كرد و از محل     مي
   بـين   و ذهـاب   و ايـاب  تحـصيل  در هنگـام .  بخـورد   كـه   نداشـت   كـافي    انـدازة   ، غذا بـه     كرد و بيشتر اوقات     آمدمي

   را صـرف    كـرد آن     مـي    گرسـنگي    احـساس    كـه   زمـاني .  خـود داشـت      همـراه    مقدار نـان     يك  شهر و روستا هميشه   
 و    پرداخـت    معلمـي    بـه    درآمـد و درماسـال       و پـرورش     آمـوزش    اسـتخدام    بـه  1342  شهيد نادر، در سـال    .نمود  مي

 در   روحـي   انقـلاب   يـك 47  باشـد و در سـال      چهـار فرزنـد مـي       ازدواج   ايـن    كـرد و حاصـل       بعد ازدواج   دو سال 
 وجـود در     مـه  آوردو خـود را بـا ه         روي   مـذهب    و بـه     شـست    دسـت    دنيـايي   هـاي    از وسوسه   او پديدآمد، يكسره  

   از افـراد فعـال       و طـاهرگوراب     ماسـال    در منطقـه     انقـلاب   در زمـان    شـهيد نـادر خيرخـواه     .  قرار داد    اسلام  خدمت
   بـار در زمـان      يـك ! يـاد دارنـد      بـه    را همـه     از بـازار ماسـال       رژيـم    چماقـداران    كـردن    او در بيرون    بود،رشادتهاي

 افـراد ديگـر از        بـا همكـاري      امـا توانـست      قـرار گرفـت      رژيـم   طرفداران  نبارا   مورد سنگ    در مسجد ماسال    انقلاب
 خـود     كـه   در حـالي  .  گرديـد   منـصوب    ماسـال    بخـشداري    بـه    شهيد انـصاري     استانداري  در زمان .  يابد  نجات  مهلكه

يد نـادر  كـرد و شـه    مـي   و كـارگري  ، كـشاورزي   مـردم  پـدر او هنـوز بـراي     . بـود    منطقـه    امور سياسي   شهيد رييس 
   معلمـي   بـار ديگـر بـه    بخـشداري  بعـد از اسـتعفا از مقـام   .  كـرد   فـراوان   تـلاش   در طاهر گـوراب    كميته  درتشكيل

   دعــاي  برپــايي  مــساجد روســتاها بــراي  بــه  جمعــه شــبهاي. كــرد  را قبــول  ماســال  آورد و نيــز كــار بــسيج روي
   در نيمـه    بـالاخره .  سيدالـشهداء داشـت      عـزاداري   اجـراي  و     شـعائر مـذهبي      در حفـظ    اصرار عجيبي .  رفت  مي  كميل
   بــا منــافقين  تــضاد ايــدئولوژي  تــرورش  اصــلي عامــل.  رســيد  شــهادت بــه  منــافقين  دســت  بــه7/9/1360  شــب
  اي   كـشاورززاده    بـود كـه      شـده   روانـي    آنهـا عقـده      بـود، بـراي      رسيده   بخشداري   مقام   شهيد به    كه  زماني.  است  بوده
  عنـوان   بـه    شـهيد خيرخـواه     خـدمات .   اسـت    رسـيده    منطقـه    بخـشداري    مقام  به  ، الان    است   آنها بوده    رعيت   زماني  كه

 اسـتخر در    ـ احـداث    ـ سـراكه   طاسـكوبه   ـ تغييـر جـاده     ـ پـل    رودخانـه  سـاختن :  از  اسـت  بخـشدار، عبـارت  
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  مدرسـة   ـ احـداث    شـمال   منطقـه   و بـرق   آب مان و سـاز   جهـاد سـازندگي    باهمكـاري   شاندرمن  خرفكوره روستاي
  ...  وشاندرمن  ماسال  در بخش  روستايي  راه  رشته11  ريزي ، شن سراكه
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ــي      ــهيد محرمعل ــي ش ــت   دوران ــد حاج ــنجم  فرزن ــال  در پ ــسي1336   آذر س ــي شم  از   در يك
 پــدر در امــر   پـاي   پـا بــه   كــودكي  دوران  وجـود نهــادو از همـان    عرصــه  رضوانـشهر پــا بـه    ييلاقــي روسـتاهاي 

   انقـلاب    ثمررسـاندن    و در بـه      پيوسـت    انقلابيـون    صـفوف    بـه    از انقـلاب     قبـل   هـاي    كوشيد وسال    خانواده  معيشت
 بـا   ج بـسي   و تـشكيل   اسـلامي    انقـلاب    از پيـروزي     كوشـيد وپـس      سرسـختانه    رضوانـشهر تـالش      در منطقه   اسلامي

   صـادقانه    وفعاليـت    و كوشـش    كـرد و تـلاش       مـي    تـلاش    اسـلامي    انقـلاب    پيشبرد اهداف    درراه   در بسيج   عضويت
   بـه   شـبانه   شمـسي 1361   سـال   بهمـن  ويكـم   نكردنـد ودر بيـست    وجـود او را تحمـل    منـافقين   شد كـه     باعث  وي

همــسر، مــادر و   چــشم  در جلــوي  بــازجويي  ســاعت از چنــد  آوردنــد و پــس  واو را بيــرون  بــرده  هجــوم منــزلش
   بـود كـه      زمـستان    از روزهـاي    روزي«:  اظهـار داشـت      بـاره    در ايـن     رساندند دختـرش     شهادت   را به    وي  فرزندانش

   طريقـي    بـه   همـه    و بـه     نشـست   كنارمـان .  بـود    خوشـحال   خيلـي .   داشـت    عجيبـي   ، حال   شب  آن.  آمد   خانه   به  پدرم
  پـدرم .   نـداديم   مـا اهميـت    شـد ولـي    شـنيده  صـدايي    از طويلـه     بـود كـه      شـب  7  كـرد تقريبـاً سـاعت        مي  محبت
   ديـدم  بـود كـه    شـب  هـاي   نيمـه   كـه   تـا ايـن    بـوديم   دراز كـشيده   در رختخواب كرد، ما هم مي ، راديو گوش  داشت

   خانـه    بـه    شـب   ، نيمـه     منـافقين    كـه   نـستيم دا   زيرامـي    نخـورديم    تكـان   مـا از جايمـان    ! زننـد    را صدا مـي      پدرم  كه
 را از     وارد شـدند وپـدرم      اي   بـاز شـد و عـده        مـان    درِ اتـاق     كـه   آورند تـا ايـن       مي   هستند،هجوم   انقلابي   كه  كساني

  مـادربزرگم .   و منـت     خـواهش    بـه    كـرديم    وشـروع    بلنـد شـديم      كـشيدند و مـا نيـز از جايمـان            بيرون  رختخواب
 آنهـا بـدهكارنبود       گويـا گـوش      ببخـشيد ولـي      مـن    او را بـه      كـه   كـنم    مي  ، ازشما خواهش     است   فرزندم تنها:  گفت

   و جلـوي   رفتـيم  مـا نيـز بيـرون   ! آوردنـد   بيـرون    را از اتـاق      پـدرم    كـه    نداشـتند تـا ايـن        و احـساس    و آنها قلـب   
 مــادر و   بــه  لحظــه  آن  پــدرم  كــه چيــزي رســاندند و تنهــا   شــهادت بــه  گلولــه  را بــا چنــدين  پــدرم مــان چــشمان

 پــر كنيــد و   مرابرايـشان   خــالي  كنيـد و جــاي   نگهــداري ، خــوب هـايم  از بچــه«:   بـود كــه   ايــن گفــت مـادربزرگم 
  . ما آمدند  خانه  جاها به  روزاز تمام  آن صبح» . دهند  را ادامه  راهم بگذاريد، فرزندانم
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در » سامانــسر «  نــام  بــه اي  درمحلــه ِ بنــدرانزلي  در غازيــان1345   دلبــر در ســال يد اســماعيلشــه    
 كمبـود مـادر       داد ولـي     را از دسـت      مـادرش    كـودكي   ، اوان   اودر همـان  .  گـشود    جهـان    بـه   ، فقير چشم    اي  خانواده

 داد    ادامـه    راهنمـايي    اول   را تاسـال    تحـصيلاتش .  بـاز دارد     او را از حركـت       نتوانـست    هـدفش   والا بـودن     دليـل   به
ِ بـسيار     ، مبلّـغ     داشـت    كـه   ِّ كمـي    بـا وجـود سـن     .  نمايـد    امـر پيگيـري      دراين   نتوانست   فراوان   بر اثر مشكلات    ولي

او .  باشـند    و اسـلام    االله   پيروحـزب   كـرد كـه      مـي    را تـشويق     خـويش    دوسـتان    بود، زيـرا هميـشه       اسلام  براي  مفيدي
ــا ــركتدر كن ــار ش ــن ر ك ــلامي ، انجم ــوش  اس ــه   را نيزفرام ــضو كتابخان ــرد و ع ــن  نك ــلامي  انجم ــشت  اس  و   گ

  نمايـد و مـشوقي       بـسيج    محلّـشان    خـود را در كتابخانـه        بـسيار نمـود تـا دوسـتان         كـرد و سـعي       زيـادي   فعاليتهاي
 از    آمريكـا هميـشه      دسـت    كـه   از آنجـا    ، ولـي    اسـلامي    در مـورد اصـول       كتـاب    مطالعـه   هـا جهـت      آن  باشد، براي 

  شـنبه   كـشند، در بعـدازظهرروز پـنج         مـي    و خـون     خـاك    را بـه     ملـت   آيد و فرزند غيور اين      مي   بيرون   منافقين  آستين
   بـه   منـافقين   دسـت   بـود، بـه    كتـاب   و مطالعـه  فـروش   مـشغول   در كتابخانـه   بـرادر عزيزمـان    كه   هنگامي 19/6/60

 و غربنـد،     شـرق    نـشانده    دسـت    كـه   امـا آنـان   .  نمـود    را سـيرآب     اسلام   خود درخت   با خون  و   پيوست   شهيدان  خيل
 بـر خواهنـد     امـام   يـاري   و بـه  سـرباز شـهيد در مـسير اسـلام     ، هـزاران   امت  ِ هر فرزند اين      خون  بايد بدانند از قطرة   

   و دو بـاره     شـده    بـارنيز چنـين      ايـن  شـود،    مـا بيـدارتر مـي       فرمايـد، بكـشيد؛ ملـت        مـي    امام   وهمانطور كه   خاست
 و تـا      بيفكنـد، هـستيم      طنـين    جهـان    بـر تمـام      االله   ومحمدرسـول    الااالله   لاالـه    تـا سـخن      كـه    اين  براي!   گشت  تجلّي
  . جنگيد  كفر خواهيم ، عليه  هست  مستكبرين  عليه  جهان  در هركجاي مبارزه
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 �ه(1313   سـال    بـه   املـشي    ربـاني    ابوالمكـارم    شـيخ    فرزنـد حـاج     محمد مهـدي  « شهيد     االله  آيت    
.  بـود   قـم    و بـا فـضيلت       از افـراد بـاتقوي      پـدرش .  گـشود   جهـان    بـه    ديده   قم   دور افتاده    از محلات   در يكي )  ـ ش 

  :گويد  خودمي  زندگي  وضع  درباره در خاطراتش.   از دنيا رفت  مادرش كودكي در سنين
 حاضــر نبودنــد، از  وجــه هــيچ  وبــه  و محتــرم  الــنفس  بــود و بــسيار عفيــف  روحــاني  يــك پــدرم    

،    و نمـاز اسـتيجاري       كـم    بـا شـهريه      بودنـد ولـي      بـسيار محتـرم     شخـصي    كـه   بـا ايـن   .  ببرند   يا بهره    استفاده  كسي
 ـ   من. كرد   مي   را تأمين   خانواده  زندگي    كـه   بعـد از ايـن    .  باشـد   الـنفس    قـدرعفيف    ايـن    كـه   ديـدم    مـي   اني كمتر روح

در !   داشـتم    سـال    و پـنج     و چهـار يـا بيـست        تقريبـاً بيـست   .   شـدم   مـستقل    كردنـد، مـن      هجـرت    املـش    بـه   پدرم
   هـم  داد و مقـداري   مـي   مـن  بـه   تومـان 900 تـا  850  كـرد و در سـال    مـي   كمـك    پدرم   مقدار مختصري   امرارمعاشم

 منبـر    بـه   وظيفـه   و بيـشتر بـا احـساس     بـودم   منبـر هـم    اهـل  مـن . كـردم   مـي   دريافـت   كـه    داشتم  ، شهريه   از حوزه 
،اقتـصاد   وبطوركامـل   نمـودم   مـي    قناعـت   بطـور كلّـي   .   نبـودم    درآمـد هـم      بـي   البته.   نداشتم   ودرآمد آنچناني   رفتم  مي

  .  نباشم  كسي  تا محتاج كردم  مي را مراعات
.  شـد   قـم   علميـه  وارد حـوزه  سـپس .  گذرانـد   را در دبـستان      ابتـدائي    دوره   املـشي    ربـاني   مرحوم    

   خمينـي    از امـام     را بيـشتر از همـه        خـارج   ، درس    گذرانـده   حـوزه    اسـاتيد بـزرگ      را خـدمت     عاليه   و سطوح   سطح
 كـرد و    اسـتفاده  چنـد سـالي    هـم   بروجـردي  االله  آيـة   مرحـوم  از دروس.   آموخـت   را نيز از ايـشان      كردو فقه   استفاده

  . كرد  سيدمحمد داماد شركت االله  آية  مرحوم  دردرس  هم ، چند سال  امام بعد از تبعيد حضرت
 و جـزء     رفـت   بـشمار مـي      آن   بنـام    و از مدرسـين      علميـه    از نخبگـان     يكـي    املـشي    رباني  مرحوم    
   گفتـه   بـاره   خـود در ايـن    در خـاطرات  وي.  بـود   ايـشان  صـميمي   سـتان  و از دو     رفـسنجاني    هاشمي   آقاي  همرزمان

  : است
   از تحـصيلاتمان     كـه   بعـد از دوسـال    .  بـود    رفـسنجاني    هاشـمي    آقـاي    مـن    دوسـت   ترين  نزديك    

  و   مباحثـه    و هميـشه     بـوديم    بودنـد، بـا هـم        در قـم     ايـشان   كـه    و تـا مـوقعي       بود، همديگر را پيـدا كـرديم        گذشته
  . داشتيم هايي  نيز مباحثه  با ايشان  بودند كه  در قم  مدتي  هم اي  خامنه آقاي. بود  با هم درسمان

 و دوبـار تبعيـد        رفـت   زنـدان    بـار بـه      جمعـاً هفـت      پهلـوي    رژيـم    در زمـان     املشي   رباني  مرحوم    
  . بسر بردند  و شهربابك  شوشتر وفردوس  در شهرهاي  سال شد و هر بار سه
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ــفات يكــي     ــسته  از ص ــشان  برج ــه  اي ــي  روحي ــشان  انقلاب ــود  اي ــي وي.  ب ــا م ــت باره ــا از  گف ، م
 از   ، گذشـته     بـوديم    كـرده    را انتخـاب     امـام    مدرسـين   همـه    در بـين     كـه    ايـن    و علـت     بـوديم    خميني   امام  شاگردان

   بـود كـه      ايـشان    و افكـارانقلابي    هـا و مبـارزات       بـود، پرخاشـگري      امـام    شـخص   ، روحانيت   ايشان   و فضيلت   كمال
   علنـي   مبـارزه 41   در سـال  امـام .   داشـتيم   و روحيـه    بـوديم   آمـاده    از نظـر فكـري       كه   است  روشن.  كرد  ما را جذب  

   عنـوان    بـه    بعـد مـن      بـه   سـال   از آن .  رفتـيم    بـشمار مـي      امـام    و از يـاران      بوديم   نزديك   امام   به  ما هم . كرد  را شروع 
   تـا پيـروزي      مبـارزه    و ايـن     شـدم    شـناخته    دارد، در حـوزه     هافعاليـت    زمينـه    در ايـن     كه   مبارز و فردي    شخص  يك

 در    دخالـت    و بـيش     و كـم     وافـشاگري    پرخاشـگري    بيـشتر در مرحلـه       مـن    كـه   و بايد بگـويم   .   داشت  ادامه  انقلاب
  .  داشتم ها را برعهده  از مبارزه  بعضي هدايت و   وتقريباً رهبري كردم  مي  فعاليت  مسلحانه مبارزات
 از    اساسـي    قـانون    ازخبرگـان    يكـي    عنـوان    بـه    انقـلاب    از پيـروزي     پـس    املـشي    ربـاني   مرحوم    

   و عـضو سـتاد انقـلاب         عـالي    دادگـاه    اول   شـعبه    رياسـت   عنـوان   بـه   بعـد از انقـلاب    .  شـد   ب انتخـا    گـيلان   استان
   مجلـس    و نماينـده    نگهبـان    شـوراي    كـشور و عـضو مجلـس         كـل    و دادسـتان     قضايي   عالي   وعضو شوراي   فرهنگي
   و شـاياني     ارزنـده   خـدمات  و     انتخـاب    خراسـان    از اسـتان    رهبـري    خبرگـان    و نماينـده     از تهـران     اسـلامي   شوراي
  .اند داشته

   حـق    بـود و بـه      انقلابـي    و امـت     و فـضلا و مدرسـين        عظـام    و مراجـع     مورد اعتمـاد امـام      ايشان    
ــم ــوي عل ــع    و تق ــد را در خودجم ــاد و تعب ــاد و جه ــرد ، اجته ــه.  ك ــشكلات گرچ ــلاب  م ــت  انق  از   نگذاش

 و  فقـه   تقريـرات   يقـين   يادگـار بگـذارد امـا بـه      بـه   چيـزي   شـده   و چـاپ    مكتـوب   شـكل    بـه    علميش  هاي  فرآورده
   و معرفـت   دانـش   و در اختيـار اربـاب    آنهـا راآمـاده    برومنـدش  ، فرزنـدان     و شـايد در آينـده        داشـته    فراوان  اصول

  .قرار دهند
  )249 ـ 251   ـ ص  و ديلم  گيل  و دانشوران دولتمردان«

زا   مـواد سـرطان      بـه    انگـشترآلوده    وسـيله    بـه    هاشـمي   د مهـدي   سـي    ايـادي    توسـط    سرانجام  وي«    
  ».  فروبست  از جهان  چشم ش . � ه1364  سال  تير ماه17   تاريخ  مبتلا گرديد و به  سرطان به
  )882   ـ ص  آن  و بزرگان لاهيجان(
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 ـ   هجـري  1306   سـال    مـاه    فـروردين   روز پنجم «        منطقـه   ييلاقـي  هـاي   ازخـانواده   در يكـي   سي شم
   عـصمت   بيـت   اهـل   بـه  منـدش   پـدر و مـادر علاقـه     گـشود كـه   جهان  به   چشم   رودسر كودكي    شهرستان  اشكورات
   و صـميمي     گـرم   خـانوادة . گذاشـتند    را عبدالحـسين    نـامش )  ع (  حـسين    امـام    سيدالشهداء حـضرت    بويژه  و طهارت 

ــي ــش و ب ــا « آلاي ــسين»  ييرض ــال عبدالح ــوش خردس ــويش   را در آغ ــر خ ــان  پرمه ــت  و در دام ــا و  ِ طبيع ِ زيب
.  گماشــتند  همــت  وتــربيتش  تعلــيم  و بــه  داده رشــد و پــرورش»  ه' الــلّ آل « زوال  بــي بــا حــديث» اشــكور«دلنــواز

ــام بعــدها گــردش و   خداشناســي  دانــش ي ســو  بــه اش  خــود و جامعــه  واعــتلاي  شــكوفايي  را در راه  نيــز وي  اي 
  . داد سوق  و عرفان معرفت

   دنبـال   عـالي  تـا سـطح  )  قـم (  و قيـام   خـود را در شـهر خـون     حـوزوي   راستا تحـصيلات  در اين     
   دوسـت    بـود و همچنـان       نكـرده    در او فـروكش     و معرفـت     علـم    نمـودن    و دنبـال     دانـستن    بـه    ميـل   اگر چـه  . كرد

 المهـد     مـن   اطلبـوالعلم «: فرمـود    كـه    اسـلام    گرامـي    رسـول    بـه    منـسوب   شـريف    حـديث   مـصداق    بـه    كـه   داشت
،    وارسـته    بيفزايـد امـا اخـلاق        خـويش    علمـي   بخوانـد و بـر مـدارج        ، باز هم    بجوي   تاگور دانش   زگهواره» اللحد  الي

   خـدا و چـون    شايـسته  ان ازبنـدگ   بحـق   را كـه   روحـاني  ، ايـن    مـردم    زنـدگي    در گـذرگاه    داري   و آينه   دوستي  مردم
   زادگـاهش   منطقـه   و ارشـاد مـردم    هـدايت   امرپروردگـار بـود، در راسـتاي     محـض   مطيـع )  ع (  حسين   امام  مولايش
  . كشانيد  سامان  ـ بدان گيلان ـ شرق

   كـار باغبـاني     وجـوانمردي   رويـي    و خـوش     و اسـتواري     بـا صـبوري      رضـايي   شهيد عبدالحـسين      
 افكـار     و ايثـار را در سـرزمين         و حماسـه     و عرفـان     وبـذر عـشق      گرفـت    عهـده    بـه    گيلان  ا در شرق   ر   مردم  دلهاي

ــرد وزن و ارواح ــر و جــوان ِ م ــن  و پي ــيهن  گوشــه ِ اي ــي  اســلامي  از م ــد ول ــت  پراكن ــشگان  جناي ــرآيين  پي ــا  كف  ب
   سـاختن   شـتافتند و بـا خـاموش      )  ع (  علـي   يـين و آ ) ص (  نبـي    ديـن    رادمـرد مبلّـغ      اين   استقبال   به   آتشين  هاي  گلوله
  ». را سوگوار ساختند  كلامش  زمزم  داد، تشنگان  روي25/10/61   درتاريخ  كه  حياتش چراغ

  )86 ـ 88  ، ص داران آيينه(
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   ســال  بــه  كــه ت اســ زمــين  گــيلان داران  آينــه  از قافلــة ، شــهيد ديگــري  زحمــتكش غلامحــسين«    
، در   اسـت   جنگلـي   مبـارز ديـار ميرزاكوچـك     ازروحـانيون  او كـه .  گـشود   جهـان   بـه    ديـده    در شهر خمـام    1321

  بـود و متواضـعانه       سـاخته    را نيـز شـعار خـويش         مـردم    بـه    خـدمت    اسـلامي    و معارف   حوزوي   علوم  كنار فراگيري 
 سـازد؛     متوجـه    حقيقـت    را بـه    توانـد چـشمي     مـي    كـه    احـساس   ايـن نهـاد و از        مـي    مـسير گـام      در اين   توقعّ  و بي 

 و  ه'اسـماءاللّ   شـنيدن   را بـه   دهـد؛ گوشـي    قـوت   سـتيزي   و ظلـم  گـشايي   را در گـره    را غنا بخشد؛دستي    اي  انديشه
 توانمنــد   باطــل  از راه  و بــاز داشــتن مــسير حــق  را در پيمـودن   وا دارد؛ پــايي  و عرفــان  دلپــذير عــشق هــاي نغمـه 

،ناسـزا و نـاروا       ، تهمـت     وا دارد و از دروغ       گفـتن    بـه  '  الهـي   كـران    بـي    از الطـاف    سپاسگزاري   را به   گرداند و زباني  
   كـه    سـاخته    و مفتخـرش     گردانيـده   مـردمش » دار  آيينـه «  كـه    خـاطر آن     را بـه    باليد و خداي    برحذر بدارد، برخود مي   

  . گفت  مي  سپاس  كند، پيوسته  را برتن  خلق  ارشاد وهدايت لباس
   چـه    از هـر آن      واسـتقرار آن     تثبيـت    رسـيد، در راه      پيـروزي    بـه    اسـلامي    انقـلاب    كـه    از آن   پس    

در .  آورد   روي   اسـلامي    انقـلاب    در بنيـاد مـسكن      خـدمتگزاري    بـه    نكـرد و سـرانجام      ، كوتـاهي     داشت   در توان   كه
 نكـشيد   هـا كـه   نـاراحتي   دور چـه    بـه    و كاشـانه     از خانـه     مـردم   هـاي   ور و محروميت   رنج   خلق   ازپريشاني   زمينه  اين

   سـرانجام    مبـارز و مردمـي       روحـاني   ايـن !  نكـرد   هـا كـه      خـدمتها ومحبـت      چـه    نخـورد و البتـه      ها كه    غصه  و چه 
ــالي24/2/1361در ــه  در ح ــام  ك ــايش  گ ــنگفرش ه ــان  س ــراي  را در راه  خياب ــ  اج ــد خداپ ــسان سندانهمقاص    و ان

خبــر و   از خــدا بــي  منــافقين هــاي  گلولــه  اصــابت  گــيلان  پايــه علــوم  دانــشگاه بريــد، روبــروي  مــي اش دوســتانه
  ».رسانيد  شهادت  فيض  و او را به  داده  خاتمه  پربركتش  حيات  و بشر، به انسان دشمنان

  )68 ـ 70   ـ ص داران آيينه(
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ــنگتراش     ــوتري شــهيد دلاور س ــوتران  كب ــار كب ــه  آزادي  از تب ــود ك ــدف  ب ــر دشــمن ه ــرار   تي  ق
 از   در روسـتايي 1336   در سـال  شـهيد سـنگتراش  .   اسـت   وي  ، شـاهد مظلوميـت      آلـود شـد و تـاريخ         و خون   گرفت
 ـ  و مظلوميـت   را بـا مبـارزه    دنيـا آمـد و عمـرش       بـه   رضوانشهر طـوالش     بخش  توابع    بـه   كـودكي  از همـان .د گذران
  .آورد  مي  دست  خود را به  خانواده مخارج  راه  و از اين  پرداخت  و چوپاني  كشاورزي شغل

ناپــذير   ســازش  مبــارزي همچــون  خــودش  در محــل  و خفقــان  طــاغوت  زمــان شــهيد ســنگتراش    
او .  نــداد  نــشان  ايمــاني  و بــي  ســستي ســتمكار هرگــز از خــودش  و خــوانين  بــا جنايتكــاران  در مبــارزه بــود كــه

   ايـده    و ايـن    رفـت    نمـي    هرگـز زيـر بـارظلم        خـويش    و حيـات     زندگي   در عرصة    و كارگر بود كه     زحمتكش  فردي
 شـد و    انداختـه   زنـدان   بـار بـه    رو چنـدين  پيـدا كنـد و از ايـن     سـتمگر درگيـري      با خـوانين     هميشه   شد كه   باعث
 فـرار     از پادگـان    امـت    امـام    فرمـان    بـه    سـربازي    مـاه    از شـش     و پـس     رفت   سربازي   خدمت   به 1356  در سال   سپس

 و روز   شــب  فعالانــه  انقــلاب  پيــروزي  در جهــت  وراهپيمــايي  رضوانــشهر بــا تظــاهرات  مــردم كــرد و در جمــع
  ، همـواره     انقـلاب   ازپيـروزي بعـد   ! كـرد    مـي    پخـش   بـرد و اعلاميـه       روستاها مي    را به    امام  هاي  كرد وپيام    مي  فعاليت
   بـود كـه      زاهـد و پارسـايي       مبـارز بـود بلكـه        تنهـا يـك     او نـه  . ايـستاد    مشكلات   در مقابل    استوار و مقاوم    با ايمان 

   روزه   هميـشه    رمـضان   كـرد و درماههـاي       نمـي    را فرامـوش    هرگـز نمـازش   . داد   را سـر مـي       و حـق    مظلوميت  نداي
  هــدف. بــود)  ص( و محمــد  و قــرآن  اســلام ، راه راهــش.  بــود  راشــناخته  خــودش ه، را  درســتي  و بــه گرفــت مــي

 در   كـرد كـه      مـي    زنـدگي   او، درقرنـي  .  خـدا بـود     خـاطر رضـاي      بـه    كارهـايش   تمـام .  بـود    تنها اسلام   ومقصدش
،    انقـلاب    عاشـق  او.   گفـت   لبيـك )  ع(  حـسين   امـام »   ناصرينـصرني    مـن   هـل  «  نـداي    و بـه     مبـارزه    يزيـديان   مقابل
  .بود  و امام اسلام

 از   مختلـف   شـد و وسـايل   برگزيـده   محـل   اسـلامي    انجمـن    مقـام    قـائم   عنـوان    به  شهيد سنگتراش     
ــا مــردم  و نــاراحتي بــرد و در هــر مــشكل  مــي  محــل  رابــه  آرد، قنــد، شــكر، و ديگــر وســايل قبيــل ،   محــروم  ب

   جهـت    بـا سـپاه      فعالانـه   ، شهيدسـنگتراش     منـافقين    شـدن   عـد از فـراري    ب. كـرد    مي   آنها كمك    و به   داشت  همكاري
 دهـد     سـوق    اسـلامي    انقـلاب    سـوي    را بـه     و ديـارش     محـل    تا مـردم    رفت  مي   تالش   جنگلهاي   به   منافقين  دستگيري

  ، دسـت    منافقـان    در مقابـل    اش   ازمبـارزه   امـا وي  .  دسـتگير و تهديـد شـد         منـافقين    بـار توسـط      رو چندين   واز اين 
   مــاه  بهمــن  روز ســيزدهم  در غــروب شــهيد ســنگتراش. شــد تــر وكوشــاتر مــي  هــر روز جــدي  بلكــه برنداشــت
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   بــه  خودشــان  را همــراه وي  دســتگير شــد و منــافقين  منــافقين  دســت ســر بــه  پــره  شــرايندي  در محــل1361 ســال
   را خـرد كردنـد و بـه         اش   و چانـه     را شكـسته    انهايشدنـد . دادنـد    را شـكنجه     روز بعـد وي      بردند و تا صبح     اسارت
  ، بـه   را بـا طنـاب    وي  سـپس .  شـد    كبـود و خـونين       وي   بـدن    تمـام    كردند تا آنجـا كـه        را شكنجه   ،وي   وجه  بدترين
   قطـره    قطـره   آري! رسـانند    مـي    شـهادت    را بـه    تيـر وي    بندنـد و بـا سـه         مـي    را بـا پارچـه      ؛ دهـانش     بـسته   درخت

   صــادق  بــود كــه ،شـاهدي   مــردم  بــراي  و كـاركردش  ، فعــاليتش  رفتــارش  بــود و تمـام  ، شــاهدمظلوميتش خـونش 
  .كرد  مي  را اثبات  وي بودن

  ، همـواره     اسـلام    راه  پيـشگان    وصـداقت    امـام    يـاران    كـرد كـه      ثابـت    با خـونش    شهيد سنگتراش     
   همـواره    جنگلـي   خـان    ميرزاكوچـك    راه   كـه    اسـت   ايـن   دهنـده   آنهـا نـشان      و پايـدار و خـون        مـصمم   در راهشان 

   سـازش   شـوند امـا هرگـز بـه         آنهاشـهيد مـي   .   اسـت    در جريـان     تـالش    جنگلهاي  االله   و حزب    مبارزان  درزير گامهاي 
  ! ندارد ، معني  آنهاسازش  براي كنند چرا كه فكر نمي
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ــوزدهم  شــهيد محمــد شــاداب        لاهيجــان  لفمجــان  درروســتاي  شمــسي1336   مــرداد ســال در ن
   بـه    از مـدتي     بگيـرد و پـس       ديـپلم    بـسيار توانـست     و مـشقت     بـا رنـج      دنيـا آمـد وي       كـشاورز بـه     اي  در خانواده 
  از پيــروزي ، قبــل  داشــت  اســلام  بــه  شــديدي  علاقــه  كــه  از آنجــايي  در آيــد ولــي و پــرورش  آمــوزش اســتخدام

   اسـلامي    انقـلاب    كميتـه   اي   عـده    همراهـي    و بـه    داشـت    فعالانـه    شـركت    شاه   رژيم   عليه   مبارزات   در تمامي   انقلاب
   و ولايـت    خمينـي    امـام    رهبـري    شـديداً بـه      آشـنا بـوده      خـوبي    بـه    اسـلامي   او با فرهنـگ   . داد   تشكيل  را در منطقه  

  او تنهـا راه   .   مدعاسـت    بـر ايـن     ، سـند روشـني      و امامـت     فقيـه   از ولايـت     او در دفـاع      و شهادت    اعتقاد داشت   فقيه
 1360  مـرداد سـال    نهـم   شـب    منـافقين    بـود كـه      همـين    و بـراي    دانـست    مـي    امـت    و امـام     رااسلام   مسلمين  نجات

 ـ    بردنـد و او و همرزمـانش         حملـه   لفمجـان    مقاومـت    هـسته    بـه    رمضان   مبارك   ماه 29برابر با     قـرار    ورد حملـه   را م
  پيكـر پـاكش   .  آمـد    نائـل   شـهادت    فـيض    خـود غلطيـد و بـه        در خون )  ع(  حسين   مولايش   چون  شهيدشاداب. دادند

  . سپردند  خاك  به را در مزار شهدا لفمجان
   پـدر و مـادر احتـرام        بـه   نـسبت .  بـود    و فـروتن     متواضـع    انـساني    از نظـر اخلاقـي      شهيد شاداب     

   مـذهبي    مراسـم    كنـد بـه      خـود را پنهـان       نـاراحتي   نمـود كـه     مي   بود و سعي     خوشحال   هميشه  وي.  بود   قائل  خاصي
ــدن ــشهداء وخوان ــاي سيدال ــل  دع ــه  كمي ــت  علاق ــرآن  داش ــزء از ق ــد ج ــريم  و چن ــظ  ك ــود واز حف ــر ب    را از ب

  .نمود ي م  رسيدگي ايتام كرد و به  مي  مالي  كمك بضاعت  كم آموزان  دانش به. خواند مي
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 از   كــشاورز در يكــي اي  درخــانواده  ش1317   ســال بــه... ا  فرزنــد ســيف  شــربتي شــهيد توفيــق    
  . وجود نهاد  عرصه  پا به  تالش روستاهاي
ــام وي     ــودكي  در اي ــدرش  ك ــت  پ ــم .  داد  را از دس ــد ك ــا درآم ــاي ب ــران  و رنجه ــل بيك    در مقاب

   را بــه ، زنــدگي  و ســرافرازي نــداد و بــا رشــادت  از خــود نــشان  ضــعفي  خــود كــوچكترين ســالهاي و  ســن هــم
   ويـاري   و تعـاون     نمـود و بـا همدسـتي         هماننـد خـود ازدواج       روسـتايي   دختـر سـاده      بـا يـك      رسانيد كـه    آنجايي

 گذرانيـد     و دامـداري    ورزي و كـشا     را باكـارگري     سـال    چنـدين    دادنـد و مـدت       تـشكيل   اي  ِ سـاده    يكديگر زندگي 
   باايمـان   او فـردي   كـه  كننـد و از آنجـايي    پيـدا مـي    نفـر قرقبـان    يـك   به  احتياج اسالم بري  چوب  از طرف    كه  تا اين 

دانـستند،    مـي  اخـلاق   و خـوش  خلـق  خـوش   را فـردي   نيـز وي   و مـردم   داشـت   صـداقت   بود و در كارش     و زرنگ 
  حفـظ   بـراي  چنـان  آن.  كـار شـد    بـه  مـشغول » شـفارود  «  منطقـه   قرقبـان    عنـوان    شدو بـه     معرفي   اسالم  بري   چوب  به

 و    خـدا داشـت      بـه    توكـل   بـود و در كـارش       بـا مـردم   .  از او سـر نـزد        خلافـي    كوچكترين   حتي   كوشيد كه   جنگل
و   بـضاعت    افـراد بـي      بـه    كمـك    و عروسـي     او در امـر ازدواج       از خـصلتهاي    يكـي .رسـيد    نظر مـي     به   موفق  هميشه

   خـود راه   را بـه   و ذلّـت  ، ننـگ  وقـت   هـيچ   بـود كـه     ايـن    ديگـر شـهيد شـربتي        بـود و خـصلت      فقير و مستضعف  
  شخـصي    بـراي    و اگـر مـشكلي      شـتافت    او مـي     يـاري   شـد، بـه      مي   ظلمي   فرد فقير ومستضعف     يك  داد و اگر به     نمي
   مـسجد و احـداث      نمـود و دربيـشتر امـور خيـر نظيـر بنـاي               مـي   حـل  را     خود آن    و صلابت   آمد با درايت     مي  پيش
  منتهـاي » ميـان   دشـت  «  مدرسـه    احـداث   بـراي . كـرد    مـي    شـركت    كارهـايي    بـود و شخـصاًدر چنـين        قدم  ، پيش   راه

   آيـه   بـه  داد و بـا توجـه    مـي   را نـشان     بـودن   مـؤمن   افتـاد، خـصلت      مي   اهالي   در بين    را نمود و اگر اختلافي      فعاليت
او، . نمـود    را برقرارمـي     و بـرادري     و سـازش    شـتافت   هـا مـي      آن   بـين    اصـلاح   بـراي »  َاخوْانكمُ  فاَصلحوا بين  « شريفه

 از خـود      پيامبرگونـه    بـود و رفتـاري       مهربـان   كـرد و بـامردم       نمـي    ظلـم    كسي  داد و به     نمي   خود راه    را به   پروري  تن
 ـ   به  نسبت. داد   مي  نشان    وهفـتم   بيـست    در تـاريخ     كـه   نمـود تـا ايـن        مـي    خـود را حفـظ       احتـرام    و بـزرگ    ككوچ

   خـدمت   جـرم   بـه   صـبح   شـش  روسـتا سـاعت    در همـان   خورشـيدي   يكهزار و سيصد و شـصت     سال   ماه  فروردين
   از خـود بـه  دو دختـر و چهارپـسر  .  شـهيد شـد    منـافقين   دسـت    بـه    امـام    حضرت   ازرهنمودهاي   و پيروي    اسلام  به

   آخـرت   در جهـان     و هـم     جهـان    در ايـن     نـامش    دادكـه    از خـود افتخـار نـشان         چنـين   ، ايـن    آري.  يادگار گذاشت 
  . كربلا محشور شد  شهداي  و پاك  طيبه  با ارواح  برين  و دربهشت  است جاويد مانده
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   اشــرفيه  در آســتانه1334  در ســال اورز و مــذهبي كــش  خــانواده شــهيد اكبــر شــكرگزار در يــك    
 از   آشـنا شـد و قبـل      )  ملاخانـه  (  خانـه    در مكتـب     بـا قـرآن     دبـستان    از ورود بـه      و قبـل     كودكي  دوران.  دنيا آمد   به

   زنـدگي    مـشكلات   دليـل   بـه .   گرفـت    و الفـت     در مـسجد، انـس       و قـرآن     با نمـاز و روزه       نوجواني  دوران   به  رسيدن
   سـوم    و تـا كـلاس       آميخـت    در هـم     زنـدگي    معـاش   تـأمين    كـار جهـت      انجـام    را بـه     تحصيل   دوران   اولية  الهايس

  .  گشت رياضي  اخذ ديپلم  به  موفق1356   در سال  و بالاخره  پرداخت  تحصيل  به شبانه  در دورة دبيرستان
ــس     ــه  از آن پ ــدمت  ب ــربازي  خ ــزام  س ــد  اع ــاه دوران.  ش ــوزش  كوت ــربازي دورة  آم  را در   س
بـا  .  شـد   زمـان   هـم 1357   در سـال   اسـلامي    و انقـلاب    خمينـي    امـام    نهـضت   ، با شروع     دوران  اين.  گذراند  اصفهان

   در كنـار بعـضي      آموزشـي    دورة   هنگـام    بـه   ، در پادگـان      وجـود داشـت      در ايـشان     كـه    مـذهبي   هـاي   زمينه   به  توجه
 بــا دســتور   آمــوزش  دورة  از پايــان پــس.  داد  انجــام محرمانــه  صــورت  را بــه فعاليتهــايي و  ، قــرار گرفــت فعــالين
   پيـروزي   در دوران . رسـيد    پيـروزي    بـه    اسـلامي    انقـلاب    كـه    تـا ايـن      برنگشت   پادگان   ديگر به   خميني   امام  حضرت
   اسـلامي   انقـلاب   از پيـروزي   و پـس  اخـت  پرد  فعاليـت   بـه    شهرآسـتانه   ، در سـطح      ديگر بـرادران     همراه  ، به   انقلاب

بـا  .   پرداخـت   اسـلامي  شـهر و انقـلاب    و پاسـداري   حفـظ   بـه    ديگـر انقلابيـون      همراه   شهر و به     نظامي  درواحدهاي
. رسـاند    پايـان    بـه    را در شـهر مراغـه        سـربازي    دورة   نمـود و مـابقي       عزيمـت   پادگـان    به   امام  دستور مجدد حضرت  

   پاسـداران    سـپاه    عـضويت    شـهر، بـه     ورود بـه     و در ابتـداي      شـهر خـود بازگـشت        بـه    سـربازي    دورة  ن از پايا   پس
  را بـه   سـپاه   عمليـات   بـود، فرمانـدهي    داده  انجـام   كـه  اي  سـربازي   خـدمت   بـه   درآمـد و باتوجـه     اسـلامي   انقلاب

   جبهـة  ، بـه   شـهر و اسـتان    از جوانـان  عـدادي ت  همـراه   بـه   تحميلـي    جنـگ    شـروع    روزهـاي   در اولين .   گرفت  عهده
  پــس.   داشــت  عهــده  را بــه  اعزامــي  گــروه ، فرمانــده  اعــزام نمــود و در ايــن عزيمــت)   ذهــاب ســر پــل ( جنــگ

   فرمانـده    عنـوان    بـه   نمـود و آنگـاه       وظيفـه   ، انجـام     عمليـات    فرمانـده    عنـوان    ديگـر بـه      شهر، مـدتي     به  ازبازگشت
   در شـهر و روسـتا ايجـاد كـرده            منـافقين    كـه    جـو نـاامني      بـه   بـا توجـه      پـست   در ايـن  .  گرديد  تخاب، ان   اطلاعات

  . ايفا نمود  بسيار مهمي  شهر و روستا نقش  و امنيت بودند، درايجاد آرامش
ــال     ــل  ازدواج1359  در س ــود و حاص ــن  نم ــك  ازدواج  اي ــت  ي ــالاخره.   دختراس ــارده ب    دي  چه

   بـود، از پـشت       منـزل    عـازم    بـا موتـور سـيكلت        كـه    وعـشاء و هنگـامي       نماز مغرب    فريضة   بعد از اداي   1361  ماه
   آفـرين    جـان    بـه    جـان    ودر دم    بـود، قـرار گرفـت        سـر نمـوده      بـه    چـادر مـشكي      كـه    منافقي   مسلحانه  موردحملة
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  او بــا دوســتان.   مبــارز داشــت يــت و روحان  خمينــي  امــام حــضرت  بــه  راســخ شــهيد شــكرگزار، عقيــدة. ســپرد
   جايگـاه   اش   و مـذهبي    سياسـي    در زنـدگي   '  و تبـريّ   ' تـولّي .  بـود    دشـمن    آن   و بـا دشـمنان       دوست  اسلامي  انقلاب

  . بود حرف  و كم  افتاده از نظر اخلاقي.   داشت اي ويژه
   باشـد بـر شـهادت        تاشـاهدي    يادگـار گذاشـت      از خـود بـه       يكـساله   ، دختـري     شهادت   هنگام  به    
  . باد  گرامي  شاد و يادش روحش.  پدر مظلومانه

  
  :نوسيد مي  در نيويورك المللي  بين  سازمان  رياست  به اي  نامه مادر شهيد طي    

    تعالي بسمه
  ) نيويورك ( المللي  بين  سازمان  محترم رياست
  ؛ با سلام

 در    كـه   اشـرفيه   شـهر آسـتانه   1334ر متولـد     مـادر شـهيد اكبـر شـكرگزا          شهربانو بنيـادي    اينجانب    
   جـدي    رسـيدگي    رسـيد، خواهـان      شـهادت    بـه    كـوردلي    منـافق   دسـت    بـه   اشرفيه   در آستانه  1361   ديماه 14  تاريخ

   و ديگـر همدسـتان    خـائن  رجـوي   رهبـري   بـه    سرسـپردگان    ايـن    دسـت    بـه    كـه    هستم   جنايتي   و هزاران   جنايت  اين
  .گيرد مي  جنايتكار صورت ريكاي ام  كمك او به

   كـردم    بـزرگ    پـدرش   سرپرسـتي   فرسـا بـدون      طاقـت   ، بـا زحمـات       بـودم    زن   كـه    را خودم   پسرم    
   مـردم    در خـدمت    بعـد از سـربازي    .  بـرود    سـربازي    خـدمت   بگيـرد و بـه       ديپلم   تا توانست    فرستادم   مدرسه  او را به  
   و انقـلاب     از كـشور و مـيهن       دفـاع    بـراي    پاسـداري    و در لبـاس      گرفـت   قـرار    ايـران    و اسـلامي     مردمـي   وانقلاب
   يــك  بــود و داراي  نگذشــته  او بــا همــسرش  از ازدواج هنــوز دو ســال  كــه در حــالي. كــرد  مــي  خــدمت خــويش

 بـا    ن نـا    مقـداري    از تهيـه     پـس   كـه    و عـشاء در مـسجد، هنگـامي          نماز مغـرب     بود، بعد از اداي     فرزنددختر يكساله 
   بـه    كنـد، در مـسير خانـه         صـرف    شـامي   اش   و بچـه    محقـر در كنـار زن        و اتـاق     بود تا در خانـه       خانه  موتور، عازم 

 بـر    او را نقـش   پـسرم  و شـكم   مغـز و قلـب    چنـد تيـر بـه     بـا شـليّك    ديگرش  مسعود و همكاران  نام  به  فردي  دست
باشـد،    مـي   پـسرم   اصـلي   ضـارب  مـسعود كـه  . نماينـد   مـي  نگـين ر  بـدنش   را از خـون   خيابان كنند و كف  مي  زمين
او بعـد از    . بـرد   بـسر مـي      شـهر لاهيجـان      بـود و در زنـدان        دسـتگير شـده      مسلح   با چند نفر منافق      از ترورپسرم   قبل

   يـك كـرد و در   مـي   اسـتفاده   مرخـصي  دادنـد يعنـي     مـي   زنـدانيان    بـه    اسـلامي    جمهوري   نظام   مسؤولين   كه  فرصتي
 هـستند، بـا    آنهـا فـراري   اكنـون   هـم   كـه   ديگـران    همـراه    بـود، بـه      گرفتـه    زندان   از مسؤولين    كه  چند روزه   مرخصي

   را نـشانه    ، مغـز پـسرم       متـر از پـشت       حـدود يـك     شـود و ازفاصـله       مـي    نزديـك    پـسرم   ، بـه     چادر سياه   سر كردن 
   قتـل    ايـن   افتـاد بـه      بعـداً اتفـاق      كـه    از دسـتگيري    او پـس  . ندرسـا    مـي    شهادت  چند تير او را به      رود و با شليك     مي

 در    آن   پرونـدة    اقـرار نمـود كـه        مـسعود رجبـي     رهبـري    بـه    خلـق    مجاهـدين    اصـطلاح    بـه    سـازمان    رهبري  تحت
  .باشد  موجود مي  لاهيجان اسلامي  انقلاب دادسراي
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  انـد كـه      داشـته    دسـت   قتـل   انـد و در ايـن       شـده  غير از مسعود، نيـز دسـتگير           به   افراد ديگري   البته    
 فـرار     آسـتانه    بعـداً نيـز از زنـدان         اصـلي    افـراد و ضـارب       ازايـن   بعـضي !   آنها موجود اسـت      و پرونده   اقرار كرده 

  .اند  قرار گرفته  عراق  رژيم  در حمايت  قراراطلاع  به نموده
   اصـطلاح    بـه   سـازمانهاي    و ايـن    خداسـت    مظلومـان   ِ اصـلي     فريـادرس    كـه   دانـيم    مـا مـي     گرچه    

   شـايد ايـن      هـستند ولـي      بـزرگ    قـدرتهاي    دسـت    و نفوذابرقـدرتها آلـت       بافـت    بـه    با توجه    ملل   و سازمان   بشري
   خـويش    و اسـلام     و قـرآن     ازمكتـب    و دفـاع     مملكـت    جـز اسـتقلال      حرفـي    كه   ايران   مسلمان   مردم  طلبانه  حق  نداي

   دنيـا بـراي      كـه    اسـت   چگونـه !  برسـد    طلـب    جـو و حـق       حـق   و مـردم    خواهـان    از آزادي   اي   عده  وش گ  ندارند به 
   را بـه     نـازي    دنياجنايتكـاران    كـه    اسـت   شـود و چگونـه       مـي    بـسيج    مكزيـك    در زير آوار زلزلـه      كودك   يك  نجات

انـد،    كـشيده   آتـش   را بـه   مملكـت  يـك    و پيـر و جـوان       و بچـه     وزن   دهها كـودك     كه   افرادي  كشد ولي    مي  محاكمه
 حـضور    تحمـل    چگونـه    فرانـسه   كننـد؟ ملـت      مـي    لانـه    فرانـسه    يعنـي    آزاد جهـان     اصـطلاح    كـشوربه    يك  در پناه 

   خـويش    در مملكـت    بايـست    بودنـد، مـي     كنـد؟ اگـر اينهـامردمي       صـدر را مـي       و بنـي     رجـوي    امثـال   جنايتكاراني
  دامـن   فـرار كردنـد و بـه     ايـران   بودنـد، از مـردم    شـده   مرتكـب   كـه    جنـايتي   ز تـرس   وا   مـردم    از ترس   باشند ولي 

  باشد؟  جهان  جنايتكاران  و مامن  محل آيا بايد فرانسه!  بردند  پناه فرانسه
  ، امثـال     جنايتكـاران    ايـن   خـواهيم    بـشرمي    حقـوق    و سـازمان     ملـل    و سـازمان     فرانسه  ما از دولت      
   بدهنــد تــا طبــق  ايــران  مقامــات  را تحويــل صــدر خــائن  و بنــي ملــي  مقاومــت اصــطلاح  بــه  و شــوراي رجــوي
ــوانين ــضايي ق ــران ق ــورد محاكمــه  اي ــن   م ــر اي ــد در غي ــرار گيرن ــت  صــورت  ق ــسه ، مل ــت  فران ــسه  ودول  و   فران
   را جـدي  عمالـشان  ا ، ايـن    داغديـده   هـاي   خـصوصاً خـانواده      ايـران    ملـت    بداننـد كـه      جهـان    حقـوقي   هاي  سازمان
   جـدي   ، اقـدامي    ملـت    ايـن    حـق    احقـاق    بـراي    خواسـتارند كـه      اسـلامي    جمهـوري    و رهبـري     و ازدولـت    نگرفته
  .نمايد

   مادر شهيد اكبر شگرگزار شهربانو بنيادي

   بشر  حقوق سازمان:  رونوشت
    خراساني  برادر رجايي المللي  بين  در سازمان  ايران نماينده    

  .  است  صادرگرديده  قانوني  پزشك  توسط  شهيد كه  معاينه  از برگ  نسخه  ـ يك1
  ) ، رديف ، قطعه قبرستان( مزار شهيد   ـ نشاني2
   بـه   وي و همكـاران )  بطـور جداگانـه    فرزنـدان  پـدر، مـادر و همـه   ( شـهيد    خـانواده   اعـضاي   كتبـي   ـ اعتـراض  3

  . باشد  شده  و تنظيم  تهيه ذيل  محورهاي  حول  كه المللي  بين مجامع
  ) ، كشاورزان ،كسبه ، معلمين  بودن  بر غير نظامي تكيه( شهيد   از بيوگرافي  ـ مختصري الف
   دادن   پنـاه    بـه    نـسبت    فرانـسه    بادولـت    برخـورد آنـان      عـدم    در مـورد علـت      المللـي    بين   از مجامع   بازخواست)  ب

  .  بشري  حقوق  اصطلاح  به هايسازمان  بردن  زير سوال تروريستها و به
  .  تروريستي  جريان  اين  رهبران  از جمله  استرداد قاتلين  ـ درخواست ج
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  ».ها  و روزنامه  در نشريات  شهادت  جريان د ـ انعكاس
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 و در     نگرفتـه   رنـگ   هـيچ    ايـام    در اثـر گـردش       كـه    مردمـاني    شـهادت    دور به    چندان   نه  در زماني     
 در   او كـه   خانـه   شـيرزاد و در ميـان    حقيـراالله   خـانواده  زننـد، دردامـان    مـي   حـرف   حـق   و بـه   ريا نيست  گفتارشان

   سـال    بـود، بـه      هـدي    ازائمـه    از پيـامبر خـدا و روايتـي          و حـديثي     و سـنّت     از كتـاب     حرفي   مردم  براي  ، هميشه   آن
   بـا قداسـت    همگـام   كـه  كـودكي ! نهنـد   مـي  االله  را بيـت   اسـمش  گذاردكـه   وجود مي ه عرص  پا به    فرزندي   ش 1329
   خـانواده    بـودن   روحـاني   كوشـد تـا رسـالت        مـي   رفتـه    وجود نـدارد و رفتـه        و صداقت   ، درگفتار او جز پاكي      نامش

 و نمـاز در آنجـا        ن قـرآ   ، صـداي     و شـام     هـر صـبح      كـه    درمحيطـي   وي.  نمايـد    و حفظ    كشيده   را بر دوش    خويش
باشـد و در    مـي   جـاري   و برزبـانش   سركـشيده  اش  از سـينه   شـور حـسيني     كـه    پـدري   ، در آغـوش     است  افكن  طنين
شـود و    مـي  بينـد، بـزرگ    فرزنـد خـود مـي     بـه   و خـدمت  تـسبيح  هـاي   را در دانـه    زيور و زينـتش      كه   مادري  دامن
دهنـد و    نمـي  جـاي   را در قلـبش   خـدا چيـز ديگـري     خـدا و ديـن  آنهـا جـز  !  آموزد و ديگر هيچ  مي   و معرفت   عشق
   بـه  اش ، دفتـر شـعار و دفتـر مرثيـه     شـود و سـرانجام   مـي )  ع( حـسين   عاشـق  االله ، بيـت    بينيم   مي   كه   است   جهت  بدين

 ـ   و بـراي   گـشته  رنگـين   خـونش   و از قطـرات     شـده    سـوراخ   سـوراخ )  ع(  حـسين    دشـمنان   هـاي   گلوله  وسيله   ه مـا ب
  :  قرار است  بدين  چكيده  بر آن االله بيت  خون  دفتر كه  آن  از ابيات يكي! ماند يادگار مي

    است  لازم  را حقيقت  حق طالب  است  لازم  را قابليت عاشقي
ــال      ــيرزاد در س ــهيد ش ــه1336  ش ــه  ب ــي  مدرس ــا درك  م ــت رود و ب ــاعي  موقعي ــود و  اجتم  خ

   ادامـه    بـراي  1346   در سـال    وي. دهـد    مـي    ادامـه   تحـصيلاتش    بـه    فقيرانـه    زنـدگي    و مـصائب     مسايل   تمام  رعايت
  ، بـا روحـانيون       هـست   روحـاني    كـه    بزرگـوارش   رود و در آنجـا زيـر نظـر عمـوي             مي   رشت   به  متوسطه  تحصيلات

  ، دو سـال     رفتـه  خـود را گ      ديـپلم  1350  در سـال  . گـردد   منـد مـي      آنهـابهره   شـود و از فـضايل        آشنا مي   مبارز رشت 
 و    آمـوزش    خـدمت    بـه  1353 گمـارد و در سـال        مـي    همـت    آذربايجـان    محـروم   هـاي    بچه   تربيت  خود را به    خدمت
   روحـانيون    نـشر اعلاميـه      بـه    و فعالانـه     خـود را پيـدا كـرده        گمـشده   ، وي    انقـلاب   بـا شـروع   . آيـد    در مي   پرورش

   راسـتا اسـتفاده      در ايـن     سـنگرمبارزه    عنـوان   بـه » سـرا   لوحـه « مـسجد    پـردازد و از     رسيد، مي    مي  دستش   به  مبارز كه 
 او    كننـد ولـي      دسـتگيرش   آورنـد كـه      مـي    مـسجد يـورش      بـار بـه     چنـدين    سـال    آن   در عاشوراي   ماموران. كند  مي

 از  گون، سـرن   ظلـم  كـاخ : دهـد  مـي   بيـشتري   ، هيجـان     جوانـان   خوانـد و بـه       را با شـور مـي        مرثيه   آنها اين   درجواب
   امـام    و تـا آخـر، بـه         عزيـز قـرار داده       اسـلام    خـود را در خـدمت       وقـت    تمام  بعد از انقلاب  ...   است  دانه  ِ دانه   اشك



  

٩٧

   شــب  در نيمـه  كـه  كردتـا ايـن    مــي  صـحبت   از شـهادت  شـيرزاد، در اواخـر عمــر خـود هميـشه    ! مانـد  وفـادارمي 
  .  پيوست  شهيدان  خيل  رسيد و به  شهادت به  منافقين  دست  به  ديگر همرزمانش  همراه7/9/60
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ــماعيل     ــهيد اس ــادقي ش ــال  ص ــانواده1340   در س ــذهبي اي  در خ ــه  م ــان  درقري ــان  لفمج    لاهيج
 ـ   خانـه    بـه    و رمـضان     محـرم    در ماههـاي     و مـشهد كـه      قـم    بـا روحـانيون      تماس  دليل  به.  گشود   جهان   به  چشم   ان آن

   بـار بنـا بـه       نمـود و چنـدين      مـي    همكـاري    و بـا روحانيـان       داشـت    آشـنايي    اسـلامي    با فرهنگ   آمدند،اسماعيل  مي
 ميـسر نـشد و        دلايلـي    بـه    رهـسپار شـود ولـي        اسـلامي    فقـه    علم  كسب   يا مشهد جهت     قم   قرار بود به    پيشنهاد آنان 

   رســانيد و در طــول اتمــام  بــه  لاهيجــان  را در شهرســتان بيرســتان د  بــود و دوران  در ده  راهنمــايي  تــادورة ايــشان
  . بود  كلاس  محصل  بهترين  تحصيل دوران

ــدگي دوران     ــشان  زن ــشيب  اي ــادي  ن ــراز زي ــثلاً ســال.  دارد  و ف ــشان م ــصادف  تولداي ــا   م ــود ب  ب
   و زكـاوت     رشـد و هـوش       حـال   شـد و در عـين        مـي   سـپري    سـختي    بـه    خـا نـواده      زندگي   كه  ، طوري   خشكسالي

   اسـلام    روح  چـون .شـد    مـي    افـراد محـسوب     تـر از بقيـة      داشـتني    بـا اسـتعداد و دوسـت        بود كـه    نحوي   به  اسماعيل
   آشـنا و خـو گرفتنـد و شـيفته            انقـلاب    زودتـر بـه      هرچـه    ايـشان    شـهيد وجـود داشـت        در خـانوادة     كـه   دوستي
 در   جـو وشـرايط    در بـدترين  ، همـواره   بعـد از آن   و چـه  از پيـروزي    پـيش    در دوران   چـه   اسـماعيل .  شدند  انقلاب
   نيـز مـشرف      امـت    امـام    زيـارت    بـه    ديـداركرد و حتـي       مملكتـي    از مـسؤولين    بـا بـسياري   .  بود   انقلاب   به  خدمت

ــد ــت. ش ــشان فعالي ــع  اي ــة  در توزي ــوازم عادلان ــل   ل ــالا در مح ــه  و ك ــداري  اش  و رابط ــا فرمان ــ  ب   اي و نهاده
 و   سـلوك   حـسن  ايـن . بـرد   از يـادمي  را كمتـر كـسي  )   اسـلامي   و انجمـن   مقاومـت   ـ هـستة    ـ سپاه  بسيج( انقلابي
   در شـب  ، سـرانجام     بـار مـورد سـوء قـصد قـرار گرفـت             چنـدين    كـه    از ايـن     پس   شد كه    او باعث    انقلابي  فعاليت
  .سيد ر  شهادت  به  منافقين  سحر توسط هنگام60   سال قدس

  :مادر شهيد اظهار داشتند    
 بـود    خـو گرفتـه   محـيط   و در ايـن   در گـيلان   و اسـماعيل    كـرديم    مـي    زنـدگي    ما در تهران    چون«    

ــشغول ــت و م ــي  فعالي ــود، م ــستيم  ب ــالاخره دان ــه  روزي ، ب ــهادت ب ــي  ش ــد  م ــه آن. رس ــدس  روز جمع  و  ، روز ق
 ـ  ما نيز طبـق   . بود   و نماز جمعه    راهپيمايي    بـه    دادن  گـوش    و سـرگرم     بـوديم    در منـزل     مراسـم    بعـد از اتمـام      ول معم
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   امـري   اسـماعيل   وجـود، خبـر شـهادت    بـا ايـن  . رسـيد    خبـر مهـم      زد و ايـن      زنـگ    ناگهان   كه   از فلسطين   سرودي
  ».ما  همة  بود براي عادي

ــت  دادن روز رأي«     ــوري  رياس ــايي   جمه ــهيد رج ــه   ش ــود ك ــشان  ب ــه  اي ــت  ب ــن  عل ــه اي    ك
   وظيفــه  انجــام گيــري  تــا روز رأي  را برداشــت اش ،شناســنامه  آمــد تهــران  ســاعته24 مــا بــود   پــيش اش شناســنامه

  » ديدارِ دو ساعته!  ديدار بود آخرين نمايد و اين
 كـرد     اسـتوار دفـاع      بـود، باقـامتي     هـا مـورد سـوال       ، در توطئـه      از هر طـرف      كه  از شهيد بهشتي  «    

   يـك   ، فقـط     كـرديم    از او سـوال     وقتـي .   زهـرا حـضور داشـت        دربهـشت    امام   و ياران    شهيد بهشتي   فنو در روز د   
  ». شدم  با آنها شهيد مي  هم  من  كاش ،اي چيز گفت

  : گفت  مي  هميشه  صادقي شهيد اسماعيل
  ». مندم علاقه  خميني  امام  به  كه  دارم  علاقه  اندازه  همان  بهشتي  آقاي به«    
ــي     ــر اخلاق ــساني ، وي از نظ ــته  ان ــوش  وارس ــود  و خ ــورد ب ــور  .  برخ ــدا يكج ــد و گ باثروتمن

لـذا  .  باشـد   اخـلاق    بايـد بـا افـراد خـوش          هميـشه    كـه    را ازپدر داشـت      ارث   يك   اين  خوشبختانه. كرد  برخورد مي 
 بعـد از      انـسان    كـه   داشـت   اسـت  و برخ    نشـست   ، طـوري     از خـانواده     در بيـرون     و چـه     خانواده   درمحيط   چه  ايشان
   داشـتند و گـاهي      و سـازنده     پـسنديده    اخلاقـي    رفتـه    هـم   شـد وروي     او مـي     و شـيفته     بـا او جـذب       صحبت  كمي

  .كرد  مي  رسيدگي  امور خانواده خريد و به  مي كرد، وسايل مي ، كار كه اوقات
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  دنيــا آمــد او نيــز چــون  بــه  تــالش  ميرمحلــه  در قريــه1312   در ســال شــهيد سيدخــضر صــفوي    
  .  و شهادت  عشق  طريق  راهيان  بودبر همه  الگويي  اسلامي  بزرگوار انقلاب ساير شهداي

   نمــود و در دوران زنــدگي  از محروميــت  آكنــده  و در محيطــي  بــا فقــر گذشــت اش  زنــدگي آري    
   هـم    كـس   كـرد و از هـيچ        نمـي    ظلـم    كـسي   هرگـز بـه   . بـود    و سـاكت     بـسيار سـاعي      و پيـري     و جـواني    كودكي
   درزنـدگي    كـه   هـر لحظـه   .  و صـبور و اسـتوار بـود          بـسيار مقـاوم     شهيدسـيد خـضر در زنـدگي      .   نداشت  وحشت

   سـوي   بـه  هرگـز دسـت  . نمـود   مـي   را رفـع  ،آن  جلـو و اسـتواري    بـه   نهـادن   آمد با گام     مي   پيش   او محروميتي   براي
  : گفت كرد و مي  دراز نمي كسي

 يـا هـر       بكـشم    دوش   رابـه    زنـدگي    دارد، بايـد مـسؤوليت       جريـان    در بـدن     خـون    كـه   تا زماني «    
، هرگـز   مـن .   بـدهم   انجـام   ديگـران   بـه  ِ روزدن ، بـدون  را دارم  آن  دادن  انجـام  ، و توانـايي    تـوانم    مي  كار ديگر را كه   

  »! گيرم نمي  كمك از كسي
.  بـود    گذرانـده   گونـه    از عمرخـود را ايـن        درازي  خـود، سـاليان     ورزيـدچرا كـه     مـي   عـشق   فقـرا و مستـضعفين       به او

 بـا   كـرد و چـه    مـي   خـدمت   خالـصانه  كـرد و چـه       رفتـار مـي     صـادقانه   چه!  بود   و تقوا در او اثر كرده        واقعي  ايمان
 ـ     عجيبـي   معاشـرت ! كـرد    برخورد مـي     ووقار با مردم    متانت  و رفتـار     كـرد، بـا سـخنان       مـي   سـعي !   داشـت   ردم بـا م

،   كنـيم   بررسـي   تـا شـهادت    كـودكي   او را از دوران ، زنـدگي   اگـر مابيـاييم   .  كنـد    تقـوا دعـوت      را به    مردم  خويش
  او بـه  . كنـد    مـي    ومـشكلات    بـا فقـر و محروميـت         مبـارزه   اش   دراز، همـه     سـاليان    همـه    اين  او در طول     كه  بينيم  مي

 شـهيد سـيد خـضر        زد و بـالاخره      مـي    قـدم    قـدس    راه  اوبـا راهيـان   .  بـود    رسيده   و معنويت    از تقدس    بالايي  درجه
 پـدر خـود را از      بعـد ازازدواجـش     چنـد سـال   .  نمـود    ازدواج 1337   در سـال     فقـر و محروميـت      همـه    اين  در ميان 

   مـسووليت   تنهـا ايـن   حـالا بايـستي  .  شـد  و نهـاده  ا  دوش  بـه  زنـدگي   مـسؤوليت   كليـه   داد و از اينجا بود كه  دست
 كـرد و در       را شـروع    خـودش    اسـلامي    مبـارزه    هـم   ، ايـشان     انقـلاب    گـرفتن    بـا اوج    همزمـان . مقصد برسـاند    را به 
   مفـسد بـه   داد و بـا گروههـاي        شـعار مـي      رسـا و كوبنـده       باصـداي   نمـود و خيلـي       مـي    راهپيماييهـا شـركت     همه

   بـود، راه   كـه   هـر طريقـي   بـه  كـرد، خلاصـه    مـي  بـا آنهـا مجادلـه   . داد  آنها پنـد و انـدرز مـي         به  و  نشست  مي  بحث
بعـد از  . كـرد   مـي   و برخاسـت   نشـست   و صـادقانه   خالـصانه  فهمانـد وخيلـي    آنهـا مـي     را به    اسلام   و اصيل   واقعي

  اخـلاص .  درآمـد   خـويش  محـل   اسـلامي   انجمـن    عـضويت    بـه    بـود كـه      كسي   اولين   ايشان   اسلامي  انقلاب  پيروزي
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ــتي ــه درس ــت  ك ــيچ  داش ــس ، ه ــودنمي ك ــد  را از خ ــي. رنجان ــسته خيل ــحبت   آه ــار ص ــا وق ــي  و ب ــرد  م . ك
  دلـش .   داشـت   علاقـه  خيلـي   امـام  او بـه ! ورزيـد   مـي   او عـشق  شـنيد، بـه      مي   كه   او را هر كس     پرمحتواي  صحبتهاي

 ـ   سـوخت    مي   و انقلاب    اسلام  براي    كـم   گفتـيم   هـر چـه   آري. نمـود   مـي  ، خـدمت   داشـت    توانـايي   كـه   ا جـايي   و ت
  !  والا و ارزشمنداست  شهيد خيلي  و مقام  ارزش ، چون ايم  نوشته  كم بنويسيم ، هر چه گفتيم

  شـهيد خـضر صـفوي     . بـود    كـرده    را، او درك     و شـهادت    انقـلاب .  بـود    كـرده    را، او درك    اسلام    
   و آزادي  عفـت  ، مـاه   و شـهادت   خـون   مـاه   در آسـتانه   بـود كـه   ابـراهيم    درخـشان   هاي   و سلاله   ان ديگر از پاك    يكي
 خـود را      و عاشـقانه     گفـت   لبيـك ») ع(  ناصرحـسين    مـن   هـل  «  نـداي    بـه    محـرم   ، ماه    و شرف    و ناموس   حرمت  و ماه 

)  ع(  حـسين    سـرخ    او و راه     پـاك   رهـرو راه   مـا نيـز       اميـد كـه   . نمـود    و مـسلمين     اسـلام    فـداي  1361   مـاه   در آبان 
  . باشيم
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 و نـسبتاً فقيـر        مـذهبي   خـانواده    در يـك   1316   فرزنـد محمـد در سـال         طهماسـبي   شهيد هوشنگ     
و  گرديـد    پـدر محـروم    از نعمـت   نوجـواني    گـشود و در سـنين       جهـان    بـه   سـرا ديـده      صومعه   در كسماي   روستايي

   كـه  پيـدا نمـود و از آنجـايي     رشـد و پـرورش    و بـا اخـلاص    مـؤمن   پرمهر مـادري   در دامن   ديگر فرزندان    همراه  به
  آور خانـه     تـا نـان      كـار پرداخـت      بـه    و جـديت     بـا تـلاش     دوران  شـد، از همـان       مي   محسوب   خانواده  فرزند بزرگ 

كـرد    نمـي   دريـغ   كـاري   ، از هـيچ      حـلال    روزي   كـسب    بـراي  . نمايـد    كمـك    خانواده   مادردر امرار معاش    باشد و به  
   مـورد فـردي   داد و در ايـن   مـي   انجـام   حـلال   روزي آوردن  بدسـت   را بـراي   امـا شـرافتمندانه    و هر كـار كوچـك     

 بـسيار تاكيـد      محرمـات    و تـرك     واجبـات    و مخـصوصاً انجـام       مـذهبي    مـسايل   بـه .  بـود   النظرو سـاعي    بسيار دقيق 
   بـه   جـواني   دوران از همـان . كـرد   مـي   نمـاز سـفارش   برپـايي   را مخـصوصاً بـه    خـانواده   اعـضاي  د و تمـام  نمو  مي

   از پيــروزي  و نيــزپس  داشــت  ديرينــه  و الفتــي داد و بــا مــسجد انُــس  مــي  نــشان بــسيار علاقــه  مــذهبي فعاليتهــاي
 ـ    مـساجد، نمازجماعـت      در اغلب    كه   از اين    اسلامي  انقلاب گرديـد بـسيار خرسـند بـود           مـي    اقامـه   از جمعـه   و نم

  از شـور و نـشاط     . نمـود    حفـظ    مـذهبي    حـضور در محافـل       خـود را بـراي      ، اشـتياق     حيـات   لحظـات   و تا آخـرين   
 و    داشـت    و مـستمر بـا آنـان         نزديـك    ارتبـاطي   بـرد و هميـشه      مـي    لـذت    مخصوصاً در روستايـشان      بسيجي  جوانان

   بـسيج   از اعـضاي   نكردكـه  احـساس   و مقـام   مرتبـه  ، هرگـز خـود را در آن    داشـت   كـه  دي از ح    بيش  تواضع  دليل  به
 خـود را بـسيار كمتـر از          ، هميـشه     داشـت    كـه   اي   حـضور مـشتاقانه     رغـم   به. كند   دريافت   عضويت  باشد و يا كارت   

  بـود و خرسـند از تحـول       بت بـسيارپرصلا    امـام    بـه    و عـشق     اسـلام    بـه   بنـدي   در پـاي  . ديـد    مـي    بسيجي  جوانان  آن
  ! است ايجادشده  دركشورش  كه مقدسي

 محابــا و  كــرد و بــي نمــي  دريــغ  و انقــلاب  از امــام  حمايــت  بــراي  و كوشــشي  تــلاش از هــيچ    
   حـامي   كـرد و همـواره       مـي   ايـستاد و دفـاع       مـي    و نظـام     اسـلام   عليه  چيني   و توطئه    كارشكني  استوار در برابر هرنوع   

 پليـد،     منـافقين   هـاي    ودسيـسه    بـود و تحركـات       محـل   ، مخـصوصاً در پايگـاه        و بـسيجيان     انقـلاب   مبارزان  عو مداف 
   نكـشيد و بـه    دسـت   از تـلاش   لحظـه   تـا آخـرين    آنـان    در مقابـل    دفـاع   كرد و براي     مي   و نگران    او را آزرده    سخت
   و حكومــت  انقــلاب  ومخــالفين  منــافقين هــاي توطئــه   برانــدازي  در زمينــه  كــه  و قــاطعي  جــدي فعاليتهــاي دليــل
   مبـارزه    از صـحنه    ، پـاي    گرفـت    مـي    صـورت    در مـورد ايـشان       ازشـهادت    قبـل    كـه    تهديـدهايي   ، عليـرغم    داشت
  گـذاري    بمـب    سـانحه   در يـك     و يـك     هـزار و سيـصد و شـصت          مردادمـاه    در روز نهـم      تا سرانجام   نگذاشت  بيرون
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   قصابـسراي    در روسـتاي    ، او كـه      ترتيـب   و بـدين  .  را بـدورد گفـت       گرديـد و دارفـاني       نايل  شهادت   عظيم   فيض  به
   كـردن    مخلـوط   كـرد، هنگـام     مـي   ، كـارگري    زنـي    بلـوك    سـنگ    كارگـاه   سرا در يك     صومعه   شهرستان  كسما ازتوابع 

   نمـوده   ، جاسـازي     كارگـاه    آن  و ماسـه     شـن    در ميـان     كـوردل   منـافقين    كـه   ، بر اثـر انفجـار نـارنجكي          و ماسه   شن
  .شود بودند،شهيد مي

،    ايـشان   كنـد كـه      مـي    نقـل   وي   از نزديكـان     شـهيد يكـي      و اجتمـاعي     اخلاقي   خصوصيات  درباره    
   بـه    و يـاري    در كمـك  .  بـود    زبـانزد همـه      وي   و تواضـع    دار بـود وصـداقت       و مـردم    ، امـين     بـسيار متـدين     فردي

   بـراي   كـه   مـشترياني  اغلـب   وي  از شـهادت   پـس   مـدتي   جـا كـه    بود تـا بـدان   قدم  پيش  ، هميشه   ن ونزديكا  دوستان
 از قـشر بـسيار فقيـر بودنـد و             بـدهكار و اغلـب      آمدنـد، همـه     مـي    وي   با شهيد نـزد خـانواده        مالي  حسابهاي  تسويه

 شـديد از     كنـد،با تـأثر روحـي        مـي    از او يـادي      كـه    وي   از دوسـتان     هـر كـس     هنـوز هـم   .   نداشـت   طلبكاري  هيچ
  .گويد  مي  شهيد سخن  اخلاقي سجاياي

،    از مـذهب     هرچـه   مـن «:گويـد    او مـي     از فرزنـدان     شـهيد يكـي      و دينـي     مـذهبي    ويژگـي   درباره    
   بــر مـا ســخت  كـرد و گـاهي    مــي  بـسيار توصـيه    علمــي پيـشرفتهاي  در زمينـه .   دارم  از پــدرم  دارم  و دانـش  ديـن 

   كـه  خواسـت   مـي   نمـازاز مـن    خوانـدن  هنگـام . داد  بهـا مـي     در مـورد فرزنـدان       علـم    تحصيل   وبسيار به   رفتگ  مي
نمـاز  را    .!   بـودم    نرسـيده    سـالگي    نُـه    هنـوز بـه      مـن    زمـان   و درآن .   ياد بگيـرم     و نماز را خوب     سر او بايستم    پشت
   بعـضي    داري  روزه   مـا بـه      بـر تـشويق      عـلاوه    رمـضان    مبـارك   نمود و در مـاه       مي   قرائت  دلنشين   و با صدايي    آهسته

  ».داد  ما ياد مي  به  را هم  اسلامي  و احكام از مسايل
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ــدالكريمي االله شــهيد ســيف     ــه ز و روســتاييكــشاور  خــانواده  در يــك1312   در ســال  عب    در قري
 وارد   ســالگي  هفـت  در سـن .  كـرد   مقابلـه   زيـادي  بـا مـشكلات    زنـدگي   لنگـرود متولـد شـد و از ابتـداي     كوملـه 

  شــهيد ضــمن. داد  ادامــه  خــويش  تحــصيل  در آنجــا بــه  ابتــدايي  دوره  شــد و تــا پايــان زادگــاهش  محــل دبــستان
 ـ   سـاير فرزنـدان      چـون    در دبـستان    تحصيل  از  پـس . كـرد   مـي   كمـك   اش   خـانواده    بـه    در كاركـشاورزي    تايي روس
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 و    اسـلامي    وعلـوم    دانـش    كـسب   ، جهـت     داشـت    دينـي    مـسايل    بـه    نـسبت    كه   اشتياقي  علت   به   دبستان   دوره  پايان
  . شد  قم  رهسپار شهرستان فقهي

   از آن پــس.  فــرا گرفــت  قــم  علميــه  را نــزد اســاتيد عاليقــدر حــوزه  و ادبيــات  مقــدماتي علــوم    
 در    اسـلامي    و فلـسفه     عقلـي    علـوم    آمـوختن    و جهـت    منتظـري   االله   آيـت    محـضر درس     به   فقه   اصول   آموختن  جهت

   خـود ادامـه      متوسـطه   تحـصيلات    شـبها نيـز بـه       ضـمناً نـامبرده   .  حاضـر شـد      شيرازي   انصاري  االله  آيت   درس  مجلس
   كـرد و در دانـشكده        شـركت    دانـشگاه    ورودي   در امتحانـات    تحـصيل   ادامـه    جهـت  1342   در سـال    سـپس . داد  مي

  . نمود  نيز ازدواج  ايام  شد و در همان  پذيرفته  تهران دانشگاه الهيات
 و اسـتاد    مطهـري   االله آيـت   اسـتاد علامـه    از محـضر پـرفيض       تحـصيل    ضـمن   شهيد عبـدالكريمي      

   نيـز آشـنايي      انگليـسي    زبـان    و بـه     داشـت    كـاملاً تـسلط     عربـي    زبـان   بـه .  هـا گرفـت      بهره  شهيد دكتر محمد مفتح   
 در    در هفتـه    سـاعت   ، چنـدين     زنـدگي    مخـارج    تـامين    جهـت    در دانـشگاه     تحـصيل    ضـمن   نـامبرده .  داشـت   زيادي

 ـ   كـه   اي   و علاقـه     علـم    در كـسب     كـه    و اسـتعدادي    هـوش    جهـت   بـه . كـرد    مـي    تدريس   خصوصي   مدرسه  يك   ه ب
  شـاگرد ممتـاز دانـشكده    عنـوان   بـه   و در پايـان   بـسيار عـالي    بـا نمـرات     دانـشكده   ، در دوره    داشت   و تحقيق   مطالعه

 شــهيد   چــون  گيــرد، ولــي  تعلــق  تحــصيل  ادامــة جهــت  تحــصيلي  بــورس  وي  بــه  شــد و قــرار شــد كــه معرفــي
  . دهد خواهد، انجام مي  دستگاه  را كه  چيزي  هر آن  بود، حاضر نشد كه  و آزاده متدين  فردي عبدالكريمي

ــدالكريمي     ــورس  را از گــرفتن شــهيد عب ــراي  و حتــي  محــروم  تحــصيلي  ب   اي  ضــربه  كــه  ايــن ب
   خـدمت    نظـام    پيـاده    در قـسمت     كـه    سـربازي    آموزشـي   دوره   از طـي    تر بر او وارد كنند، او را پـس          بيشتر و محكم  

 بـود،     زمـان    در آن    وعـراق    ايـران    درگيـر جنـگ      نوسـود كـه      منطقـة   ، يعنـي     نظر نظـامي    از   نقطه  بدترين  كرد، به   مي
  . شد منتقل  تهران  به  از چندي  پس  نمودند ولي تبعيدش

   ليــسانس  فــوق دوره  ورودي  در امتحانــات  ســربازي  خــدمت  ضــمن شــهيد عبــدالكريمي     
 از    برآمـد و پـس       خـوبي    بـه    فلـسفه    در رشـته     ورودي  تحانـات ام   نمـود و از عهـده        شـركت    تهران   الهيات  دانشكده
   تحـصيل   سـال  بعـد از هفـت    و بـالاخره   اقامـت   در تهـران    ليـسانس    فـوق    گـرفتن    جهـت    هم   مدتي  سربازي  خدمت

 و   آمــوزش  وزارت  اســتخدام  بــه  ليــسانس  فــوق  بــا درجــه1350  در ســال  اســلامي  و حكمــت  فلــسفه در رشــته
  .  گرفت  عهده به  لاهيجان  را در شهرستان  و تربيت  خطير، تعليم درآمد و در آغاز وظيفه پرورش

نمـود     مـي    شـركت    ومـذهبي    سياسـي    مـذكور در فعاليتهـاي       مـدت    در تمـام    شهيد عبـدالكريمي      
  نهــاي انجم  جلــسات  تــشكيل  خــود را صــرف  اوقــات بقيــه  تــدريس  آمــد، ضــمن  لاهيجــان  بــه  كــه  از آن و پــس
 انجمنهـا و     تـشكيل    باعـث    كـم    او در مـدت     فرسـاي    طاقـت    زحمـات    همـه    آن   نتيجـه   نمـود كـه      و مـذهبي    سياسي

   مازنـدران    از شـهرهاي     ولنگـرود و رودسـر و نيـز بعـضي            لاهيجـان    در شـهرهاي     مخفـي    و نيمـه     مخفـي   جلسات
 و   مـذهبي   درجلـسات   شـركت   جهـت   درس س كـلا    از تعطيـل    ، پـس    بايـست    مـي   افتـاد كـه     مـي   بود و بارها اتفاق   

   و زحمـات   بـا كوشـش  54 تـا   50   سـالهاي   در فاصـله     هـر حـال     بـه .  حاضـر باشـد      مختلـف    در شـهرهاي    سياسي
   كـه    سـالها بـاآن      در ايـن    البتـه .  آيـد    بـود، نايـل      دادن   آگـاهي    خـود كـه      آرزوي   بـه   ، تاحدي    توانست  روزي  شبانه
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 بـار او      بـرد و چنـدين       از كارهايـشان    بعـضي    بـه    تقريبـاً پـي      سـاواك   كرد، باز هم     مي   عمل  رانه و هوشيا   بسيار دقيق 
   وافتتـاح    از تاسـيس    پـس . شـدند    مـي    از كـارش     از مـوارد مـانع      اي   در پـاره     تهديد وناسزاگويي   را احضار و ضمن   

   واحـد دانـشگاهي      بـا آن     و آموزشـي     در كـارعلمي     سـال  2   مـدت   بـه )  لاهيجـان  (  گـيلان    مـديريت    عـالي   مدرسه
  . كرد  را تدريس  ايران  و تمدن  فرهنگ  و تاريخ  اسلامي معارف  و درسهاي  داشت همكاري
   از جلـسات     در بـسياري    كوتـاه    مـدت    و در ايـن      يافـت    مـشهد انتقـال      دانـشگاه    به 1354  در سال     

   روانــه  نمودنــد و وي  اخــراج  او را از دانــشكده  ســال  ازيــك  پــس  هــر حــال كــرد، بــه  مــي و انجمنهــا شــركت
  . شد لاهيجان

ــون     ــه او چ ــديدي  علاق ــه  ش ــي  ب ــار معلم ــيم  ك ــت  و تعل ــت  و تربي ــاه  داش ــشكلات ،هيچگ  و   م
!  گرفـت   را مـي   كارهـايش   هـر باراسـتوارتر و بـا اعتقـاد بيـشتر دنبـال        بلكـه   نكـرده   او را مايوس  اجتماعي  مصائب

  كـرد و بـا تنظـيم         كوشـش    فعالانـه    امـام    پيـام    رسـاندن    جهـت    از انقـلاب     قبـل    سال  و حدود يك    نقلاب ا  در اوايل 
   تقريبــاً نقــش  انقــلاب  تــا پيــروزي  بازارهــا و ادارات  وتعطيــل  راهپيماييهــا، ســخنرانيها، اعتــصابات  جهــت برنامــه
 ـ  و بـا رابطـه    شـهر لنگـرود و غيرمـستقيم     را درسطح  رهبري    كـه   و هنگـامي  داشـت  عهـده  د شـهر ديگـر بـه    در چن

 بـود و      ديگـر بـسيار آشـفته        حـساس    ادارات   و بعـضي     وژانـدارمري    شـهرباني    كـرد و وضـع       سـقوط    پهلوي  رژيم
 در مركــز شــهر و بخــشها   لنگــرود وژانــدارمري  از شــهرباني شــد، ســلاحها و تجهيــزات  مــي  داده احتمــال هــر آن

ــط ــاي توس ــالف  گروهه ــه  مخ ــارت  ب ــرده  غ ــدالكريمي  ب ــهيد عب ــود، ش ــي   ش ــار خاص ــا ابتك ــست  ب  در   توان
   امنـي    و در جـاي     آوري   راجمـع    سـلاحها و وسـايل       تمـام    و صـديق     از افـراد مـومن      اي   بـا عـده     مـدت   ترين  كوتاه

  ل مــسوو  مقامــات  را بــه  ســلاحها و تجهيــزات  شــدند، كليــه مــشخص  تقريبــاً مــسؤولان  از آنكــه بگذرانـد و پــس 
  بعـد از بـاز شـدن   . لنگـرود بـود    شهرسـتان    اسـلامي    انقـلاب    كميتـه   ، مـسوول     انقـلاب   بعد از پيروزي  . دهند  تحويل

 شــد و از   مــشهد دعــوت  بــه  الهيــات  در دانــشكده  تــدريس  مــشهدجهت  دانــشگاه  از طــرف  و مــدارس دانــشگاه
  پيـشنهاد كردنـد، وي    وي  بـه   از انقـلاب   را پـس   پـستهايي   كـه   بـود و بـا وجـودي       معلمـي    شـيفته   وي   كـه   آنجايي

   و اديـان     و تـشيع     فقـه    مبـاني    و در گـروه      مـشهد رفـت     دانـشگاه    بـه    كار معلمي    ادامه   و براي    را نپذيرفت   هيچكدام
   در موقـع     كـه   تـا ايـن   . ورزيـد    اشـتغال    تـدريس    مـشهد بـه      دانـشگاه    اسـلامي    و معـارف     الهيـات   دانشكده  مذاهب

   كـا نديـدا معرفـي        عنـوان    خـود را بـه       از او خواسـتند كـه       از مـردم     كثيـري    گروه   اسلامي   شوراي   مجلس  تخاباتان
   شـرعي   وظيفـه   عنـوان   كـاررا بـه      ايـن    مـردم   ، بـاز هـم       مجلـس    بـه    رفتن   براي   خودش   باطني   ميل  رغم  نمايد وعلي 

 ـ   عنـوان    ناچـار شـهيد بـه       بـه .  او پيشنهاد كردند    به    خـود را اعـلام       كانديـداتوري    و دينـي     شـرعي    مـسؤوليت   كي
   عمــل  خــود بــه كانديــداتوري  بــراي  ســنگين  بــا هزينــه  زيــادي  تبليغــات  ســاير كانديــداها كــه نمــود وبــرخلاف

 گيـرد و      كـار صـورت      ايـن   خـواهم    مـي    كـه    ايـن    و نـه     را دارم   تبليغـات    و سـرمايه     پول   نه   كه  گفت  آوردند، او مي  
 فرسـتادند     مجلـس    او را بـه     مـردم   خلاصـه .  دهـد    راي   ديگـري    يا هـر كـس       من  تواند به    باشد، مي    مايل  كه  هر كسي 
   انتخـابي    خـود را در حـوزه        فراغـت    اوقـات    تمـام    كـم    مـدت    بـود ودر ايـن       در مجلس    و اندي    سال   يك  و مدت 

 ـ   مـي  آمـد، سـعي    لنگـرود مـي    به خود بود وهر بار كه     از   مـردم   روسـتا سـر بزنـد تـا بامـشكلات       چنـدين  هكـرد ب
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كـرد و بارهـا و بارهـا           مـي    را لمـس     مـردم    دردبـود و دردهـاي       و اهـل    زيرا خود روسـتازاده   .  با خبر گردد    نزديك
 و   پرسـش  آنـان   و سـاير گرفتاريهـاي    كـار و كـشاورزي    و از وضـع    رفـت    روسـتا مـي      بـه   حتـي   افتاد كـه     مي  اتفاق

  .كرد  مي  اقدام جامعه  دردهاي  و درمان  مشكلات  رفع رد و جهتك جستجو مي
 شــهر و روســتا  مــردم  حــال  رفــاه او جهــت. كــرد  مــي زد و بيــشتر عمــل  مــي  حــرف شـهيد كــم     
   آب  و حفــر چاههــاي ، نوغــان  ســبز چــاي  بــرگ  در موردقيمــت  جملــه ، از آن  برداشــت  زيــادي  مثبــت قــدمهاي

   برقـراري    جهـت    وپيگيـري    منطقـه    در روسـتاهاي     چـاه    حلقـه   ، حفـر چنـدين       آن   نتيجه   كه  رنجب   مزارع   آبياري  جهت
   روسـتاهاي    بـه   رسـاني    بـرق    جهـت    و كوشـش    ، پيگيـري    ايـران    بـا سـاير شـهرهاي        كومله   بخش   خود كاربين   تلفن

  . ماند  ناتمام  ديگر كه هاي  از كارها و برنامه لنگرود و بسياري شهرستان
 70   خـون   ، روي   كـنم   مـي    احـساس   مـن :  نمـود كـه      مـي    عنـوان    خـويش   او بارها در سـخنرانيهاي        

   تمـام    اسـلامي    شـوراي    خـود را در مجلـس        نماينـدگي   دوره   چهـار سـال      كـه    و انتظار نـدارم     ام  هزار شهيد نشسته  
   نيـز در فاجعـه      سـرانجام ! آرزو برسـم     ايـن    بـه    كـه    و اميـدوارم    كـنم    مـي    را احـساس     شـهادت   من!  و برگردم   كرده

   امـام   و بـا وفـاي      صـديق    ديگـر از يـاران       تـن  72 بـا      همـراه   ايـران    اسـلامي    جمهوري   حزب  جانگداز دفتر مركزي  
  . آمد  نايل شهادت  رفيع  درجه به

ــدالكريمي     ــهيد عب ــدود   ش ــال20، ح ــيش  س ــهادت  پ ــال  از ش ــرد  ازدواج1342  در س ــرة.  ك   ثم
  ، فرزنـدانش     داشـت   كـرد و ميـل       مـي    دعـوت    و تحقيـق     مطالعـه    آنها رابـه     شهيد هميشه   باشد كه    فرزند مي   ج، پن   آن

  . كنند  بود، دنبال خود رفته  را كه راهي
  : شهيد عبارتند از آثار علمي

  .  نظري  منطق  قياس  چهارگانه  اشكال  درباره  و بررسي  ـ تحقيق1
  .تجريدالاعتقاد  شرح المراد في  كشف از كتاب)   سوم يك (  بخشي  ـ ترجمه2
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 افـراد، تفكّـر و        بـودن    عاقـل   دليـل .  و داناسـت     بـا بـصيرت      شـخص    قلـب    مانده   زنده   باعث  فكركردن... «  
  كنـد و از سـكوت       مـي ، زيـاد فكـر         عاقـل   يعنـي .   اسـت    بر تفكرّكـردن    ، خوددليلي    بودن   و ساكت    است  فكر نمودن 

   نتـايج    كـه   زنـد و پيداسـت       مـي    تفكّـر زيـادحرف      جـاي    بـه   ، جاهـل    بـرعكس .  برد   او پي    فكر كردن    به   توان  اومي
ــاداني  جهــل  بــه  اعتــراف  كــه  اســت ، كــسي عاقــل!   تفكرّچيــست ِ بــدون ِ اعمــال  از انجــام حاصــله    خــودش  و ن

  !نمايد  مي ود اصرار هم خ  جهل  به  جاهل  كه كند،در حالي مي
   بـه    كـه   تراوشـاتي .  اسـت »  عـسكري    حـسن   شـهيد شـيخ    «  فكـري    بـالا از تراوشـات      هـاي   جمله    

   در راه    خـويش    خـون    بـا قطـرات      كـه    صـاحبش   ، همچـون     واسـتواري    و از رهگـذر كتابـت        شده   دفتر سپرده   سينة
  .  است  يادگار مانده ، به  پيوست  جاودانگي ها ماندگار شد و به از فضيلت پاسداري
   صـفر سـال    مـاه   وهـشتم   عـسكر در بيـست      فرزنـد علـي      عـسكري    حـسن   شهيد بزرگـوار شـيخ        

   بودنـد، در روسـتايي    و امامـت    نبـوت    خانـدان    دلباختـه   كـه    و اصـيل     مـذهبي   هـاي    از خانواده    يكي   در دامن  1322
ــد   گــشود و درِ عــزّت  جهــان  بــه  ديــده  رشــت  شهرســتان  كوچــصفهان بخــش از روســتاهاي ــا تولّ  وافتخــار را ب

   معمـول    تحـصيلات    ابتـدايي    شـشم    شـد و تـا سـال        مدرسـه   بعـدها راهـي   .  بـاز نمـود     اش   خانواده   روي   به  خويش
  :  اعتقاد داشت ، از آنجا كه سپس.  نمود  رادنبال  اي مدرسه

  همچنـين ! هـا راندانـد و نـشناسد        ، فـضيلت    انـسان    كـه    اسـت   ها ايـن    ها و رذالت     پستي  از بدترين     
  كنـد امـا چـرا آن         مـي    كـاري    كـسي    نباشـد يعنـي      دانـايي   از روي    كـه    عملي   جا آورندة    و به    كنُنده   كه  بايد دانست 
   راه بفهمـد، چـرا ايـن     كـه   ايـن  ، بـدون   اسـت   رفـتن    راه   مـشغول    كـه    اسـت   داند؛ مانند شخصي    كند،نمي  كار را مي  

  !  كجاست رود و هدفش را مي
  هــاي  در حــوزه  نمايد،تحــصيل  هــا تــلاش  آن  را بــشناسد و در تــرويج  فــضايل  كــه  ايــن بــراي    

   دينـي   علـوم   و تبليـغ   تحـصيل   ادامـة   جهـت   بـه  برتـر دانـسته    و دانـشگاه   در دبيرسـتان     خوانـدن    را بر درس    علميه
ــه وارد حــوزة ه  آســتانه شهرســتان  علمياســلامي علــوم  تحــصيل  بــه  حــوزه  آن شــد و زيــر نظــر اســتادان   اشــرفي   

  ، هجـرت     قـم    علميـه    حـوزة    سـوي    كـرد و بـه       راتـرك    اشـرفيه   ، آسـتانة     مقـدمات    دورة   شـدن   با سـپري  .  پرداخت
  .نمود
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آشـنا شـد و     )  ره ( خمينـي    امـام    بـا افكـار و عقايـد حـضرت           قـم    علميـه    حوزه   ورود به   از اوايل     
   علـوم    بـر تحـصيل     ، عـلاوه     جـوان   هـاي    از طلبـه    اي   عـده   همـراه    بـه   بنـابراين .  گرديـد    ايـشان    شخـصيت   جذوبم

 و   ســخنراني نوارهــاي)  ره( امــام  حــضرت هــاي  اعلاميــه پخــش.  را نيــز آغــاز نمــود  سياســي هــاي ،فعاليــت دينــي
  . مهيا كرد  سياسي هاي  صحنه پر شورتر در حضور هرچه ، او را براي  مخفي  در جلسات شركت

 در آنجـا حـضور       بـود كـه     هـايي    طلبـه   ، از جملـه      فيـضيه    مدرسـه    بـه    ستمـشاهي    رژيم  در حملة     
 و پرشـور      دلخـراش    برهانـد تـا خـاطرة        رژيـم    امنيتـي   ددمـنش    مـأموران   ، خـود را از دسـت         توانـست    ولي  داشت
  !خود نگهدارد  و عمل  با بيان را همواره)  ره (  خميني امام   از نهضت  اللّه  الي مهاجران  گروه اولين

)  ره (  امـام    بـا فتـواي      كردولـي    زنـدگي    مخفيانـه    صـورت    بـه   ، مـدتي     فيضيه   مدرسة   از واقعة   پس    
  ايـات  از جن    پـرده    گونـاگوني   هـاي    آمـد و در سـخنراني        گـيلان   ،بـه    ابراز حقـايق     و وجوب    تقيه   بودن   بر حرام   مبني

 قـرار     دسـتگير نيـز شـدو مـورد اهانـت            سـاواك    رو، توسـط    از ايـن  .   برداشـت    پهلـوي    منحـوس   رژيم  و خيانتهاي 
  . گرفت

 شـهر    بـه   تحـصيل   ادامـه  ، درراسـتاي   شـديد قـم    و جـو خفقـان    )  ره (  خمينـي    از تبعيد امـام     پس    
 ـ    ّشـهيد هاشـمي      خـاص    از شـاگردان     مـشهد رفتـه     مقدس  بـا     را همـراه     مخفـي    سياسـي   د و فعاليتهـاي    نـژاد گردي

 را   خـود، آن   كـه   ديگـران   وتجربـه   علـم   از خـرمن   چينـي   خوشـه    و در راه     گرفـت    پـي    دينـي    علـوم   تحصيل  ادامه
  .  رفت ، پيش  و جديت دهد با پايمردي  مي گواهي) اسناد (  تا بدانجاكه دانست  مي  و توفيق خوشبختي
ــس     ــدتي پ ــه   از م ــيلان ب ــشت  گ ــصفهان  برگ ــكونت  و در كوچ ــراي  س ــاركرد و ب ــذب  اختي    ج
   آسـماني    آيـين    غنـي    فرهنـگ    و نـشر و اعـتلاي        اسـلامي    واحكـام    قـرآن    آنها به    آنجا و آشنا نمودن      جوان  نيروهاي

  . دايرنمود  و كلاسهايي  گماشت همت)  ع (  معصوم  امامان  عملي  سيرة  وترويج اسلام
» انفجـار نـور    « و تثبيـت     ثمـر رسـاندن     در سـنگر بـه    )  ره (  خمينـي    امـام    انقـلاب    آفتـاب    طلوع با    
   نيروهـاي    توسـط    در منـابر و محافـل        هـر سـخنراني      دنبـال   بـه    اگرچـه    راه   و در ايـن      داشـت    چشمگيري  فعاليتهاي

   نظـر بـود ولـي        تحـت    وپيوسـته   گرفـت    مـي   قـرار    و آزار و تـوهين      ، مورد اذيت    دستگير و در ساواك      وقت  انتظامي
 بـود    انقـلاب    يـاوران    و همگـام    پـروا همـراه     نمـود و بـي       مـي    خود راتعقيـب     هدف  هي' ال  اي   و اراده    قوي  با عزمي 
   ايـران    اسـلامي    جمهـوري   مقـدس     نظـام     پـرچم    و چـون     دانـست   مـي »   كمبود و نقـصان      نوع   را يك   ترس« چرا كه 

»   اسـت    عـزّت    باعـث   علـم  «  كـه    جملـه    ايـن    بـه   اهتـزاز درآمـد، اگرچـه        بـه    عزيزمـان    مـيهن   دشـت  پهن  بر بلنداي 
   عـزّت    ايـن    در كـسب    توانـست    ومـي   دانـست    مـي    كـه    و طريقـي     هر ترتيب    عمر به    و تا پايان     داشت  راسخ  اعتقادي
 را    آن   كـه    و تواضـع    كـرد و بـا فروتنـي       را رهـا       در حـوزه    متعـارف    تحـصيل    نورزيـد ولـي      دريـغ   اي   نكته  از هيچ 

   انقـلاب    ابتـدا كميتـة     كوچـصفهان   ِ منطقـة    ِ جوانـان     بـا همكـاري      شـعار و ادعـايي       هـيچ   ، بـي    دانـست   مي» سرِ علم «
   دادن  بعـد نيـز بـا سـازمان       .  نمـود   گـذاري    آنجـا را پايـه       اسـلامي   انقـلاب    پاسـداران    سـپاه    بـسيج    و سپس   اسلامي

 و   انـداخت   راه تـر بـه    جـدي  فعاليـت   را بـراي   اسـلامي   و انجمـن   مقاومـت  ، پايگاههـاي   مختلف  اهايدر روست   مردم
 بنيــاد   از مــدتي پــس.   گرفــت  عهــده  را بــه  كوچــصفهان  ستادبــسيج  جماعــت  امــام خــود، مــسئوليت 
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در جهـاد  )  ره (  امـام  حـضرت  ينـدة  نما  نيـز بـا عنـوان     مـدتي  همچنـين .  نمـود   انـدازي   را نيز راه    كوچصفهان  مسكن
   امـداد امــام   كميتـة   سرپرسـتي   بــا قبـول   كـه   تـا ايـن    شـتافت   جهادگركوچــصفهان  بـرادران   يـاري   بـه  سـازندگي 

  نيازمنـد      امـداد امـام      كميتـه    وكمـك    حمايـت    بـه    شـد كـه      خاطراني   و پريشان   ، ياريگر مستمندان     منطقه  اين  خميني
  .بودند

   جامعـه  پوشـيد و از طـرف    رزم  لبـاس   بـود كـه    روحانيـاني   از نخـستين   تحميلـي   جنـگ   با شروع     
   رزمنـدگان    دوشـادوش    مـاه    از سـه     كـشور شـد و بـيش         جنگـي   منـاطق    راهي   داوطلبانه   صورت   به   رشت  روحانيت

  . كرد  دفاع  و ايران ، اسلام ، نظام  قرآن  ازحريم اسلام
  : گفت  مي  كه ارسته و  روحاني ، اين سرانجام
  !  است ، بسيار ننگ  باشرافت  انسان ، براي ـ بخل

  !  اوست  همت  اندازة  به  هر انسان ـ ارزش
  » بيشتر كند و نه  مي  خود، كارو كوشش  قدرت  اندازة  به  هر كس يعني «  است  قدرت  اندازة  به ـ كوشش
  ! از خدابترسد ، در پنهان  انسان  كه  است  اين  و پرهيزكاري  بندگي ـ بالاترين

بـسيار شـعار    «زنـد      مـي   ،زيـاد حـرف      منـافق    ولـي    زيـاد اسـت      و كـارش     اما عمل    است   حرف   كم  ، هميشه   ـ مؤمن 
  !  و نادر است  كم  ادعا،عملش  همه  آن  در مقابل ولي» دهد مي

  !آيد  مي  دست  به  و ظفر با قاطعيت ـ پيروزي
ــت در راه     ــتواريش   قاطعي ــدمت و اس ــه  در خ ــام  ب ــدس  نظ ــوري  مق ــلامي  جمه ــران اس  در   اي

   بـرادران    و پيـشنهاد حفاظـت       اسـت    خطرنـاك   جـو منطقـه      كـه    در حـالي   1360   سال   روز از تيرماه     پنجمين  شامگاه
   خـداي   مـا دسـت      و زنـدگي    و مـرگ  »  ُ اكبـريم     اللّـه    بـه   مـا مـسلحّ   « را نيـز بـا اعتقـاد و ابـراز              وبسيجي   االله  حزب

   و اقامـه    در مزرعـه     كـشاورزي   فرسـاي   روز كـار طاقـت       يـك    سـر گذاشـتن      از پشت   كند، پس   ، رد مي     است  سبحان
 كـار خـود،      رود تـا بياسـايد و فـردا نيـز در كنارانجـام               مـي    خانـه    بـه    خويش   و عشاي   مغرب   نماز جماعت   آخرين
   كـوردل   منـافقين   ددمنـشانه   مـورد حملـه    خـويش  منـزل   در حيـاط   نمايـد ولـي    نيـز اهتمـام    كار ديگـران   به  نسبت

  ».گردد  مي ، نايل  خداست  هنر مردان  كه  شهادت  فيض  به  ومظلومانه قرار گرفته
  )39 ـ 46   ـ ص داران آيينه(
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 ـ.  اسـت    دنيـا آمـده      بـه    مستـضعف    خـانواده    در يـك    شهيد عزيز غلامي          از گذرانـدن     پـس   شاناي
   هميـشه   كـرد كـه      مـي    سـعي   وي.  عقايـد نمـود      و اصـول    قـرآن    كـلاس    تـشكيل    به   شروع   تحصيلي   راهنمايي  دورة

   نمايـد، مدرسـه    راتـأمين   زنـدگيش  توانـد، معـاش    نمـي   پـدرش  ديـد كـه    مي  چون   دهد، ولي   ادامه   خودش   درس  به
  ، مـستقل   اسـتادكار در بنّـايي   عنـوان   كـارنمود و بعـد خـود بـه         د و مـدتي    كـر    كـارگري    بـه    نمود و شروع    را ترك 

   بـراي  كـردن   بهتـر از فعاليـت    كـاري   هـيچ  كـرد كـه    فكـر مـي    بعـد چـون    ولـي   داده   انجام   كار رامدتي   و اين . شد
  كـرد و بـراي    مـي   را جمـع  ، مـردم   انقـلاب  اوايـل  او در همـان .   پيوسـت   انقـلاب   خادمـان   صـف   ، به    نيست  انقلاب
كـار را   كـرد و ايـن    مـي   پهلـوي   رژيـم   بـر عليـه    و شـعار دادن      مبـارزه    بـه    را دعوت   نمود ومردم    مي   صحبت  ايشان
   و سـتم   داد تـا از ظلـم        مـي    را آگـاهي    مـردم    رمـضان    مبـارك    در مـاه    داد و حتـي      مـي    انجام   برادران   با كمك   مدتي

   و شــتم  مــورد ضــرب  محلــي  مــسؤولين  دســتگير و توســط چنــد مرحلــه ينــه زم در ايــن.  بــا خبــر باشــند رژيــم
  پـس .  پيـروز شـد      انقـلاب    كـه   تـااين .  را بيـشتر كـرد       خـودش    و مبـارزه     برنداشت   از مبارزه    دست   ولي  قرارگرفت
 ـ  ، بـه    نمـود تـا ضـد انقـلاب          مـي   ها اهتمـام    در جاده    پاسداري  روز به   ، شبانه    انقلاب  از پيروزي  !  نزنـد    ضـربه   لاب انق

   روي  مستـضعف   مـردم  كمـك  ، بـه   در آن شـود، بـا خـدمت     مـي   تـشكيل   اسـلامي    انقـلاب    كميتـه    كه  بعد ازچندي 
! كنـد    را بيـشتر مـي       خـودش    فعاليـت    را پذيرفتـه     در بـسيج    ،عـضويت    بـسيج    بـا تـشكيل      از مـدتي    آورد و پس    مي

  .پردازد  مي  ازانقلاب  دفاع  و به  مانده د انقلاب ض  در مقابل  هميشه  بسيجي  اين ترتيب بدين
  :دارد مادر شهيد اظهار مي

، از     آن   دنبـال    بلندشـد و بـه       از گلولـه     رگبـاري    صـداي    كـه    سـحر ديـدم     ، موقـع     قدس  در شب «    
،    را ديـدم    ه صـحن    ايـن    چـون    كردنـد ولـي      عـام   هـا را قتـل      بچـه    رسيد، تمام    نظرم  به. آيد   مي   مردم   صداي  هر طرف 

   را در ايـن     پـسرم    كـه    از ايـن     ولـي    اسـت    رسـيده    شـهادت    بـه    پـسرم    كـه    شدم   متوجه   وبعد از مدتي     رفتم  از حال 
  ». چيز ديگر نبود  امام  و خدا و راه جز اسلام  وي  هدف  چون  هستم ، خوشحال  دادم  از دست انقلاب
  : افزود مادرش

پـدر و مـادر،     :  گفـت   آمـد ومـي      مـي    او هميـشه     كـه    اسـت   ، ايـن     دارم   از وي    كـه   اي  تنها خاطره «    
   از شـهادت     روز قبـل     يـك    ايـشان   ي  چهـره » . كنيـد   ،مـرا حـلال      رفـتم    جبهه   به   اگر روزي    كه  خواهم   از شما مي    من
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   كـه   و بعـد فهميـديم   بـوده   او نـوراني   چهـرة  ، يعنـي   اسـت   بـوده   سـؤال   نيز جاي   خانواده   براي  حتي   كه   بوده  طوري
  ». برسد  خودش  محبوب  به خواست مي  كه  بوده  او اين  چهرة  بودن  نوراني علت

 اگـر   ، كـه  صـبر داشـت    آنقـدر در زنـدگي       ايـشان    بـود كـه      شـهيد ايـن      اخلاقـي   هـاي   از ويژگي     
 شـما     كـار بـراي      نكنيـد، ايـن     كـار را    ايـن ! بـرادر «:  گفـت   كرد ومـي     مي   او نصيحت   زد، به    بد مي    او حرف    به  كسي
 را    خـوبش   اخـلاق   گـاه    پـدر شـهيد، هـيچ        كـه    بـوده   قـدر خـوب      آن   بـا خـانواده     برخورد ايشان   حتي»   نيست  خوب

  .مند بودند  او علاقه  به خوبش  اخلاق  خاطر همين  نيز به ، ديگران  نكرده فراموش
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ــافتحي      ــهيد عليرض ــت ش ــال دخ ــانواده1343   در س ــذهبي اي  در خ ــتاي   م ــشاورز در روس    وك
   پايــان  خــود بــه  را در روســتاي  و راهنمــايي  ابتــدايي تحــصيلات  متولــد شــد، دوران  لاهيجــان  از توابــع لفمجــان

  يـن  د   بـه    زيـادي    علاقـه   او از آغـازكودكي   .  شـد    لاهيجـان    صـنعتي    وارد هنرسـتان     تحـصيل    ادامـه   رسانيد وبـراي  
   فراگيــري  او بــه علاقــه.   رفــت  قــرآن  كــلاس  بــه  تعلــيم  بــراي ســالگي12 تــا 10   و در ســن  داشــت  اســلام مبـين 
   بـه    نمـود، بعـد از مـدتي         راكـسب    اول   مقـام    لفمجـان    در روسـتاي     قـرآن    قرائـت    در رشـته     بود كه   قدري  به  قرائت

   دينـي    بـا مؤسـسات    1355   از سـال    دخـت   شـهيد فتحـي   . كـرد    مـي   راارشاد  داد و آنان     مي   قرآن   درس   محل  جوانان
   دريافـت    مؤسـسات    از ايـن    دينـي   هـاي    و كتـاب     داشـت    مكاتبـه    قـم    اسلامي  و دارالتبليغ )  درود  سيمان ( حق  در راه 
ــي ــرد م ــال. ك ــركت  س ــا ش ــد ب ــال  بع ــلاس  فع ــاي  درك ــدئولوژي ه ــرادران  اي ــانع  ب ــضوي  ق ــزايش  و مرت    و اف

   چهـره   انقـلاب   كـه  وقتـي 57  امـا از سـال    .  شـد    طـاغوت    بـر عليـه      مبـارزه    وارد عرصـه     مذهبي  سياسي  هاي  آگاهي
  . كرد  خود را آشكارا شروع ها مبارزات و راهپيمايي  در تظاهرات  نمود با شركت  خود را روشن تابناك

   عمــومي  و ارزاق نفــت كــرد و در تقــسيم  مــي  شــركت  محــل  اســلامي  در انجمــن58  در ســال    
   ديگـر در روسـتا هـسته     بـرادران   يـاري   بـه  60  در سـال  . نـشود    ضـايع    روسـتايي    يـك    تا حـق     داشت   فراوان  سعي

   مطالعـاتي   ، هـسته    نظـامي    بـر كارهـاي      عـلاوه    پايگـاه    درآمـد و در ايـن        هـسته    عـضويت    و به    داده  تشكيل  مقاومت
.   تاكيـد داشـت     خيلـي )  ع(  علـي    و دافعـه     خـصوصاً جاذبـه      اسـتادمطهري   تابهـاي  ك   مطالعه   به  وي.  دادند  نيز تشكيل 

   بعـد از نمـاز جماعـت     رمـضان    مبـارك    هـر روز از مـاه        مخـصوص    دعـاي    خوانـدن    به   بود كه    كسي  اولين  همچنين
 ـ    داشـت    كـه    خـوبي    صـداي    بـه    تاكيد كردو نيز با توجـه        و بر آن     پرداخت  در مسجد محل      بـود كـه      كـسي   ين، اول

   امـام   حرفهـاي  او، روي.  انـداخت   كـرد و راه  ، بـاب  منـدان   علاقـه   را بـراي   كميـل    دعـاي   خود، خواندن   در روستاي 
  . داشت  مي  بود و دوست كرده  را واقعاً درك كرد و امام تاكيد مي»  ره« خميني

   حركـت   از لاهيجـان     كـه    كـارواني   ه، همـرا     امـام    ديـدن    بـه   ِ فـراوان    ِ شـوق     علّـت    بـه  59  در سال     
!   نشـست  شـود در خانـه    فرمايـد، نمـي      مـي    امـام    كـه   باحرفهـايي «:  گفـت   او مـي  .   رفت   ديدار امام   كرد، شد و به     مي

آنهـا  .   داشـت   داد و بيـشتر وقتهـادرگيري        مـي    نـشان   العمـل    عكـس   ، خيلـي    در مـورد منـافقين    » !شد  بايد وارد عمل  
 اسـتوار   اش  ، بـر عقيـده       كـوه    بـردارد امـا او همچـون        اسـلامي    از انجمـن     دسـت   كردند كه   يد مي نيز بارها او را تهد    

.  گـشت    و برمـي    رفـت    بـود، تنهـامي      نگهبـان   شـبها كـه   ! داد   مـي    ادامـه    خـويش    راه   بـه    و قوي    باايمان  بود و خيلي  
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چـرا تنهـا    : شـد    مـي    او توصـيه     بـه    مـادرش   بارهـا از طـرف    .  نداشت   زيادي   فاصله   مقاومت   تا هسته   اش  ، خانه   چون
  در پاسـخ  .  قـرار دهنـد      شـما را موردحملـه       دارد، منـافقين    كنيـد؟ امكـان      و آمد مـي      رفت   شب  ، نيمه   خالي  و دست 

 از  مــن!   اســت  ايمــان  و آن  دارم  بزرگتــر از ســلاح ، چيــزي مــن!  اســت  وســيله مــادر، ســلاح«:  گفــت مــادر، مــي
 او شـهيد      و يـاران    بهـشتي    شـهيد مظلـوم     وقتـي » !  اسـت    رسـيده    مـا ارث     از انبيـاء بـه      شـهادت .  ترسم  نمي  شهادت

  ». شدم  شهيد مي هم  من  كاش ، اي  سعادتشان خوشا به«:  شدند، گفت
 1360   مــرداد مــاه9  مــورخ  بــا روز قــدس  كــه  رمــضان  مبــارك  مــاه29   در ســحرگاه و بــالاخره    
 ـ   بـود، در حـالي      مصادف   هـستة « در   بـا وفـايش    از يـاران   شـعار وپوسـتر بـا چهـار تـن            پـردة    نـصب    جهـت   ه ك
  و عزيـز غلامـي    ـ محمـد بختيـاري     صـادقي   ـ اسـماعيل    محمـد شـاداب   هـاي   نـام  بـه »  لاِهيجـان   لفمجان مقاومت
   لقـاءاالله    آنهـا بـه     ق اتفـا    و بـه     آمـده    نايـل   شـهادت    رفيـع    درجـه    بـه    كـوردل    منـافقين    دسـت   كرد، به    مي  همكاري
  . پيوست

 و    پـر از دعـا و مرثيـه         دفترچـه   ، يـك     اسـت    يادگـار مانـده      بـه   دخت   از شهيد عليرضا فتحي     آنچه    
  . آوردند  بيرون ، از جيبش  خون  به آغشته  بود كه  پول  تومان80 و  نامه  توبه  كتابچه يك
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   مـذهبي   اي   و چهـاردر خـانواده       هـزار و سيـصد و چهـل          در شـهريور مـاه       فـلاح   شهيد اسماعيل     
  . دنيا آمد  به  اشرفيه  آستانه  در شهرستان و متدين
ــام وي     ــاز و درســخوان آمــوزي ، دانــش  تحــصيل  در اي ــود واوقــات  ممت ــه  فراغــت  ب    خــود را ب

نمـود، از      مـي    را يـاري     خـانواده   ر كـشاورزي  در كـا  . كـرد   مـي    سـپري    فوتبـال    و ورزش    غيـر درسـي      كتب  مطالعه
   و روزه ، نمازخوانــدن  پرداخــت  قــرآن  خــدا يعنــي  آســماني  كتــاب  فراگيــري  بــه  كــه  ايــن ضــمن  ســالگي هــشت
در .  پـدر و مـادر خـود نيـز بيـاموزد             را بـه    نمـاز خوانـدن      صـحيح   نمـود روش     مي  سعي.  نمود   را نيز شروع    گرفتن

 از    كـه    افـرادي    بـه   زمـان    و در ايـن      داشـت    و گـسترده     فعـال    شـركت    پهلـوي    رژيـم    برعليـه   ي وراهپيماي  تظاهرات
! كنيـد    مـي    خـود بـازي     شـما داريـد بـا خـون       «:  گفـت   كرد و مي    مي   بودند، خطاب    خود كز كرده    هاي   در خانه   ترس

   بــسيج  عــضويت بــه  بــسيج ل و تــشكي  اســلامي  شــكوهمند انقــلاب بعــد از پيــروزي» !بياييــد و ابرازوجــود كنيــد
  همـواره . زدنـد    مـي    آن   نوپـاي    بـر ريـشة     ، تيـشه     انقـلاب   ايـن    در آغـاز راه      كه   برخاست   با آناني    مبارزه  درآمد و به  
   كـه    ايـن    بـه    باتوجـه    تحميلـي   بـا آغـاز جنـگ     .   قـرار گرفـت      درگيربود و بارها و بارها مورد تهديدشان        با منافقين 

   بـه    شـود كـه      شـد تـا او مـصمم         باعـث    از والـدين     صـدوراجازه    عـدم   ، ولـي     داشـت    رفتن   جبهه  به   زيادي  علاقة
 نيـز    در بـسيج     حـال   در عـين  .  كنـد    حفـظ    و تربيـت    ، حضور خـود را در سـنگر تعلـيم            حضور در سنگرجنگ    جاي

   در سـال     تحـصيل   ر حـين  د. كـرد    مـي   شـهدا شـركت      پـاك    پيكرهـاي   در تـشييع  .   داشـت    بسيار و گـسترده     فعاليت
شـد و   »  گـوهردان «  روسـتاي    راهـي   زنـي    گـشت    خـود، جهـت      از دوسـتان     دو تـن     همراه  به   بود كه    دبيرستان  چهارم

   نمـودن    مجـروح    و ضـمن     خـود قـرار داده       وحـشيانة    بودنـد، او را موردهجـوم        كـرده    كمـين    منافقين   كه  در حالي 
  . رساندند  شهادت  به له گلو  ضرب  او رانيز به همراهانش
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ــم      ــهيد قاس ــمي ش ــب   قاس ــد حبي ــه  راد فرزن ــال  ب ــسي1310   س ــتاي  شم ــفاهرود   درروس  ش
   از تحــصيل  كـودكي   وجـود نهـاد و در دوران    عرصـه   و كـشاورز پابــه   متـدين  اي  در خـانواده  رضوانـشهر طـالش  
   همــراه بــه  رســاند و همزمــان  پايــان  را بــه  ابتــدايي  و دوره  اكــابر رفــت  كــلاس  بــه نوجــواني بازمانــد و در دوران

   در سـال    وي.  درآمـد    گـيلان    ناحيـه    بـرق   اداره   اسـتخدام    بـه    از چنـدي     كـرد و پـس       مهـاجرت    رشـت    به  خانواده
  .  دختر و چهار پسر است  يك  ازدواج اين  كرد و حاصل  ازدواج1332

   در چهــار راه  واقـع  اش  ومغـازه   پيوسـت   انقلابيـون   بــه  اسـلامي   انقـلاب   پيـروزي   در آسـتانه  وي    
 و حـضور      مـذهبي   هـاي    در فعاليـت     شـركت    علـت    بـه   بـود وي     اللهـي    حـزب    آمـد و شـد جوانـان         محل  ميكائيل

ــشه ــنگردفاع همي ــلاب  در س ــروب  از انق ــن16 روز   در غ ــال  بهم ــازه1364   س ــه اش  در مغ ــارب  موردحمل    دو ض
 را   پيكـر پـاكش   .  رسـاندند    شـهادت    او را بـه      سـرو دهـانش      بـه    چهارگلولـه    با شليك   ، منافقين    قرار گرفت   ناشناس

   قـدس  رادشـهرك   شـهيد قاسـمي    متـري 10   سـپردند و امـروز كوچـه     خـاك   بـه  آبـاد رشـت   در گلزار شـهداءتازه   
  .  است  مزين  وي  نام  به رشت

ــمي      ــهيد قاس ــي  راد  ش ــر اخلاق ــوش  از نظ ــسيار خ ــلاق  ب ــوش  اخ ــروتن   و خ ــورد و ف  و  برخ
   خـاص   اي  علاقـه )  ره(  راحـل    و امـام     شـهيد بهـشتي     بـه . كـرد   مـي    كمـك   بضاعت   افراد بي    به   بود و هميشه    متواضع
  ». كرد ، بايد او را ياري سيد تنها است«:  گفت مي داشت
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  اي  از خــانواده  پونــل نــام بــه  در روســتايي1334 مــرداد 22 روز   در طلــوع ري قنبــ شــهيد رســول    
 گذرانــد، در   محــل  را در همــان  دبــستان  در دوره و تحــصيل  كــودكي دوران.  گــشود  جهــان  بــه  چــشم مستــضعف

  پيـرش بـرادر و مـادر     خـواهر و يـك    پـدر، بـا يـك     دادن  داد و بـا از دسـت   پـدر خـود را از دسـت         سالگي  هفت
  .كرد  مي زندگي

 در    و بـا كـار كـردن        فـراوان    و زحمـت    ، بـا تـلاش       خـود مـادرش      تنهـا حـامي      دادن  با از دست      
.  را در رضوانـشهر گذرانيـد    دبيرسـتان  او دوران.  شـد   مـشغول    آنـان    كـردن    بـزرگ    بـه   شاليزارها و با هزار زحمـت     

   در هنگـام  و از درآمـد آن  پرداخـت   مـي  فروشـي   يـخ   را بـه  تابـستانها   بـود كـه   كش  كوشا و زحمت    ،انساني» رسول«
،   گـشت    روبـرو مـي      كـه    بـا هـر كـس        كـه   طـوري    بود، به    و رفتار اوزبانزد همه     اخلاق.  نبود  گردان   روي   هم  تحصيل

نمـاز   بـار      يـك    بـراي   حتـي    داشـت    از كـودكي     كـه    عـادتي    طبق  او همواره . شد   او مي    مهربان  و خوي    اخلاق  شيفته
،   دبيرســتان در دوران.    عاشــورا حــضور داشــت زنجيرزنــي  در صــفهاي كــرد و هميــشه  نمــي  را تــرك اش و روزه

 در    ديـپلم   بعـد ازگـرفتن   .   داشـت    عهـده    او را بـه      مخـارج    بـود، تمـامي      شـده    اسـتخدام   تـازه    كـه   برادر بـزرگش  
 ـ   قبـول   ديـپلم   كرد و در فوق  شركت كنكور دانشگاه     ادامـه   بـراي   رشـت   تحـصيلي   راهنمـايي  دانشـسراي  ه شـد و ب

ــت تحــصيل ــرد  عزيم ــتن. ك ــه رف ــا اوج  او مواج ــاهرات  ب ــاني  تظ ــردم  خياب ــسته  م ــود و ب ــدن  ب ــشگاهها و   ش دان
ــدارس ــراي دانشــسراها و م ــا او ب ــايي  ام ــردن  راهنم ــه  ك ــاهش  ب ــل زادگ ــشت  پون ــال  بازگ ــا حــضور فع  در   و ب

ــايي ــشه راهپيم ــا همي ــف د ه ــدم رص ــدگان  مق ــاهر كنن ــشهري  تظ ــت  رضوان ــرار داش ــارويي  ق ــاج  و از روي    باآم
   نـصيبم    چـرا شـهادت     خـورد كـه      مـي   افـسوس   هميـشه .   نداشـت    پروايي   آنان   هوايي   و تيرهاي    دژخيمان  هاي  گلوله
  هميـشه   چـون . او بـود     بـر بقـاي     هـي ' ال   امـا مـشيت      رفـت   ، پـيش     شهادت   بار تاچند قدمي     چندين  حتي. شود  نمي

 تنهــا بــا  شــد، او، تنهــاي  مــي  شــليك تظاهركننــدگان  طـرف   بــه  شــاه  مــزدوران  وســيله  بــه  كــه در برابـر تيرهــايي 
دانشـسرا    بـه   درس  دنبالـه   بـراي   انقـلاب  بعـد از پيـروزي  . مانـد   مـي   اسـتوار بـاقي    وپاهـاي   كـرده   گـره  هاي  مشت

در !  كنـد    انقـلاب    را فـداي    ، جـانش    خواسـت   اومـي . هـا متمركـز كـرد       نجمـن  را در ا     فعـاليتش    و تمـامي    بازگشت
.  رفـت  مـي   بيـرون   زود از خانـه   و صـبحها خيلـي   گـشت   بـاز نمـي    خانـه   بـه   شـب   ازنيمـه   راستا شبها تا پاسي    اين

 دانشـسرا    دوم  سـال .  بـود    نقـاط    در دورتـرين    اسـلامي    جمهـوري    و اهـداف     انقـلاب    رواج   بـراي    فعاليتهـايش   تمام
   مقــدم  بــود، او درصــف  همــراه  دانــشجويان  بــين بنــدي  دردانــشگاهها و دانشــسراها و جبهــه  بــا گروهگرايــي كــه
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 بـود     آن   در پـي    ، فريـاد زنـان       كـرده    گـره   هـاي    بامـشت    گـيلان    دانشگاه  در درگيري .   قرار داشت   االله   حزب  مبارزات
  ِگروهكهـاي    پيـروز شـد و ماهيـت        االله   حـزب    كـه    ديـديم   سـرانجام .  كنـد   بيان را    انسانيت   كامل   راه   خويش   هدف  كه

ــي ــد  روشــن ضــد خلق ــان!  گردي ــد از پاي ــراي ِ دوران بع ــدريس ِ دانشــسرا ب ــاده  از روســتاهاي ، يكــي ت  را   دورافت
 گروهكهـاقرار    ي غيراسـلام   تِـأثير تبليغـات     ، تحـت     آن  ، اكثـر مـردم       انقـلاب    دراوايـل    كـه   روسـتايي .  كـرد   انتخاب

  .كردند  مي استفاده  پيشبرد مقاصدشان ، براي دل  ساده  مردم  بودند و از اين گرفته
  ِ خـوش    امـا اخـلاق   . شـد   مـي    او حملـه     بـه    بود از هـر طرفـي        پشتيبان   بدون   منطقه  ، در اين    رسول    
)  ع ( ، ماننـد علــي  ِ اسـلام  ِ واقعــي نـاي ِ مع  دادن او، بـا نـشان  . كــرد مـي  اش  را شـيفته   اسـتوار او، هـر كــس   و ايمـان 

   تهيــه  و خــوراك  لبــاس آورد وبرايــشان  مــي  آنــان  و بــا خــود بــراي گرفــت  مــي ، آرد بــر دوش مستــضعفين بــراي
   كـه  رفـت   جـا پـيش    راسـتا تـا بـدان    خريـد و در ايـن   ، دفتر و مداد مـي  آنان هاي  بچه  خود براي   كرد و از حقوق     مي

 در روسـتاها بـا     كـارِ فعالانـه    ازيكـسال  پـس .  راندنـد   و گروهكهـا را از روسـتا بيـرون     برده   خود پي    اشتباه  به  مردم
   در رضوانـشهرفعاليت     مستـضعفين   ِ بـسيج    او، در تاسـيس   !  بـود    شـده   مِنـافقين    خـار چـشم      روسـتاييان    نمـودن   آگاه

   در تابـستان     ايـدئولوژي    كلاسـهاي   درتـشكيل ،    همچنـين .  بـود    بـسيج    فعَـال    از اعـضاي     كرد و خـود يكـي       زيادي
در .  گماشـت  ، همـت   معلمـان   اسـلامي   انجمنهـاي   در تـشكيل   كـرد و عاشـقانه   زيـادي   ، فعاليـت    آمـوزان    دانش  براي

 در   كردنــد، وي  خــود را از او، اعــلام ،پــشتيباني  و تظــاهرات  گروهكهــا بــا راهپيمــايي صــدر كــه  بنــي جريانــات
  : كشيد كه كرد و فريادمي  مي سخنراني!   قرار داشت  دست ها بلندگو به اللهي بحز  صف پيشاپيش
  ، همچـون  آنـان .  باشـيد  ،آگـاه   مـردم  اي! آنهـا ضـد خلقنـد    !  نيـستند    خلـق   ، آنهـا مـدافع       مردم  اي    

  ...  است خدايي  بي  آنان  ركن زنند چرا كه مي  ضربه  اسلام  به  اسلام ابوسفيانها با نام
ــون  روز از طــرف نآ     ــا چــوب  ضــد خلقي ــه  و چمــاق  ب ــه  جــانش  و چــاقو ب ــد و مظلومان   افتادن

 و در     او قـرار داشـت       در همـسايگي     را كـه     تيمـي   خانـه    پاسـدار، ايـن      مـاجرا بـرادران     بعـد از ايـن    !  زدند  كتكش
  دادنـد، محاصـره   مـي  نجـام  خـود را ا  آمدنـد و عمليـات    مـي   خانـه    ايـن    بـه    متفـاوت    بود و ازشهرهاي    جوار جنگل 

   باعـث    را كـه     از آنـان     يكـي    پاسـدار فقـط     هـا فراركردنـد و بـرادران         از پنجره    زيركانه  هاي   با نقشه   كردند، اما آنان  
،   كـرده   اسـتفاده   شـب  ، ازتـاريكي  ، منـافقين   جريـان  بعـد از ايـن  .  بـود، دسـتگير نمودنـد      شـده   ديگران   دادن  فراري
 بعـد   هفتـه !  فـرار گذاشـتند    كـشيدند و پـا بـه     آتـش    بودنـد، بـه     خوابيـده    همگي   كه   را در حالي     رسول   پدري  خانه

  ، هـيچ   بـاره  ابـرو نيـاورد و در ايـن      بـه    خـم    راسـخ    او، بـا ايمـاني       همه  با اين .  كشيدند   آتش   را به    برادرش  نيز،خانه
 امــرار   تنهــا وســيله  را كــه هاشــان  دادنــد و دام امــه اد  خــويش ننگــين  اعمــال  بــه  منــافقين امــا ايــن.  چيــز نگفــت

 زور وادار    خواسـتند او را بـه       بـردار نبودنـد ومـي        دسـت   اينـان !  بـستند    گلولـه   شـد، نيـز بـه        مي  محسوب  معاششان
   غـرق    و هـدفش     ايمـان    در دريـاي     بـود كـه      حرفهـا ماننـد كـاهي       ايـن    بـردارد ولـي     اش   از عقيـده     دست  كنند كه 

   دولتــي  ارگانهـاي  بـه   و شـكايت   اعتـراض   بــراي  يكبـار هـم    حتـي   ســختيها و حمـلات  ودر برابـر ايـن  ا. شـد  مـي 
  »!  و امام  اسلام  فداي  و مالم جانم«  كه گفت  مي ، شجاعانه  نكرد و در برابر دشمن مراجعه
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   سـخنان   بـر ايـن   روشـن   گـواهي   و رفتـارش   اعمـال   بـود كـه    الهـي    و حـزب     وارسـته   او، انساني     
   گريـه   را بـه   هـر انـساني   خوانـد كـه    مـي  اي  گونـه   را بـه  كميـل   و دعـاي   بلنـد و زيبـا قـرآن       شبها با صداي  .  است
توانـستند     نمـي    بـود و آنهـانيز چـون         انداختـه    وحـشت    را بـه     منـافقين    بود كه   اي  كننده   خيره  او،تشعشع.  داشت  وامي

  اش   خانـه   نوشـتند و يـا تـوي         ديوارهـا مـي      بـرروي    درسـر راهـش      كـه   اي  رپيد   پي   كنند، با اخطارهاي    او را تحمل  
 بودنـد    كـرده   نيزمحكـومش   مـرگ   بـه  حتـي !  بـردارد   دسـت   از هـدفش   دسـت  دادند كه او هشدار مي ريختند، به   مي

  !  مناّالذلّه هيهات:  گفت  مي  در برابر آنان اما او هميشه
  :نويسد  مي  چنين اش نامه  در وصيت  قنبري شهيد رسول

   بيافريـد و بـه    مـارا از هـيچ    كـه   خداونـدي    نـام    و بـه     سـتمگران    كوبنـده    خداوند در هـم      نام  به«    
  . بخشيد  جاويدان  نامي شعور انساني  و در بقاي  بشري  حيات در قاموس)  ص(محمد

ــسلمان  امــت ، اي آري     ــان  م ــل  و قهرم ــي  كــه  كــساني اي!   و طــوالش  پون ــارا م   شناســيد و اي  م
 بـا    مـن ! ايـد    نمـوده    آنهـا را انتخـاب      هـستيد و راه   )  ع( حـسين    داريـد و وارثـان      را دوسـت  )  ص( محمد   كه  كساني

   مستـضعف    خلـق    بـه    جزخـدمت    كـه   كـنم    مـي    عـرض    شـما دارم     بـه    شـادان    و لبخند و روحي      پر ازعطوفت   دلي
 ـ   پيشبرد اهـداف     و براي    منطقه  اين    ايـن    ولـي   ام   ديگـر نكـرده      كـاري    و بنـدگي     نيـت    بـا خلـوص     اسـلامي   لاب انق

   را انگـشت     كـسي   پندارند،خانـه    مـي    حـسين   داننـد و خـود را وارثـان          مـي    خـود را خلقـي       اصـطلاح   به   كه  آقايان
 و    اسـلام    بـه   ، خيانـت     خلـق    بـه   آيـا خـدمت   ! باشـد    مـي    وضـعيف    كـاره    هـيچ   كشند كـه     مي   آتش  گذارند و به    مي

   و مردانگـي  ؟آيـا شـهادت    چيـست   بـراي  ام  خـانواده    و بـرادر و اعـضاي        مـن    كـشتن   ؟ دليل    خلقي  ،آقاي   است  قرآن
 مـورد     را بـه     دسـتوري    چنـين    چگونـه   بايـد آزاد باشـند، پـس        ؟ شـما ادعـا داشـتيد، همـه           هست   در رگت   حسيني

 بودنـد و    كـرده   شـما راانتخـاب      راه   مـردم   ؟ مگـر همـه       كـنم   تخـاب  شـما را ان      حتماً بايد راه     من  گذاريدكه  اجرا مي 
 يـا    توانيـد مـانعي     ، نمـي     مـن    و امثـال     مـن   بـا كـشتن   ! ايـد    كورخوانـده   ولـي !   افكـاري   ؟ عجب    بودم   باقي   من  فقط

   بـه    واسـلام   يـست  ن  اينجـا فردمطـرح   !   منـافق    خلقـي    اي  بـدان .  باشـيد    اسلامي   انقلاب  پيشبرد اهداف    در راه   تزلزلي
   كـه   شماسـت   افكـار پـوچ    بـشود و ايـن    واژگـون  ، اسـلام    باكـشتنم    كـه    هـستم   ، چـه    مـن !   پابند نيـست     كس  يك

 فـرد     يـك    كـه    افتخـار اسـت     مـن   ، بـراي    آري!  از كارهـا     و شـما پـشيمان       رفتن   از اين   ، راضي   من! پنداريد  مي  چنين
 ـ ولـي .   هـستم   در نظرتـان   بسيار مهم  ِ   و بـا نوشـتن    آلـونكم   بـا سـوختن   ، تـازه   و ايـن  ، نبـودم  ِ بـودنم  متوجـه  ودم خ

   را كــه  جنــگ هــاي جبهــه!  وفئودالهــا داران  و ســرمايه  خلقــي  آقايــان و شــما اي!  شــد  ثابــت تهديــدآميزتان نامــه
 ـ  ايـد و داريـد بـاكي        جنگنـد، گذاشـته      مـي   امريكـائي    ما دارنـد در آنهـا بـا مـزدوران           جوانان   جنگيـد؟ و بـراي      ي م

خـوار را و يـا بـاز      جهـان   امپرياليـسم    كنيـد؟ كوبيـدن     خواهيـد ثابـت      را مـي     چيـزي    چـه   دانـم   جنگيد و نمي    مي  چه
  ! ،دريغ  دريغ  واي  آنها را؟ اي  براي  راه كردن
  ييدپو  مي  كه  هر گامي جوييد، به  مي  كه  هر جايي  بهر سوييدبه  سرگردان  امواج دانيد و چون نمي

  هـاي    بوتـه    و اي    حـسيني   وارثـان    و اي    جهـان    مستـضعفان    يـاوران    و اي    عـالم    مؤمنـان   و شما اي      
   بپوشـيد و بـراي       عمـل    جامـه    اسـلامي    انقـلاب    پيـشبرد اهـداف     شـما بايـدبراي   !   و پرخـون     شاداب   باغچه  صديق
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   امـت   اي!  بزنيـد    زمـين    را بـه     وخـارجي    داخلـي   اليـسم  امپري   بكوشـيد، تـا پـوزه        با نهايت    پژمرده   باغچه  اين  آباداني
!   قـرآن   بـه   اسـت   اختيـار كنيـد، خيانـت    ، سـكوت   و مـال   جـان  از تـرس   مـن   و امثـال   مـن  ، اگر با كـشتن      مسلمان

مبـادا،  ! هـشيار و بيـدار باشـيد      . هـستند ) ص( و محمـد     و قـرآن     اسـلام    دشـمن   اند ولكن    ظاهر اسلامي   بدانيد،آنها به 
   شــود تــا شــرف ، باعــث  توجهــات  عــدم  و بــالاخره انگــاري  و ســهل  فرداگذاشــتن  و امــروز را بــه كــاري بــا كــم

  زنـده   امـاروحم . اسـت   مـرده   مـن   جـسم !  ديارابـديت    بـه   روم   تنها از كنار شما مـي       من.  برود   از بين    و غيرتتان   وشهامت
  !  است  شهيد زنده زيرا كه.  است

   از خلــق  اگــر دم بدانيدكــه.  دهيــد  خــود را نــشان  شــهامت  كــه كــنم  مــي  شــما عــرض  بــه مــن    
 آمريكـا بـاز     امپرياليـسم   بـراي    طريـق    را از ايـن      و راه    شعاراسـت   اش  گوينـد، همـه      بر آمريكـا مـي      زنند و مرگ    مي
   امـت    اي  و  تـالش    شـريف    اهـالي   و شـما اي   . دهنـد    را در تنگنـا قـرار مـي          و مستـضعف    محـروم   كننـد و خلـق      مي

 و   و رنــج  بــدبختي  بــا هــزاران ، بلكــه ام  نــشده  وبــزرگ ام  نخوانــده  درس  در نــاز و نعمــت  بدانيــد، مــن مــسلمان
   بـه   خـدمت    و بـراي     كـرده    را انتخـاب     و قـرآن     اسـلام    و راه   ام   رسـيده    نـان    لقمـه    يـك    وبه  ام   خوانده   درس  مشقت
 و از  آموختــه)  ع(  را از علــي  درس زيــرا مــن هراســم  نمــي  و از مــرگ ام  شــده  آمــاده  و مستــضعف  محــروم خلــق
  انتقـام ! هـدر بـرود      بـه   نگذاريـد، خـونم   !  دليـر باشـيد     ها، شـما هـم      بر شما خواهرزاده    سلام.  بالاتر نيستم )  ع( حسين

  ! بگيريد از قاتلانم
   قـرآن   بـرايم !   بخـوان   نوحـه    مـن   در مـرگ  .   دارم   تـرا دوسـت     ، مـن     پورحـسرت    بـر تـو اي      سلام    

  »!باشد خداوند نگهدارت!   باشم  در يادت  تا كه بخوان
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   در شهرســتان  مــذهبي اي  درخــانواده1322   فرزنــد محمــد، در ســال قــانع  كاســب شــهيد حــسين    
 و    ديگـران    بـه    بـود و خـدمت       و معقـول    م آرا  ، كـودكي     خردسـالي   دوران   از همـان    وي.  دنيـا آمـد      به   اشرفيه  آستانه

او از . كـرد   مـي   پـدر كمـك   بـه    در مغـازه    ، حـسين     نوجـواني   از دوران .  بـود    خـود سـاخته      را پيشه   ايثارو فداكاري 
   بـه    و سـخنراني     و وعـظ     قـرآن    بـود، شـبها در كـلاس         راآغـاز نمـوده      گـرفتن    و روزه    نماز خوانـدن     سالگي  شش

   اســتان شــهرهاي  از جملــه  اطــراف  شــهرهاي  بــه  بــر ضــد رژيــم  تبليــغ كــرد و بــراي  مــي شــركت  فعــال صــورت
  . رفت  مي  خصوصاً تنكابن مازندران
 شــد، مــورد   باعــث رژيــم  برعليــه هــايش  و راهپيمــايي  در تظــاهرات  فعــال  بعــد، شــركت مــدتي    

   پـس    و دوبـاره     رفـت    و قـزوين     تهـران   ي شـهرها   فـرار كـرد و بـه        جهـت    قرار بگيرد و بـدين       شديد ساواك   تعقيب
 بعـد    مـدتي .  بـود    رژيـم    شديدسـربازان    مراقبـت    او تحـت     پـدري    منـزل    بود كـه    ، در حالي     و اين   برگشت  از مدتي 
  .باشد  پسر مي  دختر و سه ، چهارفرزند يكي  ازدواج  اين  حاصل  نمود كه ازدواج

   سـربازي   نيزسـر بـاز زد و بـه     سـربازي  ، از خـدمت  اشـت  ند  را قبـول   رژيـم   كـه   خاطر اين  او به     
   و ســپاه  بــا بــسيج  صــميمانه  همكــاري  او بــه  اســلامي  شــكوهمندانقلاب  بعــد از پيــروزي  از مــدتي ، پــس نرفــت

   بـسزا داشـت      نقـشي   مـردم    و مـواد مـصرفي       سـاختماني    و مـصالح     ارزاق   در تقـسيم     فرمانـداري   ازطرف.  پرداخت
  .  قرار گرفت  بارها و بارها مورد تهديد بسيارشديد منافقين  بابت و از اين
ــن     ــين در اي ــس  ح ــروزي ، پ ــلاب  از پي ــه  انق ــدن  درس  ب ــه  خوان ــبانه  در مدرس ــت ش  و   پرداخ
   بارهـا و بارهـا بـا تويوتـاي           تحميلـي    را اخـذ كنـد،با آغـاز جنـگ           ديـپلم    مـدرك    كوتـاهي    بعد از مدت    توانست
   شـهر ومـساجد روسـتاي     قـرآن    كلاسـهاي    حـال   بـرد و در عـين       هـا مـي      جبهـه    را به   مردمي  مكهاي خود ك   شخصي

 پـدر     در مغـازه     مغـرب    اذان   هنگـام    روز غـروب    يـك    كـه   نمـود تـا ايـن        مـي    تدريس  كرد و قرآن     مي   را اداره   تابعه
  . رسيد  شهادت ع رفي  درجه  تير به  و با شليك  قرار گرفت منافقين  مورد تهاجم بود كه
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   مــذهبي  متوســط خــانوادة  در يــك1335   فرزنــد محمــد در خــرداد ســال شــهيد نــادر كاكــاعلي    
نـادر از  .  شـد   مدرسـه  هـا روانـه    ماننـد سـاير بچـه       فـراوان    بـا شـور واشـتياق      1341   سال   دنيا آمد و در مهر ماه       به

   بـراي   اي   هزينـه   نمـود تاكمـك      مـي    سـعي    و كوشـش    كرد و بـا تـلاش       ، كار مي    يل تحص   ضمن  كودكي   دوران  همان
   فـشار زنـدگي      علـت    بـه   ولـي .  شـد    وارد دبيرسـتان    ابتـدايي    تحـصيل    كنـد، بعـد از اتمـام         فراهم   خانوادة  معيشت

.  شـد   تحـصيل    بـه    مجددامًـشغول   بعـد از مـدتي    .  گرديـد    كـار بنـايي      بـه    و مشغول    برداشت  دست  ناچار از تحصيل  
.  گرديـد    ادبـي    در رشـته     اخـذ ديـپلم      بـه    موفـق  56   در سـال    سـرانجام .خوانـد    مي  كرد و شبها درس     روزها كار مي  

كردنـد او      مـي    فعاليـت    پهلـوي   رژيـم    نـابودي    بـراي   اللهـي    حـزب    نيروهـاي    كه   زماني   اسلامي   انقلاب  گيري  دراوج
 ـ  داشت  نقش  زمينه نيز در اين      انقلابـي   بـا نيروهـاي    ديـوار همگـام    شـعار روي   و نوشـتن   امـام  اعلاميـة  ا پخـش  و ب

ــود ــان در همــين.ب ــود كــه  زم ــه  ب ــاني.   رفــت  ســربازي  ب ــام  حــضرت  كــه زم ــه  ام  ســربازها از   دســتوردادند ك
   امـام    فرمـان    در پـي    دوبـاره    كـه    آمـد تـا ايـن        بيـرون    رهبر ازسرباز خانه     فرمان   بيايند، او نيز به     ها بيرون   سربازخانه

، در    سـرانجام . كـار شـد      بـه   سـرا آمـد و مـشغول         صـومعه    زادگـاهش    بـه    سـربازي    از پايان   پس.  بازگشت   پادگان  به
ِ شـهيد منـوچهر بـرزو بودنـد،           ِ تروركننـدگان     در تعقيـب    كـه    از مـردم     بـا جمعـي    1361   سـال    آذرماه   هشتم  غروب
 را    بـازدارد، نـارنجكي      بودنـد، از تعقيـب       دنبالـشان    بـه    را كـه     جمعيتـي    كـه    ايـن    بـراي    ازمنافقين  يكي.  شد  همراه

   منتقـل   بيمارسـتان  او را بـه .  نمـود    مجـروح    سـختي   ، نـادررا بـه      ِ نارنجـك    ِ تـركش    اصابت.  كرد   آنها پرتاب   در ميان 
  .نوشيد   شهادت ، شربت  زياد وارده  بر اثر جراحات  شب22  ساعت كردند ولي

   از وي   اي   پراكنـده   هـاي   نوشـته    امادسـت    اسـت    نمانـده    بـاقي   اي  نامـه    وصـيت   از شهيد كاكـاعلي       
  :نويسد  مي  كه ، چنان  اوست  والاي  فكر وانديشه دهنده  نشان  كه  است در دست

  
 و   پايبنـد    اصـولي    بـه    اوبايـستي    و اخلاقـي     فكـري    و تكامـل     انـسان    و مبـدأ هـر حركـت        اصل«    

ــاملش   ــا تك ــد، ت ــتوار باش ــقوط اس ــد  س ــه. نكن ــه  اي جامع ــز ك ــر آن  ني ــواي  ب ــدين ، محت ــد،    ت ــوا نباش  و تق
  . تقوا، خواهدسوزاند  بدون  ظالمين  آن  آتش رابه كندومظلومين مي سقوط سرانجام

  ي اجتمـاع   ، عـدالت    كلـي    عبـارت    و بـه     تقـوا يـا پرهيزگـاري        زبـاني   ، بـه    ِ تعـاون    ِ اصـالت    داشتن    
   گـروه   يـك   بـه   مخـتص   پيـدا نمـود، و آن   تـوان   مـي   و مـسلك   را در هرمكتـب  ، و آن   است   واجب   بر جامعه   حاكم
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 و    خـود مـؤمن     و مـسلك     بـر عقيـده      را پيـدا كـرد كـه        اي  ، مـذهبي    تـوان   مـي .   واحد و واجد نيست     مذهب   يك  و به 
 پيـدا كـرد      تـوان    از افـراد را نيـز مـي         ، فـردي     مـسلك   ر همـان  ،د   حـال    باشد و در عين      آن   و وفادار به     و سالم   متقي

  . تقوا وپشتكار باشد  در آن  كه  است  شيرين  زماني زندگي. كند  خود برپا مي همنوعان  براي  جهنمي كه
   اوليـه  هـاي  تقـسيم .  نمـود  تقـسيم  تـوان  هـا مـي   هـا و زمـان     دوران   را به    جهاني   جامعه  سير تاريخي     

  هـا انجـام      دوران  انگيـز در ايـن       شـگفت    بـس   اي   و مبـارزه    اسـتوار بـوده      و شـقاوت     و ناعـدلي     توحش  يانسانها رو 
ــه ــارزات.  اســت گرفت ــه مب ــات  اولي ــا حيوان ــوانين  وحــشي  ب ــارزات  طبيعــي  و ق ــود و مب ــه بعــدي  ب    اصــل  روي  ب

   تـا اسـتقرار نظـام       داري   بـرده    زنـدگي   زمـان  از     جامعـه    وظـالمين    حاكمـان    بر عليه   آميز و مبارزه     مسالمت  همزيستي
   چـه    راه   بـودو سـرآخر ايـن        چـه    جـويي    مبـارزه   ، روح    دوران  ، امـا در ايـن        داشت   ادامه   واقعي  معني   به  دموكراسي

   مبـارزه   ، روح    و گـاه     گرفتـه   ، جـاي     گونـاگون    مـذاهب    وقالـب    در صـورت    جـويي   مبـارزه   ، روح   گاه. باشد  چيز مي 
  .آميز در كنار يكديگر بود  مسالمت همزيستي  اصل سبراسا

 از   ، عبـارت     روح  گوينـد؟ ايـن     نمـي   طلبـي    تـسليم   ، روح    آن   و چـرا بـه       چيـست    مبـارزه    روح  اين    
  .نمايد  را برقرار مي  رابطه  اين  كه اي  وعاطفه  همنوعان ، به  است  صادق ايمان

ــه آن     ــارزه  و روح  عاطف ــوع  مب ــط ِ آن  و مجم ــزي  رواب ــوده ، چي ــه  دور از تقوانب ــز ب ــشتكار ني    و پ
   بيـان    يـا بـه      داده   را تـشكيل     زنـدگي    اسـاس   در مجمـوع     كـه    اسـت   ناپـذيري    تـسليم    نيـروي    و ارادة    مبـارزه   معني

  ». نمايد  مي  روي  كه  تقوا و پشتكار است ، با آنها يعني شيرين ، زندگي واضح
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،    ديگـر داشـت     اي  چهـره )65 (  امـسال    خـزر در گـيلان      هـاي    كرانـه    و شـاداب    بهار پـر طـراوت    «    
   جامعـه   وي  فيزيكـي   كوشـيدند بـا نـابودي    گـيلان ... ا  حـزب   بـا تـرور سردارپرحماسـه     منـافق  پرستان   شب  چرا كه 

 ـ   بـا شـهادت      طريـق    نمايند تا از ايـن       محروم   وجودش  را ازگرماي     خـود را تـسلي     پركينـه   هـاي   سـينه   داز وي  جانگ
ــشند ــام! بخ ــروب هنگ ــه  غ ــود ك ــه  ب ــخت  طلب ــوش س ــان ك ــاور محروم ــضعفان ، ي ــيلان  و مست ــاج  گ ــيخ ، ح    ش

 بـازار     در خيابـان    بـر واقـع      مـسجدتكيه    در نزديكـي     فـتح    مطبوعـاتي    از مؤسـسه     مراجعـت    در راه   كريمي  ابوالحسن
   و مغـز بـا حالـت         بـر گلوگـاه      چنـد گلولـه     گيـرد و بـر اثـر اصـابت           قرارمـي    مسلح  ن منافقي  ، مورد تهاجم    لاهيجان

  .پيوندد مي...  لقاءا  و به  افتاده  برزمين سجده
ــاج     ــسن ح ــي  ابوالح ــال  كريم ــري1327   در س ــسي  هج ــك  شم ــانواده  در ي ــذهبي خ ــشر   م  از ق

   ابتـدايي    تحـصيلات    هنگـام    بـه    كـودكي   در دوران  گـشود و      جهـان    بـه    چـشم    لاهيجان   در شهرستان    جامعه  متوسط
   بـود، بـه      و قـرآن     اسـلام   راه   خـود را كـه       بـود، راه     سـاخته    ستمـشاهي    رژيـم    كه   فاسدي   محيط  رغم  علي  و متوسطه 

  . پيمود  نيكي  و به  شناخت درستي
  ضــا تختــيشــهيد غلامر  جنــازه  تــشييع  در تظــاهرات  شــركت  علــت  بــه1346  در اواخــر ســال    

   عليــه  فعاليـت   علــت  بـه 1350   در ســال بـار دوم . گرديــد  محبـوس   قلعــه  قـزل   در زنــدان دسـتگير و چنــد مـاهي  
ــشاهي ســاله2500  جــشنهاي ــه  و پخــش  شاهن ــاي  اعلامي ــام ه ــي  ام ــين  خمين ــشجويان  ب ــاد   درخوابگــاه  دان  اميرآب

 ممتـاز    هـاي    بـود تـا بـا چهـره          مناسـبي    فرصـت    وي   بـراي   دان بارزن  اين. گردد   مي   دستگير و زنداني     تهران  دانشگاه
  ربـاني ... ا  آيـت   ومرحـوم    رفـسنجاني    هاشـمي    والمـسلمين   الاسـلام    حجـت    و مبـارز همچـون      انقلابـي   از روحانيون 

  . نمايد  اندوخته  مبارزه  ادامه  بيشتر براي  آشناشود و توان  گيلاني  جعفري الاسلام  و حجت شيرازي
 اقتـصاد     بـا مبـاني     آشـنايي   ، جهـت     تهـران    اقتـصاد دانـشگاه      در رشـته     تحـصيل    سالهاي  ر همان د    
ــه اســلامي ــل  آن  و اراي ــصادهاي  در مقاب ــستي  اقت ــستي كاپيتالي ــصاد اســلامي  و كموني ــوم ، اقت ــزد شــهيد مظل    را ن

  .گيرد فرا مي بهشتي
ــشگاهي  تحــصيلات  دوره او در طــول     ــا شــركت  دان ــسات در ج  ب ــرآن ل ــسير ق ــالم تف ــد   ع  مجاه

   قرآنـي   زنـده  هـاي   توشـه   ره  كـسب   كوشـيد تـا از طريـق        تهـران    در مـسجدهدايت    سيد محمـود طالقـاني    ... ا  آيت
   كـه   قـم   حقـاني   علميـه   درمدرسـه   بعـدها مـدتي    مجهـز و مهيـا سـازد همچنـين        مكتبي   مبارزه   تداوم  خود راجهت 
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ــشر  خاصــي  جايگــاه داراي ــسايل در ن ــي  م ــاني  در حــوزه انقلاب ــود و بزرگ ــوم  همچــون  ب  و   بهــشتي  شــهيد مظل
  . بود مشغول  انگليسي  زبان  تدريس  داشتند، به  عهده  آنجا را به  سرپرستي شهيدقدوسي

 دسـتگير و      گـيلان   مـسلمان    مـردم    مبـارزات    رهبـري    جهـت    بـه    مـاه    در ارديبهشت  1357  در سال     
 ـ   رشت  در زندان  او، .  آزاد گرديـد    ، وي    فـشار مـردم      بـر اثـر افـزايش        سـال   همـان    مـاه    گرديـد و در آبـان       وس محب

 يـاد    عاليقـدر شـيعه   مرجـع   بـزرگ   عنـوان   و بـه   صـراحت   بـه  ، از امـام      از انقـلاب     در قبـل    هايش  بارها درسخنراني 
  نوشـتند و يـا در صـف          عفـو مـي      نامـه    بعـد از انقـلاب      انقلابيـون    كه  گرفت   مي   صورت   كار در حالي    كرد و اين    مي

  .گرفتند قرار مي  شاه استقبال
 از   و احاديــث  وروايــات البلاغــه  و نهــج  قــرآن  و قرائــت شــد، مطالعــه  نمــي  تــرك نمــاز شــبش    

   سـالهاي   وظيفـه   نظـام   خـدمت  در دوره.  بـست   كـار مـي    آنهـا رابـه    عمـل   بـود و در ميـدان       اش   روزمره  هاي  برنامه
   نظـامي    فرمانـدهان    تحقيـر وتـوهين     رغـم    و علـي     سـرباز زده     ريـش    از تراشـيدن     مذهبي  اعتقادات   علت   به 54  و 53

   اعتقـاد بـود واز دنيـا جـز بـه       بـي   ظـاهر دنيـايي   بـه . نمايـد   مي مقاومت  شعائر ديني   در اجراي    افسري   دوره  تا پايان 
   بيـشتر بـرايش      بهـروري   امكـان    كـه   بـا ايـن   !  سـاخت    نمـي   د را كاميـاب    خو   وظيفه   انجام   در راه    هم  نياز و آن    اندازه

   هـم   آن. كنـد    تجـاوز نمـي      دو دسـت     الـي    از يـك    اش  مـورد اسـتفاده      لباسـهاي    كه  بينيم   رو مي   مقدور بود و از اين    
  ذكـر سـوابق  المقـدور از      وحتـي    پرهيـز داشـت      شـدت   بـه .  از ريـا و خودنمـايي     .   پـاكيزه   ، ولـي    دار وسـاده    وصله

 در   متحـد ضــد انقــلاب   جبهــه  خــود در سـركوبي  كننـده  تعيــين  و نقـش   شــاه  بــا رژيـم   خـويش  ممتـاز مبــارزاتي 
  .ورزيد  مي خودداري منطقه

 در  ولــي. كــرد برخــورد مــي  و افتــادگي  فروتنــي  بــا نهايــت  و مــستمندان  محــرومين  بــه نــسبت    
  .  سرد داشت برخوردي ان و طاغوتي  و زراندوزان  با زورمندان رابطه

   و دادســـتاني لاهيجـــان  در فرمانـــداري  خـــدمتش  ســـال3 از   بـــيش  در طـــول او همچنـــين    
   بـه   كمـك   جهـت  شـد، صـرفاً بـه     مـي   در مجمـوع    هنگفتـي   مبلـغ    كه  اش   ماهيانه   از حقوق    استان   انقلاب  دادگاههاي

  .نمود  نمي  را مطالبه كرد و آن  نظر مي صرف  انقلابي دولت
   نباشـد و يكـي   و جـدايي   فاصـله   او و مـردم   بـين   لحظـه    باشـد و يـك       با مـردم     داشت  او دوست     

   باشـد، داشـتن      نداشـته    و پاسـدار رسـمي       محـافظ   هـايش   مـسووليت    انجـام   شـود، حـين      مـي    باعث   كه  از علتهايي 
 از مظـاهر      آن   بابـا پـالايش     فرمانـداريش    در زمـان     بـود كـه      خصيـصه    از ايـن     پيـروي    بـود و بنـا بـه        روحيه  همين

   و خـود اغلـب    كـرده   تبـديل   مـردم   خانـه   آنجـا را بـه    اداري رايـج  هـاي   كاغـذبازي   و حـذف   و تجملاتي  طاغوتي
 و كارهـا را راسـاً         و آمدداشـت     رفـت    متعـدد لاهيجـان      روسـتاهاي    بـه    و پـرتلاش    خدمتگزار صـديق     يك  عنوان  به

داد و حاضـر نبـود         نمـي    نـشان    خـوش    روي   طـاغوتي    وقدرتمنـدان    متنفـذان    بـه   گـاه   امـا هـيچ   نمـود،      مي  پيگيري
  . بگيرد  را ناديده  و مردم  انقلاب  مصالح اي  عده  رضايت خاطرتأمين به

 و    مظلوميـت    كـه   اوسـت    بعـد از انقـلاب       رفـتن    زنـدان    بـه    مـسئله    بـودنش   ِ مردمي   ِ صادق   گوياي    
  .كند  مي او را نيز حكايت  ناپذيري سازش



  

١٢٤

   بــه  شــعار دادن  را بــه آنــان  خــويش  بــه  نــسبت  علاقمنــدان  احــساسات  ســيل  در مقابــل همــواره    
  :  بود كه  بهشتي  شهيد مظلوم  بارزِ سخن  او ازمصاديق چرا كه. كرد  مي  دعوت  و رهبري  انقلاب نفع

  !  قدرت  تشنگان  نه  خدمتيم ما شيفتگان
 او   بــا فــداكاري  تــوأم تهــور واســتقامت!  راســتا قــرار دارد  نيــز در همــين اش مظلومانــه  هجــرت    

ــه  ــود ك ــشنج ب ــه  در ت ــاي  آگاهان ــدانقلاب  نيروه ــتان  ض ــاي  اس ــساس  در بزنگاهه ــه  ح ــت  ك ــام  سرنوش    نظ
 بـسازند و     كردسـتاني   خواسـتنداز گـيلان      و مـي     انداختـه    مخـاطره    را بـه     گـيلان    در منطقه    اسلامي  جمهوري  مقدس

  . كند  مأيوس هايشان  حركت  از ادامه  خود قرار دهند،توانست هاي تازي  ترك  را ميدان آن
ــت اوج     ــه  حرك ــا، توطئ ــاي  آنه ــافقين  روزه3   كودت ــاري  من ــتان  و پيك ــا درشهرس ــان ه  در   لاهيج

هـا     و پيكـاري    ، منـافقين     تهـران   انـشگاه  در د   صـدر فـراري      بنـي   جنجـالي    با سخنراني    همزمان  درست.  بود 59اسفند  
 خواسـتند،    و از مـردم   اعـلام   خـود مختـار را درمنطقـه     حكومـت  اي  اعلاميـه   طـي   شـهري   چند روز درگيري    بدنبال

  ... كنند  را سركوب  بتوانند،پاسداران  نشوند تا آنان از شهر خارج
 در   لاهيجــان  آبــان22  بيمارســتان  از جلــوي  كريمــي  اســفند شــهيد مظلــوم15   رابطــه در همــين    

 و    كـرده    حركـت    بـه   كردنـد، شـروع      مـي   او را يـاري   ... ا   حـزب    وشـجاع    آگـاه    از نيروهـاي     تعداد اندكي    كه  حالي
 ليبرالهــا   بــا سردســته  آن و ارتبــاط  در لاهيجــان  منــافقين هــاي  توطئــه  خــويش  بخــش  و آگــاهي  مهــيج باســخنراني

  .سازد  مي  بر آب  را نقش  آنان  شوم هاي كند و نقشه مي  روشن  همگان اي را بر صدر خائن بني
   بـه    از عـشق     آكنـده   دلـش    دارد كـه     رهبـري   ديـد، چنـين      مـي    كه   از اين   گيلان... ا   حزب  از طرفي     

 و    انقـلاب    راه   همـان    كـه    در راهـش     فـداكاري   ، حاضـر بـه      باليد و با سـر وجـان         خود مي    به   است   و محرومين   امام
  .گشتند  بودمي امام

   كــشتي  بـود كــه   ازخــروش  دريــايي كريمـي . افتــاد  مــي  ضــد انقـلاب   جــان  بـه   لــرزه از نـامش     
  .برد  مي  پيروزي  ساحل سوي  به  در منطقه  ضد انقلاب  را در آشوبهاي انقلاب

 ـ   مواجهـه    صـف    در اولـين     رو بـود كـه       او بود و از ايـن       ، هستي   انقلاب      و    چـپ   ا ضـد انقـلاب    ب
   ايـن   پرورانيـد، در مقابـل       را در سـر مـي        بـسياري    شـوم   هـاي   نقـشه    كـه   ضـد انقـلاب   !  ديدي   را مي    كريمي  راست

،   در اسـتان   و افـراد تـشكيلاتي   امكانـات   همـه   آن ديـد و بـا داشـتن     و حقيـر مـي   ناپذير، خود را كوچك    سازش  كوه
ــه تنهــا چنــد صــباحي ــد ونيا اي  جرقّ ــد چــشم  مــي  رفتنــد، چراكــه مــده زدن  هرگــز او را   كــه  بيــدار انقــلاب دي

،    دادسـتاني    در موضـع    اش  قاطعانـه    بـا برخوردهـاي      توانـست    او بـود كـه       و هـم    گـر اسـت     بـرد، نظـاره     نمي  خواب
  . را بخشكاند  مزدوران  اين هاي ريشه

 و تــا  ، منطــق  عربــي علــوم از  بــالايش  آگاهيهــاي  پــشتوانه  بــه  انــدكي  در مــدت شــهيد كريمــي    
 را    آنـان    شـگفتي    رشـد نمـود كـه        حـدي    تلمـذ كـرد و بـه         قـم   علميـه    در نزد اساتيد حوزه      ومكاسب   رسايل  سطح

  . برانگيخت
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   بـوده    آنـان    و دردهـاي    منطقـه ...ا   حـزب    بـا نيروهـاي      در ارتبـاط     شهيد مظلـوم     مدت   در اين   البته    
 از رهنمـود      الهـام    بـه    حركـت    را در ادامـه      آنـان   نورزيـد و همـواره       كوتـاهي   طلبـان   صت با فر    از مبارزه    گاه  و هيچ 

  .نمود  مي  توصيه  امام  در خط  صالح  و ديگر عالمان  امت امام حكيمانه
ــع     ــتاني در موض ــلاب  دادس ــارزه  انق ــوانين   در مب ــا خ ــرفين  ب ــران  و مت ــتمرار  هوس  و در اس

ــت ــسط حاكمي ــلامي  ق ــ  اس ــصوبات اس، براس ــوراي  م ــلاب ش ــذاري  انق ــي  در واگ ــصب  اراض ــده  غ ــط  ش    توس
   بـا قاطعيـت   خـورده   و شـلاق   سـتمديده   و زارعـين   دهقانـان   بـه   مزروعـي   بلاتكليـف  و زمينهـاي     فـراري   طاغوتيان

رابـر  را در ب  )  ص(  محمـدي    نـواز اسـلام     مـستكبرستيز و مستـضعف       موضـع    وسـيله    كـرد و بـدين       اقـدام    گونه  علي
ــدين  عينيــت  منطقــه محــرومين چــشمان ــه  طريــق  بخــشيد و ب ــان  تبليغــاتي هــاي  حرب    را خنثــي  و منــافقين چپگراي

   بـا بـودن      كـه    دسـتهايي   وسـيله   ، بـه     بـود و پيـامبر آن        انقـلاب    منـادي   كـه    استوار مـردي    هاي   گام  سرانجام.  ساخت
   حـق   ملاقـات   بـه   خـونين  اي  بـاز مانـد و او باسـجده    ، از رفـتن  بدهنـد   ادامـه    خويش   حيات  توانستند به   نمي  كريمي
  ! شتافت
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هرگــز از يــاد »  رضــامحمدزاده علــي« شــهيد   را خــانوادة1341   ســال  مــاه  روز فــروردين اولــين«    
   طبيعــت  و پرشــور و نــشاط  خــرّم  چهــرة  رانوكردنــد و بــا ديــدن  كهنــه  تنهــا ســال  نــه چــرا كــه. نخواهنــد بــرد

   دنيــا آمــدن  نيــز بابــه  حــق  حــضرت  و مرحمــت  لطــف  گفتنــد كــه  تبريــك  هــم  بهــار، بــه  درابتــداي فروردينــي
 پيـروز شـد و        براسـتي    و نوروزشـان     يافـت    عينـي   تجـسمي   ، برايـشان     سـال    روز نـوروز آن     در نخستين » رضا  علي«

  تـازه « پيـداكرد و    تـازه   آنهـا معنـايي    بـراي   سـال  ، بهـار آن  آري!   گـشت  محقّـق  در نـوروز   كـه   الحـق  شان  پيروزي
  »! بهار تر آمد همي روي

ــي مغــازه»  رســول « پــدرش     ــود ول ــق  شــغلش دار ب ــود  خــوبي  از رون   او از همــان! برخــوردار نب
 بـود و      كـرده    تجربـه   بـا هـم      پـدر، يكجـا و توأمـان         دادن   ازدسـت    را بـا غـم       و بـدبختي     فلاكت   خردسالي  دوران
   مـذهبي    فـرايض    واقامـه    از تعهـد دينـي       گـاه   ، هـيچ     همـه   بـا ايـن   .  شـناخت    را مي    و سختي   درد و رنج     جهت  بدين



  

١٢٦

   داخلـي   بـا وابـستگان    خـاطر مخالفـت    بـه   بـود و سـپس   رفتـه    مدرسـه    ابتـدايي    ششم  هرچند تا سال  !  بود  بازنمانده
   عوامـل    از ايـن    يـك    هـيچ    بـود ولـي      كـار در بـازار آورده        سـوي    و رو بـه      سـرباز زده    ن خواند   خود ازدرس   زمان
 را   و توقّـف   خـود، ترديـد نمايـد و درنـگ     فرزنـدان   و تربيـت  ، تعلـيم   تزكيـه   بـود تـا او در راسـتاي        نـشده   باعث

  .جايز بشمارد
 بـود و    و مؤمنـه  مـسلمان  نـي  او بـود، ز      آموزشـگاه    نخـستين    پرعطـوفتش    دامـان    نيـز كـه     مادرش    

 و ايثـار      اسـلام    در جـادة     و پانهـادن     در مـسير حـق       سـپاري   پـي    را در تـداوم      نمود تا فرزنـدان      راستا همت   در اين 
   فرزنــد چنــين نامــة  از وصــيت  در فــرازي  كــه  نيــست  جهــت بــي.  بدهــد  را يادشــان  زيــستن  وچگونــه قــرار داده

  : خوانيم  مي مادري
   تـا مـورد خـشم       ايـم    نمـوده    ومـشكلات    مـصائب    تمـام    خريـدن    خود را آمادة     قطارانم   و هم   من«    

 ـ    دو امـام   مبـارك   از نـام   او را تركيبـي   نـام   كـه   رو اسـت  و نيـز از همـين  »!  قرار نگيـريم '  و تعالي خداوند تبارك
  !رضاـ گذاشتند علي

 و  ، متــدين بعــد از آن  و چــه  از انقــلاب  قبــل  چــه  كــه اي  خــانواده  چنــين  رضــا در ميــان علــي    
 شـد و     شـناختند، رشـد و نمـو كـرد؛ بالنـده             مـي   خوشـنامي   ، آنهـا را بـه        محل   اهل   و بزرگوار بودند و تمام      شريف
.  سـر نهـاد     پـشت » آسـتارا «  خـويش    را در زادگـاه      و دبيرسـتان    ، راهنمـايي     ابتـدايي   دوران.  گذاشـت    مدرسـه   پا بـه  
   او را يكـي     كـه )  ره (  و امـام     اسـلام    بـه    شـد و عـشقش      اسـلامي    انقـلاب   گيـري    با اوج    او مقارن    متوسطه  مِ سو   سال
   عظيمـي    نعمـت   خمينـي   ، امـام     قـرن   شـكن    بـت    رهبـري   نعمـت  «  و معتقد بود كـه      دانسته»  هي' ال  عظيم  نعمتهاي«از  

   خـود قـرار داد كـه    ّ و سـالان   سـن   از هـم   افـرادي  خـستين ؛ او را در شمارن       اسـت    نهـاده    خدا بر ما منّـت       كه  است
 و   مـورد ضـرب      كـه    داشـت    فعـالي    شـركت    چنـان    آن   زمينـه    حاضر بـود و در ايـن        تظاهرات  ّ اول    در صف   همواره

  . بود شده  نيز واقع  ستمشاهي  رژيم  مأموران  و جراحت  و اهانت شتم
 ـ   از دوران    كـه    قـرآن    قرائـت   به        كـشانده    آن   سـوي   ، اورا بـه      خـانواده    مـذهبي   ، تربيـت    الي خردس

  عـشق . نمـود    مـي    را تـلاوت     آن   جميـل    بـا صـوت      و عارفانـه    ،عاشـقانه    و بيوقت    و وقت    داشت   اهتمام  بود، سخت 
از    انقـلاب   هـاي    ميـدان    درتمـام   اش   بـر حـضور حماسـي        بـود تـا عـلاوه        شـده    باعث   هم   سالار شهيدان   به  عميقش

،   همـام   امـام   آن  بـه   محبـتش   نيـز بنمايـد و در آينـه    سـرايي  ؛نوحـه    جنـگ   هـاي    جبهـه    بـه   اش   چند باره    اعزام  جمله
  . درآورد  نمايش  به  و آهنگ  را با كلام  و سوزش عنايت صافي

در .  نيامــد  بيــرون ، از حصارانديــشه  دوســت  رضــاي  بجــز در راه  شــعرش شــاعر نيــز بــود ولــي    
  : گفت سرود و مي  مي  وديگر ائمه  و سالار شهيدان ، قلبش ، پيرش  امامش مدح

    گرديدم  را زخود بيگانه  تن  محبس شكستم  گرديدم  و پروانه  اندر پيله  بودم چو كرمي
  !  گرديدم  فداجانانه  شستم ، جان  عشق  آب ، امابه  بسي خوردم  مي ، غوطه  جهالت  درياي به

 و در     پيوسـت   خروشـان    امتـي    مـواج    دريـاي    بـه    اسـلامي   ِ انقـلاب     گـون    شـفق    طليعـة   با دميـدن      
   از آنجـا كـه       شـد ولـي      اسـلامي    انقـلاب    پاسـداران   وارد سـپاه    سـپس !   يافـت    عـضويت    اسـلامي    جمهوري  حزب
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   بـود و جـز وصـلت        مـوج !  نتوانـست    و آسـودن     نداشـت    قـرار و آرام     اي   بـود، لحظـه      و اسـلام    انقلاب   فكرش  تمام
  .انديشيد نمي  چيز ديگري  به  با اقيانوس يار و همĤغوشي

 اسـتكبار     و بـازوان    بعثـي    كـافران    وحـشيانة    در برابـر هجـوم       مقـدس    دفـاع    روزهـاي   در نخستين     
   حـضوري   مـاه   از پـانزده  پـس .  ادا كنـد   امـامش   را بـه   تـادينش   رفـت   ذهـاب   سـر پـل    ـ به 1359   ـ سال  جهاني
   رشـته   ديـپلم  مـدرك   بـا داشـتن    اسـلامي   بيـشتر بـا علـوم     آشـنايي    را تغييـر داد و بـراي        ،سـنگرش    در سپاه   فعالانه
   منتظريـه    وارد مدرسـه     ورودي   در آزمـون    از موفقيـت    شـد و پـس    »  قـم  «  و قيـام     شـهر خـون     ، عازم    و ادب   فرهنگ

  .  گشت  علميه مدرسه نشين شد و حجره
 از   دو تـن   همـراه  گرديـد و بـه    جنـوب   جبهـة   راهـي   بـسيج   از طريـق   1361   رمـضان    مبـارك   اهم    

  بـار ديگـر در سـال      .  شـد    مجـروح    راسـت    دسـت   كـرد و از ناحيـة        شـركت    رمـضان    در عمليـات     خويش  برادران
 ـ تـوانم   نمـي  اگـر اسـلحه  «:  گفـت   معتقـد بـود و مـي     كـه  ، در حـالي   مجـروح   بادستي 1362    بازبـانم  ، لااقـل  ردارمب

 كـشور     غـرب    كـربلاي   ، عـازم     قـم    اسـلامي    تبليغـات   سـازمان   از طـرف  » !  كـنم    و خـدمت     نمـايم    تبليـغ   تـوانم   مي
  ! نمود  خيبر شركت گرديد و درعمليات

   احــساس  كــه هرجــايي  او را بــه  و اســلام  نظــام  بــه  عــشقش  از آنجــا كــه  بــرادر روحــاني ايــن    
،   ، مفيـد اسـت       نظـام    بـراي    كـار وحـركتش      يـا آن     ايـن   ديد، نتيجـه    مي   كه  كشانيد و از اين      دارند مي   ازشكرد، ني   مي

 كـرد و      ديـن    اداي   احـساس   ، بـازهم     جنـوب   هـاي    از جبهـه     از بازگـشتن    نمـود، پـس      مي   خوشحالي  احساس  خيلي
  خـدا و ديـن    :  گفـت    مـي    پيوسـته    خـدا كـه      نـشر ديـن     و   تبليغ   براي  قم   علميه   حوزة   راستا بار ديگر از طرف      در اين 

   عبـور از خيابـان       در حـال   15/12/1362  در تـاريخ     شـد و سـرانجام       كردسـتان    اسـتان   عـازم » ! نمائيـد    راياري  ه'اللّ
 شـدو بـا       واقـع   ِ روشـنايي    ِ دشـمن    نـژاد مـورد تـرور خفاّشـان          عسكر سـهراب     شهيدحسن   ديگرش   همرزم   همراه  به

 ـ  96  ، ص داران آيينـه (». شـد   نايـل  ه'لقاءالـلّ   بـه   و عارفانـه  ، عاشـقانه   قـرار گرفتـه    تيـر خـصم   ورد اصابت م سري
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ــه آنگــاه«     ــان  ك ــق  هادي ــة  حــق  طري ــشق  تران ــدادگان  ع ــد و دل ــه  را نواختن ــاگه  راب  راز و   تماش
 ســرود   عــشق  كاروانـسالار قافلــه   بــراق  جــرس آنگـه . در دادنــد  هجــرت  نــور صـلاي   وادي و  عــشق خلوتـسراي 

  . ، نواخت هستي  و ايثار و بذل ايمان
ْ   َ و مـن      عـشَقتُْه   ْ عـشَقنَي    مـن «  ملكـوتي    و دلنـشين     آهنـگ    خـوش   ، نـواي     عـشق    حـديث    كه  آنگاه    

 او   كـشم    مـي    شـدم    عاشـقش    مـن    را كـه    ، و هـر كـه       شـوم    او مي    نيزعاشق   من  شود   عاشقم   كه  هركس» ُ  ُ قتََلتُْه   عشَقتُْه
 و    الهـي    فرمـان    تحقـق   جهـت    عـشق    از شـراب     سرمـست    سرگـشته    عاشـق    داده   را نـوازش     دلباختگان  دل  گوش. را

   حيـرت    بـه   را   ملكوتيـان    آفريـد كـه     اي  ، حماسـه     گذاشـت   قـدم    عـشق    مـسلخ    بـه    خـويش    با پـاي     آسماني  احكام
   و بـزرگ   شـهادت  آموزگـاربزرگ )  ع(  بخـشيد و حـسين    ديگـري   معنـاي   هـستي   و بـه   شـرافت   انـسان    و به   انداخته
   و دلباختگـان     دلـدادگان    خوانـد و تمـامي       بـزرگش   نيـايش    تماشـاي    را بـه     هـستي   ، تمـامي     تـاريخ    آفـرين   حماسه
 و بـا     ناصـرٍ ينـصرني      مـن   ، هـل     بـا نـداي      شـهادت    سـرخ   ير در خـط    س   جهت   هستي   پهنه   رادر تمامي    تاريخ  هميشه

ٍ كَـربْلاً، هـر    ُّ اَرض اشُـورا و كُـل  'ٍ ع ُّ يـوم  كُـل  «  كردتـا حـديث    دعـوت   آفرينـي   حماسـه  ، بـه   منا الذله شعار هيهات 
  . دهند  را تحقق كربلاست روز عاشورا و هر زميني

،    يـا ثـاراالله     ، لبيـك    رودبـار نـداي      شهرسـتان    و در كـربلاي     لام الـس    عليـه    از تبار حـسين     و سيدي     
   و آيـه     گذاشـت    هـستي    نمـايش    را بـه     شـورانگيز ديگـري      آفريـد، وحماسـه     اي   دوبـاره    عاشـوراي   را سر داد كـه    

  . تفسير كرد  ملائك  براي را با خون»   تعَلَمون'الا'ُ م  اَعلمَ انّي«
   پاســداران  ســپاه فرمانــده  فرزنــد سيدافــضل  موســوي  مخــزن تقي ســيد محمــد او شــهيد مظلــوم    
   هــستي  عرصــه  رودبــار پــا بــه  دوگاهــه  در قريــه1335   درســال تقــي.  رودبــار بــود  شهرســتان  اســلامي انقــلاب
 در    خوانـدن   درس   بـود، او ضـمن       و مـشقت     بـا سـختي      آميختـه   رشـد كـرد، سراسـر زنـدگيش         با طبيعت .  گذاشت

 و   رفـت    مـي    جنگـل    بـه    سـوخت    تـامين    بـود و جهـت      اش  خـانواده    توانـا بـراي      دسـتي    خانه   عملي  رهاي كا  انجام
  هــا را چــارواداري  خصوصاتًابــستان  فراغــت آورد، ايــام  مــي  منــزل  و بــه  كــشيده  دوش  را بــه خــشك هــاي هيــزم

  .كرد مي
   چنـان    دبيرسـتان   و درمحـيط   برخـوردار بـود        خـاص    از وقـار و متـانتي        كـوچكي    از همـان    تقي    

 و    و آنهـا را از آلودگيهـا و انحرافـات            خـود كـشيده     سـوي   هـا را بـه       بچـه    جـذابش    بـا اخـلاق      كـه    داشت  تلاشي
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 در رودبـار   متوسـطه   تحـصيلات    از پايـان    او پـس  .  داشـت    بـود برحـذر مـي        طـاغوتي   فرهنـگ    ارمغـان    كه  مفاسدي
 شـد، او در       مـشغول    تحـصيلات    ادامـه    بـه    فنـي    عـالي    درمدرسـه    سـال    همان   شد ودر مهرماه     تهران  راهي) 1353(

   غفلـت    اسـلام    بـه   دانـشجويان    و جـذب     سـاختن    آگـاه    بـراي    فرصـتي    از كمتـرين     بر جو محـيط     حاكم   خفقان  اوج
 ـ    مـي   نمـود و دسـتنويس       مـي    تهيـه    رابـا زحمـت     ها و جزوات    كرد، او پيامها، اطلاعيه     نمي  در  ور مخفيانـه كـرد و بط

  .نمود  مي  رودبار منتقل  به  هم  و مقداري گذاشت  مي اختيارديگران
، لـذا      منطقـه    در ايـن    اسـلام    رودبـار بـود و غربـت         خـصوصاً جوانـان      فكر مـردم     نيز به   در تهران     

   بـا قوميـت     قـع  مو  از همـان  .  نمايـد    از مـساجد رودبـار تاسـيس         دريكـي    هرچند كوچك   اي   كتابخانه   گرفت  تصميم
 از   بـا بعـضي    ازتمـاس  كـرد لـذا پـس     مـي   بـود، مبـارزه    و بـر ضـد اسـلام     رژيـم   بنفـع   كـه    مـردم    وتفرقه  گرايي

   مجتبـي    حـسن    در مـسجد امـام     1354   و در سـال     كـرده    تهيـه    كتـاب    مقـداري    تهـران    جماعـت    و ائمـه    روحانيون
 را ايجـاد كـرد و        كـوچكي    مـسجد نيـز بـود كتابخانـه          داراي   كـه    زادگـاهش    غيـر از محلـة      ديگري  در محله )  لاكه(

   بـار بـه      چنـدين    پهلـوي    كثيـف    رژيـم    امنيتـي    مـامورين    نمـود، هرچنـد كـه        انتخـاب   را بـرايش  )  عج(  المهدي  نام
ضــد   هــاي  واطلاعيــه  بودنــد، او كتابهــا و جــزوات  در تنگنــا قــرار داده  را ســخت  و تقــي رفتــه  كتابخانــه ســراغ

 و بطــور  نمــود و بتــدريج  مــي  پنهــان  در زيــر خــاك  وحتــي  كــاه  در ميــان اش  خانــه  را در مخفيگاههــاي رژيمــي
  .كرد  مي منتقل  ديگران  به مخفيانه

   نظـام    بـه  1356  بالاجبـار در سـال       فنـي    عـالي    مدرسـه    بـرداري    نقـشه    ساله 2   از دوره   شهيد پس     
   حـاكم    شـديد رژيـم      از خفقـان     حـاكي    و فـضائي     تنـگ    در قفـس    كـه    گـويي   يكـسال    به   شد و قريب     اعزام  وظيفه

 شـعر بـروز    را در قالـب   درونـش   و خـشم   و حـرارت  پرداخـت    مـي   اش   دينـي    فـرائض    انجـام   و تنها بـه     قرار گرفته 
  .داد مي

ــام  بنــدرعباس  نظــامي  محــيط او، در قفــس      و از پــرواز كــرد! را شــنيد  رهبــرش بخــش  آزادي  پي
 اختيـار     سـكونت    تهـران    دينيـه    علـوم   هـاي    از حـوزه    در يكـي    اي   آمـد و در حجـره        تهـران    فرار نمود و بـه      پادگان

  .گذراند... و  ضد رژيم  خياباني  در تظاهرات  نوار و شركت  كردن  را بر پياده كرد و در آنجامدتي
   تظـاهرات    انـداختن   راه   و بـه    جوانـان    تـشكل    بـه   اقـدام . آيـد    رودبـار مـي      بـه    از چنـدي    او پس     

 از   شـهر و جلـوگيري    امنيـت   برقـراري    شـهر جهـت      درسـطح    گـرم    سـلاح    بـدون    شـبانه    و پاسـداري    ضد رژيمي 
  .نمايد  مي طلبان و فرصت  رژيم سوء استفادة

   بـه   اسـلامي   انقـلاب   دركميتـه    فعـال    عـضو اجرائـي      عنـوان    بـه    مـدتي    انقـلاب    از پيـروزي    پس    
   بـرادران    بـا همكـاري      امـام   ، بعـد از فرمـان        روزي   شـبانه    تـلاش    از حـدودچهارماه     پـس    تا اينكه    پرداخت  فعاليت

  روز در خـدمت   ومـوثر، شـبانه    در جهـاد بطـور فعـال         و لـذا مـدتي       گماشـت    همـت    جهـاد سـازندگي     تاسـيس   به
 ـ   ازاعـضاي    يكـي   وي.   قـرار گرفـت     روستاها و محـرومين       را هـم     مـدتي    بـود و سـپس       جهـاد سـازندگي     وراي ش

   پاسـداران    سـپاه   فرمانـدهي    بـه    بـالاخره    بـود تـا اينكـه        اسـلام    در خـدمت     اسـلامي    جمهوري  حزب   مسئول  بعنوان
   اسـلامي    انقـلاب    سـنگر در خـدمت       در ايـن     سـال    شـدو بيـشتر از سـه         رودبار منـصوب     شهرستان   اسلامي  انقلاب
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   حـزب   امـت  بـا همكـاري    بخـشيد كـه     و قداسـتي     قـدرت    آنچنـان    در منطقـه     دل   را با خـون      سپاه  مدت  بود در اين  
 آنهــا و   و كثيــف  بــود، از وجــود منحــوس  الحــادي  و تازگروههــاي  تاخــت  محــل  رودبــار را كــه ، شهرســتان االله

ــا پاكــسازي  نمــود و همگــام  پاكــسازي  ضدانقلابيــشان تبليغــات ــا  منطقــه  ب  و   از خــواهران  ازتعــدادي  دعــوت ب
   اصـول    از قبيـل     كلاسـهائي    تـشكيل    بـه    اقـدام    از قـم    اعزامـي    از روحـانيون     هـم    و تعـدادي     از تهران    معلم  برادران

 بـالا    او بـراي  . نمـود    شـهر و حومـه       در سـطح     و خيـاطي    ، سـوادآموزي    ، قـرآن    ، عربـي    البلاغـه   ،نهـج   عقايد، اخلاق 
   و بـا آگـاهي       گرفـت    را در مـساجد رودبـار در دسـت          كميـل    دعـاي    مراسـم    ابتكار برگـزاري    نطقه م   معنويت  بردن

ِ   از وظــايف ،خــارج  اســلام  از حــريم  و حراســت  در حفــظ  اســلامي هــاي  انجمــن  ارزنــده نقــش  بــه  نــسبت كامــل
 و   بــسيج مــود و بــا تــشكيل در شــهر و روســتا ن اســلامي  انجمــن60 از   بــيش  تأســيس  بــه ، اقــدام ِ ســپاه معمــول

 بــا  همچنــين. قــرار داد  خــود مــردم  را برعهــده  شــهر و حومــه  امنيــت  روســتا برقــراري52 در  مقاومــت گروههــاي
   مجلـس    و نماينـده     جمعـه    نهادهـا و امـام       ازكليـه    و بـا دعـوت       اسـلامي    انقـلاب    نهادهـاي    بـين   ايجاد همـĤهنگي  

   و جلـسات    ريـزي    راپـي    اسـلامي    انقـلاب    نهادهـاي    همـاهنگي   ، شـوراي     منطقـه   مـشكلات    و رفـع     هماهنگي  جهت
   در برخـورد بـا منـافقين   . ، سـرآمد بـود      اء بيـنَهم  'َالكفّـار رحـم      اشـداء علـي      در تحقق   تقي.  كرد   را هدايت   مستمري

كــرد و  ورد مــي برخــ  و باآنهــا بــشدت داشــت  را روا نمــي اي  ملاحظــه  ديگــر، كــوچكترين و هــر ضــد انقــلاب
ــه ــيه هيچگونـــــــــــــــــــــ ــي اي  توصـــــــــــــــــــــ    از  را حتـــــــــــــــــــــ

بازيهــا، چاپلوســيها، منيتهــا، خــود  هــا، رياكاريهــا، ســالوس  عــدالتي  و بــا بــي پــذيرفت  نمــي  كــسانش نزديكتــرين
   موقعيــت  و بــه  نداشــت اي  بــود و دلهــره  حــق  راهــش كــرد، و چــون مــي مقابلــه...  بازيهــا و  محوريهــا، نيرنــگ

  يعنـي  ( ْ واخْـشوَني    تخَْـشوَ هـم   'ولا   آيـة    بـه    كـه    باشـد و آنگـاه       داشته   بود تا از غير خدا هراسي       نبسته   دل  هم  عاريتي
آنـرا    بـار كـه   داد و چنـدين   مـي   نـشان   ديگـران  كـرد، آنـرا بـه    برخورد مي) بترسيد  نترسيد، از من  يا دشمنان   از مردم 

   مقـاوم    انحرافـي    خطـوط   در برابـر تمـامي       فـوق    آيـه    بـه    و يقـين    سـخ كرد و با اعتقاد را       مي   تعمق  خواند، در آن    مي
 و  طلبـان  ،فرصـت   منافقـان   مغـضوب   نكـرد و گرنـه       را انتخـاب    طلبـان    عافيـت   سـكوت   و استوار ايـستاد و هيچگـاه      

   فرمانـدهي    بـه    كـه   اش   از نامـه    او در بخـشي   . شـد   انـد،نمي    كـرده    بـر تـن      را وارونـه     اسـلام    لباس   كه  انديشاني  كج
  :كند مي ، اشاره  نوشته ّ سپاه كل

   و اگـر تمـام      ام   داده   و صـبر را بـر غيرتـرجيح          شـده    مـشقت   ، تحمـل    ، بخاطر مكتـب     اگر تاكنون «    
ِ   اد، ميـدان  'ٌ و جـه      عقيـدة   وة'َّ الحـي    ان)  ع(  گفتـار بلنـد امـام        خاطراثبـات    گمارنـد، بـه     ام   نـشيني    بخانه  دستها همت 

 روا    انحرافـي   جريانهـاي    را در مقابـل     اي   ملاحظـه    داد و هيچگونـه      خـواهم    تـرجيح   نـشيني   ِ روزگار رابـر خانـه       رزم
  .  داشت نخواهم

   رهبـر بـود و مراتـب        او، كاملاتًـابع  .   داشـت   ّ امـام     خـط    و روحانيـت     امـام   ّ به    خاص  ، ارادت   تقي    
 كـرد تـا نكنـد      بايـد تحمـل   خـدايا چقـدر رنـج   : كنـد    مـي    بيـان   گونه اين   را از رهبر در يادداشتهايش      فرمانبرداريش

  هـر حركتـي  «: گويـد   مـي  ديگـري  و يـا در جـاي  »  شـود   عكـس  ، بـه   گفتـه   در مورد پاسـداران   امام  را كه سخني  آن
 بـارز    هـاي    از نمونـه     يكـي   تقـي » .  چيـست    و حكمـتش     اسـت   اي  انگيـزه    چـه    بـه   ، بايـد بـدانيم      دهـيم    مي   انجام  كه
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 روز    بيـشه    و شـيران     شـب   زاهـدان ! اسـد النهـار      هـستند و هـم       زهاد الليـل     هم   كه   است   متقين  درباره)  ع ( علي  كلام
  .هستند

 نبـود؛    رنگـين  هـاي  و سـفره   مطبـوع   غـذاهاي   بـود؛ دنبـال    زهـد آراسـته    را لباس   سراسر زندگيش     
 آشـنا شـود       بـا سـختي     خوابيـد تـا بـدنش        مـي    سـفت    زمـين    روي ،  رختخواب   روي   خوابيدن   بجاي   اوقات  او خيلي 

كـرد تـا       مقـرر مـي      معمـولي    پاسـدار وسـپاهي      يـك    را كمتـر از حقـوق       حقـوقش !  را بيشتر بچشد    ودرد محرومان 
 نيـز    و خـودش   اسـت   او فرمانـده   كننـد كـه    مبـادا آنهـا احـساس        باشـد وهـم      كـرده    انقـلاب    دولت   به   كمكي  هم

 بـسر بـرد،     حقـوق  دريافـت   و فرزنـد، بـدون    زن  داشـتن  رغـم '  را علـي   چنـد مـاهي     يـك   هر چند كـه   ! دمغرورشو
  : آري
   مزار را  چراغ  باد نيست پرواي  است  مشكل  بود، مرگ  كام  به  زندگي چون

 در   نـادان   دانـا و دوسـت   دشـمن   ، سـختيها و تهمتهـاي       ، مـشقات     مـشكلات    تحمـل   رغـم ' او علي     
   بـه    بـا وي     از اعـضاء خـانواده       كـسي   هرگـاه .  و بـا وقـار بـود        ، صـبورو آرام     االله   حـزب    و امت   خورد با خانواده  بر

  ايـستاد، ناراحـت      نمـي   نمـاز شـب      بـه    كـه   او آنگـاه  . نمـود    مي  ، سكوت   ، استغفراالله   كرد، او با گفتن      مي  صحبت  تندي
   شـب    را در نيمـه     ، تقـي     او را زيرنظـر داشـت        سـپاه    داخـل  پاسـدار در     از بـرادران     يكـي    از شـبها كـه      يكـي ! بود

   را معبـدي  او سـپاه ... كنـد و  مـي   گريـه   و نـيم  گويـد و حـدود يكـساعت     مـي   سـخن   بـا خـدايش    بيند كه   مي  گريان
.  بـود    برقـرار نمـوده      و افـراد سـپاهي       فرمانـده    بـين    زايـد الوصـفي      بود و صفا وصـميمت       ساخته  مملو از معنويات  

 برسـند را    حـسابتان   بـه   از آنكـه   برسـيد،قبل   خودتـان   حـساب  بـه » اسـبوا 'ْ تُـح     اَن   قبَـل   اسبوا انَْفُسكمُ 'ح « اوحديث
يـا    ِ حليـت     طلـب    النّـاس   خـصوصاً در مـورد حـق      .  بـود    رسـيده    زندگيش  حساب   بود و قبلاً به      شنيده  ِ جان   با گوش 

) 25/1/61  در تــاريخ(نبــرد بودنــد   جبهــة  عــازم  كــه ر پاســدارانياو در حــضو. نمــود  مــي  يــا قــصاص رضــايت
  : كرد عنوان  و عاشقانه  را عاجزانه  بياناتي اينگونه

   كـه    كـنم   همينجـا اعـلام      كـه    بهتـر اسـت     ، پـس     شـايد همـديگر را نبينـيم         شد كـه     برات   دلم  به«    
و از مــا )  شـهيد  گريـه ( ديديـد   ز مـا نـاراحتي  ديديـد و ا   خـدا، اگـر از مــا رنجـي     خـدا، شـما را بـه    شـما را بـه  

نبــود، از   اســلام  در مــسير صــحيح  نــاكرده  خــداي  ديديــد كــه حركتــي)  شــهيد گريــه( ديديــد و ازمــا  خــشونتي
 را   ق� شـلاّ    را و تنـدترين      سـخن   تـرين   سـخت    حاضـرم    كـه   گيـريم    مـي    و خـدا را گـواه        حاضـرم    واللّه  همينجا به 

تـر   سـنگين   و دردهـايم   شـده   بـزرگ   بلايـم   كـه   مـنم  ايـن » ء'َ الـبلا   عظُـم   ي'اله «  و بايدگفت   نم ك   تحمل  هايم  برگرده
  ... شده

 و    واحـد شـده     شـركت    سـوار اتوبـوس      يـا رشـت      گويـا در تهـران       كـه    اسـت    رابطه  و در همين      
  »   بدهكارم  بدولت وبوس ات  بليط  بابت  ريال ده«نويسد  مي  هايش ، در يادداشت  نداشته  همراه بليط

   در انديـشه    بـود و همـواره       فلـسطين    مظلومـان    و تـب    ، در تـاب      انقـلاب    تحقـق   ، در كـوران     تقي    
ــسلمانان ــضعف م ــسطين  و آواره  و محــروم  مست ــدتي  فل ــذا م ــود و ل ــت ب ــرارِ از خــدمت  از وق ــاري ِ ف  را در  ِ اجب
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   و اوضــاع مــسائل  پيرامــون  كــه  نوارهــائي  كــردن  پيــاده بــه،   در بــازار تهــران  طــلاب هــاي  ازحجــره  يكــي گوشــه
  . آنها نشد چاپ  به  موفق  متأسفانه نمود ولي  مي  بود، صرف فلسطين

ــنّت  احيــاي او بــراي     و معيــار   گرفــت ازدواج  بــه ، تــصميم  و آلــه  عليــه  االله  صــلي  االله  رســول  س 
  ، يـا از نظـر خـانوادگي          بـودن    يـا شـهري      داشـتن    عاليـه   تحـصيلات   ود، نـه   ب   اسلامي   ارزشهاي  ، دقيقاً برپاية    انتخاب

 بايـد    ازدواج « و اينكـه  . بـود   اش  ِ همـسر آينـده       تقـوا و عفـاف       تنهـا معيـارش      بلكـه   ، بـوده     بودن   يامتمول  سرشناس
   نمـود و بـه   ازدواج»  سـنوس  « بـاتقوا و ايثـارگر از روسـتاي        تفكـر، بـا بـانوئي       بـا ايـن   »  بيشتر باشـد     حركت  باعث
  اطـلاع    بـي    نيـز ازموضـوع      وي   دوسـتان    حتـي    رسـانيد كـه      انجـام    بـه   ّ و غش    غل  ريا و بي     و بي   ساده   مراسم  اي  گونه

 ايثـار را در       و درجـه     صـبر و اسـتقامت       بـود، مراتـب     شـده    مجـروح    شـهادت    هنگـام    بـه    نيز كه   بودند و همسرش  
  . رسانيد  اثبات  به ي اسلام انقلاب  نمونه  زن حد يك

ــا   روا داشــتندو تهمــت  ســتم  وي  و بــه  را نــشناخته  تقــي  شخــصيت اي  عــده آري     هــا زدنــد و ب
 را   شخــصيتش  ديگــر نيــز چــون اي  ســوزبر كــشيدند و عــده  جــان  بودنــد و آه  ريختــه  حــسرت  اشــك شــهادتش

 ـ   فجيـع    داشتند و لذا او را بـه         وحشت   بودند ازوجودش   شناخته  در فكـر     تقـي . رسـاندند    شـهادت    بـه    وضـعي   رينت
ْ  ْ مـن   و مـنْهم   نحَبـه ' ْ قَـضي  ْ مـن  ِ فَمـنْهم   عليَـه ... اهـدوا 'اع'ٌصـدقوا م    ال'َ رجِ   َ المـؤمنين    من «  شريفه   آيه   به  تفسير عمل 

 و  پرسـت   شـب  خفاشـان   كـه  تـا ايـن   كـرد      مـي    بـود، روزشـماري      تنهـا آرزويـش      كه  ينتَْظرٌ بود ودر انتظار شهادت    
   وارد اطــاق  عنــف  و بــه  بــالا آمــده اش  خانــه از ديــوار گلــي28/11/61   پنجــشنبه  در ســحرگاه  خلــق  بــه خــائنين
  شـهادت   بـه 3 ژ ـ    گلولـه   هفـت   بـا شـليّك   اش  ماهـه   و تنهـا فرزنـد شـش     و اودر كنـار همـسرش    شـده  خوابش

  . ساختند  تير مجروح را با رساندند و همسر و فرزندش
  . پر رهرو باد  سرخش  و راه  گرامي يادش
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   و وja%  �� رهdي  ـ در ار��xط ا@?

  . شود  روشن  تا قلبمان  نور بگيريم  از ولايت  ـ همچنان1
  . باشند  داشته  ولايتي  بايد حركتي  اسلامي  ـ انجمنهاي2
  .  است  ما، مجتهد اعلم  تشكيلات  ما، شاقول  حركت  ـ شاقول3
  .كنند  مي  عملها رامقايسه مردم. دهد  مي  ميدان  انتخابگر، امام  مردم  است ، هادي  ـ امام4
   ا�
�j  آ�  ـ در ���kرد �� �rوه�ي ب

  چـرا كـه  .  شـود   فراخوانـده  ، بحـق  اي  برخوردمقابلـه   جـاي  ، بـه   و ناسـزا گفـت    حقير فحـش   اين  به  ـ اگر كسي 1
   كــه  اســت  و روشــن  اســت  و اســلام شــرع.  بايــد پايــدار باشــد  كــه آنچــه ولــي.   اســت  دنيــا چنــين سرگذشــت
  . آبرو نمود  كسب توان  نمي  كاذب باحركتهاي
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   رابطـه   در ايـن   كـه   چيـزي  ند ولـي كـشا  مـي   حـضيض   بـه   و زمـاني   اوج  را بـه   انـسان   زماني  دنيائي  ـ حركتهاي 2
 را    غيـر شـرعي      العمـل    عكـس    و حركـت     پيـدا نكـردن      دنيـا و لغـزش       ازاعمـال    انـسان    نخـوردن   ، گول    است  مهم

  .  است آغازنكردن
  كنـد و تماسـها بـار بـالا و پـائين      مـي   شـهرت   بـراي   تـلاش   كـه   آنكس  مشهور شود و بدبخت  ـ خدا نكند انسان 3

   خداهـستيم    بنـده    كـه    اينـست   مهـم .   اينهاسـت    بـه    نيـازي   ، اصـلاً چـه       چنان  ،فلاني   چنين   بگويند فلاني    كه گيرند  مي
  ؟ يا نه

ا�<�ب  �� �rوه�ي  ـ در �<���T جC  رب�Z و   

 ـ  كـه  اي  توطئـه  باشـد، چـه    تـوام   بـا بعـد نظـامي     كه اي  توطئه ها، چه  توطئه  ـ بايد در برابر تمامي 1    فرهنـگ  وم هج
  . بشود ، خنثي  مردم  اتفاق ، به ايم  پذيرفته  مسئوليت ما كه امت بايدتوسط اي  توطئه ، هرگونه استعمار است

  .  كنم بايد شك  در خودم اگر تائيد بكند، من.  را تائيد بكند  من شود، منافق  ـ مگر مي2
�T�1�
 و    K'�  ا�T8 د ـ �.

 دنيـا صـادر     همـه   بـه   جنـگ   بـاهمين   مـا قـرار دارد و بايـد انقـلاب      انقـلاب  ئل در صدر مـسا   همچنان  ـ جنگ 1
  اسـلامي    انقـلاب    اينهـا، مـزه      جهـان    در هـر نقطـة       در آفريقـا و چـه       اند چـه    زيسته   محروم   كه   آنهائي  بشود تا تمامي  

  . كنند  را زمزمه  ايران و صداي
   حـرف  ، يـك   بـسيج   حـرف  يـك !  آورد وبـالعكس   كـشور، آبـرو مـي     بـراي   و هم  سپاه  براي  هم  كه  است  ـ بسيج 2

برخـورد     نيـز بهتـرين      داد و بـا مـردم        و آمـوزش     را بايـد تـشكيلات       مـردم   و همين    است   سپاه  ، حرف    مقاومت  گروه
  ».شود

  )11 ـ 27   ـ ص  شهيد موسوي يادواره(
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.  وجودنهـاد    عرصـه   پـا بـه      در شـهر لاهيجـان     1337   در سـال    االله  ض فرزنـد فـي      مـدافع   شهيد بيژن     
   انقـلاب    از پيـروزي    پـس .  نمـود    ايرانـشهر سـپري      رادر دبيرسـتان     و متوسـطه     رشـديه    را در مدرسه     ابتدايي  دوران

 در   انقـلاب  اهـداف  تـداوم   و بـراي    پيوسـت    انقلابـي    ملـت    خروشـان    سـيل   بـه )  ره(  خمينـي    امـام   رهبري   به  اسلامي
  .  داشت  چشمگيري  فعاليت  مختلف هاي صحنه

كـرد     مـي    زنـدگي    بـود وطـوري      و فـروتن     و متواضـع     بـسيار خوشـرو و مهربـان        از نظر اخلاقي      
   روي   آموزگـاري    بـه   اش   فرهنگـي    كارهـاي    در ادامـه    وي.  اسـت    عمـر خـود كـاملاً واقـف          كوتـاهي    گويـا بـه     كه

  . كوشيد  اسلامي  ايران  فرداي سازان هآيند آورد و در تربيت
ــرانجام     ــه  وي س ــه  ناجوانمردان ــه25/1/62   در مورخ ــت  ب ــافقين  دس ــالي من ــه  در ح ــاز   ك  از نم
 را در مـزار       آمـد وپيكـرش      نايـل    بلنـد شـهادت      فـيض    بـه   گلولـه    بـا شـليّك     گـشت    برمـي    مسجد محلـه    جماعت
  . سپردند خاك  به لاهيجان شهداي
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ــي      ــهيد عل ــرادي ش ــشت   م ــور در ارديبه ــاه پ ــل   م ــصد و چه ــزار و سي ــانواده  ه   اي  ودو در خ
   هـستي    جهـان    بـه   چـشم »  داخـل  «  نـام    بـه   اشـرفيه   آسـتانه    شهرسـتان    از روسـتاهاي     در يكـي     و مـذهبي    مستضعف

  .گشود
 و  و راهنمــايي»  گــوهردان«  همجــوار يعنــي   خــود را در روســتاي   ابتــدايي او تحــصيلات    
   پـدر خـود را از دسـت          بـود كـه      نگذاشـته    هـستي    عـالم   هنوز پا بـه      گذراند، وي   اشرفيه   را در شهر آستانه     دبيرستان
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ــاه ــشاورزي   روي داد وهيچگ ــار ك ــد، در ك ــدر را ندي ــاّل  پ ــسيار فع ــي  ب ــود و تلاش ــدي  ب ــت ج   ، از دوازده  داش
ــدن ســالگي ــاز نمــود،در تظــاهرات فتن گــر  و روزه  نمــاز خوان ــايي  را آغ ــه  و راهپيم ــر علي ــم  ب    ستمــشاهي  رژي
   دســتوررهبر فرزانــه  بــه  بــسيج  و تــشكيل  اســلامي  شــكوهمند انقــلاب كرد،بعــد از پيــروزي  مــي  فعــال شــركتي

از . شـد    گـوهردان    روسـتاي    مقاومـت    نمـود وعـضو پايگـاه        نـام    ثبـت    عـشق   در مدرسه )  ره(  امام   حضرت  انقلاب
  هـر شـب      مـاه    شـش    مـدت    و مجبـور بودنـد بـه         خـانواده    نبـوده    در امـان     منافقين  امان  بي   و شتم    و ضرب   تهديدات
بـا آغـاز   .   دهنـد   نگهبـاني   طـور نـوبتي    بـه  خـانواده   ديگـر اعـضاي      و جان    و اموال    از مال    خاطر محافظت   يكنفر به 

   بـه   تركـشي    بـود كـه      نمانـده    مـاه    سـه    بـه   ، هنوز چيـزي      اهواز رفت   به شد و      جنگي  مناطق   راهي   وي   تحميلي  جنگ
   زيـادي  هـاي    فعاليـت    ضـد انقلابيـون     خـود بـر عليـه        زادگـاه   در محـل  .   شديد برگشت    خورد و با مجروحيت     پايش

 خـود     حـال   هـارا بـه    بـود، او آن      منـافقين    بـراي    مناسـبي    پناهگـاه    كـه    محل   جغرافيايي  موقعيت   به  كرد و با توجه     مي
 خـود     بودنـد تـا او را از سـر راه           كردنـد و منتظـر فرصـتي         خطرمـي    از وجود او احـساس       و آنها هم    گذاشت  وانمي

 بـود،    نگهبـاني    بـه    همجـوار مـشغول      روسـتاي    مقاومـت    او در پايگـاه      كـه    در حـالي     شـب   يـك   سـرانجام . بردارند
ــافقين ــزل من ــدري  من ــره  پ ــه گر  او را در محاص ــالي فت ــه  و در ح ــواهران  ك ــادر و خ ــرادرانش م ــزل  در آن  و ب    من
آورنـد و      بيـرون   ، نتوانـستند از خانـه        چيـز سـالم      هـيچ    كـه   طـوري    كشيدند، به   آتش   به   را با بنزين     بودند آن   خوابيده

 ـ     بـراي    امنـي   را جـاي     محـل   او چـون  .   سـوخت    منـافقين    خـشم    در آتـش     خانه   اموال  تمام   ديـد، راهـي     ي خـود نم
. كـار شـد    بـه   مـشغول   عمـل   در اتـاق   شـهر سـنندج    را ديـد و در بيمارسـتان      يـاري   پزشـك    شد و آموزش    اصفهان

 خـاطر در صـدد بـود تـا            همـين   بـرود و بـه       مكـه    بـه   آرزو داشـت  .  او دادنـد     بـه    پيشنهاد ازدواج    از بازگشت   پس
 و   ازدواج  بــراي  كــرد ولــي  را تهيــه  پــول صــرار مــادر، آن ا  بــه بــرود ولــي  حــج  زيــارت  كنــد و بــه  تهيــه پــولي

   او را تحـت   نداشـتند ومـدتها بـود كـه          او آرامـش     از دسـت     كـه   ، منـافقين     كـرد و بعـد از دو مـاه          ازدواج  بالاخره
  بـه  او را   چنـد گلولـه    بـا شـليّك    منـزلش   بـه   بـردن  بـا يـورش    رمـضان   مبـارك    بودنـد، در مـاه       گرفته  نظر خويش 

   بودنـد، منـافقين     افطـاري    صـرف    مـشغول    از صـد نفـر در منـزلش          بـيش    كه  روز بعد نيز در حالي    . رساندند  شهادت
   حـضور بـه      خوشـبختانه    رگبـار بـستند ولـي        بـه    را ازهـر طـرف       قـرار دادنـد و آن        كامـل    را در محاصـره     منزلش

   افطـاري   در آن   ،حاضـران    ترتيـب    نماينـد و بـدين       تـرك   را   محـل   ، زود آن     منـافقين    شـد كـه     ،باعث   پاسداران  موقع
  . بيايند بيرون  سالم  جاني  تلفات  بدون اي  حادثه از چنين

  :نويسد  مي اش نامه  در وصيت وي
  »  يرزقون  احَياء عند ربهمِ  امواتاً بل ِاالله  سبيل َ قتُلوا في الّذين  تحسبن'ولا«

  انـد و نـزد خدايـشان        زنـده   انـد، بلكـه     انـد مـرده      شـده    خـدا كـشته      در راه    كه   نكنيد، آناني   گمان«    
  »خورند  مي روزي

  » مجيد قرآن«
   عـالم   ، منجـي  ) عـج ( زمـان    و درود بـر امـام        شـهدا و بـا سـلام         خـون    پاسـدار حرمـت      االله   نام  به    
 پيكــار   و درود بــر همــة در يتيمــان و پــ خــدا، يــاور مستــضعفان  روح  امــت  و درود بــر امــام  و بــا ســلام بـشريت 
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 مبـارز و      و درودبـر شـما ملـت         و بـا سـلام       و حقيقـت     حـق    راه   شـهداي    و درود وافر به      و با سلام    االله   راه  كنندگان
  .  اسلام  شهداي  راه  دهندة  و ادامه االله حزب

 را بـا شـما        مـسايلي    كـه   بيـنم   ، در خـودمي     هـستم )   الهـي   دانـشگاه  (  جبهه   عازم   كه   اكنون   هم  من    
   كـه    هـستم    كـوچكتر از آنـي       مـن   البتـه  (  نهـم    در ميـان     وصـيتنامه   يـك    صـورت    بـه   االله   حـزب    و خواهران   برادران

   و خـواهران    ، بـرادران    اسـت    خـودم    محـل   االله   حـزب    بـا شـما مـردم        بنـده    سخن  اولين)   نمايم  شما سفارش    به  بتوانم
  اسـلام    شـجاع   شـما مردمـان   . باشـيد    مـي    اوليـا و انبيـاء اسـت         راه  اسـتمراردهندة    كه   فقيه  يت ولا   محكم  شما پشتوانه 

   بـه   را كـه  )  اسـلام  (  درختـي    آن  زيراشـما بايـستي   .   مبـرم    احتيـاجي    هـم    دارد، آن    شـما احتيـاج      به  هستيد و اسلام  
  آن   گرديـد و يـاران       غـرس    پـيش   لدر هـزار و چهارصـد سـا       )  ص( محمـد   حـضرت    پيـامبر عزيزمـان      مبارك  دست

 شـكوهمند    درخـت   نيـز ايـن   انـد، و حـال   نمـوده   تنومنـد را آبيـاري       درخـت    خـود آن     ما با خون     و امامان   حضرت
  ! كنيد  دارد،آبياري  آبياري  به احتياج

   در ايـن     بايـستي   االله  حـزب   شـما مـردم   .  نـشود    و پژمـرده     دارد، تـا خـشك       خـون    بـه    احتيـاج   بله    
   خمينـي    امـت    امـام    بـر حقـش      نائـب    از حلقـوم    كـه )  عـج (  زمان  امام»  ناصر ينصرني    من  هل «  نداي   به   حساس  زمان

   جهـان    عزيـز را بـه       خود،اسـلام    بـشتابيد تـا بتوانيـد بـا وحـدت            اسـلام    يـاري    و به   گفته»  لبيك«آيد    مي  كبير بيرون 
   و تجـاوز چـه    و جـور و سـتم    ظلـم   سـرانجام  دنيـا بفهمانيـد كـه      عمارگران و كفار و اسـت       جباران  صادر نماييد و به   

   همـان   كنيـد؛ تابتوانيـد بـه    را آمـاده )  عـج (  زمـان   ظهـور آقـا امـام     زمينـه   و ايثـار خودتـان   وبا ايمـان  . خواهد بود 
 را از   و امامــان ران پيــامب  كنيــد و روح  شــهدا را ازخــود راضــي و روح. انــد برســيد  داده  انبيــا وعــده  كــه بهــشتي

ــد ــه. خــود شــاد كني ــم ديگــر از ســخن ي و نكت ــي  ارزش  ك ــاي  و ب ــده  به ــه  بن ــرادران  ب ــسيجي  و خــواهران  ب    ب
  خـدا نكنـد كـه     !   تعـالي    خـداي   راه   بركفـان   و جـان  )  عـج (  زمـان    امـام    مخلـص    و سـربازان     ياران  اي:  ست  وسپاهي

 رود و از خـدا    يادتـان   فقيـه   ولايـت    از خـط     پيـروي    ومهمتـر از همـه       اعتمـاد و نظـم       آن   لحظـه    يـك    بـراي   حتي
  تـر بـه      روشـن    عزيـز را خيلـي       را بيـشتر كنيـد واسـلام        تـان    تبليغـات   اللهـيم    حزب   و خواهران   برادران. باشيد  غافل

 اجـر شـما را از         كـه   انـشاءاالله .  از منكـر كنيـد       و نهـي     معـروف    هنوز غافلند بفهمانيـد و آنهـارا امـر بـه             كه  آنهايي
  . خداوندخواهيد گرفت

   تربيـت   مـرا خـوب   ، درود خـدا بـر توبـاد كـه           مـادرم .   خـود دارم     گرامـي    نيز با خـانواده     سخني    
   حـضرت  تـو در روز رسـتاخيز پـيش   .   كـردي  ، هديـه  معبـودم   مـرا در راه   و سـپس   دادي  جامعـه   و تحويـل    نمودي

   بعـد از شـهادت      كـه    متـذكر شـوم     امـا بايـستي   . ( شـما اجـر خواهـد داد         و خدا بـه     روسپيد هستي   السلام  زهرا عليه 
 و   نكـرده   و زاري    گريـه   گونـه    و هـيچ     باشـي   مقـاوم )  اسـلام   عليـه (  زينـب    و ماننـد حـضرت      ، صـبور باشـي      پسرت
مـرا  !  اي  كـشيده   بـرايم  زحمـت  مـادر تـو خيلـي   .   باشـي    قـوي   و بايـستي  .  مـرا آزار خواهـد داد       ات  زيراگريه.  نكني
   و بـه     باشـي    نمونـه    تـو بايـستي     دهـد، بلكـه   ) '  تـسلّي   دل (  تـو راروحيـه      كـسي    كه   بگذاري  و نبايستي !   كن  حلال

 زيــرا  هــا و بلايــا باشــي  اســتوار در برابرمــصيبت  ماننــد كــوه  مــادر عزيــز تــو بايــستي اي.   دهــي روحيــه ديگــران
 ـ   مي   را آزمايش   خداوند، انسان   بـا    دارم  و سـخني  !   درآيـي    بـه    امتحـان    از ايـن     خـوب    كـه    كنـي   د و بايدسـعي   نماي
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 را    راهـم    كـه    اسـت    ايـن    و آن   ، از شـماها انتظـاردارم        ديگـرم   هـاي    و عمو و فاميـل       و دايي    و خواهران   شمابرادران
  . نماييد  خدا حركت  جهاد در راه  براي امام  را برگيريد و با ياران  دهيد و سلاحم ادامه

،   ام   نمـرده    مـن    كنيـدزيرا كـه      و زاري    گريـه    در روز عروسـيم      كـه    نيـستم    راضـي    كـه   ديگر ايـن      
 شـما     از گريـة    زيـرا دشـمن   .  دهيـد    را ادامـه    ، راهـم    و زاري    گريـه   و عـوض  .  ام   معبود خود رسيده     و به   ام   زنده  بلكه

  و بـراي  . نماييـد    دفـن    مـرا در مـزار شـهداء آسـتانه           كـه    اسـت    ديگـر ايـن      وصـيت   نمايـد و يـك      مي  سوء استفاده 
  : بيشتر نماييد  فقيه  را از ولايت  نكنيد وپيرويتان  را هرگز فراموش ، امام گويم  بار مي آخرين

ــدوارم     ــن  كــه  كــساني  و همــه  و آشــنايان  دوســتان  تمــام  كــه در آخــر امي ــدي  ازم    و خــوبي  ب
 و  ام  كـرده   و آشـنايانم  ، دوسـت   و خـواهران   بـرادران   بـه  بـدي   خيلـي   ببخشند زيـرا مـن   خود  بزرگي اند مرا به  ديده

  .بخوانيد اي  كنيد و فاتحه  مزار شهدا آمديد، از ما نيز يادي  هر بار به  كه خواهم از شماهامي
   وانگـذار ـ خـدايا دشـمنان      خودمـان   حـال   بـه   لحظـه   يـك  خدايا، خداوندا، معبـودا، مـرا حتـي       

  .  را نابود بگردان  و مسلمين اسلام
   ـخدايا، خداونـدا، مـرا از فكـر و حيلـه      قـرار بـده  )  عـج  (  زمـان   امـام   مخلـص  خدايا، خداوندا، مـرا از سـربازان  

  » االله  و رحمة ُ عليك  بفرما ـ والسلام  خود عنايت مستقيم  صراط  و به  بده  رهايي شيطان
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   كــم اي  در خــانواده  دربنــدرانزلي1332   اســفند ســال پــور در دوازدهــم شــهيد محمــود مرتــضي    
 بـود   اي  و بـاتقوا بـود، كـارگر سـاده      مـؤمن   مـردي   كـه  پـدرش . گـشود   جهـان   به  ديده  و مذهبي درآمد، زحمتكش 

   كـه   از هنگـامي  .  بـود    شـده   يـده  در اودم    مـذهب    روح   و جـواني     كـودكي    اوان  از همـان  . كرد   كار مي    درگمرك  كه
 بهـار از     نُـه .  رفـت    مـسجد مـي      بـه    نمـاز جماعـت      اقامـه    پدرصـبحها جهـت     ، همـراه     بيـشتر نداشـت      سـال   هفت

 و پرهيزكـار     بـا ايمـان      زنـي    كـه    بعـد مـادرش      بـه    زمـان    داد و از آن      را از دسـت      پـدرش    بود كـه    نگذشته  عمرش
  دوران. ورزيــد  نمـي   دريــغ  كوشـشي   او از هــيچ  ومعنـوي   انــساني  كمـال  راه فرزنـد ديگــر در    شــش بـود، همـراه  

   عزيمـت  تهـران   بـه   خـانواده   همـراه   متوسـطه   تحـصيلات   رسـاند و جهـت     پايـان    بـه   حـافظ    را در دبـستان     ابتدايي
   فقـر مـالي     اسـطه  و  بـه .  گرديـد    نائـل    رياضـي    دررشـته    اخـذ ديـپلم      بـه    داد تـا سـرانجام       تحـصيل   نمود و ادامـه   

   ســخن درهنگــام.  و كنجكــاو بــود  آرام او فــردي.  آورد  را فــراهم  تحــصيلاتش كــرد تاهزينــه تابــستانها كــار مــي
  تمـامي .  بـود    مهـم    بـرايش    دوسـت   انتخـاب . نمـود   مـي    صـحبت   كـرد و بـا آرامـش         را مـي     جوانـب    رعايت  گفتن

ــاي دوســتانش ــي  اســلامي  را بامعياره ــنجيد  م ــل. س ــه  اه ــدن مطالع ــود و از خوان ــرآن  ب ــر در آن  ق ــت  وتفك    غفل
)   ســابق تجــارت( و هلنــد   ايــران  بانــك  اســتخدام بــه  حــسابداري  كامــل  از يكــدوره  پــس57  در ســال.  نداشــت

   و فعالانـه     قرارگرفـت    انقـلاب    در جريـان     و شـهيدپرور ايـران       قهرمـان    مـردم    انقـلاب   گيـري    بااوج  همزمان. درآمد
   خمينـي    امـام    سـخنراني   هـا و نوارهـاي       و اعلاميـه    جـزوات    زمـان    نمـود و از همـان        فعاليت   به   شروع   زمينه  ايندر  

   اســلامي انقــلاب  پيــروزي  در روزهــاي  فعالانــه  از شــركت  ضــد رژيــم كــرد و در تظــاهرات  و توزيــع را پخــش
  شـركت ...  و  ، كـاخ     اويـن    زنـدان    از قبيـل    كانهـايي م   گـرفتن    در بـاز پـس       و انقلابـي     مـسلمان    ساير جوانـان    همراه
 و   آرام لحظـه   يـك   كـه   وجـود آورد، طـوري    در خـود بـه    عجيبـي    دگرگـوني    اسـلامي   انقلاب  بعد از پيروزي  . نمود

   و پــشتكارش تــلاش.  بــود در او پيــدا شــده شـور زايدالوصــفي .  كوشــا بــود  و در جهــاد بــا نفــس قـرار نداشــت 
  انزلـي    ارشـاد اسـلامي      در كـانون     سـخنراني    جهـت    از تهـران     سـخنران    آوردن  بـه   چند بار مبـادرت   . د بو  العاده  فوق
   چنـد تـن      بـود، همـراه      گرديـده    آمريكـايي    وگروهكهـاي    ضـدانقلاب    حـوادث   ، آبستن    كردستان   كه  هنگامي. نمود

   بـا سـپاه      بـار در آنجـابود كـه        نخـستين .  آورد   در آنجـا روي      جهـاد سـازندگي      شـد و بـه      سنندج  ، عازم   از دوستان 
   غافــل  از يادشــان اي  لحظــه  آنهــا گرديــد كــه ايمــان  و عاشــق  شــيفته چنــان  آشــنا شــد و آن  از نزديــك پاســداران

در .  را آغـازكرد     بـزرگ    نمـود و جهـادي       تأسـيس    اسـلامي    انجمـن    تجـارت   ،در بانـك     از بازگـشت    پـس . شد  نمي
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.  گرديـد    منـصوب    ملـي    امـوال    غـارت   بررسـي    كميـسيون    عـضويت    بـه    مركـزي    بانـك    ريـيس    از طـرف   59  سال
در   نمـود و ايـن    خـود را معرفـي    روز نخـست   شـد، از همـان    شـروع   و عـراق    ايـران    تحميلـي    جنـگ    كـه   هنگامي

   بـود و بـدين      مـل  از تكا    پلـه    او يـك    بـراي   ازدواج.  بـود    نگذشـته    روز از ازدواجـش      از هفـده     بـيش    بود كه   حالي
 نمايـد تابتوانـد       خـود، انتخـاب     عقيـده    هـم    و دوسـتي     خود را نمود تـا همـراه        سعي   همسر، نهايت    در انتخاب   سبب

 نبـرد و      مـاه  6 از     بـود، پـس    56  خـدمت    منقـضي   چـون !  برسـد    حـق    قـرب    كنـد و بـه       را طـي     و تكامل    كمال  راه
،حـضور    روزي   شـبانه   ناپـذيري   ، خـستگي     قاطعيـت    از قبيـل    ويژگيهـايي .   باز،گـشت    سـلامت    به   باطل  پيكار با جبهه  

   مـادر كـه      ويـژه    بـه    و نزديكـان     خويـشان   بـه    نـسبت    و محبـت     مهربـاني   هـاي    در صـحنه    ، بلكـه     در صحنه   وقفه  بي
 ـ    زنـدگيش .  بـود    شـده    عجـين   ، بـا وجـودش       او داشـت     بـه   اي  العـاده   فـوق    و محبت    خاص  احترام  و   شق مملـو ازع
   كـه   طـوري .  بـود    مقـاوم    از مـشكلات     كـوهي   درمقابـل . شـد    محو نمـي     از لبانش    و تبسم   خنده.  بود   و عقيده   ايمان

 و  اداره پوشــيد، در بــسيج  مــي  لبــاس بــسيار ســاده!  بــود  كــرده  را حفــظ اش هميــشگي ، تبــسم  شــهادت در هنگــام
 ـ   يكـي .   داشت   فعال  ، عضويت   مسجد محل     غفلـت    كميـل    در نمـاز و دعـاي       از شـركت  . بـود    جمـاران   ان از محافظ

ــت ــدايت  نداش ــاد و ه ــران  و در ارش ــاهي ديگ ــي  كوت ــرد  نم ــواره. ك ــه  هم ــر ب ــروف  ام ــي  مع ــر   و نه  از منك
   و قلبـي     آسـوده   ناپـذير بـا دلـي       خـستگي    و مجاهـدت     سراسـر تـلاش      زنـدگي    سـال  28 از     پـس   سرانجام.نمود  مي

ــسي آرام ــئ  و نف ــحرگاه ن مطم ــفندماه15  در س ــالي60   اس ــه  در ح ــدي  ك ــه   روزه25   فرزن ــود ب ــار   از خ  يادگ
   آرزوي  نهـاد ــشهيد گرديـد و بـه      عزيـز را بـر دلـشان     امـام   بـه   تـوهين   داغ  ـ كـه    منـافقين   دست بود، به گذاشته
  .بود رسيد...  لقاءا  به  پيوستن  كه اش ديرينه

  :نويسد ، مي همسرش  به  نبرد با كفار بود در نامه  مشغول هه در جب  كه شهيد در هنگامي    
   خـود بتواننـد راه   ادراك  انـسانها شـعور داد تـا بـا قـوة       بـه    بزرگـوار كـه      خـداي   حمد و سپاس  «    

   را عطـا كـرد تـا بتوانـد از علاقـه              روحيـه    نـاچيز آن     بنـده   ايـن    بـه    را كـه    ، خـداي    سپاس.  كنند   را انتخاب   صواب
   كـه  تنهـا خداسـت  . نـشود   غافـل   و انقـلاب   و مكتـب   اسـلام   در مقابـل   دنيـارو بگردانـد و از محبـت          اين   به  بستن

 او    هـر چـه      خـدا نماييـد، چـون        بـه    توكـل   همـواره . نكنيـد   خدا را هرگز فراموش   .   است   و جسم   ِ روح   بخش  آرامش
 ـ        خود را در خـدمت      پيوسته. خواهد شد   خواهد، همان   در    كـه   زيـرا اوسـت   .  او قراردهيـد     رضـاي   ه خـدا و رضـا ب

 آزمايـشها     از ايـن     كـه   انـشاءاالله . آزمايـد   دهـد، آنهـا را مـي         انـسانهامي    بـه    كـه    و ناخوشـي    سراسر عمر با خوشـي    
  ». و منصوردرآييد موفق

  :نويسد  مي  همسرش  درباره  سفير انگلستان  به اي همسر شهيد نامه
    در تهران تان كشور انگلس محضر سفير محترم«

   ٌ عليكم سلام
   عــالي  عــرض پــور بــه  همــسر شــهيد محمودمرتــضي  هاديــان  پيــشگاه  طلعــت احترامــاً اينجانــب    

   و خـدمتگزار بـه       و مـردم     ملـت    بـود عاشـق     ، فـردي    تجـارت   پـور كارمنـد بانـك        شـهيد مرتـضي     رسـاند كـه     مي
   آرزوي عزيــز، همــشيه و اســلام)  ره(  خمينــي  امــام  بــه  از محبــت  آكنــده  داشــت ، قلبــي  وســتمديدگان محــرومين
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 30/6   ســاعت  در حــوالي15/12/1360   مــورخ قــصد و نيــت  بــا ايــن ، ايــشان  را داشــته  و ملــت  اســلام ســربلندي
 نفـر  3   گـردد، توسـط   تجـارت   كـار خـود در بانـك       محـل    بود تـا عـازم       ايستاده   اتوبوس   در صف    كه  هنگامي  صبح

   اسـتكبار جهـاني   بردنـد و از سـوي    سـر مـي    بـه   عـراق    رژيـم    دردامـن    كـه    منـافقين    گروهك  يستياز عناصر ترور  
   بـه   طـرز فجيعـي    را بـه  ،ايـشان   وي   تيـر بـه      پـنج    و بـا اصـابت       قـرار گرفتـه      مسلحانه  شدند مورد حمله    مي  حمايت
باشـد؟ ضـمناً       خـود بايـستند، تـرور مـي         ي پـا   خواهنـد روي     مـي    كـه   ملتي   سفير، آيا جرم    آقاي. رسانند   مي  شهادت

 تروريــستها تقــدير و  در ليــست  منــافقين  گروهــك  بــر قــرار دادن  مبنــي  انگلــستان  دولــت  بحــق دراينجــا از اقــدام
   همــه  ريــشه  كــه  اميــد روزي بــه.  داريــد  خــود اعــلام  دولــت  و تــشكر مــا رابــه  ســپاس ، مراتــب تــشكر نمــوده

  » والسلام.  شود  كنده  آنان تروريستها وحاميان
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 در    كـه    خمينـي   امـام    و رسـالة     و اعلاميـه     و نوشـته     نامـه    همـه    مبـادا ايـن      كـه    ايـن    از ترس   من«    
   بيفتـد و گرفتـارش    سـاواك   دسـت   نيايـد، بـه    بـرايش   اي   ونوشـته    يـا نامـه      اعلاميـه    نبود كه    بود و روزي    اختيارش

  »  نمودم  مخفي  محل  و در يك  كرده  از آنها را جمع د،بسياريبساز
   چـون    كـه   فرزنـدي . دهـد    فرزنـدمي    بـه    پـاكش    از عـشق     نـشان    دردمنـد بـود كـه        مادري  سخن    

   چنــان  پــدر و مــادر آن  بــويژه  خــانواده  بــه  بــود و نــسبت الجنــان  و مفــاتيح  بــا قــرآن ، هميــشه خــود را شــناخت
بـود و   »  يوسـف  « او،براسـتي .  رفـت    او بـر آنهـا نمـي         از ناحيـة     تـصور رنجـشي    '  حتـي    بـود كـه     ان ومهرب  صميمي

  !شود گفته» مرحبا« او   به  بود كه  آن ، شايسته بحق
   و از ايــن  داشــت اشــتغال  كــشاورزي آســتارا بــه» ويرمــوني « در روســتاي» محمــد بــاقر « پــدرش    

ــدگي ــطي رهگــذر، زن متوس ــصادي ا ِ در حــد ــراي ز نظراقت ــراهم  خــانواده ، ب ــود  آورده  ف ــذهب.  ب ــن م ــز در اي    ني
   نيـست   ، عجيـب    بنـابراين .  سـاخت    را معطرّمـي     آن   نمـاز، همـواره      عطـر و بـوي       بويژه   داشت   خوبي  جايگاه  خانواده

ــأثير همــين  تحــت  تحــصيلاتش  ابتــدايي دوران  در همــان  خــانواده  ايــن  يوســف كــه    خــانواده هبي مــذ  تربيــت  ت
   بـه    بخواهـد كـه      بـود،از پـدر و مـادرش         پيـدا كـرده      دينـي    با مسايل    خواندن   از رهگذر درس     كه   اندكي  وآشنايي

  ! كنند در مسجد اقامه مسجد بروند و نماز را با حضور خويش
و    و جــديت  و ادب  شــد و باتواضــع  زمينــي12/8/1329   تــاريخ  بــه  محيطــي ، در چنــين يوســف    

ــذرگاه شــادماني ــدگي  در گ ــاي  زن ــرورش  همپ ــه  از درس  جــسماني  رشــد وپ ــت  و مدرس ــز غفل ــا   ني  نكــرد و ب
 31   و در تـاريخ      يافـت    نيـزراه    دانـشگاه    بـه    دبيرسـتان    دورة   سـر گذاشـتن     ، بـا پـشت       داشـت    كه  اي  پشتكارفزاينده

 مـشهد را      فردوسـي    دانـشگاه    اسـلامي    و معـارف     الهيـات   دانـشكدة    چهارسـاله    دورة   تحـصيلات  1354  خرداد مـاه  
  . برد  پايان به»   اسلامي  حقوق  و مباني فقه« در رشتة
ــشگاه     ــسبت در دان ــه ، ن ــات  ب ــم  جناي ــشاهي  رژي ــه  ستم ــروري  و بيگان ــذهب  پ ــتيزي  وم ،   آن س

 ـ      بيـدادگري    برعليـه    تبليـغ    پيدا كـرد و از همانجـا بـود كـه             بيشتري  وقوف    كـرد و بـراي     را شـروع    دشهـا و مفاس
  !  برافراشت  و قامت  بربست  محكم ، كمر همت  باآن  جانبه  همه مبارزة

ــن     ــدها اي ــارزه بع ــول  مب ــالهاي  را در ط ــسش  س ــتان  تدري ــي  در دبيرس ــت  پ ــان گرف ــا از ج    و ب
 او   تــلاش ، دامنــه رســيد  پيــروزي  بــه  كــه انقــلاب. نكــرد  دريــغ  كوشــشي  راســتا از هرگونــه  در ايــن گذشــتگي
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  طلبـان   و عـدالت   خواهـان   آزادي  بـويژه   ايـران   مـردم   همـه   كـه    مقدسـي    نظـام   هـاي   پايه  تر شد و در تحكيم      گسترده
   تــلاش  آن  گيــري كوشــيدند و در شــكل  بودنــد،مي  خــدا درايــران  احكــام  افتــادن  شــاهد از رونــق  كــه دينــداري

  شــركت  و بيــدار ســاختن  دادن  و توجــه  خــانگي  اســلامي هــاي  انجمــن در ازشــركت.  نياســود كردنــد، دمــي مــي
 مـؤثرّ    نقـش   بـود تـا ايفـاي       گرفتـه    صـورت    وهفـت    پنجـاه    بهمـن  22 در     كه  ي»انفجار نور  «  به   آنها نسبت   كنندگان
 و   و ازترجمــه،  بــا آن  داشــتن  ناگســستني  و پيونــد و ارتبــاط  خــويش  زادگــاه پاســداران  ســپاه  در تــشكيل داشــتن

 و    و احكـام     قـرآن    و آمـوزش     در اسـلام     وقـرآن    زيـدان    و ادبـا از جرجـي        ادب   تـاريخ    نظيـر ترجمـه      كتبي  تأليف
آسـتارا، هـر كـار و          اسـلامي    انقـلاب    دادسـراي    رياسـت    تـصدي    تـا قبـول      سـپاه    وپايگاههـاي   عقايد در مـدارس   

   نيـز بـراي     چنـد وقتـي   .   گرفـت    عهـده    بـه   شـد، صـادقانه      منجرمـي    اسـلامي    نوپـاي    نظام   تحكيم   به   را كه   اي  برنامه
   عزيمـت   جنـگ  هـاي   جبهـه    بـود، بـه     ، مورد تجـاوز قـرار گرفتـه          و ايران    اسلام   دشمنان   توسط  كه   از ارزشهايي   دفاع

   بـستري    ايـام    كـه   ارسـتاني بيم.  كـرد    بيمارسـتانش   بمانـد و روانـه       سـرحدات    در آن    نداد كه    اجازه   بيماري  كرد ولي 
 روزهـا     آن   كـه   چمـران    دكتـر مـصطفي      بـا شـهيد سـرافراز اسـلام         آورد، چـون     يـاد مـي      بـه   را همواره    در آن   شدن

  . شد  بستري  اتاق  بود، در يك  شده مجروح
  ، نظــام  اســلام  بــه شــورانگيز نــسبت  چنــين  ايــن  و عــشقي  مــداوم  چنــين  ايــن ، كوشــشي  اســت بــديهي  
 و    نبـوده    اسـلام    دشـمنان    منفـور و منحـوس       آمـد طبـع      خـوش   ،چـون    داشـتن    مـسلمان    و كـشور و ملّـت       اسلامي
  : نداد تا نيز اجازه»  مرحبا يوسف « ، هرگز نيز نخواهد بود، به شك  وبي نيست

   دلها كارد  به  و شوق  را با شعف  و ما آردعشق  من  باز خبر سوي ز چمن
   و پـرورش    در كنـار آمـوزش    1360   سـال    روز شـهريور مـاه       خبـر در اولـين       از خـدا بـي       منافقين  چرا كه   
   را دنبـال   آن  هـر شـرايطي    تحـت   كـه   و مبـاركي    مقـدس    راه   ازپيمـودن    گلولـه    ضـرب    آسـتارا او را بـه       شهرستان

  )38 ـ 41   دلها، ص با اميران(». رسانيدند  شهادت  و به كرد،بازداشته مي
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   از توابــع گــوهررود نوخالــه  در روســتاي1332   ســال  آذرمــاه  در ســوم  مــصباح شــهيد ســيدتقي    
 روسـتا     را در همـان      ابتـدايي   دوران.  گـشود    هـستي    جهـان    بـه    كشاورزچـشم   اي  سرا در خـانواده      صومعه  شهرستان

 شـد،     و موفـق     رفـت    ازفـاميلين   ، نـزد يكـي       تهـران   در روسـتا بـه       راهنمـايي   ي   مدرسـه    نبودن   دليل  كرد و به    سپري
 كـار شـد تـا      بـه   مـشغول   ملـي   كفـش    در كارخانـة    از اخـذ ديـپلم       كند و پـس      طي   با موفقيت    را هم    متوسطه  دورة
  . شد  اززندگيش  جديدي  كشاند و او وارد مرحلة  زمان  آن  شهرباني  او را به سرنوشت  دست  كه اين

 كــرد   ازدواج57  ، درســال  گذشــت  در شــهرباني  وي  از اســتخدام  كــه بعــد از حــدود دو ســالي    
 و    پرفـراز و نـشيب       زنـدگي    و از اينجـا بـود كـه          آن   وپيـروزي    انقـلاب    شـد بـا جريانـات       ، مـصادف     همزمـان   كه

  .  نداشت  دغدغه  و بي  آرام  زندگي  ديگر يك  وقت پربار شهيد آغازشد و از همان
ِ   جريانــات  بحبوحــه در آن. شــد  شــروع ناپــذير ايــشان  مــستمر و خــستگي  فعاليتهــاي  زمــان از آن    

  كردنـد در همـة    نمـي   دهنـد، دريـغ      انجـام    انقـلاب    بـراي   تواننـدكاري   كردنـد، مـي      مـي    احساس   هر جا كه    سياسي
  .، حضور داشتند  گمنام  صورت  و به  توقع كوچكترين ها بدون صحنه

  شــدند و هميــشه  اعــزام طــور داوطلبانــه  و هــر بــار بــه  باطــل  عليــه  حــق هــاي  جبهــه رهــا بــهبا    
   در جبهـه   نياوردنـد كـه    زبـان   بـه  گـاه   هـيچ   هـم  شـد وخودشـان    مـي   محـول   ايشان  به   خطير و كليدي    مسووليتهاي

  . بود انش و همرزم  دوستان  از زبان  خانواده هاي  دانسته  دارند وتمام  مسووليتي چه
 شـديد شـد      ديـدگي    انفجـار دچارآسـيب      بـر اثـر مـوج        ايـشان    چپ  ها گوش    از عمليات   در يكي     

 از دارو    بردنـد و مـدام       مـي    رنـج    از درد گـوش      تـاروز شـهادت      بـاز هـم      جراحـي    دو عمـل     با وجـود انجـام      كه
 ـ     ايـشان    بـه    درد گـوش     قـدري    بـه    اوقـات   گـاهي . كردند  مي  استفاده : گفتنـد    مـي   همـسرش    بـه   آورد كـه    ي فـشار م

  ». است  شدن  متلاشي  در حال  مغز سرم كنم  مي احساس«
   سياســي  در عقيــدتي مــدتي  و بعــد از آن  و راننــدگي  در راهنمــايي ، مــدتي  جنــگ بعــد از اتمــام    
 در   خـدمت  ل سـا  ، چنـدين     حويـق    بـازپروري    مـسووليت    سـال   ، حـدوديك     در آگـاهي    ، مـدتي  2 و   1  هاي  و زندان 

   بـود كـه      خـدماتي    از جملـه    قاچـاق    بـا كـالاي      مبـارزه    در ادارة    خـدمت    هـم    سال   با مواد مخدر و يك      مبارزه  ادارة
 بـا غـرور و       اش   يكماهـه    روز از ماموريـت      و در آخـرين    29/9/76در     داد و سـپس      خـدا انجـام      رضـاي   تنها بـراي  

   خـود را نيـز در رشـته         دانـشگاهي    دروس   خاصـي    بـا عـشق      درسـت    كـه    در هنگـامي     تمـام   و با سرافرازي    عظمت
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ِ   حـضرت    نمـود و در بارگـاه        تـسليم    آفـرين    جـان    بـه   گيـر بـود، جـان        بيـشترپي    هـر چـه      خـدمت    بـراي   مديريت
  . گزيد محفل عشق

 و    از افـراد لاابـالي      بـوده   شـد، بـسيار جـدي        مـي    مربـوط    شغلـشان    بـه    كـه    با مـسايلي    در رابطه     
  . بود ، مصرّ و با اراده  كثافات  از تمام  جامعه پاكسازي  داشتند و در جهت ، تنفرّ خاصي ّ اجتماع مخل

افــراد . گــشا بــود  شهربــسيار گــره  و ســطح  بــستگان  در ميــان  ايــشان  ديگــر شخــصيت از ســوي    
 و يـا      از راسـتگويي    ِ ايـشان     اطمينـان    در صـورت    كردنـد كـه     مـي    مراجعـه    منـزل    بـه    عديـده    با مـشكلات    بسياري
  .كردند  نمي  آنها دريغ ّ مشكل  حل  براي  كمكي  هيچ  از انجام مراجعين بيگناهي

   داشـتند كـه      خاصـي   توجـه    يتـيم   هـاي    بچـه    بـه    ويـژه   آمـد، بـه      مي   خوششان   از اطفال   العاده  فوق    
  .كردند  مي  را نوازش  يتيمان ه پدران  ايشان  كه است  زيبايي هاي  پر از صحنه شان سراسر زندگي

  :دارد  اظهار مي همسرش
   كـردن    درد دل    بـه    آمـد و بـا اوشـروع         بـر سـر مـزار همـسرم          شهيدي   مادر پير و فرتوت     روزي«    

 بـود و    شـهيد شـده    فرزنـدم   كـه  ، مـن  ، عزيـزم  پـسرم «:  گفـت   مـي    كـه    هست   هنوز خاطرم    از كلماتش   بعضي. نمود
   تـو چـه    بـي  ،حـالا مـن   كـردي   مـي   رسـيدگي   امـورم   و بـه   بودي  در مشكلات ، تو تنها يار من   يبود  تو غمخوار من  

  »؟ كنم
  :افزايد همسر شهيد مي

   وضــعيت  بــه ،در پاســخ  بــودم  فرســتاده  جبهــه  بــه  برايــشان  كــه هــايي  از نامــه  يكــي در جــواب    
  :دبودن ، اينطور گفته  بودم  جويا شده  كه  ايشان ي تغذيه

 مكانهـا    در آن )  عـج ( زمـان    امـام    كـه   شـود جـايي     ؟ مگـر مـي      خـوري    مـي    چـه    پرسـيدي   از من «    
 از  ، دفـاع     زيباسـت   جـداً چـه   !   سـنگر حـق      زيباسـت   جـداً چـه   !  داريم   خوبي   غذاي   نباشد؟ آري    خوبي  باشد، غذاي 

  »! ن جنگيد خبران  و از خدا بي  قرآن  و با دشمن  پوشيدن  رزم  ولباس قرآن
  :نويسد طور مي بود، اين  خانواده  به  واحدشان  از عشق  حاكي  كه  ديگرشان  در نامة ايشان    
ــارالهي«     ــزرگ  خــداي ، اي' ب ــان  خــالق  و اي  ب ــسمت  منّ ــو را قَ ــه دهــم  مــي  ت    كــه  يتيمــاني  آن ب

  خواهنـد و نالـه   از مـادر، پـدر مـي   شـوند و    بلنـد مـي   بيننـد و ازخـواب    مي  را خواب ، پدر شهيدشان   شب  هاي  نيمه
   و خـرّم     راموفـق    آنـان    بـدار و هميـشه       و محفـوظ     را از گزنـد روزگـار مـصون          خـدا،وجود عزيـزانم     كنند، اي   مي

  ».نگهدار
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 دنيـا آمـد و در         بـه    در شهررشـت     مـذهبي    خـانواده    در يـك   1344   سـال    منفرد بـه   ' شهيد عيسي     
  . آمد  نائل  شهادت فيض  به  بيشتر نداشت  سال16   كه  در حالي1360  سال

ــسي     ــدايي  دوران عي ــه  ابت ــسرانه  را در مدرس ــي  پ ــره  دقيق ــت  نق ــه دش ــان  ب ــاند و دوره پاي    رس
  انيانـس    علـوم    را در رشـته      دبيرسـتان    كـرد و دوره      سـپري    نژاداسـتقامت    ابـراهيم    راهنمـايي    را در مدرسه    راهنمايي

   بـه  5/6/1360  در تـاريخ     روزهـا بـود كـه        خوانـد و در همـان        متوسـطه    دوم   تا كـلاس     خان  ميرزاكوچك  در مدرسه 
  . رسيد شهادت

ــودكي وي     ــل  از ك ــت   اه ــسجد و نمازجماع ــه   و روزه  م ــود و دربرنام ــا ب ــاي  و دع ــذهبي ه    م
   مثـل    بـود و در كارهـايي        مستـضعفان    بـه    رسـاني    كمـك    در مساجدمـشغول     انقـلاب   در اوايـل  .  جست   مي  شركت
   ديگـر در جهـاد سـازندگي         و ازطـرف     داشـت    فعاليـت    مـردم    بـه    و تحويـل    بنـدي    و تقسيم    تعاوني  كالاهاي  سهميه

ــت  ــز در فعالي ــاي ني ــي ه ــضوري  زراع ــت   ح ــشمگير داش ــضويت  چ ــا ع ــت  و ب ــاه  و فعالي ــت  در پايگ    مقاوم
  . خود افزود  مذهبي هاي  فعاليت  به شت ر  رازي  منطقه سعيدي االله آية

ــل     ــرور وي قب ــد ازاو مــي  كــرده  شناســايي  را در مدرســه  از ت ــا تهدي ــد و ب   خواســتند كــه  بودن
 5/6/1360 در روز     سـرانجام .   شـود امـا او نپـذيرفت        همـراه    خـود بـردارد و بـا آنـان           مـذهبي   هاي   از فعاليت   دست

 از   عبـور بودنـد كـه     بـا موتـور درحـال       رشـت    پورسـيناي    بيمارسـتان   در جلـوي     شهيد بهاري   همراه   به   وي  شمسي
 تيـر     نمـود و يـك       اصـابت    شـهيد بهـاري      تيـر بـه    8 راسـتا     درايـن .  قرار گرفتنـد     گلوله   دو نفر مورد اصابت     سوي
 ـ  تـشييع   هنگـام .  رسـانيد    شـهادت    را بـه     در جـا وي      منفرد برخورد كرد كه      شهيدعيسي  نيز به    اي   شـهيد، عـده     ازه جن

 دسـتگير    كننـد كـه    خـارج   مـردم   را از دسـت   جنـازه   ور شـدند وخواسـتند كـه     پيكـر شـهيد حملـه        به  از منافقان 
  .شدند

ــي      ــر اخلاق ــرد از نظ ــهيد منف ــان ش ــسيار مهرب ــوش  ب ــارش  و خ ــار ورفت ــراي  رفت ــتان  ب  و   دوس
  .مند بود  نيز بسيار علاقه  قرآن  و خواندن و دعا مناجات ، به  بود همچنين  الگو و سرمشق آشنايان

ــل  شــب يــك«: دارد خــواهر شــهيد اظهــار مــي     ــرادرم  از شــهادت  قب ــاآرامي ، اودر خــواب  ب   ، ن
!  جــان حــسين.  او فريــاد زد  حــال  كــرد در ايــن  ونوازشــش  گذاشــت  زانــويش  را روي  ســرش مــادرم. كــرد مــي

 بــا   ازدر خانـه   فرشـته   يـك   زد و مثـل   را شـانه  را خـورد و موهـايش    اش  روز او صـبحانه  آن فـرداي !  جـان  حـسين 
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 و    و مـن     در اسـت     بـه    چـشمش    هنـوز اسـت      هنوزكـه    و مـادرم     رفـت    بيـرون    رنگش   سفيد و شلوار توسي     پيراهن
  از   قبـل    هميـشه    كـه    سـوتي    صـدا در آيـد و او بـا صـداي             بـه   مـان    خانـه   زنـگ    روزي  طـور كـه      همـين    هم  پدرم

  ». كند  را نوراني مان زد، بيايد و خانه  مي  خانه  به واردشدن
   مـادرش   زمينـه  در ايـن .  اسـت   يادگـار مانـده    بـه   از وي  نـدارد امـا جملاتـي    نامـه  شهيد وصـيت      
  :دارد اظهار مي
ــي«     ــما م ــواهم از ش ــه خ ــس  ك ــهادتم  پ ــمنان   از ش ــيد و دش ــبور باش ــلاب  ص ــبر و  انق ــا ص  را ب
  »!  دهي  مرا ادامه  خود راه  تابا حجاب خواهم ، از تو مي خواهرم!  خرُد كنيد خود بردباري
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   در روسـتاي   1334  سـال    مـاه    بهمـن    نهـم    شـهيد سـيد بـاقر ميراحمـدي         ، روحـاني    پاسدار قرآن «    
 ـ     و متـدين    مـذهبي   اي   رودسر در خانواده     شهرستان   محله  قاضي  را    ابتـدايي   سـاله    شـش   دوران.   دنيـا گذاشـت     ه پـا ب

 بـا    اش   بـر خـانواده      حـاكم    واقتـصادي    كـشاورزي    مـشكلات   رغـم '  علـي    محلّـه    قاضـي    خـويش    زادگاه  درمدرسة
  . رساند  پايان  به موفقيت

نظيـر برخـوردار بـود        بـي    واسـتعدادي    خـود از هـوش       و همدرسـان     دوسـتان   سيد باقر، در ميـان        
 و   رنـج    بـه    خـود، نـسبت      خـانواده    كـشاورز بـويژه      و مستـضعف     محـروم   هـاي    باتوده   نزديكش   تماس   به   توجه و با 

   از همـان     جهـت    پيـدا كـرد و بـدين         وآشـنايي    بودنـد، آگـاهي      گريبـان    بـه    دسـت    بـا آن     مـسلمان    مردم   كه  فقري
  .ور شد  شعله  در دلش ِ حاكم�ّ  منحط  از نظام و دشمني  و نفرت  و كينه  خشم ، آتش زمان

   بــراي  ســيدغني پــدرش  بــا تــشويق  بــود كــه  ســاله ، دوازده  ابتــدايي  تحــصيلات  از پايــان پــس    
   و پايـدار احكـام       صـادق    مـروّج    خـويش    جـد اعـلاي      شـد تـا درراه       قـم    شـهر مقـدس      راهي   ديني   علوم  تحصيل
 كـرد تـا      نـاگزيرش    زنـدگي    گـذران    تـأمين    بـود كـه      نگذشـته   ، مـدتي    م در ق    تحصيلش  از دوران . باشد   قرآن  نوراني

  هـاي   از كتابفروشـي   در يكـي   رهگـذر بـود كـه     آورد و ازايـن   و كـار نيـز روي       كـسب    بـه    خواندن  در كنار درس  
   را ازهمـين    شـاه    رژيـم    بـر عليـه      مبـارزه    بـود ولـي      و سـال     سن   كم  اگرچه.  شد  مشغول   كار كتابفروشي    به  بازار قم 

   آگـاهي    جهـت    مردمـي    نيروهـاي    جـذب   پرحـرارت    را كـانون    ّ كتابفروشـي     محـل    آغاز نمود چـرا كـه       كتابفروشي
 راسـتا     درايـن    فرصـتي    هـيچ    دادن   از دسـت    ، بـدون     شـجاعت    اسـتعمارآمريكا قـرار داد و بـا كمـال            بر عليه   دادن

  . كرد تلاش
ــيدباقر، دوران     ــدماتي س ــصيلات ت  مق ــوزوي ح ــه  ح ــاني  را در مدرس ــم گلپايگ ــي  ق ــرد و از   ط  ك

در .  نمــود  فــيض  كــسب  و ديگـران   مــشكيني ه'الــلّ ، آيـت   ســيد محمودطالقــاني االله  آيـت   چــون محـضر اســتاداني 
 ـ  در ايـن   واهتمـام    شـاه    رژيـم    عليـه    را نيـز بـا مبـارزه         اسـلامي    امـت    بـه   ، خدمتگزاري   علم  كنار تحصيل     بـه  ه زمين

  . راستا باز نماند  دراين  حركتي  كرد و از هيچ  دنبال  مختلف هاي شيوه
   شــهيدان  يــادبودو گراميداشــت  در مجلــس  خــاطر شــركت  بــه1354   خــرداد ســال در پــانزدهم    

 ـ  كـرده   شـركت   مجلـس   در ايـن   كـه   ديگـر از طلّـابي   جمعـي   همـراه   بـه  1342 خـرداد      پانزده   خونين  واقعه د،  بودن
، بــا  رژيــم. شــد  محكــوم  زنــدان  در ايــن  حــبس  ســال  پــانزده  و بــه  گــشت  اويــن  زنــدان دســتگير شــدو راهــي
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  هــاي  در برابــر بــازجويي  آورد، چــرا كــه دســت  بــه  اطلاّعــاتي  از او كــوچكترين  نتوانــست  متــوالي هــاي شــكنجه
 ـ   حـسين    يـاران   ، همچـون     دژخيمـان   فرساي   طاقت  هاي   و شكنجه   سخت    نـشان    از خودمقاومـت    دليرانـه )  ع(  علـي   نب

 و    سـال    از يـك     بكنـد بـيش      اسـلامي    ايجـاد جامعـه     بـراي   توانـد كمكـي      خود مـي     با مقاومت   دانست   مي  چون. داد
آشـنا بـود، بـا         كـاري    مخفـي    مـسايل    بـه    كـرد و از آنجـا كـه          تحمـل    را شجاعانه    پهلوي  رژيم   و حبس    شكنجه  نيم

ــدان  شكــسته دســتي ــا شــهامتي   از زن ــرد و ب ــرار ك ــتودني  ف ــسترش  س ــت  درگ ــعه  فعالي ــه  دادن  و توس    ســطح  ب
  دســتگيري ، منجــر بـه   منـسجم  هـا و مبــارزات   فعاليــت همـين .   پرداخــت ستمـشاهي   نظــام  عليـه  ِ مبــارزه تـشكيلات 

،    سـيد مظلـوم     ناپـذير ايـن     تگي خـس   هـاي   فعاليـت    بـر روي     گذاشـتن    سـرپوش    بـراي    بار، رژيم   مجدد او شد و اين    
  . فرستاد  كرمان هاي  از سربازخانه  يكي  او را به  سرباز وظيفه  عنوان  او كردو به  تن  به  سربازي لباس

 را از     آزاد زيـستن    درس   نكـرد چـرا كـه       گيـري    خـود كنـاره      نيـز از مـسئوليت       كرمـان   در پادگان     
 ـ)  ع(  جعفر صادق    پرافتخار امام   مكتب    در ميـان     زمـان    فرعـون    عليـه   ، در مبـارزه      جهـت    همـين   بـه . بـود   را گرفتـه  ف
 توحيـد بـود،      مكتـب    سرشـار او بـه       از ايمـان     ناشـي    كـه    ابرقـدرتها بـا تهـوري        بـه    وابسته   مسلحّ  دندان   تا به   ارتش
 اسـتبداد و اسـتعمار    ا بـر عليـه   ر  اسـلام   مكتـب   متعهـد بـه   ،نيروهـاي   مكتبـي   با تـشكيلات   كرده   را دنبال   اش  وظيفه
  . انگيخت برمي

   فــرار كــرد و بــه  آنجــا، ازپادگــان  از ســربازان  بــسياري  بــه  دادن  و جهــت  رســاني  از پيــام پــس    
   بـرده    پـي    مـردم    و نيـاز واقعـي       جامعـه    و ضـرورتهاي    مـسايل    عمـق    به   زمان  در اين .   رفت  ، قم    و مقاومت   شهر قيام 
 و    اهـداف   بايـست   ترمـي   تـر و تـشكيلاتي      ، دقيـق    بنـابراين .  بـود    كـرده    نيـز او را آبديـده        ومبارزات   زندان  و دوران 

  . او بود  در پي  سايه  بود و مثل  برنداشته  دست  ازتعقيبش  پهلوي ، رژيم چون.  نمايد مقاصد خود را دنبال
 ـ    مبـارزات    و ادامـة     مخفـي    و گريز و زنـدگي       جنگ  در راستاي         جديـد ردپـاي     اي  بـار قيافـه     ن، اي

  شـد و سـيد در پـشت     مـي   محمـد، خوانـده    داود و زمـاني    نـام   بـه    جديد گـاهي     قيافة  اين. نمود   مي  سيد باقر را گم   
  تـر بـراي     گـسترده    مبـارز ديگـر درسـطحي       هـاي    بـا طلبـه     كـرد و همـراه       مـي    رسـاني   محمد و داود پيـام      هاي  قيافه

  .نمود  مي را دنبال  خويش  مبارزات  شاه كايي آمري  رژيم براندازي
   و غـذايي  اگـر مختـصر نـان   . داشـت   مـي   را بـر خـود مقـدم       همـه    خويش   و رئوف    مهربان  با قلب     

   كارهـايي   بـا انجـام   . كـرد    را سـير مـي       ديگـر بـرادران     مانـد ولـي     مـي    نيز گرسنه   گاهي. خورد   مي  ، با ديگران    داشت
   از زنـدانيان     برخـي    و خـانوادة     ازبـرادران    چنـدتن    مايحتـاج    تهيـة    مـسئوليت    و كـارگري    شـي ، كتابفرو   نقاّشي:نظير

 و    ظلـم    برانـدازي   ، در راه     اسـت    توانـسته    كـه    راسـتا از ايـن      بـود و در ايـن        گرفتـه    عهـده    بـه    را صميمانه   سياسي
  . بنمايد، بسيار مسرور بود جورخدمتي

 از    پـس    شـد كـه      موجـب   ستمـشاهي    نظـام    بـر عليـه      و آشـكارش    نهـان  و پيگير پ     جدي  تلاشهاي    
  . دستگير شود ، باز هم  سال  يك گذشت

ــس     ــتگيري پ ــاره  از دس ــراي ، دوب ــدمت  او را ب ــربازي  خ ــه  س ــان  ب ــد  كرم ــه . بردن ــا او ك ام  
   پيـام    پروردگـار حامـل      اراده   براسـاس    كـه    خـود باشـد،در حـالي        زمـان    جبـاران    حاكميـت    پـذيراي   توانست  نمي
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  ، بـيش    داشـت    بـر دوش     كـه    بـار رسـالتي      ايـن    رسـاندن    انجـام    بـه    بود، در راه     زمين   درپهناي   مستضعفين  حكومت
   خـود قاضـي    زادگـاه   و بـه   از آنجـا گريخـت   خاصـي   نيـاورد و بـار ديگـر بـا مهـارت       دوام  در پادگـان   ماه از سه 
  . رودسر آمد محلّه

   نمــود و در ايــن  خــود رادنبــال  رســاني  ديگــر، پيــام  جاهــاي  نيــز همچــون  خــويش اهدر زادگــ    
دو . ّ قـرارداد   و تـشكل  ، حركـت   وحـدت   بـه   آنـان    وتـشويق    مـردم    جـذب    را پايگـاه     محلّـه   راستا مـسجد قاضـي    

 نيـز    رژيـم .  زد  بر هـم   روسـتا    را در آن     شـاهانه    مطلـوب    ايـراد كـرد و نظـم         پرشوري   درآنجا سخنراني    متوالي  شب
ديـد،    مـي    خـود خطرنـاك     هـاي    چپـاولگري    ادامـة    رابـراي   كـرد و وجـودش       مـي    تعقيـب    سـايه    بـه    او را سايه    كه

   محلــه  ازقاضــي  كــه ، او را نــاگزير ســاخت  ترتيــب  قــرارداد و بــدين  گونــاگون فــشارهاي  را تحــت اش خــانواده
  . بر بندد رخت

 را   خـويش   سـتيزانة  ظلـم  آمـد و تلاشـهاي   »  قـم  «  و قيـام     و خـون    فـضيلت  و     شهر علـم     به  دوباره    
   دسـتگير شـود و بـه         مـزدور سـاواك      عوامـل    بـار توسـط     چنـدمين    شد تـا بـراي       موجب   مبارزه  پيگيري.   گرفت  پي

. گـردد    واقـع    در پـي     پـي   هـاي    خـدا موردشـكنجه      رسـول    از ديـن     كـردن    و پاسـداري     بـودن    واقعي  روحاني  جرم
ــسيني ــكنجه ح ــروف  ، ش ــر مع ــدان  گ ــن  زن ــوهين  اوي ــورد ت ــا او را م ــت ، باره ــكنجه ، اهان ــاي  و ش ــرون ه    ق
  را بـه )  ع(  حـسين   امـام   شـهيد پـرور سالارشـهيدان     مكتـب   از شـاگردان    بتوانـد شـاگردي     قرارداد تا بلكـه     وسطايي

 باشـد،     اسـلام   ، و مكتـبش      قـرآن   ، كتـابش     حـسين    اسـتادش    كـه   ،كـسي   چـون !   بـاطلي    خيال   چه   وادارد ولي   تسليم
  .شود نمي  و از جا كنده  بوده  مقاوم  و در برابر هر تندبادي  استوار است كوهي چون

 و  فـرار كنـد، بعـد از چهـل      و متعهـد بـاز هـم     آزاده  روحـاني   مبـادا ايـن    كه  اين  بار از ترس   اين    
   جــاي  و محـيط   شـرايط  شــيراز تبعيـد كردنـد و در بــدترين    زنـدان  ا بـه ، او ر  در اويــن  كـشيدن   روز زنـداني  پـنج 

   منحـرف   وظـايفش    شـود و از انجـام        جلـب    دادنـد تـا شـايد رضـايتش          تغييـر رويـه     نكـشيد كـه      طولي  دادند ولي 
  . شود  منتقل  ارتش بهداري  سيد باقر به  شد كه  باعث  تغيير رويه اين. گردد

   شـيراز بـه      در بهـداري    مانـدنش    مـدت    كـه    نگذاشـت    بـودن    انـسان   ئوليت و مـس    شور و فعاليـت       
   مبـارزات   در ادامـة  .  ديگـر شـد      در منـاطق     مبـارزه   سـپار راه    داد و پـي      فرار را برقـرار تـرجيح        انجامد چرا كه    طول

.  دسـتگير شـد     تهـران مجـدداً در    1357   سـال   ،  در اوايـل       محرومـان    بـه    پيـام    و رسـاندن     مختلف  و گذر ازشهرهاي  
   رابـه    سـربازان   كـه )  ره (  امـام    بـا پيـام      بـار، همگـام     ايـن .  دادند   تحويل  سربازخانه   شيراز بردند و به      او را به    دوباره

ــدمت ــرار از خ ــربازي ف ــشويق  س ــي  ت ــربازخانه  م ــرد، از س ــه  ك ــردو ب ــرار ك ــيراز ف ــران  ش ــد و در اوج  ته    آم
،   طــاغوت  رژيــم  عليــه  مبــارز در مبــارزات  و روحانيــت  بــامردم ، همــراه قــلاب ان  پيــروزي  اوايــل هــاي درگيــري

  .رسيد  پيروزي  به  خميني  امام  رهبري  به  اسلامي  انقلاب  كه  تا اين داشت  فعال شركت
ــروزي     ــا ديگــر عاشــقان  و همــراه ، همگــام  انقــلاب بعــد از پي    اســلامي  حكومــت  وشــيفتگان  ب
،   آمــده  دســت  بــه هــاي در فرصــت.  نكــرد  كــم  اســلامي  و نظــام  خــود را بــاانقلاب صــميمانه   همكــاري هيچگــاه

 بـر     داد و عـلاوه      بـود، ادامـه      را آغـازكرده     اولـش    مرحلـه    بيگانـه    رژيـم    عليـه    مبارزه   در ميدان    را كه   خويش  درس
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 و  او بــا آگــاهي.   داشــت  تنگاتنــگ تي نيــز فعــالي  اســلامي انقــلاب  پاســداران ، بــا ســپاه  در حــوزه  علــم تحــصيل
  . آميخت مي  را با عمل پيمود و علم  مي  را بسرعت  فقيه  ولايت ، خط  از اسلام كامل شناخت

ــت     ــيچ تح ــرايطي  ه ــختي  ش ــت  از سرس ــمن   و مقاوم ــر دش ــود در براب ــت  خ ــت ،دس  و   برنداش
   و از حجـره   حجـره   بـه   او، فريـاد خـود را از منـزل         .  اسـتعمار تنهانگذاشـت      بـت    شكـستن    را در راه     قرن  شكن  بت
   پيـام    تـوان   بـرد و بـا تمـام         مختلـف    شـهرهاي   هـا بـه     ها و از زندان      زندان   به   و از خيابان     خيابان   به   و ازحرم    حرم  به

  . رسانيد  مستضعفان  گوش  فرياد به  را با اين امام
 در  مــدتي.  شــد ايــران  جنــوب هــاي  جبهــه راهــي،   ايــران  عليــه  عــراق  تحميلــي بــا آغــاز جنــگ    

هــا،  ، حملــه  در ســنگر، جنگيــدن  مانـدن   كــرد ولــي  كــشورمقاومت  در جنــوب  باطـل   عليــه  نبــرد حــق سـنگرهاي 
   بـر شـهادت    كـردن   بانظـارت   تـوأم   كـه   ايـن  كـرد، بـويژه    نمـي  اش  راضي  ها هيچكدام   ها،مقاومتها و مبارزه    پيشروي
  ! بود امام   ياران بهترين

ــداني  كــوچكش  در جــسم  او كــه  بــزرگ روح     ــه  زن ــود، او را وادار ب    از ايــن پــرواز و رهــايي  ب
 و قـرار      آرام   لحظـه   جوشـيد، يـك      او مـي    هـاي   در رگ )  ص(خـدا    رسـول    جـدش    خـون    كرد و از آنجا كـه       زندان

  .نمود  مي  شهادت ، خود را مهياي  و هرروز بيشتر از روز پيش نداشت
،   جنــوب هــاي در جبهــه  از ســنگر نــشيني اش  درونــي  خواســته  نــشدن  و بــرآورده  رضــايت عــدم    

 و فقيـر كُـرد        محـروم    مـردم    بـرود تـا بـه        كردسـتان    منـاطق    به  بخش   آزادي  هاي   واحد نهضت    شد تا از طريق     باعث
  . كند  بودند، خدمت  ديده  فراواني هاي  محروميت  متمادي ساليان  در طول كه

 را    تـا اسـلام      رفـت   كرُدنـشين    منـاطق    بـه    مـسلمين    جامعـه    مـداواي    دلسوز، براي   او، مانند طبيبي      
  ، ره   دانـست    مـي    دهـد و اگرچـه       نجـات    از آلـودگي     خـويش   سـهم    بود، بـه     قرار گرفته    استعمارگران   دست   آلت  كه

   را پيـروزي    خـويش    انـدك    خداونـد گـروه      كـه   ني تـا زمـا      داشـت    ايمـان    ولـي    اسـت    كـرده    راانتخـاب   پرخطري
 را    خطـرات    شـود، همـه      ريختـه    فراوانـي    خونهـاي    خواهـد بود،اگرچـه     ، جـاودان     هـستي    در ايـن    دهد و حـق     مي

  ! خريد  جان بايد به
   پيـدا كـرده      خـويش    بـرنفس    تـسلطّ    بواسـطه    كـه    قـدرتي    در سـاية    شهيد سيد بـاقر ميراحمـدي         

   آزادي  هـاي    واحـد نهـضت      كننـدة    هماهنـگ    عنـوان   ، بـه     نحواحـسن    خـود بـه     هـاي    مـسئوليت    دادن  مبود و انجـا   
   و بـسيج     عـشايري    بـسيج   بعـدها نيزمـسؤوليت   .  شـد    برگزيـده    و همـدان    ، ايـلام    ، بـاختران     كردستان   دراستان  بخش
  .دار شد  راعهده  مريوان  بومي  پاسداران سپاه

ــه     ــت ازجمل اليــ  فع ــسئوليت ايه ــع  او م ــيم آوري  جم ــت  و تعل ــدان  و تربي ــي مجاه ــت  عراق    جه
  بـار نيـز بـراي        چنـدين   بخـش    آزادي  هـاي    نهـضت   منظـور از طريـق       اين   براي   بود كه    صدام   برعليه   در جنگ   شركت

   بـه   زمينـه   موجـود در ايـن       مـشكلات    كليـه    بـا قبـول      بعـث    بـا رژيـم      مخـالف    مجاهد عراقـي    نيروهاي   آوري  جمع
  .  بازگشت  با موفقيت  خطيرخويش هاي  مسئوليت  و در انجام  رفت عراق
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 سـيد    آن  جانبـه   همـه  توجـه  دهنـدة  ، نـشان    اسـت    يادگـار مانـده      بـه    از ايـشان     زير كـه    هاي  جمله    
  : نمود  آن  را صرف  اوقاتش خود، تمام  كه  است  آن  و مسايل  انقلاب  به بزرگوار نسبت

ــ ــهـ ــسايل  ب ــساس  م ــدة  ح ــلاب  و عم ــه   انق ــد ك ــسايل  بپردازي ــي م ــسان  جزي ــه  ان ــت  را ب    هلاك

  !رساند مي

ــمن  ــ دش ــشاندن  ـ ــتار ك ــرادران ، خواس ــه  ب ــه  از جبه ــت  ب ــي.  شهرستانهاس ــه  او م ــد ب ــر  خواه  ه

   كنــد تــا مــسئله خــارج  نيروهــا را از جبهــه  بكــشاند، يــا لااقــل  ســازش مــا را بــه  شــده  كــه وســيله

  . نمايد  مبدل  فرعي مسئله  يك  به  است  جنگ  را كه اصلي

  ! ها است ، حضور در جبهه  شيطان ـ مرگ

  دشــمنان ]  اينــان  و هــدف  نيــستم اي وســيله  هــيچ  بــه  وابــسته  مــن  كــه دانــي ـــ خــدايا تــو خــود مــي

  !  بپردازم  انقلاب  عمدة مسايل  اميد خدا به بايد به. باشد  مي  من  كردن منحرف فقط[  انقلاب

   هميـشه    كـه    اسـت    چيـزي   ، امـا تنهـايي      ام  شـده    خـسته    بگـويم    كـه    ايـن   ، بـدون    ام   رفتـه    هميشه  ـ من 

  ! ام ، دردكشيده از آن

  !  است  گنديدن  ماندن ، چون روم  مي ـ من

  !  است  در، رفتن  زندگي ، چون روم ـ مي

 را   و مستـــضعفين  فقيـــه ، ولايـــت نيد،اســـلام ك  زنـــدگي خواهيـــد، ســـربلند و آزاده ــــ اگـــر مـــي

  ! نكنيد فراموش

  !باشد  نمي ه' اللّ حبل  به تر از اعتصام  مرصوص  بنياني  هيچ ـ بدانيد كه

ــه  ــا از اينك ــ م ــدگي اي  در دوره ـ ــي  زن ــيم  م ــه كن ــت  ك ــاه  روحاني ــارز و در رأس آگ ــام  آن  و مب    ام

   و آگــاهي دهنــد و مــاخود بــا علــم  مــي  مــا نــشان  را بــه الله لقــاءا  بــه و پيوســتن  مبــارزه ، راه خمينــي

ــه هــي'ال ــيم  مــي آمــاده)  عــج (  مهــدي  حــضرت جهــاني  حكومــت  را بــراي ، زمين ــد ازخــداي كن   ، باي

  ! خود سپاسگزار باشيم

 را    آن   و انجـام    ضـروري    امـري    را از نظـر عقايـد اسـلامي          ازدواج  شهيد سـيد بـاقر از آنجـا كـه             
 و   اراده  خــود، تــسليم هـاي   بــا ديگـر فعاليــت  ، همگــام دانـست  مــي  و لازم  واجـب   جــوان  نــسل و همـة بـر خــود  

ــده ــد ش ــراي اوامرخداون ــادن  ارج  و ب ــه  نه ــنّت  ب ــول  والاي  س ــدا  رس ــاريخ)  ص( خ ــم13/12/1360  درت    مراس
  ، برگـزار كـرد ولـي         حـق   قابـل  در م    سـركش    سـنگر جهـاد بـانفس        در مسجد،اين    سادگي   خود را با كمال     عروسي

»   نمـانم    كـه    كـن    ووادارم   نلغـزم    در رفـتن     كـه    كـن   دعـايم «:   اسـت    گفتـه    همـسرش    بـه    در خطاب   كه   گونه  همان
 بازنايـستاد     از كوشـش    ه' الـلّ    روح   انقـلاب    واهتـزاز پـرچم     ه'الـلّ    كلمـة    اعـتلاي    وجـود، در راه     روز با تمام    شبانه

  . نمود  دنبال  و حدت  با شدت  گذشته  را چون  خويش  انساني اسلامي  هاي و فعاليت
   انقـلاب   در برابـر دشـمنان      بـاكي    و بـي    ، شـجاعت     انقـلاب    دوسـتان    در مقابـل     و فروتنـي    تواضع    
و   ، مريـوان     از كاميـاران     مهمـي    منـاطق   سـازي    و پـاك     او درآزاد سـازي      شـجاعانه    كُـرد و نقـش       نيروهاي  و جذب 
   او بـدون   زد ولـي     مـي    هركـاري    بـه    دسـت    بـردنش    از بـين     بـراي    بود كه    آورده   وحشت   به   را چنان   ،دشمن  باختران

   سرسـختانه  اي  وقفـه   هـيچ   را بـدون   خـويش   متعـالي   هـدف   خـدا و صـبر وپايـداري       بـه    با توكلّ    خطرات   به  توجه
  .داد مي ادامه
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 و   تنهـايي   و تحمـل   ِسـخت   ، زنـدگي     مانـدن    كوچـك    دنيـاي    در ايـن    او  ، بـراي     همـه   اما بـا ايـن        
 معبـود خـود     بـه   رسـيدن   بـراي   فـراوان  هـاي   و سـختي  و زنـدان   شـكنجه  او، سـالها بـا تحمـل   .  بود  ، مشكل   غربت

 روز   كـه   تـا ايـن   » ! نيـستم   ، گـر نـروم      روم   اگـر مـي     هـستم «:   معتقـد بـود كـه       ، چـون    داشت   برمي   بود وگام   كوشيده
  . فرارسيد1361   سال  تيرماه  پنجم شنبه

ــن     ــراي  در اي ــاقر ب ــيد ب ــهيد س ــد و حــل  روز ش ــات  بازدي ــلاب  موجــودبين ّ اختلاف  و   ضــد انق
   ناجوانمردانـه    مـورد حملـة      وارد شـد ولـي      مريـوان »  جـانورة «  منطقـه    يعنـي    آزمـايش    قربانگـاه    به   مسلمان  مبارزان

   از يـارانش    چنـد تـن      همـراه    بـه    بـا آنهـا سـرانجام        شـديدي   ّ درگيري    و طي    قرار گرفت   كراتو دمو    كومله  مزدوران
 بـود،     شـده    از او را متحمـل       و هجـران    ِ دوري    ومـصائب    مـشكلات    زيـادي    سـالهاي    كـه    معبـود خـويش      وصال  به

 تـا بـا كفـر نـسازد و           او،سـوخت .   گذاشـت    اسـلامي    انقـلاب    بـه    خـود را در خـدمت        جان   آمد وپيروزمندانه   نايل
  »! نرود  تا توحيد شاهد باشد و ايمان رفت

  )71 ـ 85   ـ ص داران آيينه(
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 درآمـد     و كـم    روسـتايي    خـانوادة    در يـك   1334   در سـال     فرزنـد يوسـف      ميرزايـي   شهيد ايـوب      
ــشم ــشاورز، چ ــه ك ــان  ب ــشود  جه ــودكي دوران.  گ ــختي را ب  ك ــلاس اس ــد، از ك ــدايي  اول  گذران ــر   ابت ــا آخ  ت

 و   رفـت  لاكـان   صـنعتي   هنرسـتان   بـه   خـانواده   اقتـصادي   خـاطر وضـع    رسانيد و بـه  پايان ، را در هشتپر به   راهنمايي
  كـار بـود، بـه        بـي    در تابـستان     بـود، چـون     تحـصيل    مـشغول    كـه   ّ سـالهايي    ، او، در طـي       جا گرفت    را در آن    ديپلم

 ديگـر كـشورهاشود و     كمتـر محتـاج    تـا كـشور مـا ايـران     پرداخـت    مـي   ديگر برادرانش    آموزش   و به   رفت  ردو مي ا
 اخـذ     بـه    داد و موفـق      تحـصيل    ادامـة   رشـت    تحـصيلي    راهنمـايي    در دانشـسراي     تحـصيل    ادامـة    بـراي   بعد از آن  

در آمـد    و پـرورش   آمـوزش   خـدمت   بـه  چـصفهان  بـود، در كو  وفـن   حرفـه   رشـته  ايشان  رشته چون.  شد  ديپلم  فوق
   ملـت    مبـارزات   نـشاء بـود و از بـدو شـروع            درلـشت    ايـام    شـهيد در آن      ايـن    زنـدگي   محل.  كار شد    به  و مشغول 

   دركميتـة    انقـلاب   كردنـد و بعـد از پيـروزي          مـي    شـركت    مبـارزاتي    در چنـين    هميـشه    وي   پهلوي   رژيم   عليه  ايران
كـرد و      مـي   دريـغ    بـي    كوشـش    انقـلاب   اهـداف    ثمـر رسـيدن      بيشتر بـه     براي   مدت  در اين .  داشتند  يتنشا فعال   لشت

ــه59  در ســال ــال  ب ــشتپر انتق ــت  ه ــه ياف ــا ب ــز كمكــي   ت ــرده  شــهر خــود ني ــه.  باشــد  ك ــا ورود ب ــشتپر، در  ب  ه
 و در   يافـت  نـشهر انتقـال  رضوا  و پـرورش   آمـوزش    كـرد و بعـد بـه         خـود را شـروع       آنجـا فعاليـت     اسلامي  انجمن
  .  پرداخت  وظيفه  انجام  به  تمام سر شد و با جديت  پره شافعي  امام  دبيرستان  مسؤول  شهريورماه اوايل

   دبيرســتان در محوطــه  بعــد از راهپيمــايي  مــدارس  بازگــشايي  بــراي  مهرمــاه  در اول  كــه تــا ايــن    
   جلـوي   سـر، سـر راه       پـره    از منـافقين    اي   رسـيد عـده     پايـان    بـه   يـشان  ا   سـخنراني    كـه    نمود و بعـد از آن       سخنراني

 از   حرفـي   بـارديگر هـم    و اگـر يـك   هـا در شـهر مـا بكنـي      سـخنراني  ديگر نبايد از ايـن   «:  را گرفتند وگفتند    ايشان
ترسـيد و     يگـر نمـي    د   و يـا چيزهـاي       از گلولـه     وقـت    شـهيدهيچ    آن  ، ولـي  » دهـيم    مي   را با گلوله     جوابت   بزني  امام

 از   زننـد و قبـل       شـهيد رامـي      آن   درِ منـزل   5/11   سـاعت    منـافقين    شـب   در همـان  . داد   مـي    كار خودادامه    به  پيوسته
ماننـد و    مـي   دروازه و پـشت »  كـشيم   تـو را مـي    كـه  در را بـازنكن  «: گوينـد    او مـي    ، در را باز كند به        ايشان   كه  اين
   بـه   مـردم    از دعـوت     شـهيد، دسـت      آن  ولـي » . كـشيم    تـو را مـي       بزنـي    از اسـلام    ر، دم  بـارديگ   اگر يك «: گويند  مي

   داد ولـي    نيـز اطـلاع      اداره   را بـه    موضـوع    ايـن   حتـي . داد   مـي    كـار خـود ادامـه        و بـه     هرگز برنداشـت     اسلام  دين
   ايـشان    بـه    كمكـي    و هـيچ    ترسـي    خـود مـي     او گفتنـد مگـر تـو از جـان           كردنـد بـه      كـار مـي      در اداره    كه  كساني
  .نكردند
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   آرزويـم   بـه  روزي«:  گفـت  مـي   مـادرش   بـه   هميـشه   كـه   اسـت   شهيد ايـن    ديگر آن   هاي  از خاطره     
:  گفـت   مـي   مـادرش   بـه  او هميـشه » انـد   مـا رسـيده    پيـامبران  كـه  طـوري   رسـيد، همـان      خـواهم    اسـت    شهادت  كه

 ـ  كنم   مي   تدريس   درجايي  ، من   مادرم«    شـهادت    مـرا درآنجـا بـه        كـه   دانـم    دارنـد و مـي       آنجـا فعاليـت      منافقـان   ه ك
   مـرگ   كـه   شـهيد بـا ايـن    آن» . شـوم   گناهكـار مـي    مـن  كـه   مكـن   گريه ، هرگز برايم    اگر شهيد شدم  ! خواهند رساند 

   حـضرت   كـه  همـانطوري «. بـردار نبـود    خـود دسـت    از دعـوت    بـاز هـم     كـرد ولـي      مـي   مـشاهده   خود را با چشم   
شـهيد  »  تـر اسـت   خواننـد، پـسنديده      مـي    آن   مـرا بـه      كـه    ازگنـاهي    در نزد مـن     پروردگارا زندان : فرمايد   مي  يوسف
  دانـم    مـي    گنـاهي   را بهتـر ازآن   )  اسـلام  (  حـق    در راه    مـردن    مـن    كـه   دانـي   خدايا مـي  «:  گفت   مي  هم   ميرزايي  ايوب
 در روز  ســرانجام» . بــردار  دســت  اســلام ديــن  بــه  مــردم  از دعــوتگوينــد  مــي خواننــد كــه  مــي  آن  مــرا بــه كــه
ــروي منــافقين  از عوامــل  يكــي28/7/1360 ــا شــليك ، جلــو او را گرفتــه  مدرســه  روب ــه  و ب از   مغــز مالامــال  گلول

   كـه   مدرسـه   خـود در جلـوي      در خـون  ) ع(  حـسين    مـولايش    نمـود و او چـون        او را متلاشـي      اسـلامي   هاي  انديشه
 هـشتپر     را در مـزار شـهداي        آمـد و پيكـر پـاكش         نايـل    شـهادت    شـرف   شـمردبه    مـي    اعتقاد مقدس    را از روي    آن
  . هستند پدر، رهرو شهيدشان  و عمل  علم  در عرصه  كه  است  مانده  دو فرزند باقي از وي.  سپردند خاك به
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ــسين      ــهيد ح ــه  ش ــامجو ب ــال  ن ــك1329   س ــانوادة  در ي ــذهبي  خ ــتكش  م ــان  وزحم    در غازي
ــدرانزلي ــه ، چــشم بن ــا گــشود  ب ــدايي دوران.  دني ــد، از همــان  زادگــاهش  ســنايي  دولتــي  رادر مدرســه  ابت    گذران

 تـأثير     كوچـك   حـسين    پـدر و مـادر در تربيـت         اعتقـادات .   آشـنا گـشت      اسلام   مبين   دين   واحكام   با اصول   طفوليت
 و اعتقـاد     ايمـان .   و اسـتوار سـاخت       راسـخ    ديـن    احكـام   آوردن   جـاي    در بـه     والـدينش    و او را چون     ت داش  عميق

.  بـود  فقـر را چـشيده    طعـم  شـد و چـون    منحـصر نمـي      روزه   نمـاز و گـرفتن       خوانـدن   نامجو تنهـا بـه      شهيد حسين 
   كمكهـا را بـه      ورزيـد و ايـن       نمـي   يـغ  در   ديگـران    بـه    ازكمـك    بـود و در حـد توانـايي          فكر بيچارگـان     به  هميشه

  .داد  مي  غير آشكارانجام صورت
   بـه  رفـت    مـي    كـم    كـم   انقـلاب    جريـان    كـه    سـال    كـرد و همـان       ازدواج 1357   ماه   فروردين  دوم    

ــسين   اوج ــهيد حــــــــ ــد، شــــــــ ــود برســــــــ ــه   خــــــــ ــامجو فعالانــــــــ     نــــــــ
   سرچـشمه   شـد كـه      مـي    از آن   مـانع    پهلـوي   رژيـم    كـه    ايـن   رغـم   علـي . كـرد    مي   مبارزه   پهلوي   خائن   رژيم  بر عليه 
 شـد، از      باعـث   اش   خـود و خـانواده       مـذهبي   هـاي    كنـد، زمينـه      راسـيراب    و آنـان     رسـيده    جوانـان    بـه    امام  فياض
 بيـشتر گـردد و       روز اشـتياقش     پيـدا نمايـد و روز بـه          و امـام     انقـلاب    بـه    را نـسبت     معرفت   اين   انقلاب  شروع  همان
  رسـاني    و كمـك     دور محـور تبليغـات      ، فعـاليتش     انقـلاب   بعـد از پيـروزي    . باشـد    اسلامي   انقلاب   اين  شاهنگاناز پي 

   مهرمـاه    دردنـاك    وقـايع   بـالاخره .چرخيـد    مـي    آن   و اكنـاف     شـهر و اطـراف       در سـطح     در مـوارد مختلـف      مردم  به
ــي1358 ــان  داد و آن  رخ  انزل ــست  زم ــده ، پ ــش رانن ــشاني  آت ــ ن ــه يلات ش ــده  را ب ــت  عه ــداران  داش ــا پاس    و ب
   بـه   ضـد انقـلاب    را منـافقين  شـركت   ايـن   از سـاختمانهاي   يكـي   كـه  نمـود و زمـاني    مي  نيز همكاري  شيلات  داخل
   و حتـي   پرداخـت   منـافقين   رسـوا كـردن    سـر داد و بـه       آنـان    خـودرا بـر عليـه        خروشـان    كشيدند، او بانـگ     آتش

امـا  .  نمانـد   نـصيب    بـي   اش  گونـه    بـه    دو سـيلي     خود نيز گرديـد، و از خـوردن          قسمت   وقت  ست سرپر  موردشماتت
  ، بعـد از ايـن    پرداخـت   آتـش   كـردن   خـاموش   بـه   افـشاگري   ايـستاد ودر حـين    ساختمان  بر بام  او استوار و محكم   

   تـا محـيط    داشـت  بـر آن     سـعي   اش  انه شـب    بـا كـار و فعاليـت         االله   راه   نـامجو، جوينـده      شـهيد حـسين      بودكه  وقايع
 روز در    نمـود و روز بـه       گـذاري    را پايـه     شـيلات    اسـلامي    خـاطرانجمن    ايـن   بـه .  باشـد    اسلامي   محيط   يك  كارش

 او  در واقـع . نمـود  نمـي   دريـغ    تلاشـي    از هـيچ     راه  كـرد و در ايـن        مـي    فعاليـت    انجمن   اين   وشناساندن   آن  گسترش
   يـك    كـارش    و اسـباب     خـود داشـت      بـه    مخـصوص   اي  شـيوه    بود كـه     اسلامي   مبلغ   يك   نبود بلكه   ده سا   راننده  يك
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 بـر     كـه    مختلـف    وپوسـترهاي    تراكـت    همـراه    و بـه    مـو و چـسب       قلم   يك   بلندگو بود و گاهي      بايك   دولتي  اتومبيل
   اسـلامي    و انقـلاب     اسـلام    دربـاره   خـويش    محلـي    سـاده   بـا زبـان     زمـاني . چـسباند   در و ديوار شهر و روستاها مي      

   از فعاليــت كــوچكي  گوشــه  و ايــن نشــست  مــي ، بــر دل خاســت  بــر مــي  از دل ، ســخنش كــردو چــون  مــي تبليــغ
 و   كمــك  از هـيچ   انتخابــات  فعاليتهــا در تمـام   ايـن  رغــم علـي . بــود  اسـلامي   از انقــلاب چـشمگير او در حمايـت  

 مثمرثمـر    كـه   هرنحـوي   بـه   انتخابـاتي  هـاي   حـوزه   سـتاد برگـزاري   و در امـر فعاليتهـاي  ورزيـد     نمـي    دريغ  فعاليتي
 و    او بـوده     دينـي    معلـم   ، اگـر پـدرش       بگـوييم    كـه   بـس    او همـين     اخلاقـي   از خـصوصيات  .   داشـت   بود، فعاليـت  

 فرزنـد    اولـين  صـاحب 58   مـاه   دي نهـم .  بـود  اش  پـدر و خـانواده    اخـلاق   او معلـم  ، لكـن  زمينه   او در اين    راهنماي
 او عطـا كـرد و         پـسر بـه      خداونـد فرزنـدي      بـود كـه    60شـهريور   8گذاشتند و در    »  طيبه« را     نامش   كه  شد، دختري 

 برگزيـد و او را       فرزنـد دومـش     را بـراي  »  ره«  امـام   ، نـام     داشـت    انقـلاب    رهبـري    بـه    كـه    و عشقي    خاطرشيفتگي  به
   كـه   نـاچيزي   حقـوق   دريافـت  رغـم  علـي «:  گفـت   مـي   كـه  شـنيديم  مـي    همسر همسنگرش   بانناميد و از ز   »  االله  روح«

   را خريــداري بيچارگــان  بــه  و كمــك زدگــان ، زلزلــه ، ســيلزدگان زدگــان  جنــگ  بــه  و كمــك  اعانــه ،قــبض داشــت
   نـامجو همـانطوري     حـسين    كـه   راسـتي   ، بـه  »نمـود    مـي    عمـل    خودپنهاني   و سخاوت    كرم   به   طريق  كرد و از اين     مي
   كـسب   كـه  و شـهادت  االله  بـالاتر از حـزب    افتخـاري   چـه   جوينـدگي   بـود نـامجو بـود، و در ايـن     شـده    ناميـده   كه

  .  قرار داشت االله  حزب  در خدمت  وجود واخلاص  با تمام  بود كه  واقعي االله  حزب او يك. نمود
،   ام   چيـز را خوانـده       همـه   فاتحـه   مـن «:  گفـت    مـي   اش   خـانواده    بـراي    نامجو هميـشه    شهيد حسين     

   كــه ، چــون ام  كـرده   اعتقــاد و ايمــانم  را فـداي  همــه.  و فرزنـدانم   و زن ام  تــا خــانواده  گرفتـه   و فاميــل از دوسـتان 
  ».  باشم  االله  درراه خواهم مي

   و كمتـر بـه   م كـن   اوعـادت   بـه  كـرد كـه    نمـي   اواخـر كـاري   ايـن «: گويـد    مـي    چنين  و همسرش     
  لكــن» .شــد  مــي  انقلابــي  انجمنهــا و نهادهــاي فعاليتهــاي  صــرف  وقــتش رســيد و تمــام  مــي اش  و خــانواده خانــه

   جمعـه    شـب    بعـد ازنيمـه    3   و در سـاعت      كـرده    اسـتفاده    شـب   ، از سـياهي     خبر و منافق     ازخدا بي   اي   عده  سرانجام
   قــرار دادنــد و او را بــه  گلولــه  را هــدف ،مغــز ســرش رزنــدان و در كنــار همــسر و ف  در بــستر خــواب10/7/60

  . رساندند شهادت
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ــهيد در ســال     ــدرانزلي1335  ش ــار (  در بن ــان) آبكن ــانواده در مي ــسلمان اي  خ ــضعف م ــه  و مست    ب
 ـ   يافـت    پـرورش   اي  خـانواده    در دامـن     كودكي  شهيد از دوران  . دنيا آمد  او . كردنـد    مـي   را دنبـال  )  ع(  حـسين    راه  ه ك
   كـه    و هنگـامي    پرداخـت )  ص(خـدا    رسـول    و سـنت     قـرآن    آمـوختن    بـه    خـصوصي    زيـر نظـر معلمـين       ازجواني
   مـسوولين    بـار از طـرف      كـرد و چنـدين       مـي    اعـلام   خـود را بـا طـاغوت         انـشا مخالفـت      بـود بـا نوشـتن       محصل
   خـود را نيـز در ايـن          بـود وزنـدگي      بيچـاره    فكـر مـردم      بـه    حـال   در همـه  .  گرفت قرار     و تنبيه   مورد خشم   مدرسه

   نادرسـت    برخوردهـاي    كـه    وقتـي    و آنجـا هـم       رفـت    نظـام   خـدمت    بـه    تحـصيل    دوران   از پايان   پس.   گذاشت  راه
 او رسـيد، از      گـوش    بـه    آواز انقـلاب     كـه   وقتـي .  پرداخـت    و گفتگـو مـي       بحـث   ديـد بـا آنهـا بـه         را مي   فرماندهان

 بـا خبـر     كـشور و طـاغوت     را از وضـع     داد و مـردم     مـي    تظـاهرات    ترتيـب    بر ضـد رژيـم       بود كه   اندركاراني  دست
  پيـروزي    يعنـي    راهـش    بـود و بـه       مـصمم   ، امـا همچنـان       قـرار گرفـت      بـارمورد تهديـد سـاواك       چنـدين . كرد  مي

.  رســيد  پيــروزي بــه)  ره(  امــام حــضرت  رهبــري  بــه  ايــران مي اســلا  انقــلاب  كــه داد تــا ايــن  مــي  ادامــه انقــلاب
قـرار     و شـتم     مـورد ضـرب      بـار هـم      و چنـدين     داشـت    و راسـت     چـپ   خودفروخته   با مزدوران    فراواني  درگيريهاي

  ه، بـالاخر     پرداخـت    مبـارزه   تـر بـه      هـر بارمـصمم      بلكـه    برنداشـت    خود دست    و راه    از هدف    وقت  ، اما هيچ    گرفت
ــلاب ــه   انق ــد و او ب ــروز ش ــراه  پي ــده  هم ــان اي ع ــسلمان  از جوان ــه  م ــه  در كميت ــت  ب ــت  فعالي  و از   پرداخ

 نهـاد    نيـز در آن   شـد و مـدتي      انتخـاب »سـر   پـره  «  جهـاد سـازندگي      مـسؤول    سمت   به  سپس.  نمود  پاسداري  انقلاب
   درجبهـه   مـاه   شـش   مـدت   شـد، بـه      شـروع   يلـي  تحم   جنـگ    كـه   هنگـامي . كـرد   مي   خدمت   محروم   مردم   به  انقلابي

 ببرنـد     و از بـين      كـرده   خواسـتند آنهـا را پايمـال        مـي    صـدام    آمريكـايي    مزدوران   كه   انقلاب  ماند و از دستاوردهاي   
ــاع ــه دفـ ــود و بـ ــت  نمـ ــراي  و روح  جهادپرداخـ ــود را بـ ــشكلات  خـ ــرورش  مـ ــر پـ ــس.  داد  بزرگتـ  از  پـ

   فكـر محـرومين    بـه  گرديـدو بـاز همچنـان    خـدمت  بـه  سرمـشغول  شـهردارپره  سمت  به  لاناستاندارشهيدگي  ازطرف  مدتي
  .كرد  كار مي  خالصانه  آنان بود و براي

 و او نيـز بـا    گرفـت  قـرار مـي    آنـان   مـورد تهـاجم   گذاشـتند و هميـشه   ، او را رها نمـي  اما منافقين     
ــه همــه ــارزه  آنهــا ب ــان   كــه دانــست مــي و چــون.  پرداخــت  مــي  مب ــان  خــورده  فريــب اين  را ارشــاد   هــستند، آن

   مـسلحانه    جنـگ   ، اعـلام    منـافقين    كـه   هنگـامي . كـرد    خـود مـي      را مجـذوب     همـه    بود كـه     طوري  اخلاقش.كرد  مي
   بـود لـذا تـصميم        مـشكل    ضـد انقـلاب      او بـراي     تحمـل    و چـون    پرداخـت    با آنـان     مستقيم   مقابله  كردند، او نيز به   
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ــه ــاريختــرور او ن ب ــد و در ت ــه  كــار خودمــشغول  در محــل  كــه  هنگــامي28/5/60  مودن ــود، ب ــافقين  دســت  ب    من
   ســمت  را بـه   را رسـوا و انقــلاب   منـافقين   خـود چهــره   رسـيدو بــا خـون    شـهادت   بــه  و در بيمارسـتان  مجـروح 
  . داد  سوق نهايي پيروزي
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ــال زاده شـــهيد جعفـــر نعمـــت     ــانواده1342   در سـ ــاد   بسيارمستـــضعف اي  در خـ  در هريرآبـ
   بـود چـرا كـه        كـرده    شـروع    از هـيچ     كـه   اي  خـانواده .  بـود    پـسرخانواده    فرزند و اولين    اولين. متولد شد )  خلخال(

. شـد   مـي  ، مـؤثر واقـع   آن  اقتـصادي   بهبـود وضـع    پـدر كمتـر در جهـت        و زحمـات    ، تلاش    جامعه  بافت   به  با توجه 
 و   را رنـگ  رسـيد و لـذا خانـه     نظـر مـي    بـه   بـسيار بزرگـي     پـسر،نعمت    هـم    فرزنـد، آن     تولّد اولـين     وصف  با اين 
 پـسر   بعـد از اوديگـر صـاحب   .   اميـد پـدر و مـادر قـرار گرفـت       فرزند چـشم   آغاز اين داد و از همان     ديگري  روي

   فرسـتادند امـا از دورة     مدرسـه   او را بـه   . را پيـدا نكـرد      نيـز بهبـود لازم       خـانواده    اقتـصادي    نـشد و وضـع      ديگري
 پـدر    جـسماني    وضـع   چـون .  باشـد    در خانـه     يـار و همكـار پـدرش         گرفت  ، تصميم    گفته   راترك  ، مدرسه   راهنمايي

 كـار    يـك   پيـدا كـردن    جهـت   مدرسـه  از تـرك  داد، پـس   او را بـسيار زجـر مـي          خـانواده    مـالي   و مادر و ضـعف    
ــاموفق  فراوانــي ش، تــلا ثابــت جــا را  كــرد آن  كــار مــي  كــه  در هــر محلــي  از مــدتي  پــس  نــشد بلكــه  كــرد ام

   انقـلاب    از پيـروزي    پـس .  يافـت    رانمـي    بخـشد امـا آن       بـدو آرامـش      بـود كـه     اي   گمشده  گويا دنبال . كرد  مي  ترك
ــي  اســلامي  انجمــن  عــادي جــزء اعــضاي ــاتي بليغــاتي ت در كارهــاي.  شــد اســالم)  عــج( عــصر ول ــه  و تحقيق    ب

 رشـد     بـه    در او شـروع     الهـي    صـفات    و خودسـازي     خودشناسـي    از مقـداري     پـس    كـه   كرد تا اين     مي  كمك  انجمن
.  را ديـد     نظـامي    آمـوزش    دوره   نمـوده   نـام    ثبـت    پاسـداران   سـپاه    كـرد و در بـسيج        بـسيار تـلاش      بود كه   اين. كرد
   جبهـه    بـه    اعـزام    داوطلـب   بلافاصـله    بـود چـون      مـادي    جهـان    ماوراي   كه  داشت   گويا سير ديگري     باعظمتش  روح

،شـديداً     از جبهـه     از مراجعـت     بـود پـس      مريـوان    خـدمتش   محـل .  گرديـد   اعـزام    جبهه   هشتپر به    بسيج  شد و توسط  
. داد   مـي   ر نگهبـاني   در هـشتپ    رفـت    نكـرد وشـبها مـي        را تـرك     گرديد امـا بـسيج       و اقتصادي    مالي  درگير مشكلات 

از   در يكـي   كـه  طـوري  بـه .  گـشت   مـي   بـر او مـستولي    آرامـش  تـدريج  ، بـه  و معنوي    مادي  هاي   درگيري  گويا با همة  
   در مـسجد، هنگـامي   داري زنـده   شـب  جهـت   اسـالم   اسـلامي   انجمـن   از بـرادران     تـن    سه   رمضان   مبارك   ماه  شبهاي

اعتنـا  .رسـد    مـي    گـوش    مـسجد بـه      از شبـستان     راز و نيـازي      صـداي   شـنوند كـه      دعا بودند،مي    خواندن   مشغول  كه
شـنوند، كنجكـاو       صـدا را مـي       آن   بـاز هـم      ازمـدتي   پـس . دهنـد    مـي    خود ادامه    دعاي   بلند به   كنند و با صداي     نمي
 مـسجد بـا     درشبـستان  يي تنهـا   بـه   كـه   اسـت  زاده بيننـد، جعفـر نعمـت    آيند و مي  مي پايين  به  بردن   فيض   جهت  شده

 افـراد، زيـاد       از انحرافـات     بعـضي    از مـشاهده     بـود كـه     ايـن    ديگـرش   از صفات !   است   كرده   خلوت   خويش  خداي
   شـده   كـه   هرقيمتـي  حاضـر بـود بـه   .  باشـند   داشـته   توجـه   اسـلام   بـه   همـه    كـه    داشت  خوردو علاقه    مي  ِ دل   خون
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   دم   مـسؤول   شـد، او هميـشه       برپـا مـي      درمـسجد اسـالم      كـه   در مجالـسي  .  كنـد    تـلاش    اسلام   اعتلاي  ، جهت   است
. كـرد   نمـي    دم   چـاي    نبـود كـسي      فكـر چـاي      اگـر او بـه      چـون .  فكر بود    اين   به   بود كه    بود و تنهاكسي     چاي  كردن

 خـود را    و تـلاش  كـرد   حفـظ   اسـالم  اسـلامي   خـود را بـا انجمـن     ارشـادي   و ارتبـاط   عمر خود، همكاري تا پايان 
   در اختياربـسيج   تمـامي   خـود را بـه   ، وقـت    از شـهادت     قبـل    مـدتي    كـه   طـوري   بـه . بخـشيد    قوت   و سپاه   در بسيج 
 بـا    اي   خـانواده    چنـين   خداونـد او را از يـك        در هـر صـورت    . زد   نيـز كمتـر سـر مـي          خانه   به   بود و حتي    قرار داده 

  . بود كرده  انتخاب  خصلتي  چنين يك
  :نويسد  مي اش نامه  در وصيت زاده هيد جعفر نعمتش

 شـهيد صـدر      اولـين    بـه    اوليـاء خـدا و بـا سـلام           بـه    و اولاد او و بـا سـلام          حـسين    بـه   با سلام «    
   جمهـوري   كفـن   گلگـون   يـاد شـهيدان     بـه   اصـغر همچنـين      وعلـي    ابوالفـضل   ، به    قاسم   به   ياسر و با سلام     ، به   اسلام

 و    و بـا سـلام       باطـل   عليـه    جنـگ   هـاي    جبهـه    و شـهداي     مـاه    بهمن 22 شهريور تا    17 خرداد و    15،از     ايران  اسلامي
 بـر    و درود فـراوان  ، و بـا سـلام   ، فريـادگر قـرن   پيـر جمـاران    و ايـن   ابرمـرد زمـان      اين   خميني   بر امام   درود فراوان 

   را بـه  هايـشان   پـست   و باهنركـه   و رجـايي   مفـتح  و  بهـشتي   و شـهيد مظلـوم    مطهـري   مرتضي  اسلام   جهان  فيلسوف
   دنيـا را دريافـت       و والاتـر از ايـن        عظـيم    بـس    و مقـامي    پروردگارشـان    پـيش    دادنـد و رفتنـد بـه         تحويل  يارانشان

 و چقـدر      سـر آنهـا نيـستم       مـوي    يـك    حتـي   بيـنم   ، مـي    انديشم   خود مي    و به   يابم   را مي    خودم   من   كه  افسوس.كردند
  . بريم  مي  پي  موضوع  و چرا دير به  هستيم  چرا ما چنين كه شوم  مي  و چقدر ناراحت خورم  مي فسوسا

 و   خـود را بـدانيم   بـودن   انـسان   بعـد، ارزش   بـه  ، بيـا از ايـن    بـرادر و خـواهر گرامـي       تو اي   پس    
 ـ   بـا نرسـيدن     اگـرهم .   باشيم   عزيزان   اين  روي   بعد، دنباله    به  از اين  ،    را ببـريم     شـهادت    فـيض    نتوانـستيم    شـهادت   ه ب
   بـه    رسـيدن    و بـراي    اسـلام    خـدا و بـراي       رضـاي    بـراي    و مـن     آنهـا باشـيم     روي  ، دنباله    نيك   كارهاي   باانجام  لااقل

  . م ده  از دست  راه  را در اين  ناقابلم ، جان  حاضرم  وحتي ام  كرده  را انتخاب ، راهم  اسلام  نهايي پيروزي
  ، االله االله و محمدرســول االله ، شــعار لاالــه  و شــعار مــن  قــرآن  مــن ، كتــاب  اســلام  مــن ، مكتــب آري    

.  كـنم   مـي  فـشاني   جـان   اسـلام   سـربلندي  ، بـراي   نفـس  باشـد و تـاآخرين    مـي    رنـگ    سه   رهبر و پرچم    اكبر، خميني 
  »! دهند  را ادامه ، راهم  بعد از شهادتم دوستانم اميدوارم
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ــوراني شــهيد مهنــدس     ــل  عليرضــا ن ــستان  در اواي ــا وضــع اي  درخــانواده1328   تاب ــصادي  ب    اقت
 را   ابتـدايي   تحـصيلات  العـاده   فـوق   سرشـار و هـوش    بـا نبـوغ   دركـودكي .  در لنگرود متولد شـد     و مذهبي   ضعيف

 را   دبيرسـتان   و دوران شـده   اول  گـيلان   اسـتان   در سـطح   ابتـدايي   شـشم   در كـلاس   كـه   طـوري  رسانيد بـه    پايان  به
   مهندسـي    و در رشـته      شـركت   رسـانيد و در كنكـور سراسـري          اتمـام    شـهر بـه      در همـين     رياضـي   با اخـذ ديـپلم    

  شـد و   مقـيم   درتهـران   تحـصيل   ادامـه   كـرد و بـراي    ازدواج1350   شـد و در سـال        قبـول    وصـنعت    علـم   دانشگاه
   بـه    پهلـوي    رژيـم    كـار كـرد و در اواخـر حكومـت           خـصوصي    در شـركتهاي     دو سـال     يكـي    از اخذ دانشنامه    پس

  .  پرداخت  تهران  جردن  در انستيتوي  تدريس  درآمد و به  وپرورش  آموزش خدمت
ــس     ــروزي پ ــلاب  از پي ــشكيل  انق ــع  و ت ــلاب  مجتم ــران  انق ــوراني «  اي ــت» ن ــع در معاون    مجتم

  ، بنـا بـه    مجتمـع   شـدن    و تعطيـل     فرهنگـي    انقـلاب    علـت    بعدبـه    سـال   يـك .  كار شد    به   مشغول   انقلاب  كنولوژيت
   گـيلان   بـه   ماموريـت  جهـت   شـرعي    مـسؤوليت    و احـساس    ، اسـتاندار وقـت       و شـهيد انـصاري      دوستان  درخواست

   شـهرك    بـود رياسـت      در وي    كـه    ليـاقتي   راسـاس  شـد و ب     برگزيـده    اسـتان    اسـتانداري    دفتر فنـي     رياست  آمد و به  
 شـد و در    انتخـاب  اسـتانداري   و فنـي   عمرانـي   معـاون   سـمت   بـه    ارديبهـشت    نمـود و در اوايـل       گلسار را نيزتقبل  

   در اسـتانداري   خـويش   خـدمت   محـل   عـازم   كـه   هنگـامي 1360  سـال   رمـضان   مبـارك   مـاه    روز چهـارم    صبحگاه
   لقـاءاالله    بـه    روزه   آمريكـا قـرار گرفتنـدو بـا دهـان            و مـزدوران     منـافقين    گلولـه    هـدف    رشت  لاكاني  بود درخيابان 

   و سرشـار از عـشق    دلـسوخته   متعهـد و بزرگـوار، دو چهـره        افتخـارآميز دوانـسان      زنـدگي   گونـه   پيوستند و بـدين   
   حـضرت    زمـان   فقيـه   و ولـي     تقليـد خـويش     مرجـع    فرمـان    بـه    سـراپا گـوش      و دو انـسان     عليه  االله  عصر سلام    امام  به

  .  پذيرفت خاتمه  جهان ، در اين  خميني  امام' العظمي االله آيت
 از    لحظـه    يـك   و تربيـت     تعلـيم   در جهـت  .  نمـود    مـذهبي    فعاليتهـاي    بـه    شـروع    جواني  از دوران     

  بـه )  ع(  معـصومين    و روايـات     آيـات   دگيري در يـا     فـراوان    وايمـان    و علاقـه     ذوق   علـت   شهيد بـه  .  نشست   نمي  پاي
   بـه   امروزجـزو خـدمتگزاران    نمـود كـه    تربيـت   زيـادي   متعهـد و انقلابـي    و جوانـان   پرداخـت  اسـلام    ديـن   ترويج

   جوانــان  و تعلــيم  عمــر خــود را در تربيــت  كوتــاهش زنــدگي  طــول  در تمــام وي. شــوند  مــي  محــسوب انقــلاب
.  بـود   بـرحقش   نايـب  صـديق  و يـاران )  عـج (  زمـان   ديـدار امـام      مـشتاقان    براي   سمبلي  يش، ومسير زندگ    گذاشت  مي
 بمانـد تـا مـورد         پنهـان   ، خـدماتش     داشـت    دوسـت   ، هميـشه    گـشت   نمـي    و نـشان     نـام    شهيد بزرگـوار دنبـال      اين
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. بـود )  ع(  زمـان    امـام    ودلـسوخته   عاشـق .  بـا وضـو بـود       هميـشه .  قـرار نگيـرد      و آشـنايان    و تمجيد دوستان    تشويق
ــومن ــرك م ــود  و زي ــد و صــادق.  ب ــاطع عاب ــي  بود،ق ــان  و منطق ــود، مهرب ــوف  ب ــيچ  و رئ ــود، ه ــت  ب ــت  وق    غيب

  ، چهـار فرزنـد پـسر بـه     از شـهيدنوراني .  بـود   و تربيـت    تعلـيم    و عاشـق     مخلـص   ، خـادمي     امـين   ناصحي.كرد  نمي
   در ميـدان     كـه    اسـت    مانـده   بـاقي »  هانيـه  «  نـام    فرزنـد دختـر بـه       و يـك    ، حامد، محمدحسين    ، هادي    مهدي  نامهاي

  . هستند  پدر شهيدشان  راهرو راستين  وعمل علم
ــاره همــسرش     ــت  درب ــهادت  كيفي ــي  وي  ش ــار م ــحرگاه«: دارد  اظه ــارم س ــاه  روزچه ــضان  م    رم

 مـا    در منـزل   اسـتاندار گـيلان    ري انـصا    مهنـدس    آقـاي   شـب   آن.  بـود  60   سـال    تيرمـاه  15 بـا      مصادف 1402  سال
   كمـي    سـريع   خيلـي .  بـود   مانـده    صـبح    اذان   بـه    دقيقـه   ، ده    بيدار شـديم     سحري   صرف   براي   كه   بود،سحرگاه  مهمان

   صـبح    هفـت    بـه   ، نزديـك    سـاعت .   نمـاز خوابيـديم      شـدبعد از فريـضة       گفتـه   اذان.   كـرديم    و امساك   غذا خورديم 
  آنهـا كـه   :  ؟ گفـتم    دهـي   هـا غـذانمي      بچـه   بـه :   نمـود و گفـت       شد و بعد صـدايم      ، ديرم   آه:  و گفت  بيدارشد    نوراني

بعـد،  .  بـود   بيـدار شـده   ، پـسر بزرگمـان   مهـدي .  كـنم   مـي   راخـاموش   چراغ من:  گفت. خوابند، باشد تا بيدار شوند 
 ـ   سـاختمان    يـك    پـنجم    مـا طبقـه      سـكونت   محـل (كردند و رفتنـد       خداحافظي    لاكـاني    در خيابـان    واقـع    طبقـه   نج پ

.   پريـدم   هـا از خـواب       گلولـه    شـليك    بـا صـداي     ناگهـان .  بـرد   خوابم   پله   آنها از هفتاد و شش      تا گذشتن )  بود  رشت
 درِ    كـه   رو در حـالي      درپيـاده   ماشـين .  بـود   فرسـايي    و طاقـت     بـسيار دردنـاك     لحظـه .   كردم   نگاه  خيابان   به  از پنجره 

  چرخيدنـد و آخـرين    مـي   دور و بـر آن  بـود، دو نفـر مـسلح     نشـسته   در درونـش   بـاز بـود و نـوراني     نـده  ران  طرف
 بـود و    روشـن  خـلاف   در جهـت   در خيابـان   كـه   موتـوري   كردنـد و پريدنـد روي    شـليك   نوراني   طرف   را به   گلوله

:  زدم  ، فريـاد مـي       سـاختمان   بـالاي  و از     كـردم    مـي   تعقيـب    را بـا چـشم      هـا موتـور تروريـست       تـا لحظـه   ! گريختند
   بـه    وقتـي    ولـي    آمـدم   پـايين    طـولاني   هـاي    از پلـه    بـا عجلـه   . شنيد   را نمي    صدايم  انگار كسي .  ،بگيريدش  بگيريدش

 نامـسلمانها اسـتاندار شـما بـود          فريـاد زدم  .  بودنـد    داده   انتقـال   بيمارسـتان    هـر دو شـهيد را بـه         ها رسيدم    پله  پايين
   نگـران   چـون .  كنـد    گـوش   حـرفم    بـه    نبـود كـه      كـسي    ببريـد ولـي     ، مـرا هـم      زدم  فرياد مي .   معاونش   هم   يكي  وآن
   و انـدوه     از حـزن     بـا دنيـايي      پـسرم    و مهـدي    سـرازير شـوند، ناچـار مـن          من   دنبال   به   كه  ترسيدم   و مي   ها بودم   بچه

 ـ.   بكنم   چه  دانستم   نمي  اي   دقيقه  ده.   بالارفتيم  به  مـا بيـدار       گريـة   هـا از صـداي      بچـه . كـرديم    مـي    گريـه    و مهـدي    نم
   لنگـرود تلفـن      و بـه     افتـادم    فكـر تلفـن      بـه   بعـد از آن   .  شـديد   شـما يتـيم     مادر جـان  :  گفتم   مي   يكي   يكي  به. شدند
   كـه   يم شـد    آمدنـدو بعـد متوجـه        از اسـتانداري     صـبح  8   سـاعت    و تـازه     را خبـر كـردم       اسـتانداري    وسپس  كردم

جـا    از آن  ولـي   اسـت   شـده    حمـل    تهـران    درصـد بـه      يـك    بااحتمـال    و نوراني    همانجا شهيد شده     انصاري  مهندس
   شـهادت  ، بـه    اسـت    خـداننگ    مـردان    بـراي    در رختخـواب    مـردن :  گفـت    مـي    و هميشه    داشت  شهادت   استحقاق  كه

   مهنـدس    بـا همـسنگر و يـارش         رمـضان    مبـارك    مـاه    پـنجم   شـنبه   سه   رسيد و دو روز بعد يعني       و لقاء پروردگارش  
  . شد سپرده  خاك  شد و به  لنگرود تشييع  زادگاهش  طرف  به  رشت  شهرداري  ازميدان انصاري
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   عرصــه  پــا بــه ســرطوالش  پــره ســراي  صــيقل  در روســتاي1286   نــوزاد در ســال شــهيد حــسين    
 ـ. وجودنهاد    پـدر خـود را نيـز از دسـت            سـالگي  7   و در سـن      داده   را ازدسـت     مـادرش    كـودكي   هيد در دوران  ش

  . كرد  با دو برادر ديگرزندگي  نزد اقوام  بود، چند سالي  فرزند خانواده  خودبزرگترين چون. داد
كـرد    مـي   و امـرار معـاش   پرداخـت  مـي   و دامـداري   كـشاورزي   بـه   گذراند و نزد مـردم      سختي   را به    كودكي  دوران

 فرزنـد    از هـر دو صـاحب        اختيـار كـرد كـه        شـد و همـسر دوم       فرزنـدي    كـرد و صـاحب       ازدواج   جـواني   در سن 
   زنـدگي    بهراميـان    شـهيدمحرمعلي   اش   بودنـد بـا بـرادرزاده        كـرده    فـوت    هـر دو همـسرش       كـه   اوهنگـامي .  گشت

  .كرد مي
ــرانجام     ــن س ــالگي   در س ــشتاد س ــار  ه ــام27/10/1361  يخ در ت ــب  درهنگ ــي  ش ــورش  در پ    ي
،   در بيمارسـتان   از دو روز بـستري   سـر پـس    تيـر در ناحيـه    يـك   باشـليك  اش   بـرادرزاده    منـزل    به   منافقين  وحشيانه

  . آمد  نايل  شهادت  رفيع درجه به
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ــد ابــراهيم  هوشــدار محجــوب شــهيد رحمــت     ــ  فرزن   هــاي  از محلــه  دردر يكــي1346   ســال ه ب
  نـژاد    صـادقي    را در مدرسـه      ابتـدايي    گـشود و دوران     جهـان    بـه    ديـده    مـذهبي    خـانواده    در يك    شهر رشت   قديمي

شـهيد  .  رسـاند   اتمـام   بـه   عـدالت  راه  را در مدرسـه      راهنمـايي    رسـاند و دوران      پايـان    بـه   فعلي) پور  شهيد حاجت (
ــت ــودكي  از دوران رحم ــه  ك ــديدي  علاق ــه  ش ــه ب ــصومين  ائم ــت)  ع(  مع ــه.  داش ــصوصا ب ــهيدان مخ ــالار ش    س

. نمـود    مـسجد مـي      وخـود را وقـف       داشـت    فعـال    شـركت    عـزاداري   ورزيـد و در مراسـم        مي  عشق)  ع( حسين  امام
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ــروع ــا ش ــكوفايي ب ــلاب  ش ــم  انق ــام ، ه ــان گ ــاير جوان ــان  باس ــداف  و نوجوان ــشبرد اه ــلا  در پي ــعي ب انق  و   س
   زد و همـين   دسـت   واجتمـاعي   فرهنگـي  هـاي   فعاليـت  ، بـه   محـل   اسـلامي   داد و در انجمـن      خرج   به  فراوان  تلاشي

   كـه    پيـدا كـرد تـا جـايي          خاصـي    جايگـاه    مـردم    شـد و بـين      شـناخته    وقـت    مـسئولين    از سوي    شد كه   امر باعث 
   ايـشان    محبوبيـت    موضـوع   همـين . گذاشـت    نيازمنـد مـي     ختيـار مـردم    و در ا     بود تهيـه    بندي   سهميه   كه  كمياب  اقلام

   از منكـر اسـتان       و نهـي     معـروف    مـامور ارشـاد امـر بـه          ايـشان   اجتمـاعي    فعاليتهـاي   از جملـه  .  كرد  را صد چندان  
   اگـر چـه      تحميلـي    جنـگ   باشـروع .  بـود    فروشـي    و كـم     بـا گرانفروشـي      مبارزه   در زمينه    ايشان  بود وديگر فعاليت  

 حـضور در      بـراي   نامـه    رضـايت    گـرفتن    جهـت    خـانواده    بـه    بـا فـشارآوردن      بيـشتر نداشـت      سـال   حدود چهارده 
   از طـرف     كـه   اي  نامـه    رضـايت    پـدر،پاي    امـضاي   ، بـا جعـل       ايـشان    كم   سن  دليل   به   خانواده   مخالفت  رغم  علي  جبهه
  ايـشان    داد كـه     اطـلاع    خـانواده    بـه    سـپاهي    از بـرادران     يكـي   ساند ولـي   ر  نام  ثبت   محل   بود، خود را به      نوشته  ايشان
 بـا    در نهايـت   ترتيـب   او شـد وبـدين    موردنظر،سـد راه   محـل    بـه   ، بـا مراجعـت      خانواده.   است   جبهه   به   رفتن  عازم

  جنگـي    در منطقـه     پـاي    كـه    ايـن    كـربلا بـدون      عاشـق    جـوان   ايـن . نظر كـرد    صرف   مادر، از رفتن     و تمناي   خواهش
   چهلــتن  خميــران  در محلـه 24/11/64   و درتــاريخ  قــرار گرفـت   منــافقين  تيرهـاي   آمــاج بگـذارد، ماننــد مـولايش  

 از   كـه   درحـالي   نمـاز مغـرب   انگيـز بعـد از خوانـدن     غـم   در غروبـي  بـست   بـن   كوچه ، دريك    مسجد محل   نزديك
 از آنهـا    شـد و چـون       موتورسـوار مواجـه     غريبـة   بـود، بـا دو جـوان         آمـده    بيـرون    اطـراف    سركـشي   مسجد جهت 

درگيـر    ، ضـمن    بـست    بـن    كوچـه    كـار داريـد، آنهـا بـا او درگيـر شـدند و درون                كـسي    در اينجا با چـه      پرسيد كه 
 ـ  و زدن  بـدن   مختلـف   قـسمتهاي   بـه  گلولـه   هـشت   كردنـد و بـا شـليّك     تيرانـدازي   ايـشان   طرف   به   بدني  شدن ر ِ تي

  آرزوي   او، بـه    ، بلافاصـله    ترتيـب    كردنـد و بـدين       غـرق    پـاكش    را در خـون      ومعـصوم    پـاك    جـوان   ، ايـن    خلاص
 خـود    هـا ماهيـت      رحمـت    چـون   بـا تـرور افـرادي       ، منـافقين    آري.  بود، رسيد    شهادت   شربت   نوشيدن   خود كه   قلبي

رگبـار    زدنـد، بـه      مـي   اش   از طرفـداري     دم   را كـه     خلقـي   آنهـا همـان   . آشـكار سـاختند      مـردم    براي   از پيش   را بيش 
  . در آوردند  از آنها را از پاي بستند و بسياري

   را كمتـر ديـده      نظيـر آن     كردنـد كـه      عزيـز، عـزاداري      ايـن    دادن   از دسـت     در مـاتم     چنـان   مردم    
  زنـدگي .  بـود   نكـرده   كـاري  م مـرد   بـه   جـز خـدمت   داشتند چـرا كـه    و بازار او را دوست      كوچه   مردم  چون.  بوديم

  .  ما نيست  بيشتر ميهمان  چند روزي  زيبا كه مانند گلي.  پربار بود ولي او كوتاه
  :نويسد  مي اش نامه  در وصيت شهيد هوشدار محجوب

 و ايثـار رادر وجـود مـا نهـاد و بـا                و تقـرب     شـهادت    عـشق    را كـه     خـدائي    و سـتايش    سپاس«    
   خــود، درس  بــا نثــار خــون  كــه  بــر شــهيداني بــا درودو ســلام!   اســلامي ِ شــهيدپرور ايــران ِ امــت  امــام درود بــه
   سـال   هـاي   سـال    كـه    بـر پـدر و مـادر عزيـزم           هميـشگي   با درود و سلام   .  ما آموختند   را به    زيستن   و چگونه   آزادگي

   شـهادت    فـيض    بـه    داشـتم   افـت  و اگـر لي      و خدابكوشـم     اسـلام    و در راه     شـوم    كـشيدند تـا بـزرگ        زحمت  برايم
  و در لاي     باشـم    شـهيدان   ، در زمـرة      دارم  دوسـت !  باشـيد    راضـي    نمائيـد و از مـن       ، مـراحلال    اگر شهيد شدم  .  برسم
   جماعـت   امـام   بـا اجـازه   البتّـه . ، بگذاريـد   نمازخوانـدم   سـالها در آن      كـه    مهـر از مـسجدي       تربـت    مقـداري   كفنم
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  فرزنـد شـهيدش      دارد و مـرا همچـون        مـن    بـه    نـسبت    شـديدي   دهـد و علاقمنـدي       مـي   ضـايت ر  دانم   مي  مسجد كه 
،   كـنم    مـي   ، از شـما خـواهش       مـادر و پـدر عزيـزم      !  هـستي    مـن    تـو هماننـد صـادق        كه   گفت   من   دارد و به    دوست

   دشـمن   كـه  اي يـه  بـسپاريد وگر   خـاك   شـد، مـرا در مـزار شـهدا بـه       نـصيبم '  عظمي  فيض ،اين   شهادت  اگر روزي 
 تنهـا يادگـار     بفـشار كـه   ات  را برگيـر و در سـينه   ام افتـاده   بـر زمـين    سـلاح :   بـرادرم   بر تو اي  ! را شاد نمايد، مكنيد   

را در سـنگر مـسجد        ام   خـالي    و جـاي     فـرود آري     اسـلام    دشـمنان    را بـر قلـب      اش   سربي  هاي   و بايدگلوله    است  من
  ! و تو نيازدارد  من  خون  به م اسلا  امروز درخت  كه پركني

 و صــبر   بــاش شــهيد اســت  خــواهران  همــه  الگــوي كــه)  س(  هماننــد زينــب  خــواهرم و تــو اي    
وار بايـستيد و بـا اسـتكبار          وار و فاطمـه      حـسين    كـه   خـواهم    شـمامي   از همـه  .   اسـت    خدا با صـابرين      كه   كن  پيشه

 ـ      مبـارزه    كـوردل    ومنافقين  جهاني    كـه   كـنم    مـي    توصـيه   اسـلامي    انقـلاب    علاقمنـد بـه      جوانـان    همـة   ه نمائيـد و ب
، مـسجد سـنگر        فرمـوده    امـام    باشيدو سـنگر مـسجد را تنهـا نگذاريـد كـه              و روحانيت    فقيه   ولايت   در خط   هميشه
  »! كنيد  را اطاعت  امام سخنان!  كنيد ؛سنگرها را حفظ است
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